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سخن ناشر

یکی از اهداف مهم تلاش‌های علمی و کارهای تحقیقی در عرصۀ فقاهت 
و اجتهـاد، پاسـخگویی بـه نیازهـا و پرسـش‌های مـردم دربـارۀ وظیفـۀ شـرعی 
خود در زمینه‌های مختلف است. با توجه به ظهور و بروز مسائل مستحدثه 
، پویایی و به‌روزبودن جریان فقاهت و اجتهاد، وابسته به این  در عصر حاضر
اسـت کـه فقهـا و مجتهـدان پاسـخگوی پرسـش‌های جدیـد باشـند؛ در غیـر 
این صورت بین دسـتگاه فقاهت و جامعه فاصله خواهد افتاد و روحانیت 
نخواهـد توانسـت زمـام هدایـت جامعه را در دسـت بگیرد. نکتۀ دیگـر دربارۀ 
ضـرورت طـرح بحث‌هـای جدیـد توسـط فقیهـان، توسـعۀ روز افـزون گرایـش 
مردم در نقاط مختلف دنیا به اسلام است. از این‌رو پرداختن به فروع جدید 
و مسـائل مـورد ابتال و پیـش روی امـت اسالمی، بـه نفـع اسالم و مسـلمانان 
است. لازمۀ مدیریت نظام مبتنی بر دین نیز این است که نظریه‌های دقیق 
کشـور در سـطوح مختلـف فرهنگـی، سیاسـی، اجتماعـی،  اسالم در ادارۀ 

اقتصادی و نظامی توسـط فقها تبیین شـود. 
از ایـن رهگـذر بـا توجـه به تحقق منوّ‌یـات مقام معظم رهبـری؟دظ؟ درخصوص 
توجه ویژه به »علم و پژوهش« در بیانیۀ گام دوم و نیازهای موجود اندیشه‌ای 
و رسـالت پاسـخگویی حـوزه، یکـی از مسـئولیت‌های مهـم مراکـز حـوزوی در 
کنـار تعلیـم و تربیـت طالب علـوم دینـی، نشـر آثـار فاخـر علمـی و پژوهشـی 
اسـت. در همیـن راسـتا انتشـارات حـوزۀ علمیـۀ خراسـان در تالش اسـت که 
بـرای پیشـبرد مأموریـت اصلـی خـود کـه ارتقـای کیفـی و کمـی پژوهش‌هـای 
دینـی حـوزوی اسـت و به‌منظـور پاسـخگویی بـه نیازهـای جامعـه و نظـام 
اسالمی، بـا تولیـد، چـاپ و انتشـار آثـار مهم فرهیختـگان حـوزوی، گام‌هایی 

هرچنـد انـدک را در ایـن زمینـه بـردارد.
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یکـی از بهتریـن فرصت‌هـا بـرای طـرح مسـائل جدیـد و کشـف دیـدگاه دیـن 
دربارۀ آن، محافل درس خارج است. این موضوع به لطف خدا در سال‌های 
اخیـر در درس‌هـای خـارج اسـتادان حـوزۀ علمیـۀ مشـهد مقـدس مـورد توجـه 
قـرار گرفتـه اسـت. برگـزاری دروس خـارج فقـه سلامت نیـز از سـال تحصیلـی 
99-98 به اهتمام هیئت اندیشه‌ورز دین، سلامت و سبک زندگی معاونت 
، بـا عنـوان  پژوهـش حـوزۀ علمیـۀ خراسـان آغـاز شـده اسـت. کتـاب حاضـر
»ولوج روح  و آثار فقهی آن« بر اساس تقریرات درس خارج فقه استاد محقق، 
حضـرت حجـت الاسالم و المسـلمین سـیدعبدالهادی مرتضـوی بـه رشـتۀ 

تحریـر درآمده اسـت.
تلاش‌هـای  از  می‌دانـد  فـرض  خـود  بـر  خراسـان  علمیـۀ  حـوزۀ  انتشـارات 
ارزشـمند مؤلـف محتـرم کـه خـود از مدرسـان و اسـاتید سـطوح عالـی حـوزۀ 
علمیـه اسـت، تشـکر و قدردانـی کنـد و از بـذل توجهـات مدیـر حـوزۀ علمیۀ 
خراسـان، حضرت آیت‌الله سـیدمصباح عاملی)دام عزّه( نسـبت به چاپ و نشر 

آثـار ارزشـمند اسـاتید و پژوهشـگران حـوزوی تشـکر ویـژه نمایـد. 
در پایـان، از تالش کلیـۀ همکارانـی کـه در تهیـه و تدویـن ایـن اثـر بـا دقـت، 
حساسـیت و احسـاس تعهـد و مسـئولیت، همـت ورزیده‌انـد، به‌خصـوص 
هیئـت اندیشـه‌ورز دیـن، سالمت و سـبک زندگـی معاونـت علمـی حـوزۀ 
علمیـۀ خراسـان، تقدیـر و سـپاس‌گزاری می‌شـود. از اسـاتید و پژوهشـگران 
ارجمند عرصۀ فقه و حقوق نیز دعوت می‌شود با ارائۀ پیشنهادهای سازندۀ 
خود و یادآوری کاسـتی‌های احتمالی، انتشـارات حوزۀ علمیۀ خراسـان را در 

، یاری‌رسـان باشـند. ارائـۀ آثـار بهتـر
انتشارات حوزۀ علميۀ خراسان 
تابستان سال 1401ش
مصادف با ذی القعده  سال 1443ق
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مقدمه
، تأسـیس  یکـی از اقدامـات تحولـی حـوزۀ علمیۀ خراسـان در سـال‌های اخیر
هیئت‌هـای اندیشـه‌ورز بـا هـدف رصـد مشـکلات جامعـۀ اسالمی و یافتـن 

سـازوکارهای کارآمـد و راه‌حـل مناسـب بـر اسـاس آموزه‌هـای دینـی اسـت.
ترویج پژوهش و دانش‌افزایی طلاب و نخبگان حوزۀ علمیه در زمینۀ مسائل 
اقتصـاد، فضـای مجـازی، رسـانه،  ازقبیـل سالمت،  ابتالی جامعـه،  مـورد 

...، از اهـداف مهـم ایـن هیئت‌هاسـت. خانـواده و
در مهرمـاه 1397ش، هیئـت اندیشـه‌ورز دیـن، سلامت و سـبک زندگـی بـا 
نظـارت معاونـت علمـی حوزۀ علمیه خراسـان، به‌عنوان نخسـتین مجموعۀ 
در سـاختار حوزه‌هـای علمیـۀ  زمینـۀ سالمت  در  رسـمی علمی‌پژوهشـی 
، فعالیـت خویـش را آغـاز نمـود. ایـن هیئـت در مـدت کوتـاهِ فعالیـت  کشـور
خود توانسـت با تشـکیل کارگروه‌های فقه پزشـکی، فرآورده‌های حلال، طب 

پژوهـی و سالمت معنـوی بـه نتایـج مطلوبـی دسـت بیابـد.
در این میان، پیشـرفت حیرت‌آور دانش پزشـکی و پدیداری مسـائل نوظهور 
در زمینـۀ تشـخیص و درمـان بیماری‌هـا، از یک‌سـو و نیـاز بسـیاری از مـردم 
و مؤمنـان بـه ایـن مـوارد و ضـرورت پاسـخگویی متقـن و عالمانـه، از سـوی 
، جایـگاه ویژۀ تبیین حکم شـرعی مسـائل فـوق و ضرورت بیـان دیدگاه  دیگـر
، هیئـت اندیشـه‌ورز  شـارع مقـدس در امـور فـوق را آشـکار می‌نمایـد. از ایـن رو
دیـن، سالمت و سـبک زندگـی بـا درک ایـن مهـم و بـا عنایـت بـه رسـالت 
خویـش مبنـی بر پاسـخگویی به نیازهای جامعۀ اسالمی، با اهتمـام ویژه‌ای 
موضـوع فقـه پزشـکی را در اولویـت کاری خـود قـرار داد و بـا برگـزاری دروس 
، نشسـت‌های تخصصی و  خـارج فقـه سالمت، دوره‌هـای تربیـت پژوهشـگر
موضوع‌شناسی موضوعات جدید پزشکی، به نتایج مطلوبی دست یافت.
ایـن هیئـت بـا بهره‌گیـری از دانـش اسـاتید مبـرّز و مطـرح در فقـه پزشـکی، در 
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مـدت کوتـاهِ فعالیـت خـود، بـه جایـگاه مرجعیـت پاسـخگویی به پرسـش‌ها 
و نیازهـای جامعـۀ پزشـکی دسـت یافـت کـه حاکـی از تلاش مؤثـر و فعالیت 

کارآمـد ایـن هیئـت اسـت.
سلسـلۀ  از  بخشـی  وزیـن،  پژوهشـی  اثـر  یـک  به‌عنـوان  کنونـی،  نگاشـتۀ 
المسـلمین  و  حجت‌الاسالم  معظـم  اسـتاد  سالمت«  فقـه  »خـارج  دروس 
سـیدعبدالهادی مرتضـوی اسـت که موضـوع ولـوج روح در جنین را به بحث 

اسـت. گرفتـه 
علمی‌پژوهشـی  مقـالات  پایان‌نامه‌هـا،  از  حمایـت  فـوق،  هـدف  بـر  افـزون 
اندیشـه‌ورز  فقـه سالمت، هـدف دیگـر هیئـت  بدیـع در حـوزۀ  تألیفـات  و 
دیـن، سالمت و سـبک زندگـی اسـت. بـه منظـور دسـت‌یابی بـه ایـن مهـم، 
فهرسـتی از موضوعـات مسـائل نوپیـدای پزشـکی تهیـه شـده و آمـادۀ عرضـه 
به پژوهشگران و محققان این حوزه در چهارچوب همکاری و انعقاد قرارداد 
پژوهشی در مراکز حوزوی و دانشگاهی جهت تولید برترین آثار و فرآورده‌های 

اسـت. علمی‌پژوهشـی 
بر این اساس، کارگروه پژوهشی فقه سلامت هیئت اندیشه‌ورز دین، سلامت 
و سـبک زندگـی، از تمامـی پژوهشـگران و علاقمنـدان حـوزوی و دانشـگاهی 
جهـت همـکاری و انعقـاد قـرارداد پژوهشـی دعـوت نمـوده و آمادگـی خـود را 
بـرای حمایـت از پایان‌نامه‌هـا، مقـالات پژوهشـی و تألیفـات علمـی در حـوزۀ 

فقـه سالمت اعالم می‌نماید.
محققان می‌توانند از طریق پسـت الکترونیکی ذیل، با کارگروه پژوهشـی فقه 

سالمت ارتباط داشته باشند.

SALAM-NGO@OUTLOOK.COM

هیئت اندیشه‌ورز دین، سلامت و سبک زندگی
معاونت علمی حوزۀ علمیۀ خراسان
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پیشگفتار

بسم الله الرحمن الرحیم.

الحمـد لله رب العالمیـن و صلـی الله علـی سـیدنا و نبینـا محمـد و آلـه 
الطاهریـن.

یکـی از وظایـف خطیـر فقـه غنـی و پویـای شـیعه، پاسـخ بـه مسـائل مـورد 
ابتلای جامعۀ اسالمی اسـت؛ عالمان و فقیهان شـیعه همواره با تلاش‌های 

علمـی خویـش بـه ایـن مهـم پرداخته‌اند.

موضـوع سـقط جنیـن هرچنـد از موضوعات نوپیدا در فقه شـیعه نیسـت 
، همـگام با پیشـرفت دانش پزشـکی ابعاد جدیـدی از  لکـن در دوران معاصـر
ایـن موضـوع مطـرح و مـورد نیـاز جامعـه قـرار گرفتـه اسـت. ایـن موضـوع دارای 
فروعات و زوایای متعددی است که هر کدام از آنها نیازمند مباحث علمی 
فـراوان و دقیـق اسـت. در ایـن میـان مسـئلۀ »زمـان ولـوج روح« به سـبب آثاری 
که بر آن متوقف اسـت، اهمیت به‌سـزایی دارد و بسـیاری از احکام تکلیفی 

و وضعـی بـر آن مترتب می‌گـردد.

امروزه به واسـطۀ پیشـرفت قابل ملاحظۀ دانش پزشـکی امکان تشخیص 
دوران  در  العالج  صعـب  بیماری‌هـای  و  جنینـی  اختاللات  از  بسـیاری 
بارداری به‌وسـیلۀ آزمایشـات غربالگری جنین فراهم شـده اسـت. این امکان 
زمینـۀ طـرح پرسـش‌های فقهـی فراوانـی را مطـرح نمـوده اسـت. در ایـن رابطـه 
تعییـن زمـان ولـوج روح در جنیـن می‌توانـد راهگشـا و پاسـخ بسـیاری از ایـن 
مسـائل باشـد؛ چراکـه بسـیاری از فقهـا معتقدنـد در مـوارد خـاص و تحـت 
شرایط معین، اسقاط جنین که یکی از محرّمات قطعیه است، قبل از ولوج 

روح جائـز اسـت. 
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در این خصوص روایات فراوان و مختلف و اقوال متفاوتی در بین فقهای 
امامیـه وجـود دارد کـه هـر کـدام ضابـط و معیـار خاصـی را بـرای ایـن مسـئله 
بیان کرده‌اند؛ همچنان که پزشکان و متخصصان نیز در این زمینه نظرات 
گوناگونـی دارنـد. لـذا بررسـی زوایـا و ابعـاد مختلـف ایـن مسـئله از اهمیـت 

شـایانی برخوردار اسـت.

اثـر پیـش روی حاصـل مباحثـی اسـت کـه در ضمـن دروس خـارج فقـه 
اینجانـب ارائـه شـده اسـت. بـر خـود لازم می‌دانم از زحمات تمـام عزیزانی که 
در انتشـار ایـن اثـر تشـریک مسـاعی داشـته‌اند، قدردانـی کنـم؛ به‌خصـوص از 
جنـاب آقـای احمـد قاسـمی و قـدرت‌الله رمضانـی کـه زحمت پیاده‌سـازی و 
تحقیـق ایـن اثـر بـه دوش ایـن عزیـزان قـرار داشـته اسـت. همچنیـن از هیئت 
اندیشـه‌ورز دیـن، سالمت و سـبک زندگـی معاونـت علمـی حـوزۀ علمیـۀ 
خراسان که در برگزاری این درس و انتشار این اثر سهم بسزایی داشته است.

و آخـر دعوانـا ان الحمـد لله رب العالمیـن. از جنـاب آقای دکتر قاسـم سـازگار 
دانشـیار گروه علوم تشـریحی و بیولوژی سـلولی دانشـکده پزشـکی دانشـگاه 
علوم پزشـکی مشـهد که مطالب ارزشـمندی در زمینه جنین شناسـی تهیه 
و جهـت انتشـار در ایـن اثـر در اختیـار انتشـارات حـوزه علمیـه خراسـان قـرار 

داده‌انـد نیـز قدردانـی می‌شـود.
سیدعبدالهادی مرتضوی
پاییز 1400ش









یخچۀ جنین‌شناسی فصل اول: تار

اسلام کرامت خاصی برای انسان قائل شده است، به‌گونه‌ای که اگر جنایتی 
بر انسـان وارد شـود، دیه خواهد داشـت. وقتی می‌گوییم »انسـان«، منظور تنها 
انسـان متولدشـده نیسـت بلکه اسالم برای اولین مرحلۀ شـکل‌گرفتن انسان 

هم کرامت قائل شـده و برای آن دیه قرار داده اسـت. 

، دو مرحله دارد: جنین در رحم مادر

مرحلۀ اول: رشد نباتی؛

مرحلۀ دوم: رشـد حیوانی که از آن به »ولوج روح« تعبیر می‌شـود؛ یعنی روح در 
 1 Oآخَر 

ً
قا

ْ
ناهُ خَل

ْ
نْشَأ

َ
جنین دمیده می‌شود. قرآن کریم می‌فرماید: Pثُمَّ أ

در رابطه با استقرار دیۀ انسانِ کامل برای زمانی که روح در جنین دمیده شده 
اسـت، اختلافـی نیسـت؛ امـا در اینکـه دمیده‌شـدن روح چـه زمانـی صـورت 
می‌گیـرد، اختالف فراوانـی وجـود دارد؛ آیـا در چهارماهگـی صـورت می‌گیـرد 
یـا در پنج‌ماهگـی یـا... ؛ معلوم‌شـدن ایـن زمـان، اثـر زیـادی در محاکـم دارد؛ 

چراکـه قبـل از ولـوج روح و بعـد از آن، احـکام دیـۀ متفاوتـی وجـود دارد.

1 . سورۀ مؤمنون )23(، آیۀ 14.
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گفتار اول: تاریخچۀ جنین‌شناسی در محاکم علمی

بحث جنین‌شناسی از گذشته‌های دور تاکنون محل تأمل و اندیشۀ بزرگان 
بوده است. این علم پدیده‌ای ناشناخته بوده و مردم از درک آن عاجز بودند؛ 
آنها با وهم و خیال خود این موضوع را تفسـیر می‌کردند و بعدها فرضیه‌های 
فلسـفی نیـز بـا آن مخلـوط شـد. بـا پیشـرفت مباحـث علمـی و پیدایش علم 
جنین‌شناسـی و ژنتیـک، بسـیاری از مسـائل علمـی، روشـن و فرضیه‌هـای 
گذشـته باطل شـد؛ مثلاً عقیدۀ کسـانی که جنین را به جن نسـبت می‌دادند 
... را کنـار زد. همچنیـن مـردم  و اینکـه اگـر فالن کار را بکنیـد، پسـر می‌شـود و
نمی‌دانسـتند که آیا جنین فقط از لقاح نطفۀ مرد و زن درسـت می‌شـود یا به 
غیر آن هم می‌شود. با آمدن علم و تکنولوژی، مسائل پیشرفت کرد و مراحل 

رشـد جنین مشخص شد.

گفتار دوم: نظریات در جنین‌شناسی

در رابطه با جنین‌شناسی، پنج نظریه مطرح است:

نظریۀ اول: تئوری هومون کولوس1 )ریزموجود یک‌شکل  ـانسان بالقوه(

گروهـی از دانشـمندان، طرفـدار تئـوری هومـون  تـا قـرن نوزدهـم میالدی، 
کولـوس بوده‌‌انـد. طبـق ایـن تئوری، در منیِ مرد، هومون وجود دارد. شـکل پسـر 
یـا دختـر از همـان آغـاز بـه صـورت مینیاتـوری در هومـون کولـوس هسـت و بـا 
ورود منـی مـرد بـه رحـم زن، رشـد هومون شـروع می‌شـود. بر این اسـاس در روند 
تکاملـی جنیـن، چیـز جدیـدی بـه وجـود نمی‌آیـد. بنابراین همه‌چیـز در منی 
مـرد اسـت و زن هیـچ‌کاره؛ درحقیقـت فرزنـد از مـرد پدیـد می‌آیـد و زن صرفـاً 
ظرف نگهداری جنین اسـت؛ یعنی جنین در رحم زن به عنوان ظرف رشـد 

1 .Homun Culus
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می‌کند تا متولد شود اما ایجادکنندۀ این جنین، مرد است و زن هیچ نقشی 
در ایجـاد آن نـدارد. لـذا معتقدنـد جنیـن در رحـم زن شـکل می‌گیـرد، رشـد 
می‌کنـد، پـرورش می‌یابـد و متولـد می‌شـود. گویـا ایـن جنیـن در دسـتگاهی 
رشـد کـرده و زن نقشـی در به‌وجودآمـدن آن نداشـته و فقـط مـرد در آن دخیـل 

بـوده اسـت.1

نظریۀ دوم: تئوری ارسطو

ارسـطو در قـرن چهـارم پیـش از میالد، ابتـدا مطالعـۀ جنیـن را روی پرنـدگان 
و حیوانـات انجـام داد و بسـیاری از خرافـات در نظریـۀ او پدیـدار شـد. البتـه 
بعضـی از پزشـکان هـم نظریـۀ ارسـطو را پسـندیدند و از آن طرفـداری کردنـد. 
گفته شده نظریۀ ارسطو نسبت به جنین، حدود دوهزار سال مطرح و حاکم 

بـوده اسـت.2

ارسـطو معتقد بود که جنین از خون قاعدگی پدید آمده اسـت، نه از منی 
مـرد. هـر زنـی در طـول مـاه، دوران قاعدگـی دارد و جنیـن از ایـن خـون بـه وجود 
آمـده اسـت. بـر ایـن اسـاس ارسـطو مدعـی بـود کـه مـادۀ اصلـی تولیـد جنین، 
زن اسـت و مرد هیچ‌کاره. البته مرد توان شـروع جریان تولید را دارد؛ یعنی مرد 
شـروع کار را انجام می‌دهد اما بقیۀ کار با زن اسـت و حتی جنس جنین هم 

از طـرف زن معین می‌شـود.

ارسطو و پیروانش بر این باور بودند که انسان به صورت مینیاتوری )بسیار 
( در مـادۀ تولیدمثـل زن وجـود دارد و منـی مـرد فقـط نقـش تحریک‌کننـده  ریـز
دارد. درحقیقـت جنیـن از زن تشـکیل می‌شـود و مـرد فقـط محـرک اسـت؛ 
ماننـد شـیر اسـت کـه هـر مایـه‌ای بـه آن بزنیـد، چیـزی درسـت می‌شـود؛ اگـر 

1 . غلامرضا نورمحمدی، »مراحل رشد جنین از منظر قرآن، علوم قرآن و حدیث«، ش2، ص7.
2 . همان.

تاریخچۀ 
 جنیــــــن
‌شناســی
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مایۀ پنیر زده شـود، پنیر درسـت می‌شـود و اگر مایۀ ماسـت زده شـود، ماسـت 
درسـت می‌شـود. زن هـم در اینجـا مثـل شـیر اسـت و همه‌چیـز از اوسـت.

نظریۀ سوم: تئوری تکامل یا شکافتن

این تئوری در قرن هفدهم و هجدهم میلادی مطرح شد. افرادی مانند هالر، 
بونـه و لایب نیتز معتقد بودنـد کـه ریزموجـودی در مـادۀ تولیدمثـل زن وجود 
دارد که این ماده با آمیزش مرد، شروع به تکامل می‌کند.1 قائلین به این نظریه 
می‌گوینـد ریزموجـودی از زن کـه بـا آمیـزش مـرد همـراه بـوده بـا ریزموجـودی از 
مرد، شـروع به تکامل می‌کند. این ریزموجود با شـکافتن پوسـتۀ خود، به رحم 
زن می‌چسبد و شروع به رشد می‌کند. این نظریه تا حدودی به حرف اصلی 

، تشـکیل شـده اسـت. نزدیک می‌شـود که جنین از نطفۀ مرد و زن، هر دو

نقطۀ مشترک این سه نظریه این است که هنوز قائل به اشتراک نشده‌‌اند 
و می‌گویند برای تولید جنین، نقش مشارکتی مرد و زن وجود ندارد.

نظریۀ چهارم: تئوری میراث والدین

بـا کشـف میکروسـکوپ در سـال 1677 میالدی، لیـون هـوک و شـاگردش 
جـان هـام، موفـق بـه کشـف اسـپرم در منـی مـرد شـدند و ایـن، اسـاس تحـول 
علمـی در جنیـن بـود. طبـق ایـن نظریـه، در تولیـد مثـل، زن و مـرد مشـترک 
هسـتند. در سـال 1827 تخمک‌ها در تخمدان زن هم کشـف و معلوم شـد 
که چیزی شـبیه اسـپرم مرد، در تخمدان زن هم وجود دارد و به آن »تخمک« 
گفتـه شـد. ایـن مسـیر اشـتراک بعـد از رشـدکردن آن، بـه ارائـۀ نظریـۀ سـلولی 
شـیلدن و شـوان در سـال 1829 رسـید که پذیرفتند یک اسـپرم در مرد و یک 
تخمک در زن وجود دارد و هر انسـانی از این دو متولد می‌شـود. از همین‌جا 

1 . غلامرضا نورمحمدی، »مراحل رشد جنین از منظر قرآن، علوم قرآن و حدیث«، ش2، ص8.
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تئوری »میراث والدین« کلید خورد که زن و مرد، هر دو با هم کمک می‌کنند 
تـا جنیـن درسـت شـود. ایـن نظریـه توسـط موپر تویـس ارائه شـد و گسـترش 

یافت.

در سـال 1875 بـرای اولین‌بـار هرتویـگ توانسـت چگونگـی لقـاح اسـپرم و 
تخمک را توضیح دهد. او گفت که مرد نصف کار اسـت و زن نصف دیگر 
. پایـۀ اولیـۀ نظریـۀ کروموزمـی کـه الان معروف اسـت، در این سـال بنا شـد.1  کار

در آن دوران عقایـد خرافـی و بی‌پایـه نیـز رواج فراوانی داشـت.

حـال بایـد سـراغ اسالم برویـم و ببنیـم ایـن بحـث چـه زمانـی و چگونـه در 
اسالم مطـرح شـده اسـت.

نظریۀ پنجم: دیدگاه اسلام

قـرآن کریـم و روایـات معصومیـن؟عهم؟ رونـد تولـد و رشـد جنیـن را بـا بهتریـن و 
دقیق‌تریـن اصطلاحـات و بـا سـاده‌ترین بیـان ارائـه نموده‌انـد.

در آیات و احادیث بسیاری بر چگونگی تولید جنین و مراحل رشد آن و 
نیـز نقـش مشـترک زن و مـرد در تولید جنین اشـاره شـده اسـت. قرآن کریـم، در 
ا 

َ
آیات متعدد به فرآیند تولید جنین پرداخته اسـت؛ چنانکه می‌فرماید: Pاِنّ

 بَصیراO؛2 »ما انسـان را 
ً
نـاهُ سََمیعا

ْ
مْشـاجٍ نَبْتَلیهِ فَجَعَل

َ
نْسـانَ مِـنْ نُطْفَـةٍ أ قْنَـا الْْإِ

َ
خَل

از نطفـۀ مختلـط )همیـن میـراث والدیـن( آفریدیـم و او را می‌آزماییـم و به این 
جهـت او را شـنوا و بینا قـرار دادیم«.

در اینجـا هرچنـد تفاسـیر متعـدد و گوناگونـی از واژۀ »امشـاج« بیـان شـده 
امـا بهتریـن و دقیق‌تریـن تفسـیری که آخرین دسـتاوردهای علمی نیز مطابق 

1 . غلامرضا نورمحمدی، »مراحل رشد جنین از منظر قرآن، علوم قرآن و حدیث«، ش2، ص8.
2 . سورۀ انسان )76(، آیۀ 2.

تاریخچۀ 
 جنیــــــن
‌شناســی
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نظـر  از  کـه  مـاده« ذکـر شـده  و  نـر  ترکیـب جنـس  و  »آمیختگـی  آن اسـت، 
جنین‌شناسـی نیـز معـادل »Zygote« اسـت. 

همچنیـن در روایـات بـه ایـن مطلـب اشـاره شـده کـه »امشـاج« )اختالط 
از  روایتـی  ازجملـه  می‌داننـد؛  جنیـن  پیدایـش  موجـب  را  زن(  و  مـرد  نطفـۀ 
حِـمِ  طْفَتَـانِ فِِی الرَّ حضـرت امیرمؤمنـان، علـی؟ع؟ کـه می‌فرماینـد: »تَعْتَلِـجُ النُّ
كْثَرَ جَاءَتْ تُشْـبِهُ 

َ
ةِ أ

َ
رْأ هَا فَإِنْ كَانَتْ نُطْفَةُ الْْمَ كْثَـرَ جَاءَتْ تُشْبهُِ

َ
مَـا كَانَـتْ أ تُُهُ یَّ

َ
فَأ

عْمَامَـه‏«1 یعنـی دو نطفـه 
َ
كْثَـرَ جَـاءَتْ تُشْـبِهُ أ

َ
جُـلِ أ ـهُ وَ إِنْ كَانَـتْ نُطْفَـةُ الرَّ

َ
خْوَال

َ
أ

در رحم با هم درگیر می‌شـوند و هر یک)اسـپرم یا تخمک(غالب بود، جنین 
شـبیه آن می‌شـود؛ اگـر نطفـۀ زن بیشـتر بـود، بچـه شـبیه دایی‌‌هـا می‌شـود و 
اگـر نطفـۀ مـرد بیشـتر بـود، شـبیه عموهایـش می‌شـود. بنابرایـن هـر کـدام از 
اسـپرم‌های مرد یا تخمک‌های زن بیشـتر باشـد، شـباهت جنین به آن طرف 
خواهد بود؛ اگر تخمک زن غالب باشـد، جنین شـبیه اقوام مادری می‌شـود 

و اگـر نطفـه مـرد غالـب باشـد، جنیـن شـبیه اقـوام پـدری خواهـد شـد.

در روایتـی از امـام باقـر؟ع؟ در معنـای »امشـاج« این‌گونـه آمـده اسـت: »مَـاءُ 
«2 یعنـی آب مـرد و آب زن بـا هـم مخلـوط 

ً
یعـا طَـا جََمِ

َ
ةِ اخْتَل

َ
ـرْأ جُـلِ وَ مَـاءُ الْْمَ الرَّ

ـدِ بْـنِ  ثَنَـا جَعْفَـرُ بْـنُ مُحَمَّ
َ

 حَدّ
َ

ـوِیُّ رَضِـیَ الُلَّه عَنْـهُ قَـال
َ
عَل

ْ
ـرِ ال

َ
مُظَفّ

ْ
ـرُ بْـنُ جَعْفَـرِ بْـنِ ال

َ
مُظَفّ

ْ
ثَنَـا ال

َ
1 . »حَدّ

ـدُ بْنُ عَبْـدِ الِلَّه بْـنِ زُرَارَةَ عَنْ عَلِـیِّ بْنِ  ثَنَا مُحَمَّ
َ

 حَدّ
َ

حَسَـنِ قَـال
ْ
ثَنَـا عَلِـیُّ بْـنُ ال

َ
 حَدّ

َ
بِیـهِ قَـال

َ
مَسْـعُودٍ عَـنْ أ

تُهُمَا كَانَتْ  یَّ
َ
حِـمِ فَأ طْفَتَانِ فِـی الرَّ  تَعْتَلِجُ النُّ

َ
مُؤْمِنِی�نَ؟ع؟ قَـال

ْ
مِی�رِ ال

َ
هِ عَ�نْ أ بِی�هِ عَ�نْ جَ�دِّ

َ
عَبْ�دِ الِلَّه عَ�نْ أ

كْثَرَ 
َ
جُلِ أ هُ وَ إِنْ كَانَتْ نُطْفَةُ الرَّ

َ
خْوَال

َ
كْثَرَ جَاءَتْ تُشْـبِهُ أ

َ
ةِ أ

َ
مَرْأ

ْ
كْثَرَ جَاءَتْ تُشْـبِهُهَا فَإِنْ كَانَتْ نُطْفَةُ ال

َ
أ

 
َ

نْ یَدْعُـوَ الَلَّه عَـزَّ وَ جَـلّ
َ
رَادَ أ

َ
رْبَعِیـنَ یَوْمـاً فَمَـنْ أ

َ
حِـمِ أ طْفَـةُ فِـی الرَّ  النُّ

ُ
ل  تَحَـوَّ

َ
عْمَامَـهُ وَ قَـال

َ
جَـاءَتْ تُشْـبِهُ أ

 
َ

ى الِلَّه عَزَّ وَ جَلّ
َ
هَا فَیَصْعَدُ بِهَا إِل

ُ
خُذ

ْ
رْحَامِ فَیَأ

َ ْ
كَ الْأ

َ
قَ ثُمَّ یَبْعَثُ الُلَّه مَل

َ
نْ تُخْل

َ
رْبَعِینَ قَبْلَ أ

َ ْ
كَ الْأ

ْ
فَفِی تِل

كُ 
َ
مَل

ْ
 مَا یَشَاءُ وَ یَكْتُبُ ال

َ
نْثَى فَیُوحِی الُلَّه عَزَّ وَ جَلّ

ُ
مْ أ

َ
 ذَكَرٌ أ

َ
هِی أ

َ
 یَا إِل

ُ
فَیَقِفُ مِنْهُ حَیْثُ یَشَاءُ الُلَّه فَیَقُول

 
ُ

ـكُ فَیَقُـول
َ
مَل

ْ
 مِـنْ ذَلِـكَ مَـا یَشَـاءُ وَ یَكْتُـبُ ال

َ
مْ سَـعِیدٌ فَیُوحِـی الُلَّه عَـزَّ وَ جَـلّ

َ
 شَـقِیٌّ أ

َ
هِـی أ

َ
 یَـا إِل

ُ
ثُـمَّ یَقُـول

هُ  نْیَا بَیْنَ عَیْنَیْهِ ثُمَّ یَرْجِعُ بِهِ فَیَرُدُّ
ُ

 شَـیْ‏ءٍ یُصِیبُهُ فِی الدّ
َ

هُ ثُمَّ یَكْتُبُهُ وَ یَكْتُبُ كُلّ
ُ
جَل

َ
هِی كَمْ رزِْقُهُ وَ مَا أ

َ
إِل

 فِی كِتابٍ‏ 
َّ

نْفُسِـكُمْ إِلَّا
َ
رْضِ وَ لا فِی أ

َ ْ
صـابَ مِـنْ مُصِیبَـةٍ فِـی الْأ

َ
 مـا أ

َ
 الِلَّه عَـزَّ وَ جَـلّ

ُ
لِـكَ قَـوْل

َ
حِـمِ فَذ فِـی الرَّ

ها.« محمدبن علی‌بن بابویه قمی )شـیخ صدوق(، علل الشـرایع، ج1، ص95 و 96.
َ
نْ نَبْرَأ

َ
مِنْ قَبْلِ أ

طَا جَمِیعاً.« 
َ
ةِ اخْتَل

َ
مَرْأ

ْ
 مَاءُ الرَّجُلِ وَ مَاءُ ال

َ
مْشاجٍ نَبْتَلِیهِ قَال

َ
بِی جَعْفَرٍ ؟ع؟فِی قَوْلِهِ أ

َ
جَارُودِ عَنْ أ

ْ
بِی ال

َ
2 . »وَ فِی روَِایَةِ أ

علی‌بن ابراهیم قمی، تفسیر القمی، ج2، ص398؛ محمدباقر مجلسی، بحار الانوار، ج57، ص376.
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می‌شـوند و جنیـن متولـد می‌شـود. 

کیـد دارنـد؛ چنانکه در مسـند  روایـات اهـل سـنت نیـز بـر همیـن سـخن تأ
گذشـت و بـه فکـرش  بـر پیامبـر؟ص؟  احمـد آمـده اسـت: شـخصی یهـودی 

رسـید که پیامبر را بیازماید. با خود گفت: جلو می‌روم و سـؤالی می‌پرسـم که 
هیچ‌کـس به‌جـز پیامبـر پاسـخ آن را نداند. )از طرح این سـؤال معلوم می‌شـود 
که در آن زمان نیز مجهول بوده و عقیده داشـته‌‌اند که اگر کسـی این را بداند، 
کـه انسـان چگونـه تشـکیل می‌شـود؟ حضـرت  کـرد  پیامبـر اسـت.( سـؤال 

فرمودنـد: از نطفـۀ هـر دو )هـم زن و هـم مـرد(.1

جُـلِ  در روایـت دیگـری از امـام صـادق؟ع؟ آمـده اسـت: »...إِذَا سَـبَقَ مَـاءُ الرَّ
هُ  مَّ

ُ
دُ أ

َ
وَل

ْ
جُلِ یُشْـبِهُ ال ةِ مَاءَ الرَّ

َ
رْأ هُ وَ إِذَا سَـبَقَ مَاءُ الْْمَ بَاهُ وَ عَمَّ

َ
دُ یُشْـبِهُ أ

َ
وَل

ْ
ةِ فَال

َ
رْأ مَاءَ الْْمَ

ـه‏«؛2 یعنـی اگـر غلبـه بـا منـی مـرد باشـد، جنین شـبیه پـدر و عموهایش 
َ
وَ خَال

می‌شود و اگر غلبه با آب زن باشد، جنین شبیه مادر و دایی‌هایش می‌شود.

قَاسِــمِ بْــنِ عَبْــدِ 
ْ
ــائِبِ، عَــنْ ال بُــو كُدَیْنَــةَ، عَــنْ عَطَــاءِ بْــنِ السَّ

َ
ثَنَــا أ

َ
حَسَــنِ، حَدّ

ْ
ثَنَــا حُسَــیْنُ بْــنُ ال

َ
1 . »حَدّ

ثُ  مَ، وَهُــوَ یُحَــدِّ
َّ
یْــهِ وَسَــل

َ
ــى الُله عَل

َّ
: مَــرَّ یَهُــودِیٌّ بِرَسُــولِ الِلَّه صَل

َ
بِیــهِ، عَــنْ عَبْــدِ الِلَّه، قَــال

َ
حْمَــنِ، عَــنْ أ الرَّ

مُــهُ 
َ
 یَعْل

َ
هُ عَــنْ شَــیْءٍ لَا نَّ

َ
ل
َ
سْــأ

َ َ
: لَأ

َ
ــهُ نَبِــیٌّ فَقَــال

َ
نّ
َ
ا یَزْعُــمُ أ

َ
 هَــذ

َ
، إِنّ یْــشٌ: یَــا یَهُــودِیُّ ــتْ قُرَ

َ
: فَقَال

َ
صْحَابَــهُ قَــال

َ
أ

، مِــنْ كُلٍّ  : " یَــا یَهُــودِیُّ
َ

نْسَــانُ؟ قَــال ِ
ْ

ــقُ الْإ
َ
ــدُ، مِــمَّ یُخْل : یَــا مُحَمَّ

َ
ــسَ ثُــمَّ قَــال

َ
ــى جَل : فَجَــاءَ حَتَّ

َ
، قَــال  نَبِــیٌّ

َّ
إِلَّا

عَصَبُ، 
ْ
عَظْــمُ وَال

ْ
جُلِ فَنُطْفَةٌ غَلِیظَةٌ، مِنْهَا ال ا نُطْفَةُ الرَّ مَّ

َ
ةِ، فَأ

َ
مَــرْأ

ْ
جُــلِ، وَمِــنْ نُطْفَةِ ال ــقُ: مِــنْ نُطْفَــةِ الرَّ

َ
یُخْل

 مَــنْ 
ُ

ا كَانَ یَقُــول
َ

: هَكَــذ
َ

، فَقَــال یَهُــودِیُّ
ْ
ــامَ ال مُ "، فَقَ

َ
حْــمُ وَالــدّ

َّ
ــةٌ، مِنْهَــا الل ــةٌ رَقِیقَ ةِ فَنُطْفَ

َ
مَــرْأ

ْ
ــةُ ال ــا نُطْفَ مَّ

َ
وَأ

ــكَ.« احمدبــن حنبــل، مســند احمــد، ج7، ص437.
َ
قَبْل

حُسَـیْنِ عَنِ 
ْ
دٍ عَنْ حَمْدَانَ بْنِ ال قَاسِـمِ بْنِ مُحَمَّ

ْ
یَّ عَنِ ال

َ
2 . »وَ مِنْهُ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَاتِمٍ فِی مَا كَتَبَ إِل

ودُ 
ُ
مَوْل

ْ
ـهُ ال

َ
تُ ل

ْ
: قُل

َ
بِی عَبْ�دِ الِلَّه؟ع؟ قَال

َ
وَلِی�دِ عَ�نِ ابْ�نِ بُكَیْ�رٍ عَنْ عَبْدِ الِلَّه بْنِ سِ�نَانٍ عَنْ‏ أ

ْ
حُسَ�یْنِ بْ�نِ ال

ْ
ال

ةِ مَاءَ 
َ
مَرْأ

ْ
هُ وَ إِذَا سَـبَقَ مَاءُ ال بَاهُ وَ عَمَّ

َ
دُ یُشْـبِهُ أ

َ
وَل

ْ
ةِ فَال

َ
مَرْأ

ْ
جُلِ مَاءَ ال  إِذَا سَـبَقَ مَاءُ الرَّ

َ
هُ قَال بَاهُ وَ عَمَّ

َ
یُشْـبِهُ أ

، ج57، ص339، ح17. ه‏.« محمدباقر مجلسـی، بحار الانوار
َ
هُ وَ خَال مَّ

ُ
دُ أ

َ
وَل

ْ
جُلِ یُشْـبِهُ ال الرَّ

از عبدالله‌ب�ن س�نان، از حض�رت اب‌ىعبـدالله؟ع؟ نق�ل ش�ده ک�ه م‏ىگويـد: محض�ر ام�ام؟ع؟ عـرض 
كردم: چرا فرزند شبيه پدر و عمويش م‏ىشود؟ حضرت فرمودند: هرگاه نطفۀ شوهر و آب او زودتر از 
آب زن خارج شـود، فرزند شـبيه مرد و عموهايش م‏ىشـود و اگر آب زن زودتر از آب مرد خارج شـود، 

فرزنـد شـبيه مـادر و خاله و دا‏ىيهايش م‏ىشـود.

تاریخچۀ 
 جنیــــــن
‌شناســی
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درمجمـوع در ایـن فصـل بـه تاریخچۀ جنین‌شناسـی پرداخته شـد. چهار 
نظریه مطرح شـد و نظریۀ پنجم نیز به عنوان نظریۀ اسالم، مدرن‌ترین نظریه 

اسـت. معنای جاودانگی اسالم نیز همین اسـت.







کـه یـک  لقـاح شـروع می‌شـود؛ یعنـی هنگامـی  زمـان  از  انسـان،  تکامـل 
اسـپرم بـه یـک تخمـک می‌پیونـدد و سـلول واحـدی بـه نـام »تخم« را تشـکیل 

می‌دهنـد.1 

بـا شـروع دوران بلـوغ زنـان، بـدن آنهـا به‌طـور ماهانـه دسـتخوش تغییراتـی 
می‌شـود کـه به سـیکل جنسـی موسـوم اسـت. این تغییـرات در غـدد هیپوفیز 
وقـوع  بـه  زن  و سـایر اعضـای جنسـی  و هیپوتالامـوس، تخمدان‌هـا، رحـم 
می‌پیوندد. نتیجۀ این تغییرات، تخمک‌گذاری و آمادگی رحم برای پذیرش 
جنیـن اسـت. در جریـان مقاربـت، معمـولاً بیـن دویسـت تـا ششـصد میلیون 
اسـپرم در ناحیـۀ واژن تخلیـه می‌شـود؛ اکثریـت قریب‌به‌اتفـاق آنهـا تحلیـل 
کمتـر از یـک  کوتاهـی،  می‌رونـد و تنهـا حـدود صـد اسـپرم در مـدت زمـان 

سـاعت، خـود را بـه جایـگاه لقـاح رحـم یـا لولـۀ رحمـی می‌رسـانند.

شکل1. آزادشدن تخمک و ورود به لوله رحمی

، دانشـیار گـروه علـوم  1. مطالـب ایـن فصـل توسـط اسـتاد محتـرم جنـاب آقـای دکتـر قاسـم سـازگار
تشریحی و بیولوژی سلولی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، تهیه شده و در اختیار 

انتشـارات حـوزۀ علمیـۀ خراسـان قرار گرفته اسـت.
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باروری

کـه بـا تمـاس مسـتقیم  بـه مجموعـه‌ای از سلسـله فعالیت‌هـای متوالـی 
بیـن اسـپرم و تخمـک شـروع می‌شـود و بـا ترکیـب هسـته‌های آنهـا و امتـزاج 
کروموزوم‌هـای پـدری و مـادری پایـان می‌یابـد، »بـاروری« گفتـه می‌شـود. ایـن 

فرآینـد حـدود ۲۴ سـاعت بـه طـول می‌انجامـد‌.

شکل2. احاطۀ سلول تخمک توسط اسپرم‌های فراوان

شکل3. ورود اسپرم به تخمک و امتزاج کروموزوم‌های پدری و مادری
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شکل 4. امتزاج کروموزوم‌های پدری و مادری و تشکیل بلاستومر

سلول تخم

سـلول تخم، با تقسـیمات میتوزی متوالی، به بلاسـتومر )دو سـلول و بعد 
از ۳۰ سـاعت بـاروری( و بـه مـورولا )متشـکل از ۱۲ تـا ۱۶ سـلول و در روز سـوم 

بـاروری( تبدیـل شـده و بـا گـذر از لولـۀ رحمـی وارد رحـم می‌شـود.

 بلاستوسیسـت: در حـدود روز چهـارم بعـد از بـاروری، فضاهایـی بیـن 
سـلول‌های مـورولا بـه وجـود می‌آینـد و مایـع رحمـی بـه درون ایـن فضاهـا نفـوذ 

می‌کنـد. 

حاصل این جدایی، تشکیل دو دسته سلول مجزاست:

1. تروفوبلاست‌ها: در تشکیل جفت شرکت می‌کنند.

2. امبریوبلاست‌ها: جنین را به وجود می‌آورند.

 جنیــــــن
‌شناســی

بر اساس 
دانش روز



32

شکل 5. هفتۀ اول رویانی و تشکیل مورولا

شکل6. هفتۀ اول رویانی و تشکیل بلاستوسیست

لانه‌گزینی

در حـدود روز ششـم بـاروری، بلاستوسیسـت از قطـب جنینـی خـود بـه 
آندومتـر رحـم می‌چسـبد و در طـی هفتـۀ دوم ایـن لانه‌گزینـی کامـل می‌شـود.
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شکل 7. هفتۀ اول رویانی و لانه‌گزینی در جدارۀ رحم

گاسترولاسیون

فراینـدی اسـت کـه در طـی آن تـودۀ داخلی سـلولی در دیسـک، به سـه لایۀ 
زاینـده، شـامل اکتـودرم1  و مـزودرم2  و آنـدودرم 3 تبدیل می‌شـود. این مرحله، از 

هفتۀ اول شـروع و در هفتۀ سـوم کامل می‌شـود.

1. اکتودرم: اپی‌درم و سیستم عصبی را به وجود می‌آورد.
ــا را  ــن ارگان‌ه ــدۀ ای ــای تغذیه‌کنن ــد و رگ‌ه ــای هم‌بن ــاف، بافت‌ه ــات ص ــش عض ــزودرم: پوش 2. م
شــکل می‌دهــد. همچنیــن منشــأ ســلول‌های خونــی، مغــز اســتخوان، اســکلت، عضــات مخطط و 

دســتگاه تولیدمثــل و ادراری، مــزودرم اســت.
3. آنــدودرم: ســلول‌های اپیتلیــال پوشــانندۀ راه‌هــای تنفســی و دســتگاه گــوارش ســلول‌های غــددی 

همــراه ارگان‌هــا، همچــون کبــد و پانکــراس را بــه وجــود مــی‌آورد.

 جنیــــــن
‌شناســی

بر اساس 
دانش روز
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شکل8. رویان در روزهای 25 و 28

دو هفتۀ ابتدایی بعد از لقاح‌، دورۀ همه یا هیچ است‌؛ بدین معنا که اگر 
عوامـل ناهنجـاری‌زا بـر جنیـن وارد شـوند‌، یا منجر به سـقط جنیـن می‌گردند 
یـا جنیـن سـالم می‌مانـد‌. امـا در شـش هفتـۀ بعـدی، اگـر ایـن عوامل بـر رویان 
حـادث شـوند، می‌تواننـد ناهنجاری‌هـای مـادرزادی بزرگـی را در وی ایجـاد 

کنند‌.
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شکل9. رویان در هفتۀ پنجم با طول سری دمی 9/8 میلی‌متر

تخمین سن رویان

۱. آغـاز  آخریـن دورۀ قاعدگـی:  2 ± ۱۴روز پـس از شـروع آخریـن قاعدگـی 
می‌توانـد سـن واقعـی جنیـن را مشـخص نمایـد.

2. سونوگرافی

یان 7 تا 8 هفته‌ای با طول سری دمی 25 میلی‌متر شکل10. رو

 جنیــــــن
‌شناســی

بر اساس 
دانش روز
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دورۀ جنینی

این دوره، از هفتۀ نهم شروع و تا زمان تولد ادامه دارد‌.

هفتۀ نهم تا دوازدهم

در هفتـۀ نهـم، مراکـز استخوان‌سـازی در اسـکلت پدیـدار شـده‌اند‌. انـدام 
تناسـلی خارجـی جنیـن تـا آخـر هفتـۀ نهـم ظاهـر می‌شـود. ادرار بیـن هفتـۀ 
نهم تا دوازدهم شـروع به تشـکیل می‌نماید و به داخل مایع آمنیوتیک ترشـح 
می‌شـود‌. در ایـن مرحلـه، فعالیت‌هـای اولیه در جنین ایجـاد و به تحریکات 

پاسـخ می‌دهـد، ولـی آرام‌تـر از آن اسـت کـه توسـط مـادر احسـاس شـود‌.

در هفتـۀ دوازدهـم، تحریـک لب‌هـا منجـر به مکیـدن در جنین می‌شـود و 
مژه‌هـا به تحریک پاسـخ رفلکسـی می‌دهند‌.

شکل 11. جنین 12 هفته‌ای‌
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هفته‌های سیزدهم تا شانزدهم

شـانزدهم  هفتـۀ  شـروع  بـا  اسـت.  سـریع  خیلـی  مرحلـه  ایـن  در  رشـد 
اسـتخوان‌ها به‌خوبـی در رادیوگرافـی شـکم مـادر نمایـان هسـتند‌. در هفتـۀ 

اسـت. شـبیه  انسـان  بـه  بیشـتر  جنیـن  ظاهـر  شـانزدهم 

هفته‌های هفدهم تا بیستم

در ایـن مرحلـه، رشـد به‌تدریـج کنـد می‌شـود‌. حرکـت جنیـن، به‌صـورت 
حرکتـی سـریع توسـط مـادر احسـاس می‌شـود‌.

شکل12. جنین 18 هفته‌ای با جفت و بند ناف

زمان متوسـط بین اولین احسـاس حرکت جنین توسـط مادر تا زایمان حدود 
. ۱۴۷ روز است، با تقریب کمتر یا بیشتر از پنج روز

بـر اسـاس قوانیـن برخـی از کشـورها لازم اسـت در مـورد جنینـی کـه در سـن 
گواهـی  گـزارش داده شـود و بـرای وی  بـاروری بیسـت‌هفته‌ای سـقط شـده، 

گـردد. فـوت صـادر 

 جنیــــــن
‌شناســی

بر اساس 
دانش روز
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تا هفتۀ هجدهم‌، رحم جنین مؤنث کاملاً شـکل گرفته و کانالیزه‌شـدن واژن 
نیز آغاز گردیده است. در جنین پسر نیز تا هفتۀ بیستم بیضه‌ها نزول خود را 

آغاز می‌کنند، لیکن هنوز در دیوارۀ خلفی شـکم قرار دارند‌.

شکل 13. جنین در هفتۀ نوزدهم

هفتۀ بیست و یکم تا بیست و پنجم 

در ایـن دوره، جنیـن افزایـش وزن چشـمگیری پیـدا می‌کنـد. ناخن انگشـتان 
در هفتۀ بیست‌وچهارم ظاهر می‌شود‌. هرچند ممکن است جنین ۲۴ و ۲۵ 
هفتـه‌ای نـارس بـه دنیا آمده، با مراقبت‌هـای ویژه زنده بماند اما اکثراً به دلیل 

ناقص‌بودن سیسـتم تنفس فوت می‌کنند.

هفته‌های بیست‌وششم تا بیست‌ونهم

جنیـن نـارس، بـه دلیـل تکامـل ریه‌هـا در طـی ایـن هفته‌هـا پـس از تولـد زنـده 
می‌مانـد‌. بـا تکامـل مغـز اسـتخوان خون‌سـازی به‌عهـدۀ ایـن بافـت گذاشـته 
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شـده اسـت. خون‌سـازی طحـال تـا هفتـۀ بیست‌وهشـتم پایـان می‌یابـد‌.

شکل 14. جنین در هفتۀ بیست‌وهشتم

هفته‌های  سی تا سی‌و‌چهارم 

 رفلکـس نـوری مردمـک چشـم، تـا هفتۀ سـی‌ام شـکل می‌گیـرد. جنیـن نارس 
کاماًل شـانس زنده‌مانـدن دارد‌.

هفته‌های سی‌وپنجم تا سی‌وهشتم

 بـا اتمـام دورۀ جنینـی، یعنـی ۳۸ هفتـه پس از لقاح یا ۴۰ هفتـه پس از آخرین 
قاعدگی، پوست بدن جنین، سفید یا صورتی متمایل به آبی است‌ و قفسۀ 

سینه برجسته و بیضه‌ها در کیسۀ بیضه قرار گرفته‌اند‌.

 جنیــــــن
‌شناســی

بر اساس 
دانش روز
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زمان تولد

زمان مورد انتظار برای تولد معمولاً ۲۶۶ روز یا ۳۸ هفته بعد از لقاح یا ۲۸۰ روز 
یـا ۴۰ هفتـه بعـد از LMP )آخریـن قاعدگـی( اسـت‌. طولانی‌ترشـدن حاملگـی 
، در بیـن حدود هشـت تا  بـه مـدت دو تـا سـه هفتـه بیـش از زمـان مـورد انتظـار

دوازده درصـد نوزادان مشـاهده می‌شـود.

تعیین زمان زایمان

سـه مـاه از اولیـن روز آخریـن قاعدگـی بـه عقـب رفتـه و یـک سـال و یـک هفته 
به آن اضافه می‌کنیم؛ این برای خانم‌هایی اسـت که سـیکل قاعدگی منظم 
۲۸ روزه دارنـد؛ در غیـر این‌صـورت دو تـا سـه هفتـه باید به زمـان فوق اضافه یا 

از آن کـم کنیم.

پریناتولوژی

شـاخه‌ای از طـب اسـت کـه عمدتـاً بـا جنیـن و نـوزادان مابیـن ۲۶ هفتـه بعـد 
از لقـاح تـا حـدود چهـار هفتـه پـس از تولـد سـروکار دارد. پریناتولوژیسـت‌ها بـا 
روش‌هایـی همچـون اولتراسـونوگرافی، آمنیوسـنتز‌، نمونه‌بـرداری از پرزهـای 
... بـه تشـخیص ناهنجاری‌هـای  کوریونـی، نمونه‌گیـری از خـون بنـد نـاف و

جنینـی دسـت یافتـه یـا بـه درمـان آنهـا اقـدام می‌کننـد.
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جدول 1. سن‌، طول سری دمی و وزن رویان و جنین از هفته نهم تا 

سی‌وهشتم

 جنیــــــن
‌شناســی

بر اساس 
دانش روز









مقدمه

یکـی از موضوعـات بحث‌برانگیـز در طـول تاریـخ بشـریت، شـناخت انسـان 
بـر بُعـد  ابراهیمـی، انسـان عالوه  و جنبه‌هـای مختلـف اوسـت. در ادیـان 
جسمانی، دارای بُعد روحانی هم بوده است؛ تفاوت انسان با سایر حیوانات 
نیز در همین بُعد روحانی است وگرنه در بعد جسمانی مانند بقیۀ حیوانات 
اسـت کـه می‌خـورد و می‌خوابـد و تولیدمثـل می‌کنـد؛ به همین جهت اسـت 
کـه »حیـوان ناطـق« نامیـده می‌شـود؛ فـرق انسـان بـا حیوانـات در ناطق‌بـودن 

است.

حـال اینکـه جنیـن انسـان چـه زمانـی واجـد حقـوق انسـانی خواهـد بـود، 
مسـئلۀ بسـیار مهمی اسـت؛ چون به محض اینکه حکم »انسـان« بر جنین 

صـدق کنـد، دیـۀ او کامـل می‌شـود. 

این بحث در ادیان و نزد اندیشمندان وجود داشته و یکی از دغدغه‌های 
مهم در اخلاق پزشکی، تاریخ حیات انسان است. بدون توجه به این نکته، 
تصمیمات مهم در زمینۀ سقط جنین، ارائۀ خدمات ناباروری، تحقیق روی 
جنیـن و شبیه‌سـازی و خاتمـه‌دادن بـه زندگـی بیمـاران مغـزی، امکان‌پذیـر 

نخواهد بود.
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همچنیـن بایـد مشـخص شـود کـه روح چـه زمانـی در انسـان دمیـده و چه 
زمانـی از انسـان گرفتـه می‌شـود. در موضـوع »ولـوج روح« )دمیده‌شـدن روح(، 
آثـار حقوقـی متعـددی قـرار دارد؛ مثاًل دیـۀ جنیـن قبـل از ولـوج روح، بـا توجـه 
گوشـت و  کـه  بـه هـر مرحلـه از رشـد جنیـن )نطفـه، علقـه، مضغـه و عظـام 
استخوان‌بندی کامل می‌شود ولی روح دمیده نشده است( تعیین می‌شود؛ 
بـه عنـوان نمونـه، دیـۀ جنیـن در زمـان نطفـه، بیسـت دینـار و در علقـه چهـل 
دینـار اسـت. ایـن مباحـث بـه صـورت مفصـل در کتـاب دیـات1 بحـث شـده 
اسـت. پـس از دمیده‌شـدن روح، دیـه متفـاوت می‌شـود و دیـۀ انسـان کامـل به 
او تعلـق می‌گیـرد. بـا توجـه به جنسـیت آن، اگر پسـر باشـد، دیۀ آن کامـل و اگر 

دختـر باشـد، دیـۀ او نصـف دیـۀ کامـل خواهـد بـود.

یکی دیگر از آثار دمیده‌شـدن روح و عدم آن، بحث سـقط جنین اسـت. 
اکثـر صاحب‌نظـران بـا درنظرگرفتـن شـرایطی ماننـد ناقص‌الخلقه‌بـودن یـا در 
خطربودن مادر معتقدند که سـقط جنین قبل از دمیده‌شـدن روح در کالبد 
، امکان‌پذیـر اسـت و می‌تـوان سـقط  جنیـن، بـه منظـور حفـظ حیـات مـادر
کـرد، امـا بعد از دمیده‌شـدن روح، امکان سـقط جنیـن وجود نـدارد؛ چراکه آن 
جنین، انسان کامل محسوب می‌شود و اکثر فقهای شیعه سقط این جنین 

را حالل نمی‌دانند.

گفتار اول: تعریف روح

در رابطه با کلمۀ »روح« نظرات مختلفی مطرح شده است:

نظریـۀ اول: ایـن کلمـه از سـه حـرف »ر و ح« مشـتق شـده اسـت کـه دلالـت بـر 
...« دارد. اصـل کلمـه «ریـح» نیـز «روح» بـوده  »وسـعت، انبسـاط، گسـتردگی و
( و بـه علـت کسـره  ݢو اسـت؛ حـرف یـاء، واو بـوده )روح بـه کسـر راء و سـکون واݢ

1 . سیدعبدالهادی مرتضوی، فقه استدلالی دیات، ج2، ص300.
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قبل از آن تبدیل به یاء شد؛ بنابراین «ریح» مشتق از «روح» است. این نظریه 
از معجـم مقاییس اللغه1 اسـت.

نظریـۀ دوم: کلمـۀ »روح« بـر جریـان امـر لطیـف و ظهـور آن دلالـت دارد. ایـن 
نظریـه را کتـاب التحقیـق فـی کلمـات القـرآن الکریم2 بیـان کـرده اسـت.

بنابرایـن بـا توجـه بـه اینکـه اصـل همـۀ ایـن کلمـات، »روح« اسـت، بایـد 
بگوییم قدر مشترک معانی این کلمه و مشتقات آن، »جریان« است و »روح« 
امـری اسـت کـه گاهـی در یـک جریـان مـادی و گاهـی در یـک جریـان معنوی 

بـه کار مـی‌رود.3

گفتار دوم: مراد از »روح« در فقه

کلمۀ »روح« در فقه بیشتر به دو معنا بیان شده است:

اول: جان یا عامل حیات بدن.

دوم: نفس.

با توجه به کاربردهای فوق، سـؤالاتی مطرح می‌شـود که نیاز به بررسـی و تامل 
دارد:

ک ولوج روح در جنین، معنای اول فقهی است یا معنای دوم؟ سؤال اول: ملا

سـؤال دوم: آیـا ایـن دو معنـا متفـاوت از یکدیگرنـد و در زمان‌هـای متفاوتـی در 
کالبـد جنیـن وارد می‌شـوند یـا با هم تقـارن زمانـی دارند؟

ــه  ِ
ّ
 علــى سَــعَةٍ و فُسْــحَةٍ و اطّــراد. و أصــل ]ذلــك[ كل

ُّ
1 . »الــراء و الــواو و الحــاء أصــلٌ كبیــر مطّــرد، یــدل

وح رُوح الِإنســان، و إنّمــا  ، و إنّمــا قلبــت یــاءً لكســرة مــا قبلهــا. فالــرُّ الرِّیــح. و أصــل الیــاء فــى الریــح الــواو
ه.« احمدبــن فارس، معجم مقائیس اللغــة، ج2، ص454.

ّ
هــو مشــتق مــن الرِّیــح، و كذلــك الباب كل

2 . »و الــروح: نســیم الریــح، و یقــال أراح الإنســان إذا تنفّــس. و یقــال أروح المــاء و غیــره: تغیّــرت رائحته. 
و الــروح جبرئیــل- نــزل بــه الــروح الأمین على قلبك.« حســن مصطفوی، التحقیق فی کلمــات القرآن 

الکریم، ج4، ص254.
، »تفسیری از روح«، دوره 1، ش2، ص12. 3 . محمدکاظم شاکر

تعریف روح
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بنابر معنای اول که مراد از »روح« جان و عامل حیات باشـد، لازم نیسـت 
بـه دنبـال زمـان خـاص و معینی همچون چهارماهگی برای ولوج روح باشـیم 
بلکـه تشـخیص ایـن مهـم بـر اسـاس علائمـی چـون: حرکـت ارادی در رحـم و 
فعال‌شـدن برخـی از حـواس و تپش قلب جنیـن خواهد بود. امـکان دارد این 

علائـم قبـل از چهارماهگـی یا بعد از آن در جنین ظاهر شـود.

امـا بنابـر معنـای دوم کـه نفس باشـد، بـا توجه به اینکـه روح، امری مجـرد از 
جسـم و مـاورای طبیعـت اسـت، بـرای تشـخیص ولـوج روح در بـدن نیازمنـد 

مراجعـه بـه کلام خداونـد و ائمـۀ اطهار؟عهم؟ خواهیـم بود.

، مراد از »روح« در بحث ولوج روح، آیا حیات نباتی است  به عبارت دیگر
یا حیات حیوانی و انسانی؟ 

کـه از آن  طبـق روایـات، مـراد از ولـوج روح، روح حیـات و انسـانی اسـت 
تعبیر به روح حیوانی می‌شود و از حیث لغت1 و متفاهم از عرف نیز همین 

معناست.

برخی از روایاتی که دلالت بر این مطلب دارند، در ذیل بیان می‌شوند.

روایت اول: صحیحۀ ظریف: 

ؤْمِنِیَن؟ع؟  مِیرِ الْْمُ
َ
یفٍ عَنْ أ سَانِیدِهِ إِلََى كِتَابِ ظَرِ

َ
دُ بْنُ یَعْقُوبَ بِأ مَّ »مُُحَ

نْ یَكُـونَ 
َ
جُـلِ إِلََى أ  مَنیَِّ الرَّ

َ
نِنِی مِائَـةَ دِینَـارٍ وَ جَعَـل َ  دِیَـةَ الْجْ

َ
: جَعَـل

َ
قَـال

وحُ مِائَـةَ دِینَارٍ وَ  نْ تَلِجَهُ الرُّ
َ
 أ

َ
 قَبْـل

ً
جْـزَاءٍ فَـإِذَا كَانَ جَنِینا

َ
سَـةَ أ  خََمْ

ً
جَنِینـا

طْفَـةُ فَهَذَا  ةٍ وَ هِـیَ النُّ
َ
ل

َ
نْسَـانَ مِـنْ سُلا ـقَ الْْإِ

َ
 خَل

َّ
نَّ الَلَّه عَـزَّ وَ جَـل

َ
ذَلِـكَ أ

 فَهُـوَ 
ً
َّ عَظْمـا ُ

جْـزَاءٍ ثُم
َ
ثَـةُ أ

َ
َّ مُضْغَـةً فَهُـوَ ثَلَا ُ

قَـةً فَهُـوَ جُـزْءَانِ ثُم
َ
َّ عَل ُ

جُـزْءٌ ثُم

 ، وح‏: النفــس التــی یحیــا بهــا البــدن. یقــال: خرجت‏ رُوحُهُ‏، أی: نفســه، و یقال: خرج فیذكر 1 . »روح‏: الــرُّ
رْوَاح‏.« خلیل‌بــن احمد فراهیدی، كتاب العیــن، ج‏3، ص291.

َ
و الجمیــع‏ أ



49

جْزَاءٍ 
َ
سَةُ أ هُ خََمْ

َ
تْ ل

َ
 فَكَمَل

ً
 فَحِینَئِذٍ تََمَّ جَنِینا

ً
ما ْ َّ یُكْسَى لَحَ ُ

جْزَاءٍ ثُم
َ
بَعَةُ أ رْ

َ
أ

وحُ فَهُوَ حِینَئِذٍ نَفْسٌ  قٌ آخَـرُ وَ هُوَ الـرُّ
ْ
 فِیـهِ خَل

َ
... فَـإِذَا نَشَـأ مِائَـةُ دِینَـارٍ

 2.1» نْثََى فَخَمْسُـمِائَةِ دِینَارٍ
ُ
 وَ إِنْ كَانَ أ

ً
ـةً إِنْ كَانَ ذَكَـرا

َ
ـفِ دِینَـارٍ كَامِل

ْ
ل
َ
بِأ

بررسی بیشتر این روایت در مباحث آتی خواهد آمد.

روایت دوم: روایت زراره: 

قَةً 
َ
َّ تَصِیرُ عَل ُ

 ثُم
ً
بَعِنَی یَوْما رْ

َ
دُ فِیهِ أ

َ
حِـمِ فَتَـرَدّ طْفَـةُ إِلََى الرَّ  النُّ

ُ
»... فَتَصِـل

رِی فِیهِ  ْ َ
 تَج

ً
مـا ْ َّ تَصِیـرُ لَحَ ُ

 ثُم
ً
بَعِنَی یَوْمـا رْ

َ
َّ تَصِیـرُ مُضْغَـةً أ ُ

 ثُم
ً
بَعِنَی یَوْمـا رْ

َ
أ

رْحَامِ مَا 
َ
قَـانِ فِِی الْْأ

ُ
ل قَیْْنِ یََخْ

َّ
كَنْیِ خَلَّا

َ
َّ یَبْعَـثُ الُلَّه مَل ُ

وقٌ مُشْـتَبِكَةٌ ثُم عُـرُ
حِمِ وَ فِیَها  نِ إِلََى الرَّ

َ
ةِ فَیَصِلَا

َ
رْأ ةِ مِنْ فَمِ الْْمَ

َ
رْأ یَشَاءُ یَقْتَحِمَانِ فِِی بَطْنِ الْْمَ

سَـاءِ فَیَنْفُخَانِ  رْحَامِ النِّ
َ
بِ الرِّجَالِ وَ أ

َ
صْلا

َ
ـةُ فِِی أ

َ
نْقُول قَدِیَمـةُ الْْمَ

ْ
وحُ ال الـرُّ

وَارحِِ  َ یعَ الْجْ بَصَرَ وَ جََمِ
ْ
ـمْعَ وَ ال هُ السَّ

َ
انِ ل

َ
بَقَاءِ وَ یَشُـقّ

ْ
یَاةِ وَ ال َ وحَ الْحْ فِیَها رُ

بَطْنِ بِـإِذْنِ الِلَّه تَعَـالََى... «3
ْ
یـعَ مَـا فِِی ال وَ جََمِ

1. از امیرالمؤمنین؟ع؟ نقل شده است که فرمودند: خداوند دیۀ جنین را صد دینار قرار داده است. و 
برای منی مرد تا زمانی که جنین شود، پنج مرحله قرار داده است؛ دیۀ جنین قبل از ولوج روح، صد 
دینار است؛ چراکه خداوند متعال انسان را از سلاله که همان نطفه است، آفرید؛ این مرحلۀ اول. 
سپس علقه می‌شود و سپس مضعه که سه مرحله می‌شود و سپس استخوان و سپس استخوان و 
سپس بر آن گوشت می‌روید که می‌شود پنج مرحله و در این زمان جنین شکل می‌گیرد که دیۀ آن صد 
دینار است. و زمانی که خلقت دیگری در او ایجاد و روح در او دمیده شود، پس انسان کامل است 

و دیۀ او درصورتی‌که مذکر باشد، هزار دینار تمام و درصورتی ‌که مؤنث باشد، پانصد دینار است.
2 . محمدبن حسن حرعاملی، وسائل الشیعة، ج29، ابواب الدیات، باب 19، ص312 و 313، ح1.

3. و نطفه وارد رحم م‌ىشود و چهل روز همواره در حال دگرگونى است، سپس به مدت چهل روز 
تبديل به »علقه« )خون بسته( م‌ىشود، آن‌گاه به مدت چهل روز تبديل به »مضغه« )چيزى شبيه 
گوشت جويده‌شده( م‌ىشود، سپس تبديل به گوشتى م‌ىشود كه رگ‌هاىي به صورت شبکه مانند و 
به هم پیوسته در آن جريان دارد. سپس خداوند دو فرشته‌اى را كه خواستۀ خداوند را در رحم‌ها خلق 
مك‌ىنند، برم‌ىانگيزاند؛ آن دو فرشته بدون اجازۀ مادر از دهان او وارد شكمش م‌ىشوند و به رحم 
م‌ىرسند. در آن، روحى كه پيش از آفرينش جنين خلق شده و به صلب مردان و رحم زنان منتقل 
شده است، وجود دارد. آن‌گاه دو فرشته در آن روح قديمى، روح حيات و بقا م‌ىدمند و به اذن الهى 
براى آن، گوش و چشم و همۀ اعضا و جوارحى را كه در شكم است، م‌ىآفرينند. محمدباقر مجلسی، 

، ج57، ص 344 و 345. بحار الانوار

تعریف روح
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روایت سوم: روایت ابی‌شبل:

وَ  یُونُـسَ  حَضَـرْتُ   :
َ

قَـال شِـبْلٍ  بِِی 
َ
أ عَـنْ  صَالِـحٍ  عَـنْ  سْـنَادِ  بِالْْإِ »وَ 

بَا شِـبْلٍ إِذَا مَضَتْ 
َ
ـاتَ یَا أ : هَیْْهَ

َ
یَـاتِ... قَـال بِـرُهُ بِالدِّ بُوعَبْـدِالِلَّه؟ع؟ یُُخْ

َ
أ

یَـة«1 یَـاةُ وَ قَـدِ اسْـتَوْجَبَ الدِّ َ شْـهُرٍ فَقَـدْ صَـارَتْ فِیـهِ الْحْ
َ
سَـةُ أ خََمْ

در این روایات آمده است: »زمانی که پنج ماه گذشت، حیات می‌آید«.

روایـت چهـارم: روایـت سالم‌بن مسـتنیر در تفسـیر »غیـر مخلقـه« نیـز همیـن 
مضمـون را داراسـت: 

بَا جَعْفَر؟ٍع؟ عَـنْ قَـوْلِ الِلَّه عَزَّ وَ 
َ
تُ أ

ْ
ل
َ
: سَـأ

َ
سْـتَنِیرِ قَال مِ بْـنِ الْْمُ

َّ
»عَـنْ سَلا

قَهُمُ 
َ
ذِینَ خَل

َّ
رُّ ال

َ
قَةُ" هُمُ الـذّ

َّ
خَل : "الْْمُ

َ
قَةٍ" فَقَـال

َّ
ل قَـةٍ وَ غَیْـرِ مُُخَ

َّ
ل  "مُُخَ

َّ
جَـل

بِ الرِّجَالِ 
َ

صْلَا
َ
جْرَاهُمْ فِِی أ

َ
َّ أ ُ
یثَاقَ ثُم مُ الْْمِ یْْهِ

َ
خَذَ عَل

َ
بِ آدَمَ؟ع؟ أ

ْ
الُلَّه فِِی صُل

وا عَـنِ 
ُ
ل
َ
نْیَـا حَتىَّ یُسْـأ

ُ
رُجُـونَ إِلََى الدّ ذِیـنَ یََخْ

َّ
سَـاءِ وَ هُـمُ ال رْحَـامِ النِّ

َ
وَ أ

قْهُـمُ الُلَّه فِِی 
ُ
ل  نَسَـمَةٍ لََمْ یََخْ

ُّ
قَـةٍ" فَهُـمْ كُل

َّ
ل ـهُ "وَ غَیْـرِ مُُخَ

ُ
ـا قَوْل مَّ

َ
یثَـاقِ وَ أ الْْمِ

طَـفُ  یثَـاقَ وَ هُـمُ النُّ ـمُ الْْمِ یْْهِ
َ
خَـذَ عَل

َ
رَّ وَ أ

َ
ـقَ الـذّ

َ
ـبِ آدَمَ؟ع؟ حِنَی خَل

ْ
صُل

بَقَـاء«2
ْ
یَـاةُ وَ ال َ وحُ وَ الْحْ نْ یُنْفَـخَ فِیـهِ الـرُّ

َ
 أ

َ
ـقْطِ قَبْـل لِ وَ السِّ عَـزْ

ْ
مِـنَ ال

1. امــام صــادق؟ع؟ می‌فرماینــد: »هيهــات اى اباشــبل! هــرگاه پنــج مــاه گذشــت حیــات در آن جریان 
مــی یابــد و آن گاه دیــه بــه آن تعلــق می‌گیــرد.«، محمدبــن حســن حرعاملــی، همــان، ص315، ح6.

2. از امــام باقــر؟ع؟در مــورد آیــۀ »برخــى داراى شــكل و خلقــت اســت و بعضى بدون شــكل« پرســيدم. 
« اســت كــه خداونــد آنــان را در »صلــب«  حضــرت فرمودنــد: منظــور از »داراى شــكل« همــان »ذر
آدم؟ع؟ آفريــد و از آنــان ميثــاق و پيمــان گرفــت؛ ســپس آنــان را در صلــب مــردان و رحم‌هــاى زنــان 
جــارى نمــود؛ آنــان همان‌هايــى هســتند كــه بــه دنيــا م‌ىآيند تــا دربارۀ ميثاق و پيمان پرســيده شــوند.
«هــا را آفريــد و از  و امــا منظــور از »بــدون شــكل« هــر جنبنــده‌اى اســت كــه خداونــد در هنگامى كــه »ذر
آنــان ميثــاق و پيمــان گرفــت، آن جنبنده‌هــا را در صلــب آدم؟ع؟ نيافريــد و آنــان نطفه‌هايــى هســتند 
ــا پيــش از آنكــه روح و حيــات و بقــا در آنــان دميــده شــود، ســقط‍‌  كــه بيــرون رحــم ريختــه شــده‌اند ي

، ج57، ص343. شــده‌اند، محمدباقــر مجلســی، بحــار الانــوار
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روایت پنجم: مرسلۀ محمدبن صبّاح: 

هُ عَـنْ رَجُـلٍ قَطَـعَ 
َ
ل
َ
نْصُـورَ سَـأ نَّ الْْمَ

َ
بِِی عَبْـدِ الِلَّه؟ع؟ فِِی حَدِیـثٍ أ

َ
»عَـنْ أ

 
َ

یْـهِ مِائَـةُ دِینَـارٍ فَقِیـل
َ
بُوعَبْـدِالِلَّه؟ع؟ عَل

َ
 أ

َ
سَ رَجُـلٍ بَعْـدَ مَوْتِـهِ فَقَـال

ْ
رَأ

ونَ  طْفَةِ عِشْـرُ بُوعَبْدِالِلَّه؟ع؟ فِِی النُّ
َ
 أ

َ
یْهِ مِائَةُ دِینَارٍ فَقَال

َ
كَیْفَ صَارَ عَل

ونَ وَ فِِی  عَظْمِ عِشْـرُ
ْ
ونَ وَ فِِی ال ضْغَةِ عِشْـرُ ونَ وَ فِِی الْْمُ قَةِ عِشْـرُ

َ
عَل

ْ
وَ فِِی ال

نْ 
َ
 أ

َ
تِهِ قَبْـل

َ
نْزلِ  بِِمَ

ً
تـا  آخَـرَ وَ هَـذَا هُـوَ مَیِّ

ً
قـا

ْ
ناهُ خَل

ْ
نْشَـأ

َ
َّ أ ُ
ونَ ثُم حْـمِ عِشْـرُ

َّ
الل

1»
ً
ـهِ جَنِینا مِّ

ُ
وحُ فِِی بَطْـنِ أ تُنْفَـخَ فِیـهِ الـرُّ

روایات فوق دلالت دارند بر اینکه مراد از روح، روح حیات است. البته روایتی 
از سـعیدبن مسـیب بـه نقـل کافی2 و تهذیـب3 وجـود دارد که می‌گویـد: »...قَدْ 
ةً«4 طبق این روایت، روح‌العقل غیر 

َ
یْهِ دِیَةً كَامِل

َ
عَقْلِ فَإِنَّ عَل

ْ
وحُ ال نُفِخَتْ فِیهِ رُ

از روح‌الحیـاة اسـت؛ مؤیـدی نیـز از کتـاب بحـار الانـوار وجـود دارد کـه در آن 

1. از امــام صــادق؟ع؟ در حدیثــی نقــل شــده اســت کــه منصــور از ایشــان در رابطــه بــا حکــم مــردی 
کــه ســر شــخصی را پــس از مرگــش جــدا کــرده بــود، پرســید؛ حضــرت فرمودند:»صــد دينــار بــر عهــدۀ 
مجــرم اســت.« از حضــرت ســؤال شــد: چگونــه صــد دينــار بــر گــردن مجــرم اســت‌؟ امــام؟ع؟ فرمودند: 
؛ اســتخوان، بيســت دينار  ؛ مضغه، بيســت دينار »نطفه، بيســت دينار ديه دارد؛ علقه، بيســت دينار
؛ »ســپس او را بــه صــورت خلقتــى ديگــر در آورديــم« و ايــن همان ميت اســت  و گوشــت بيســت دينــار
كــه بــه منزلــۀ جنينــى در شــكم مــادرش اســت، پيــش از آنكــه روح در آن دميــده شــود.«، محمدبــن 

حســن حرعاملــی، ج29، ابــواب الدیــات، بــاب 24، ص325، ح1.
2 . محمدبن یعقوب کلینی، الکافی، ج7، ص347.

3 . محمدبن حسن طوسی، التهذیب، ج10، ص282.
4. »به‌درســتی‌که در جنیــن، روح عقــل دمیــده شــده اســت؛ پــس بــر اوســت کــه دیــۀ کامــل بدهــد.«، 
بِیــهِ عَــنْ سَــعِیدِ 

َ
بِیــهِ عَــنِ ابْــنِ مَحْبُــوبٍ عَــنْ عَبْــدِ الِلَّه بْــنِ غَالِــبٍ عَــنْ أ

َ
»وَ عَــنْ عَلِــیِّ بْــنِ إِبْرَاهِیــمَ عَــنْ أ

 بِرجِْلِــهِ فَطَرَحَــتْ 
ً

ةً حَامِــا
َ
حُسَــیْنِ؟ع؟ عَــنْ رَجُــلٍ ضَــرَبَ امْــرَأ

ْ
تُ عَلِــیَّ بْــنَ ال

ْ
ل
َ
: سَــأ

َ
بِ قَــال مُسَــیَّ

ْ
بْــنِ ال

 هِــیَ 
َ

طْفَــةِ فَقَــال  النُّ
ُ

ــتُ فَمَــا حَــدّ
ْ
یْــهِ عِشْــریِنَ دِینَــاراً قُل

َ
 عَل

َ
 إِنْ كَانَ نُطْفَــةً فَــإِنّ

َ
تــاً فَقَــال مَــا فِــی بَطْنِهَــا مَیِّ

رْبَعِیــنَ 
َ
یْــهِ أ

َ
 عَل

َ
قَــةٌ فَــإِنّ

َ
رْبَعِیــنَ یَوْمــاً وَ إِنْ طَرَحَتْــهُ وَ هُــوَ عَل

َ
تْ فِیــهِ أ حِــمِ فَاسْــتَقَرَّ تِــی )إِذَا( وَقَعَــتْ فِــی الرَّ

َّ
ال

 وَ إِنْ 
َ

تْ فِیهِ ثَمَانِیــنَ یَوْماً قَــال حِمِ فَاسْــتَقَرَّ تِــی إِذَا وَقَعَتْ فِی الرَّ
َّ
 هِــیَ ال

َ
قَــةِ قَــال

َ
عَل

ْ
 ال

ُ
ــتُ فَمَــا حَــدّ

ْ
دِینَــاراً قُل

تِــی إِذَا وَقَعَــتْ فِی 
َّ
 هِــیَ ال

َ
مُضْغَــةِ فَقَــال

ْ
 ال

ُ
ــتُ فَمَــا حَــدّ

ْ
ینَ دِینَــاراً قُل یْــهِ سِــتِّ

َ
 عَل

َ
طَرَحَتْــهُ وَ هُــوَ مُضْغَــةٌ فَــإِنّ

لَ  حْمٌ مُزَیَّ
َ
هُ عَظْمٌ وَ ل

َ
قَةٌ ل

َّ
 وَ إِنْ طَرَحَتْهُ وَ هُوَ نَسَــمَةٌ مُخَل

َ
تْ فِیهِ مِائَةً وَ عِشْــریِنَ یَوْماً قَال حِمِ فَاسْــتَقَرَّ الرَّ

حَدِیــث.‏« محمدبــن حســن حرعاملــی، 
ْ
ــةً ال

َ
یْــهِ دِیَــةً كَامِل

َ
 عَل

َ
عَقْــلِ فَــإِنّ

ْ
جَــوَارحِِ قَــدْ نُفِخَــتْ فِیــهِ رُوحُ ال

ْ
ال

وســائل الشــیعة، ج29، ابــواب الدیــات، بــاب 19، ص316، ح8.

تعریف روح



52

وحَ  رْءَ إِذَا نَامَ فَإِنَّ رُ  إِنَّ الْْمَ
ُ

سَـنِ؟ع؟ یَقُول َ بِِی الْحْ
َ
وِیَ عَنْ أ »روح عقل« آمده اسـت: »رُ

عَقْلِ...«1 در این رابطه گفته شده 
ْ
وحُ ال رُجُ مِنْهُ رُ ذِی یََخْ

َّ
بَدَنِ وَ ال

ْ
یَوَانِ بَاقِیَةٌ فِِی ال َ الْحْ

کـه ایـن نقـل اشـتباه اسـت و شـاید این خطا از نسـاخ باشـد؛ چون ایـن روایت 
در تفسـیر قمی به نقل درست از ابن شهر آشوب این‌گونه آمده اسـت: »...وَ قَدْ 
یَـاةِ...«2 چنانکـه مشـاهده می‌شـود در ایـن روایـت واژۀ »عقل«  َ وحُ الْحْ نُفِـخَ فِیـهِ رُ
بـه‌کار نرفتـه اسـت. مؤیـد این مطلب نیـز روایت دیگری اسـت کـه می‌فرماید: 
حِمِ وَ مَا كَانَ   مِنْ حَالٍ إِلََى حَالٍ فِِی الرَّ

َ
ل وَّ َ َ

یَاةِ مَا تَح َ وحٌ عَدَا الْحْ هُ كَانَ فِیهِ رُ
َ
نّ

َ
وْلََا أ

َ
»...وَ ل

ال«.3 َ ـكَ الْحْ
ْ
نِـهِ دِیَةٌ وَ هُوَ فِِی تِل

َ
 مَـنْ یَقْتُلَا

َ
إِذَنْ عَلى

ذِی یَخْرُجُ 
َّ
بَـدَنِ وَ ال

ْ
حَیَوَانِ بَاقِیَةٌ فِی ال

ْ
 رُوحَ ال

َ
مَـرْءَ إِذَا نَـامَ فَـإِنّ

ْ
 ال

َ
 إِنّ

ُ
حَسَ�نِ؟ع؟ یَقُـول

ْ
بِ�ی ال

َ
1 . »رُوِیَ عَ�نْ أ

ـى 
َ
نْفُـسَ حِیـنَ مَوْتِهـا إِل

َ ْ
ـى الْأ

َ
 الُلَّه یَتَوَفّ

َ
 الُلَّه عَـزَّ وَ جَـلّ

ُ
مِیُّ یَقُـول

َ
سْـل

َ ْ
ـارِ الْأ

َ
غَفّ

ْ
 عَبْـدُ ال

َ
عَقْـلِ فَقَـال

ْ
مِنْـهُ رُوحُ ال

یْـهِ عِنْـدَ مَنَامِهَـا فَیُمْسِـكُ مَـا یَشَـاءُ وَ یُرْسِـلُ 
َ
هَـا تَصِیـرُ إِل

ُّ
رْوَاحُ كُل

َ ْ
یْـسَ تُـرَى الْأ

َ
 فَل

َ
ى أ جَـلٍ مُسَـمًّ

َ
قَوْلِـهِ إِلـ‏ى أ

 
َ

بْـدَانِ لَا
َ ْ
هَا فِی الْأ

َ
حَیَـاةِ فَإِنّ

ْ
رْوَاحُ ال

َ
ـا أ مَّ

َ
عُقُـولِ فَأ

ْ
رْوَاحُ ال

َ
یْـهِ أ

َ
مَـا یَصِیـرُ إِل

َ
حَسَ�نِ؟ع؟ إِنّ

ْ
بُ�و ال

َ
�هُ أ

َ
 ل

َ
مَ�ا یَشَ�اءُ فَقَ�ال

وْ كَانَـتْ رُوحُ 
َ
عَقْلُ وَ ل

ْ
ذِی فِیهِ ال

َّ
وحَ ال مَـوْتَ قَبَضَ الـرُّ

ْ
ـى نَفْـسٍ ال

َ
ـهُ إِذَا قَضَـى عَل كِنَّ

َ
مَـوْتِ وَ ل

ْ
 بِال

َّ
یَخْـرُجُ إِلَّا

كَهْفِ 
ْ
صْحَابِ ال

َ
 فِی كِتَابِهِ فِی أ

ً
ا مَثَلًا

َ
قَدْ ضَرَبَ الُلَّه لِهَذ

َ
كُ وَ ل  یَتَحَرَّ

َ
قًى لَا

ْ
كَانَ بَدَناً مُل

َ
حَیَاةِ خَارجَِةً ل

ْ
ال

حَرَكَاتِ.« محمدباقر 
ْ
رْوَاحَهُمْ فِیهِمْ بِال

َ
 أ

َ
نّ

َ
 تَرَى أ

َ
 فَلَا

َ
مالِ أ یَمِینِ وَ ذاتَ الشِّ

ْ
بُهُمْ ذاتَ ال ِ

ّ
 وَ نُقَل

َ
حَیْثُ قَال

، ج58، ص43. مجلسـی، بحـار الانـوار
حُسَیْنِ؟ع؟ 

ْ
تُ عَلِیَّ بْنَ ال

ْ
ل
َ
بِ سَ�أ مُسَ�یَّ

ْ
 سَ�عِیدُ بْنُ ال

َ
یِّ قَال قُمِّ

ْ
2 . »تَفْسِ�یرِ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِ�مٍ ال

یْهِ 
َ
؟ع؟ إِذَا كَانَ نُطْفَـةً فَعَل

َ
ـال

َ
ق

َ
 ف

ً
تـا نِهَـا مَیِّ

ْ
رَحَـتْ مَا فِی بَط

َ
ط

َ
 بِرِجْلِهِ ف

ً
ـة

َ
ةً حَامِل

َ
ـرَبَ امْـرَأ

َ
عَـنْ رَجُـلٍ ض

 
َ

قَةٌ فَإِنّ
َ
رْبَعِیـنَ یَوْماً وَ إِنْ طَرَحَتْـهُ وَ هُوَ عَل

َ
تْ فِیهِ أ حِمِ وَ اسْـتَقَرَّ تِـی وَقَعَـتْ فِـی الرَّ

َّ
عِشْـرُونَ دِینَـاراً وَ هِـیَ ال

 
َ

تْ فِیهِ ثَمَانِینَ یَوْماً وَ إِنْ طَرَحَتْهُ مُضْغَةً فَإِنّ حِمِ وَ اسْتَقَرَّ تِی وَقَعَتْ فِی الرَّ
َّ
رْبَعِینَ دِینَاراً وَ هِیَ ال

َ
یْهِ أ

َ
عَل

تْ فِیهِ مِائَةً وَ عِشْریِنَ یَوْماً وَ إِنْ طَرَحَتْهُ وَ هُوَ  حِمِ اسْتَقَرَّ تِی إِذَا وَقَعَتْ فِی الرَّ
َّ
ینَ دِینَاراً وَ هِیَ ال یْهِ سِتِّ

َ
عَل

ة.« 
َ
یْهِ دِیَةً كَامِل

َ
 عَل

َ
بَقَاءِ فَإِنّ

ْ
حَیَاةِ وَ ال

ْ
جَوَارحِِ وَ قَدْ نُفِخَ فِیهِ رُوحُ ال

ْ
لُ ال

َ
حْمٌ وَ عَظْمٌ مُرَتّ

َ
هُ ل

َ
قَةٌ ل

َّ
نَسَمَةٌ مُخَل

ابن‌شهرآشـوب، مناقب آل أبیطالـب؟عهم؟، ج4، ص160.
بِیهِ عَنْ سَعِیدٍ 

َ
بِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الِلَّه بْنِ غَالِبٍ عَنْ أ

َ
كَافِی، عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أ

ْ
3 . »ال

 بِرجِْلِهِ فَطَرَحَتْ مَا فِی بَطْنِهَا 
ً

تَهُ حَامِلًا
َ
حُسَیْنِ؟ع؟ عَنْ رَجُلٍ ضَرَبَ امْرَأ

ْ
تُ عَلِیَّ بْنَ ال

ْ
ل
َ
: سَأ

َ
بِ قَال مُسَیَّ

ْ
ال

تِی إِذَا وَقَعَتْ فِی 
َّ
 هِیَ ال

َ
طْفَةِ فَقَال  النُّ

ُ
تُ فَمَا حَدّ

ْ
یْهِ عِشْریِنَ دِینَاراً قُل

َ
 عَل

َ
 إِنْ كَانَ نُطْفَةً فَإِنّ

َ
تاً فَقَال مَیِّ

 
ُ

تُ فَمَا حَدّ
ْ
رْبَعِینَ دِینَاراً قُل

َ
یْهِ أ

َ
 عَل

َ
قَةٌ فَإِنّ

َ
 وَ إِنْ طَرَحَتْهُ وَ هُوَ عَل

َ
رْبَعِینَ یَوْماً قَال

َ
تْ فِیهِ أ حِمِ فَاسْتَقَرَّ الرَّ

 وَ إِنْ طَرَحَتْهُ وَ هُوَ مُضْغَةٌ 
َ

تْ فِیهِ ثَمَانِینَ یَوْماً قَال حِمِ فَاسْتَقَرَّ تِی إِذَا وَقَعَتْ فِی الرَّ
َّ
 هِیَ ال

َ
قَةِ فَقَال

َ
عَل

ْ
ال

تْ فِیهِ مِائَةً وَ  حِمِ فَاسْتَقَرَّ تِی إِذَا وَقَعَتْ فِی الرَّ
َّ
 هِیَ ال

َ
مُضْغَةِ فَقَال

ْ
 ال

ُ
تُ فَمَا حَدّ

ْ
ینَ دِینَاراً قُل یْهِ سِتِّ

َ
 عَل

َ
فَإِنّ

عَقْلِ 
ْ
جَوَارحِِ قَدْ نُفِخَ فِیهِ رُوحُ ال

ْ
بُ ال

َ
حْمٌ مُرَتّ

َ
هُ عَظْمٌ وَ ل

َ
قَةٌ ل

َّ
 وَ إِنْ طَرَحَتْهُ وَ هُوَ نَسَمَةٌ مُخَل

َ
عِشْریِنَ یَوْماً قَال

 بِرُوحٍ عَدَا 
َ

وْ بِغَیْرِ رُوحٍ قَال
َ
 بِرُوحٍ كَانَ ذَلِكَ أ

َ
ى حَالٍ أ

َ
هُ فِی بَطْنِهَا إِل

َ
ل یْتَ تَحَوُّ

َ
 رَأ

َ
هُ أ

َ
تُ ل

ْ
ةً قُل

َ
یْهِ دِیَةً كَامِل

َ
 عَل

َ
فَإِنّ

 
َ

ل حَیَاةِ مَا تَحَوَّ
ْ
هُ كَانَ فِیهِ رُوحٌ عَدَا ال

َ
نّ
َ
 أ

َ
وْ لَا

َ
سَاءِ وَ ل رْحَامِ النِّ

َ
بِ الرّجَِالِ وَ أ

َ
صْلَا

َ
مَنْقُولِ فِی أ

ْ
قَدِیمِ ال

ْ
حَیَاةِ ال

ْ
ال

حَال‏.« محمدباقر 
ْ
كَ ال

ْ
نِهِ دِیَةٌ وَ هُوَ فِی تِل

َ
ى مَنْ یَقْتُلَا

َ
كَانَ إِذَنْ عَل حِمِ وَ مَا  ى حَالٍ فِی الرَّ

َ
مِنْ حَالٍ إِل

، ج57، ص356. مجلسی، بحار الانوار
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پرسش: روح حیات در کدام مرحله دمیده می‌شود؟ آیا در حمل زنده دمیده 
می‌شـود یا مرده؟ معلوم اسـت که باید زنده باشـد و مرده معنا نمی‌دهد؛ پس 
چگونـه اسـت کـه ایـن روح در پنـج ماهگـی دمیـده می‌شـود و اسـم آن روح 
حیات گذاشته می‌شود؟ قبل از آن، یعنی از اول استقرار نطفه تا پنج‌ماهگی 

چـه بوده اسـت؟ آیا نسـبت به جنیـن دو حیات وجـود دارد؟

پاسخ: آری! نسبت به جنین، دو حیات داریم:

اول: حیات نباتی که بین حیوانات و نباتات و سایر موجودات زنده مشترک 
است؛ با این حیات نمو می‌کند و از حالی به حالی منتقل می‌شود.

ایـن  بـه ‌دلیـل  هـم  و  اسـت  ارادی  هـم  کـه  اسـتقلالی  حرکـت  حیـات  دوم: 
حیـات، حیوانـات از یکدیگـر متمایـز می‌شـوند؛ انسـان هـم به‌واسـطۀ وجـود 
همیـن حیـات، از حیوانـات تمییـز داده می‌شـود. ایـن حیـات بعـد از اتمـام 

می‌شـود.  دمیـده  چهارماهگـی 

مراد ما از روح حیات، همین حیات دوم است.

گفتار سوم: ولوج روح در قرآن

در قـرآن کریـم آیـات متعـددی درخصـوص خلقـت انسـان و ولـوج روح آمـده 
اسـت. خداونـد در دو آیـه، نفـخ روح را بـه خـود نسـبت می‌دهـد:

O1هُ ساجِدین.‏
َ
یْتُهُ وَ نَفَخْتُ فیهِ مِنْ رُوحی‏ فَقَعُوا ل آیۀ اول: Pفَإِذا سَوَّ

O2.وحِنا آیۀ دوم: Pفَنَفَخْنا فیها مِنْ رُ

لغتدانان و مفسران انتساب روح به خدا را در این آیات بیانگر شدت 
ارتباط آن با خدا و کمال برگزیدگی و توجه به آن دانسته‌اند؛ یعنی اختصاص 

1 . سورۀ ص )38(، آیۀ 72؛ سورۀ حجر )15(، آیۀ 29.
2 . سورۀ انبیاء )21(، آیۀ 91 ؛ سورۀ تحریم )66(، آیۀ 12.

تعریف روح
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تامّ انسان به خدا؛ چراکه خداوند نظر ویژه‌ای به این موجود شریف دارد؛ 
علت این انتساب را نیز شرافت و عظمت‌بخشیدن به روح و تکریم آن بیان 

کرده‌‌اند.1

گفتار چهارم: ولوج روح در روایات

در روایات، بحث مسـتقلی در رابطه با زمان ولوج روح بیان نشـده اسـت؛ بله، 
در بحـث تعییـن دیـۀ جنیـن ایـن موضـوع آمـده اسـت کـه چگونـه دیـۀ کامـل 
محاسبه شود و بحث مفصلی راجع به ولوج روح ذکر شده است. در وسائل 
الشـیعة حـدود ده روایـت بیـان شـده اسـت کـه بایـد زمان‌بنـدی تکـون جنیـن 
را در آنهـا بررسـی کـرد. بـه طـور خلاصـه می‌تـوان دسـته‌بندی ایـن روایـات را بـه 

صـورت ذیل بیـان نمود:

دسـتۀ اول: روایاتـی کـه می‌گوینـد دیـۀ کامـل بعـد از طـی مراحـل رشـد جنیـن و 
ولـوج روح اسـت.

کامل را در مرحلۀ عظم و استخوان‌بندی  دستۀ دوم: برخی از روایات، دیۀ 
می‌دانند.

دستۀ سوم: روایاتی هستند که دیۀ کامل را برای زمان تولد دانسته‌اند.

دستۀ چهارم: برخی دیگر از روایات نیز می‌گویند دیۀ کامل در پنج‌ماهگی است.

بحـث مفصـل و بررسـی ایـن روایـات در مباحـث آینـده ذکـر خواهـد شـد. 
ان‌شـاءالله.

گفتار پنجم: ولوج روح در کلام فقها

مسـئلۀ ولـوج روح، در کلمـات فقهـا در بـاب دیـۀ جنیـن ذکـر شـده اسـت و 
1 . عبدالهــادی فقهــی‌زاده و منصــور پهلــوان و مجیــد روحــی دهكــردی، »ویژگی‌هــای روح از دیــدگاه 

قــرآن و روایــات«، مجلــه پژوهش‌هــای قــرآن و حدیــث، ش2، ص127.
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می‌تـوان آن را بـه چنـد دسـته تقسـیم کـرد:

دستۀ اول: بیان مراحل رشد جنین بدون تعیین مدت؛

؛ دستۀ دوم: رشد هر یک از مراحل نطفه و علقه و مضغه در چهل روز

دسـتۀ سـوم: رشـد هـر یـک از مراحـل علقـه و مضغـه و شـکل‌گیری جنیـن 
جنیـن؛ هفت‌مرحلـه‌ای 

دستۀ چهارم: درنظرگرفتن بیست روز برای هر مرحله تا پایان چهارماهگی که 
روح دمیده شود.

و  بررسـی  و در مباحـث بعـدی  بـا یکدیگـر متفاوت‌انـد  نیـز  کلمـات فقهـا 
شـد. خواهـد  ذکـر  آنهـا  جمع‌بنـدی 

گفتار ششم: ولوج روح در قانون

در قانـون مجـازات اسالمی سـال 1392ش در بخـش دوم، فصـل هفتـم مـواد 
ک‌هـای  716 تـا 721 دیـۀ جنیـن ذکـر شـده اسـت. در ایـن مـواد، یکـی از ملا
تعیین دیۀ جنین، ولوج روح بیان شـده اسـت. در مادۀ 716 مقرر می‌کند دیۀ 

سـقط جنیـن به ترتیـب ذیل اسـت:

الف: نطفه‌ای که در رحم مستقر شده است... .

ب: علقه که در آن جنین به صورت خون بسته در می‌آید... .

ج: مضغه که در آن جنین به صورت تودۀ گوشتی در آمده است... .

د: عظـام کـه در آن جنیـن بـه صـورت اسـتخوان در می‌آیـد و هنـوز گوشـتی 
روییـده نشـده اسـت... .

هـ: جنینی که گوشـت و اسـتخوان‌بندی آن تمام شـده ولی روح در آن دمیده 

تعریف روح
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نشده است...

و: دیۀ جنینی که روح در آن دمیده شده است... .1

به‌عنوان نمونه، قانون‌گذار در مادۀ 720 این‌گونه مقرر می‌دارد: 

»دیـۀ اعضـا و دیگـر صدمـات وارده بـر جنیـن در مرحلـه‌ای کـه 
نشـده  دمیـده  آن  در  روح  ولـی  شـده  کامـل  آن  اسـتخوان‌بندی 
اسـت، بـه نسـبت دیـۀ جنیـن در ایـن مرحلـه محاسـبه می‌گـردد 
دیـه  جنیـن،  جنسـیت  حسـب  بـه  روح  دمیده‌شـدن  از  بعـد  و 
محاسـبه می‌شـود و چنانچه بر اثر همان جنایت، جنین از بین 

رود، فقـط دیـۀ جنیـن پرداخـت می‌شـود«.

1 . فصل هفتم: دیۀ جنین. »مادۀ 716. دیۀ سقط جنین به ترتیب ذیل است: 
الـف. نطفـه‌ای کـه در رحـم مسـتقر شـده اسـت، دوصـدم دیـۀ کامـل؛ ب. علقـه کـه در آن جنیـن بـه 
صـورت خـون بسـته درمی‌آیـد، چهارصـدم دیـۀ کامـل؛ پ. مضغـه کـه در آن جنیـن بـه صـورت تـودۀ 
گوشـتی در می‌آیـد، شـش‌صدم دیـۀ کامـل؛ ت. عظـام کـه در آن جنیـن بـه صـورت اسـتخوان درآمـده 
و  گوشـت  کـه  جنینـی  ث.  کامـل؛  دیـۀ  هشـت‌صدم  اسـت،  نشـده  روییـده  گوشـت  هنـوز  لکـن 
استخوان‌بندی آن تمام شده ولی روح در آن دمیده نشده است یک‌دهم دیۀ کامل؛ ج. دیۀ جنینی 
که روح در آن دمیده شـده اسـت اگر پسـر باشـد، دیۀ کامل و اگر دختر باشـد نصف آن و اگر مشـتبه 

باشـد، سـه‌چهارم دیـۀ کامـل.
 ، ، جنین از بین برود، علاوه بر دیه یا ارش جنایت بر مادر مادۀ 717. هرگاه در اثر جنایت وارد بر مادر

دیۀ جنین نیز در هر مرحله‌ای از رشد که باشد پرداخت می‌شود.
مـادۀ 718. هـرگاه زنـی جنیـن خـود را، در هـر مرحلـه‌ای که باشـد، به عمد، شـبه عمد یا خطـاء از بین 

ببـرد، دیـۀ جنین، حسـب مورد توسـط مرتکب یا عاقلـۀ او پرداخت می‌شـود.
تبصره: هرگاه جنینی که بقای آن برای مادر خطر جانی دارد به منظور حفظ نفس مادر سقط شود، 

دیه ثابت نمی‌شود.
مادۀ 719. هرگاه چند جنین در یک رحم باشند، سقط هریک از آنها، دیۀ جداگانه دارد.

مادۀ 720. دیۀ اعضاء و دیگر صدمات وارد بر جنین در مرحله‌ای که استخوان‌بندی آن کامل شده 
ولـی روح در آن دمیـده نشـده اسـت بـه نسـبت دیـۀ جنیـن در ایـن مرحلـه محاسـبه می‌گردد و بعـد از 
دمیده‌شـدن روح، حسـب جنسـیت جنین، دیه محاسـبه می‌شـود و چنانچه بر اثر همان جنایت 

جنیـن از بیـن بـرود، فقط دیۀ جنین پرداخت می‌شـود.
مادۀ 721. هرگاه در اثر جنایت و یا صدمه، چیزی از زن سقط شود که به تشخیص کارشناس مورد 
وثـوق، منشـأ انسـان‌بودن آن ثابـت نگـردد، دیـه و ارش ندارد لکـن اگر در اثر آن، صدمه‌ای بر مـادر وارد 

گردد، حسـب مورد دیه یا ارش تعیین می‌شـود«.
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از مـواد مذکور اسـتفاده می‌شـود که قانون‌گـذار برای ولـوج روح، آثار وضعی 
ذکر کرده اما زمان خاصی را تعیین نکرده است. از موارد فوق دانسته می‌شود 

پس از اینکه استخوان‌بندی جنین کامل شد، ولوج روح صورت می‌پذیرد.

در کتـاب پنجـم قانـون مجـازات اسالمی نیـز مـواد 622 تـا 624 بـه موضـوع 
سـقط جنیـن اختصـاص داده شـده1 هرچنـد اشـاره‌ای بـه زمان دمیده‌شـدن 

روح نشـده اسـت.

گفتار هفتم: ولوج روح از دیدگاه اندیشمندان غیر مسلمان

زمـان دمیده‌شـدن روح در جنیـن، یکـی از بحـث برانگیزتریـن موضوعـات 
بـوده و از زمـان قدیـم تـا بـه حال، دیدگاه‌های متفاوتی در میان اندیشـمندان و 

علمـای مذهبـی اروپـا رواج داشـته اسـت.

در حال حاضر گروهی از اندیشـمندان غربی، جنبشـی را به نام »جنبش 
طرفـدار زندگـی« تشـکیل داده‌‌انـد. ایـن جنبـش جنین را انسـانی کامل بـا روح 
تلقی می‌کند، در این دیدگاه، جنین دارای تمامی حقوق شهروندی ازجمله 
حق حیات است؛ درنتیجه هر عملی که جنین را از بین ببرد، سقط جنین 
یا قتل عمدی تلقی می‌شـود. در مقابل این گروه، »جنبش طرفدار انتخاب« 

1 . مــادۀ 622. هركــس عالمــاً عامــداً بــه واســطۀ ضــرب یــا اذیــت و آزار زن حامله، موجب ســقط جنین 
وی شــود عــاوه بــر پرداخــت دیــه یــا قصــاص حســب مــورد بــه حبــس از یــك تــا ســه ســال محكــوم 

خواهــد شــد.
مــادۀ 623. هركــس بــه واســطۀ دادن ادویــه یــا وســایل دیگر موجب ســقط جنین زن گردد به شــش ماه 
تــا یــك ســال حبــس محكــوم می‌شــود و اگر عالماً و عامــداً زن حاملــه‌ای را دلالت به اســتعمال ادویه 
یــا وســایل دیگــری نمایــد كــه جنیــن وی ســقط گــردد، بــه حبــس از ســه تــا شــش مــاه محكــوم خواهــد 
شــد مگــر اینكــه ثابــت شــود ایــن اقــدام بــرای حفــظ حیــات مــادر می‌باشــد و در هــر مــورد حكــم بــه 

پرداخــت دیــه مطابــق مقــررات مربــوط داده خواهد شــد.
مــادۀ 624. اگــر طبیــب یــا مامــا یــا داروفــروش و اشــخاصی كــه بــه عنــوان طبابــت یا مامایی یــا جراحی 
یــا داروفروشــی اقــدام میك‌ننــد وســایل ســقط جنیــن فراهــم ســازند و یــا مباشــرت بــه اســقاط جنیــن 
نماینــد، بــه حبــس از دو تــا پنــج ســال محكــوم خواهنــد شــد و حكم بــه پرداخت دیه مطابق مقــررات 

مربــوط صــورت خواهــد پذیرفت.
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قرار دارند. این جنبش معتقد اسـت شـروع شـخصیت انسـان، مدتی بعد از 
حاملگی است؛ لذا کشتن جنینی که نطفۀ آن تازه منعقد شده است، قتل 

انسان محسـوب نمی‌شود.1

ولوج روح از دیدگاه مسیحیت

ایـن عقیـده کـه زندگـی افـراد بشـر از لحظـه بـاروری شـروع می‌شـود، قاعـده‌ای 
تاریخـی در میـان ادیـان نیسـت و حتـی در تاریـخ مسـیحیت نیـز هیـچ‌گاه 

دیـدگاه واحـدی در ایـن موضـوع نبـوده اسـت.

و  نباتـی  موجـودات  سـایر  و  انسـان  تفـاوت  مذهبـی،  و  فلسـفی  نظـر  از 
حیوانی، چیزی به نام »روح« اسـت. دسـتورنامۀ تعالیم کلیسـای کاتولیک در 
پاراگـراف شـمارۀ 2270 بیـان مـی‌دارد کـه: »زندگی انسـان مطلقـاً باید از لحظۀ 
بـاروری محتـرم شـمرده و جنیـن از اولیـن لحظـۀ وجـودش بـه عنـوان انسـان و 
دارنـدۀ حقـوق شـخصی شـناخته شـود«. در پاراگـراف 2274 بـه همیـن نحـو 
ادامـه می‌دهـد: »از آنجایـی کـه بشـر بایـد از لحظـۀ بـاروری به‌عنـوان شـخص 
کـه بـرای دیگـر افـراد بشـر ممکـن اسـت از  تلقـی شـود، لـذا بایـد تـا آنجایـی 
کننـد«. همچنیـن پاراگـراف 2322 مقـرر  تمامیـت جنیـن دفـاع و حمایـت 

مـی‌دارد: »جنیـن از لحظـۀ بـاروری حـق حیـات دارد«.

عقایـد و نظـرات نسـبت بـه زمان ولوج روح در بین اندیشـمندان مسـیحی 
بسیار متفاوت است. علی‌رغم ادعاهای مخالف، کتب مقدس کلیسایی 
مسـتقیماً به این سـؤال که زندگی چه زمانی یا ولوج چه زمانی شـروع می‌شـود، 
پاسـخی نداده‌‌انـد. بـه سـبب ابهاماتـی کـه در ایـن خصـوص وجـود داشـته، 
متون دینی مسیحیت سه مکتب متفاوت را در خصوص ولوج روح به خود 

1 . عادل ساریخانی و حسین محمدی درح و قاسم اسلامی‌نیا، »بررسی تطبیقی زمان ولوج روح در 
اسلام و سایر ادیان«، مجله پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب، ش23، ص133.
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دیده اسـت:

مکتب اول: پیش از اگزیستانسیالیسـم1؛ این مکتب معتقد اسـت که ارواح، 
موجودیت‌هایـی از پیـش وجودیافتـه و منتظـر بدن‌هایـی بـرای ورود بـه آنهـا 
هسـتند. طبق این دیدگاه، اساسـاً بدن، تصادفی انتخاب می‌شـود و نسـبتاً 
بی‌اهمیت اسـت؛ یعنی آنچه اهمیت دارد، روح ‌اسـت که بدون بدن انسـان 
خلـق شـده و ارواح منتظـر ورود بـه بدن‌هـا هسـتند. نطفـه کـه در رحـم زن قـرار 
می‌گیـرد، روحـی نـدارد و بعـد از رشـد، روح در آن قـرار می‌گیـرد و این روح عملاً 

در یـک جسـم حلـول پیـدا می‌کند.

پـس طبـق ایـن مکتـب، بـدن ارزش چندانـی نـدارد و تنهـا روح ارزشـمند 
اسـت و بعـد از حلـول در بـدن، متعلـق بـه آن بـدن می‌شـود.

مکتب دوم: دکترین ترارسانی روح؛ این گروه معتقدند که روح در اسپرم مرد و 
 ، تخمک زن وجود دارد؛ زمانی که آنها با هم ترکیب می‌شوند، به‌طور خودکار
روح جدیدی را تشکیل می‌دهند. طبق این مکتب، روح در اسپرم مرد وجود 

دارد و از زمان انعقاد نطفه با روح منعقد می‌شود.

existentialism« . 1«، مکتب اگزیستانسیالیسم یکی از پر طرفدارترین مکاتب فلسفی غرب است 
کــه اندیشــمندان متعــددی را بــا گرایش‌هــای متناقــض در خــود جمــع کــرده اســت. در ایــن مکتــب 
کیــد بــر وجــود انســان اســت؛ بــه ایــن معنــا کــه آدمــی کلیــد فهــم عالــم اســت و نخســتین پرسشــی  تأ
کــه فلســفه بایــد بــه آن بپــردازد، ایــن اســت کــه آدمــی چیســت؟ ایــن مکتــب معتقــد اســت وجــود 
مــادی انســان مقــدم بــر ماهیــت یــا جوهــر روح اوســت و انســان می‌توانــد بــه میــل خــود سرنوشــتش را 
گاه خــود او تحقــق می‌یابــد، امــا موجــودات دیگــر  تعییــن کنــد. ماهیــت انســان در اثــر انتخــاب آزاد و آ
از حیوانــات، نباتــات و جمــادات ماهیتشــان بــر وجودشــان مقــدم اســت؛ از ایــن‌رو قابــل پیش‌بینــی 
هســتند، و قبــل از موجــود شدنشــان می‌دانیــم کــه ماهیتشــان چیســت قبــل از اینکه مثلاً گوســاله‌ای 
بــه دنیــا بیایــد می‌دانیــم کــه موجــودی کــه قــرار اســت پــا بــه عرصــه بگــذارد چــه ماهیتــی اســت؛ ولــی 
گاه اســت، تــازه اگــر  سرنوشــت و ماهیــت انســان را هیچ‌کــس تعییــن نمی‌کنــد و او یــک موجــود آزاد و آ
بخواهــد بــه صرافــت طبــع عمــل کنــد کــه دیگــر اصــاً قابــل پیش‌بینــی نخواهــد بــود؛ چــون صرافــت 
طبــع هــر شــخصی بــا دیگــران فــرق دارد، آن‌قــدر بــا هــم متفاوت‌انــد کــه نمی‌تــوان نــوع واحــدی را بــرای 
https://hawzah.net/ ،1388 انســان‌ها در نظر گرفت. )مجله معارف، شــماره 68، مرداد و شــهریور

.)fa/Magazine/View/5211/6960/83924
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صحـت دیـدگاه ایـن مکتـب بعیـد بـه نظـر می‌رسـد و مخالـف بـا صریـح 
1.Oآخَـر 

ً
قـا

ْ
ناهُ خَل

ْ
نْشَـأ

َ
َّ أ ُ
قـرآن اسـت کـه می‌فرمایـد: Pثُم

مکتـب سـوم: دکتریـن آفرینش‌گرایـی؛ ایـن گـروه بـر ایـن باورنـد کـه روح توسـط 
خداوند خلق و وارد جسم جدید می‌شود و ولوج روح در نقطه‌ای که خداوند 
معیـن می‌کنـد، صـورت می‌پذیـرد. ابتـدا جسـم جنیـن تشـکیل می‌شـود و 
کـرد، روح وارد جسـم او می‌شـود و زمـان آن  هـر زمـان کـه خداونـد مشـخص 
مشـخص نیسـت. البته بعضی گفته‌‌اند زمان ولوج روح، قبل از اولین تنفس 
جنیـن اسـت. بـه هـر حـال طبـق ایـن نظریه هـر وقـت خداونـد اراده کنـد، روح 

وارد کالبـد جنیـن می‌شـود. ایـن نظریـه بـه قـرآن کریـم نزدیک‌تـر اسـت.

با توجه به سـه مکتبی که ذکر شـد، بین اندیشـمندان مسـیحی دو نظریه 
نسـبت به سـقط جنین وجود دارد:

کـه جنیـن از ابتـدای انعقـاد  کاتولیـک معتقـد اسـت  کلیسـای  نظریـۀ اول: 
نطفـه، حـق حیـات دارد و سـقط آن در هیـچ مرحلـه‌ای روا و جایـز نیسـت. 

سـاقط‌کنندۀ جنیـن نیـز بایـد بـه مجـازات برسـد.

ک جـواز و  نظریـۀ دوم: برخـی از اندیشـمندان مسـیحی بـر ایـن باورنـد کـه مال
عدم جواز سقط، دمیده‌شدن روح است. اگر روح دمیده نشده باشد، سقط 

جایز اسـت و اگر روح دمیده شـده، سـقط جایز نیسـت.2

ولوج روح در دیدگاه یهودیت

یهودیـان معتقدنـد بر اسـاس تلموت، ولـوج روح در لحظـۀ باروری محقق 
نمی‌شـود. طبق نظر ایشـان، مسـئلۀ حیات انسـانی جنین در تلموت، دارای 

1 . سورۀ مؤمنون )23(، آیۀ 14.
2 . عادل ســاریخانی و حســین محمدی درح و قاســم اســامی‌نیا، »بررســی تطبیقی زمان ولوج روح 

در اســام و ســایر ادیــان«، مجلــه پژوهــش تطبیقــی حقــوق اســام و غــرب، ش23، ص134 و 135.
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دو قسـمت زمانی اسـت:

1. در بخـش شـصت‌ونهم yevamot بیـان شـده کـه جنیـن در چهـل روز اول 
بـارداری، ماننـد آب اسـت.

2. در بخش هشتم nida ذکر شده است که جنین پس از دورۀ دوم بارداری 
)یعنی هفته سوم(، روحی انسانی تلقی می‌شود.

در آیین یهودیت، جنین زمانی موجود کامل تلقی می‌شـود که سـرِ جنین 
از رحـم مـادر ظاهـر و یـا خـارج شـود )یعنـی همـان تولـد(. قبـل از ایـن زمـان، 

قاعـده‌ای کـه جنیـن بخشـی از مـادر حسـاب می‌شـود، جـاری اسـت.

مشـابه ایـن حـرف در قانـون انگلیـس اسـت کـه جنیـن هیـچ حقـی از نظـر 
حقـوق نـدارد مگـر اینکـه زنـده متولـد شـود؛ آن‌گاه حق حیات پیـدا می‌کنند.

حق حیات جنین متولدنشده، به حق حیات مادر گره خورده است؛ هر 
حکمی که مادر داشته باشد، جنین هم دارد. در آیین یهود با توجه به اینکه 
جنیـن تـا قبـل از تولـد، انسـان کامـل محسـوب نمی‌شـود، مجـازات قصـاص 
برای سـقط جنین تعیین نشـده بلکه می‌گویند این کار ممنوع اسـت و فقط 

حکـم تکلیفی دارد و حکم وضعی نـدارد.1

خلاصه اینکه در دیدگاه یهودیت، روح قبل از تولد به جنین دمیده می‌شود 
و به واسطۀ تولد حکم انسان را پیدا می‌کند و قبل از آن تابع مادر است.

ولوج روح در مکتب بودیسم

دسـت  بـه  شـخصیت  تلقیـح،  از  بعـد  جنیـن  بودایـی،  تعالیـم  مطابـق 
مـی‌آورد. بـه طورکلـی، اکثـر هندیان معتقدند که شـروع شـخصیت انسـان، با 

1 . عــادل ســاریخانی و حســین محمــدی درح و قاســم اســامی‌نیا، »بررســی تطبیقــی زمــان ولــوج روح 
در اســام و ســایر ادیــان«، مجلــه پژوهــش تطبیقــی حقــوق اســام و غــرب، ش23، ص135 و 136.
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تحقق تناسخ در لحظۀ باروری همزمان بوده و درنتیجه جنین اولیۀ انسان، 
شایسـتۀ احترام اسـت. مطابق دسـتورهای اخلاقی بودا سـقط جنین خطای 
کـه بـه ایـن عمـل دسـت بزنـد، دیگـر پیـرو آییـن بـودا  کسـی  بزرگـی اسـت و 

نمی‌شـود.1 محسـوب 

گفتار هشتم: ولوج روح در علم پزشکی

در بین متخصصان و جنین‌شناسان، گفته می‌شود که تعلق روح به بدن 
به‌عنـوان پدیـده‌ای غیرمـادی، از حـوزۀ پژوهـش این دانش خارج اسـت. اما در 
علـم پزشـکی بـدون تفکیـک میـان انـواع حیـات )حیـات نباتـی و حیوانـی و 

کید شـده اسـت و چند نظریه وجود دارد: انسـانی( بر این نکته تأ

نظریـۀ اول: جنیـن از همـان آغـاز انعقـاد نطفـه و عمـل لقـاح، موجـودی زنـده و 
دارای حیـات اسـت.

نظریۀ دوم: ولوج روح در ماه سوم اتفاق می‌افتد.

نظریۀ سوم: ولوج روح با ورود جنین به ماه چهارم است.

نظریۀ چهارم: ولوج روح در نیمۀ دوم ماه چهارم رخ می‌دهد.

نظریۀ پنجم: ولوج روح در خلال ماه پنجم صورت می‌گیرد.

کـه در مباحـث بعـدی بیـان  اقـوال دیگـری نیـز در میـان حقوقدانـان اسـت 
خواهـد شـد.

1 .  عادل ساریخانی و حسین محمدی درح و قاسم اسلامی‌نیا، »بررسی تطبیقی زمان ولوج روح در 
اسلام و سایر ادیان«، مجله پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب، ش23،  ص136.
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مراحل هفت‌گانۀ جنین

در ایـن فصـل بـه بررسـی مراحـل هفت‌گانـۀ جنیـن از نظـر قـرآن و روایـات و 
کلمـات فقهـا پرداختـه می‌شـود. خداونـد متعـال می‌فرمایـد:

نـاهُ نُطْفَـةً ‏فی 
ْ
َّ جَعَل ُ

ةٍ مِـنْ طنٍی * ثُم
َ
نْسـانَ مِـنْ سُلال قْنَـا الْْإِ

َ
قَـدْ خَل

َ
Pوَ ل

قْنَا 
َ
قَـةَ مُضْغَةً فَخَل

َ
عَل

ْ
قْنَا ال

َ
قَـةً فَخَل

َ
طْفَـةَ عَل قْنَـا النُّ

َ
َّ خَل ُ

قَـرارٍ مَكنٍی * ثُم
 آخَـرَ فَتَبارَكَ 

ً
قا

ْ
ناهُ خَل

ْ
نْشَـأ

َ
َّ أ ُ
 ثُم

ً
مـا ْ عِظـامَ لَحَ

ْ
 فَكَسَـوْنَا ال

ً
ضْغَـةَ عِظامـا الْْمُ

O1الِق‏نی
ْ

حْسَـنُ الْخ
َ
الُلَّه أ

یعنی ما انسان را از عصاره‌ای از گِل آفریدیم و بعد او را نطفه‌ای در قرارگاه 
مطمئـن )رحـم( قـرار دادیـم و بعـد نطفـه را ترقـی دادیـم به صورت علقـه )خون 
بسـته( و بعـد مضغـه )شـبیه گوشـت خُردشـده( و مضغـه را به صـورت عظام 
)اسـتخوان( در آوردیم و بعد بر آن اسـتخوان‌ها گوشـت پوشـاندیم و بعد آن را 

آفرینشـی تازه بخشـیدیم. پس خداوند بهترین آفریدگار اسـت.

در این آیۀ شـریفه، شـش مرحله برای رشـد جنین ذکر شـده و مرحلۀ هفتم 
نیز تولد اسـت. حال به طور مختصر به بررسـی این مراحل می‌پردازیم.

1 . سورۀ مؤمنون )23(، آیات 12 تا 14.
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شکل 1. مراحل رشد جنین در سه ماهۀ اول و دوم و سوم

شکل 2. نطفه

 

 شکل 3. انعقاد نطفه
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مرحلۀ اول: نطفه 

»نطفـه« در لغـت بـه معنـای »آب انـدک«1 اسـت و اسـتعمال آن در منـی از 
همین‌روسـت. ایـن واژه در سـلول مـرد بـه نـام »اسـپرم« و در سـلول زن بـه نـام 

»تخمـک« اسـت.

آغازیـن پیدایـش  و نقطـۀ  انسـان  از سـیر تکاملـی  اولیـن مرحلـه  نطفـه، 
انسـان‌‌ها و از ترکیـب آب مـرد و زن و بـه اصطالح علمـی ماحصـل ترکیـب 

و زن اسـت. مـرد  سـلول‌های جنسـی 

ترکیـب نطفـه از مجمـوع سـلول‌های جنسـی مـرد و زن و نقـش هـر یـک از 
والدین در خلقت فرزند به وجود آمده است. یکی از اکتشافات علمی جدید 
این است که می‌گویند نطفه از زن و مرد آفریده می‌شود و بر پندارهای کهن، 

مهر بطلان زده‌‌اند که تصور می‌کردند نطفه تنها از مرد یا تنها از زن اسـت.

خداونـد در سـورۀ انسـان در توصیـف نطفـۀ انسـانی، صفتـی را بـه کار بـرده 
قْنَـا 

َ
ـا خَل

َ
اسـت کـه از تأمـل در آن افق‌هـای جدیـدی گشـوده خواهـد شـد: Pإِنّ

مْشـاجOٍ؛2 »مـا انسـان را از نطفـۀ به‌هم‌آمیختـه آفریدیـم«.
َ
نْسـانَ مِـنْ نُطْفَـةٍ أ الْْإِ

برخی از مفسـران با توجه به معنای لغوی »امشـاج« تفسـیری ارائه داده‌‌اند 
کـه بـا توجـه بـه دسـتاوردهای جدید علمی، صحیح‌تر به نظر می‌رسـد.

مرحـوم طبرسـی در تفسـیر جوامـع الجامـع می‌گویـد: امشـاج بـه معنـای 
آمیختـن اسـت و ایـن آیـه بـه ایـن معناسـت کـه آب زن و مـرد بـه هـم آمیختـه 

می‌شـود.3
طَافَــة: القلیــل مــن المــاء.« محمدبن مکرم‌بن منظور افریقی مصری، لســان العرب،  طْفَــة و النُّ 1 . »و النُّ

ج9، ص335.
2 . سورۀ انسان )76(، آیۀ 2.

3 . »و المعنــي: مــن نطفــة قــد امتــزج فیهــا المــاءان: مــاء الرّجــل و مــاء المــرأة.« فضل‌بــن حســن 
ص408. ج4،  الجامــع،  جوامــع  طبرســی، 

مراحـــل 
هفتگانه 

جنیــــن
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البته در بین مفسران قدیم نیز این دیدگاه وجود داشت؛ چنانکه ابن عباس، 
امشاج را مخلوطی از آب زن و مرد دانسته است. ابوالفتوح رازی نیز در روض 

الجنان امشاج را همین‌گونه معنا کرده است.1

در رابطه با اینکه مراد از نطفه چیسـت، در کتاب دیات2 بیان شـده اسـت 
که سـه احتمال در معنای نطفه وجود دارد:

احتمال اول: مراد از نطفه، مطلق منی مرد است؛ دلیل آن، عبارت اهل لغت 
 

ُ
طَافَة: القلیل طْفَة و النُّ در معنای »منی« است: »و النطفة: الماءُ الصافي«؛3 »و النُّ
ـرُ بهـا عـن مـاء  طْفَـةُ: المـاءُ الصـافي، و یُعَبَّ مِـنَ المـاءِ«؛4 »النطفـة: مـاءُ الرّجـل«؛5 »النُّ

جُل«.6 الرَّ

البته در آب مرد دو احتمال وجود دارد:

الف. آبی که از مرد خارج می‌شود و به آن »منی« می‌گویند.

ب. آبـی کـه مـادۀ حیاتـی بـرای تولیدمثـل دارد و در مـرد به »اسـپرم« و در زن به 
وول« معروف اسـت.

ُ
»أ

کـه از التقـای ختانیـن بـه دسـت  احتمـال دوم: نطفـه، مـادۀ حیاتـی اسـت 
می‌آید؛ مرحوم امام در تحریر و صاحب جواهر این معنا را پذیرفته‌‌اند و برای 

1 . »عبــدالله عبــاس و حســن و عكرمــه و مجاهــد و ربیــع گفتنــد: مــراد آب مــرد اســت كــه بــا آب زن 
آمیختــه شــود در رحــم كــه خــداى تعالــى از آن فرزنــد آفرینــد.« ابوالفتــوح رازی، روض الجنــان، ج20، 

ص71.
2 . سیدعبدالهادی مرتضوی، فقه استدلالی دیات، ج2، ص291 تا 294.

3 . خلیل بن احمد فراهیدی، کتاب العین، ج7، ص436.
4 . محمدبن مکرم‌بن منظور افریقی مصری، لسان العرب، ج9، ص335.

5 . فخرالدین طریحی، مجمع البحرین، ج5، ص125.
6 . حسین بن محمد راغب اصفهانی، مفردات الفاظ القرآن، ص811.
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نظریـۀ خـود، بـه روایاتـی ماننـد روایـت سـکونی1 و یحیی‌بـن عمـران2 و روایتـی 
دیگـر3 استشـهاد کرده‌انـد.

احتمـال سـوم: نطفـه آن اسـت کـه از لقـاح منـی مـرد و زن به دسـت می‌آید؛ به 
هفت دلیل:

دلیل اول: در روایاتی مانند صحیحۀ ظریف4 و محمدبن مسلم5 و سعیدبن 

 
َ

ــال : قَ
َ

ــال ــدِالِلَّه قَ ــی عَبْ بِ
َ
ــنْ أ ــكُونِیِّ عَ ــیِّ عَــنِ‏ السَّ وْفَلِ بِیــهِ عَــنِ النَّ

َ
ــنْ أ ــنِ إِبْرَاهِیــمَ عَ ــیِّ بْ 1 . »وَ عَــنْ عَلِ

جِیعَیْــنِ.« محمدبــن حســن حرعاملــی، وســائل 
َ

حَــدُ الضّ
َ
 أ

َ
خَــال

ْ
 ال

َ
؟ص؟ اخْتَــارُوا لِنُطَفِكُــمْ فَــإِنّ بِ�ـیُّ النَّ

الشــیعة، ج10، ابــواب مقدمــات النــکاح، بــاب 13، ص48، ح2.
كْفَاءَ وَ انْكِحُوا فِیهِمْ وَ اخْتَارُوا لِنُطَفِكُم‏.« همان، ح3.

َ ْ
نْكِحُوا الْأ

َ
 الِلَّه؟ص؟ أ

ُ
 رَسُول

َ
: قَال

َ
2 . »وَ بِإِسْنَادِهِ قَال

بِی عَبْدِالِلَّه؟ع؟ 
َ
بِی عُمَیْرٍ عَنْ یَحْیَى بْنِ عِمْرَانَ عَنْ أ

َ
حُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أ

ْ
دُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ ال 3 . »مُحَمَّ

رُوا لِنُطَفِكُم.‏«  عَرَبِ فَتَخَیَّ
ْ
حَسَدُ فِی ال

ْ
خَاءُ وَ ال - وَ السَّ هْلِ بَرْبَرٍ

َ
بَاهُ فِی أ

ْ
هْلِ خُرَاسَانَ وَ ال

َ
جَاعَةُ فِی أ

َ
: الشّ

َ
قَال

محمدبن حسن حرعاملی، وسائل الشیعة، ج10، ابواب مقدمات النکاح، باب 13، ص49، ح6.
جَنِینِ 

ْ
: جَعَلَ دِیَةَ ال

َ
مُؤْمِنِینَ؟ع؟ قَال

ْ
مِیرِ ال

َ
ى كِتَابِ ظَرِی�فٍ عَنْ أ

َ
سَ�انِیدِهِ إِل

َ
�دُ بْ�نُ یَعْقُ�وبَ بِأ 4 . »مُحَمَّ

وحُ  نْ تَلِجَهُ الرُّ
َ
جْزَاءٍ فَإِذَا كَانَ جَنِیناً قَبْلَ أ

َ
نْ یَكُونَ جَنِیناً خَمْسَـةَ أ

َ
ى أ

َ
جُلِ إِل مِائَةَ دِینَارٍ وَ جَعَلَ مَنِیَّ الرَّ

قَـةً فَهُـوَ 
َ
ا جُـزْءٌ ثُـمَّ عَل

َ
طْفَـةُ فَهَـذ ةٍ وَ هِـیَ النُّ

َ
ل

َ
نْسَـانَ مِـنْ سُال ِ

ْ
ـقَ الْإ

َ
 خَل

َ
 الَلَّه عَـزَّ وَ جَـلّ

َ
نّ

َ
مِائَـةَ دِینَـارٍ وَ ذَلِـكَ أ

حْمـاً فَحِینَئِـذٍ تَـمَّ جَنِینـاً 
َ
جْـزَاءٍ ثُـمَّ یُكْسَـى ل

َ
رْبَعَـةُ أ

َ
جْـزَاءٍ ثُـمَّ عَظْمـاً فَهُـوَ أ

َ
ثَـةُ أ

َ
جُـزْءَانِ ثُـمَّ مُضْغَـةً فَهُـوَ ثَلَا

مِائَـةِ 
ْ
طْفَـةِ خُمُـسَ ال جْـزَاءٍ فَجَعَـلَ لِلنُّ

َ
مِائَـةُ دِینَـارٍ خَمْسَـةُ أ

ْ
جْـزَاءٍ مِائَـةُ دِینَـارٍ وَ ال

َ
ـهُ خَمْسَـةُ أ

َ
ـتْ ل

َ
فَكَمَل

ینَ دِینَاراً وَ  مِائَةِ سِتِّ
ْ
خْمَاسِ ال

َ
ثَةَ أ

َ
مُضْغَةِ ثَلَا

ْ
رْبَعِینَ دِینَاراً وَ لِل

َ
مِائَةِ أ

ْ
قَةِ خُمُسَیِ ال

َ
عَل

ْ
عِشْریِنَ دِینَاراً وَ لِل

قٌ 
ْ
 فِیهِ خَل

َ
ةً فَإِذَا نَشَـأ

َ
هُ مِائَةٌ كَامِل

َ
حْمَ كَانَتْ ل

َّ
مِائَـةِ ثَمَانِیـنَ دِینَاراً فَإِذَا كُسِـیَ الل

ْ
خْمَـاسِ ال

َ
رْبَعَـةَ أ

َ
عَظْـمِ أ

ْ
لِل

نْثَى فَخَمْسُمِائَةِ دِینَارٍ وَ إِنْ 
ُ
ةً إِنْ كَانَ ذَكَراً وَ إِنْ كَانَ أ

َ
فِ دِینَارٍ كَامِل

ْ
ل
َ
وحُ فَهُوَ حِینَئِذٍ نَفْسٌ بِأ آخَرُ وَ هُوَ الرُّ

مْ 
َ
 بَعْدَهَا مَاتَ أ

َ
مْ أ

َ
مْ یُعْل

َ
نْثَى وَ ل

ُ
وْ أ

َ
 ذَكَرٌ هُوَ أ

َ
مْ أ

َ
مْ یُعْل

َ
دُهَا وَ ل

َ
مْ یَسْقُطْ وَل

َ
ى مُتِمٌّ فَل

َ
ةٌ وَ هِیَ حُبْل

َ
تِ امْرَأ

َ
قُتِل

ةُ  ةً بَعْدَ ذَلِكَ وَ ذَلِكَ سِـتَّ
َ
ةِ كَامِل

َ
مَرْأ

ْ
نْثَى وَ دِیَةُ ال

ُ ْ
كَرِ وَ نِصْفُ دِیَـةِ الْأ

َّ
هَـا فَدِیَتُـهُ نِصْفَـانِ نِصْـفُ دِیَـةِ الذ

َ
قَبْل

مْ یُـردِْ ذَلِكَ- 
َ
مَاءَ وَ ل

ْ
 عَنْهَـا ال

ُ
جُلِ )یُفْزَعُ عَنْ( عِرْسِـهِ فَیَعْزلِ فْتَى� ؟ع؟ فِـی مَنِـیِّ الرَّ

َ
جَنِی�نِ وَ أ

ْ
جْـَزاءٍ مِ�نَ ال

َ
أ

جَنِینِ مِنْ 
ْ
فْـرَغَ فِیهَـا عِشْـریِنَ دِینَـاراً وَ قَضَى فِی دِیَةِ جِـرَاحِ ال

َ
مِائَـةِ عَشَـرَةَ دَنَانِیـرَ وَ إِذَا أ

ْ
نِصْـفَ خُمُـسِ ال

هُ فِی قِصَاصِ 
َ
ةً وَ جَعَلَ ل

َ
ةِ كَامِل

َ
مَرْأ

ْ
جُلِ وَ ال نْثَى وَ الرَّ

ُ ْ
كَرِ وَ الْأ

َّ
ى مَا یَكُونُ مِنْ جِرَاحِ الذ

َ
مِائَةِ عَل

ْ
حِسَابِ ال

.« همـان، ج29، بـاب19، ص312، ح1.  ـى قَـدْرِ دِیَتِـهِ وَ هِـیَ مِائَةُ دِینَارٍ
َ
تِـهِ عَل

َ
جِرَاحَتِـهِ وَ مَعْقُل

ـدِ بْنِ‏  ازِ عَنْ مُحَمَّ خَـرَّ
ْ
وبَ ال یُّ

َ
بِـی أ

َ
ـدِ بْـنِ عِیسَـى عَـنِ ابْـنِ مَحْبُـوبٍ عَنْ أ حْمَـدَ بْـنِ مُحَمَّ

َ
5 . »وَعَنْـهُ عَـنْ أ

یْـهِ عِشْـرُونَ 
َ
: عَل

َ
طْفَـةَ، فَقَـال ةَ فَتَطْـرَحُ النُّ

َ
مَـرْأ

ْ
جُـلِ یَضْـربُِ ال ؟ع؟ عَـنِ الرَّ بَ�ا جَعْفَ�رٍ

َ
تُ أ

ْ
ل
َ
: سَ�أ

َ
مُسْ�لِمٍ،‏ قَ�ال

مُضْغَةَ، 
ْ
تُ: فَیَضْربُِهَا فَتَطْرَحُ ال

ْ
رْبَعُونَ دِینَـاراً، فَقُل

َ
یْهِ أ

َ
: عَل

َ
قَةَ، فَقَـال

َ
عَل

ْ
ـتُ: یَضْربُِهَـا فَتَطْرَحُ ال

ْ
دِینَـاراً، فَقُل

ةً وَ 
َ
یَـةُ كَامِل یْـهِ الدِّ

َ
: عَل

َ
ـهُ عَظْـمٌ، فَقَال

َ
ـتُ: فَیَضْربُِهَـا فَتَطْرَحُـهُ وَ قَـدْ صَـارَ ل

ْ
ونَ دِینَـاراً، فَقُل یْـهِ سِـتُّ

َ
: عَل

َ
فَقَـال

طْفَةُ تَكُونُ بَیْضَاءَ  : النُّ
َ

تِی تُعْرَفُ بِهَا، فَقَال
َّ
طْفَةِ ال تُ: فَمَا صِفَةُ النُّ

ْ
مُؤْمِنِینَ؟ع؟، فَقُل

ْ
مِیرُ ال

َ
ا قَضَى أ

َ
بِهَذ

رْبَعِینَ یَوْمـاً....« همـان، ص314، ح4. 
َ
حِـمِ إِذَا صَارَتْ فِیـهِ أ غَلِیظَـةِ فَتَمْكُـثُ فِـی الرَّ

ْ
خَامَـةِ ال مِثْـلَ النُّ

مراحـــل 
هفتگانه 

جنیــــن
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مسـیب1 آمـده کـه نطفـه نتیجـه اولین لحظـه پیدایش جنیـن در رحم اسـت: 
»أنّ النطفـة مـا حصـل من حین التکـوّن«2

دلیل دوم: روایاتی اسـت که مرحوم علامۀ مجلسـی در بحارالانوار، باب شـروع 
خلقـت انسـان نقـل کرده‌انـد و در آنهـا آمـده اسـت کـه بعـد از به‌هم‌رسـیدن 

نطفـۀ مـرد و زن، اولیـن مرحلـه کـه نطفـه اسـت تکـوّن پیـدا می‏کند.3 

دلیـل سـوم: روایاتـی هسـتند کـه نطفـه را تشـکیل‌یافته از دو آب و مرحلـۀ اول 
خلقت می‌دانند؛ مانند صحیحۀ ظریف. نطفه، از لقاح منی مرد و تخمک 

بِیـهِ عَـنْ سَـعِیدِ بْـنِ 
َ
بِیـهِ عَـنِ ابْـنِ مَحْبُـوبٍ عَـنْ عَبْـدِ الِلَّه بْـنِ غَالِـبٍ عَـنْ أ

َ
1 . »وَعَـنْ عَلِـیِّ بْـنِ إِبْرَاهِیـمَ عَـنْ أ

ةً حَامِلاً بِرجِْلِهِ فَطَرَحَتْ مَا فِی بَطْنِهَا 
َ
حُسَیْنِ؟ع؟ عَنْ رَجُلٍ ضَرَبَ امْرَأ

ْ
تُ عَلِیَّ بْنَ ال

ْ
ل
َ
: سَأ

َ
بِ،‏ قَال مُسَیَّ

ْ
ال

تِی )إِذَا( وَقَعَتْ فِی 
َّ
: هِیَ ال

َ
طْفَةِ، فَقَال  النُّ

ُ
تُ: فَمَا حَدّ

ْ
یْهِ عِشْریِنَ دِینَاراً، قُل

َ
 عَل

َ
: إِنْ كَانَ نُطْفَةً فَإِنّ

َ
تاً، فَقَال مَیِّ

قَةِ، 
َ
عَل

ْ
 ال

ُ
تُ: فَمَا حَدّ

ْ
رْبَعِینَ دِینَاراً، قُل

َ
یْهِ أ

َ
 عَل

َ
قَةٌ فَإِنّ

َ
رْبَعِینَ یَوْماً، وَ إِنْ طَرَحَتْهُ وَ هُوَ عَل

َ
حِمِ، فَاسْتَقَرَّتْ فِیهِ أ الرَّ

حِمِ فَاسْـتَقَرَّتْ فِیهِ ثَمَانِینَ یَوْماً....« همان، ص316، ح8.  تِی إِذَا وَقَعَتْ فِی الرَّ
َّ
: هِیَ ال

َ
قَال

2. تکوّن :پیدایش، آفرینش، شکل گیری
نْســانُ مِــمَّ خُلِــقَ خُلِــقَ مِــنْ مــاءٍ دافِــقٍ﴾،‏  ِ

ْ
یَنْظُــرِ الْإ

ْ
 عَلِــیُّ بْــنُ إِبْرَاهِیــم‏َ فِــی قَوْلِــهِ‏ ﴿فَل

َ
3 . الــف. »وَ مِنْــهُ، قَــال

رَائِــبُ  جُــلُ وَ التَّ ــبُ الرَّ
ْ
ل : الصُّ

َ
رائِــبِ،‏ قَــال ــبِ وَ التَّ

ْ
ل ةٍ یَخْــرُجُ مِــنْ بَیْــنِ الصُّ تِــی تَخْــرُجُ بِقُــوَّ

َّ
طْفَــةُ ال : النُّ

َ
قَــال

، ج57، بــاب 41 بــدء خلــق الإنســان،  ةُ وَ هِــیَ صَدْرُهَــا.« محمدباقــر مجلســی، بحــار الأنــوار
َ
مَــرْأ

ْ
ال

ح12.  ص337، 
 :

َ
ــدٍ بِإِسْــنَادِهِ رَفَعَــهُ، قَــال ــدِ بْــنِ‏ یَعْقُــوبَ عَــنْ عَلِــیِّ بْــنِ مُحَمَّ حْمَــدَ بْــنِ مُحَمَّ

َ
ــلُ، عَــنْ عَلِــیِّ بْــنِ أ

َ
عِل

ْ
ب. »ال

ــدِ 
َ
وَل

ْ
خْبِرْنِــی عَــنْ شَــبَهِ ال

َ
هُ أ

َ
ل
َ
هُ عَــنْ مَسَــائِلَ، فَــكَانَ فِــی مَــا سَــأ

َ
ل
َ
، فَسَــأ بِــی طَالِــبٍ یَهُــودِیٌّ

َ
تَــى عَلِــیَّ بْــنَ أ

َ
أ

ا شَــبَهُ  مَّ
َ
؟ع؟: أ

َ
عَصَبُ، فَقَال

ْ
عَظْ��مُ وَ ال

ْ
حْ��مُ وَ ال

َّ
��عْرُ وَ الل

َ
ِـ یَكُ��ونُ الشّ طْفَتَیْنـ یِّ النُّ

َ
��هُ وَ مِ��نْ أ

َ
خْوَال

َ
عْمَامَ��هُ وَ أ

َ
أ

عْمَامِهِ، 
َ
ــى أ

َ
دِ إِل

َ
وَل

ْ
حِمِ خَرَجَ شَــبَهُ ال ــى الرَّ

َ
ةِ إِل

َ
مَــرْأ

ْ
جُــلِ نُطْفَــةَ ال ــهُ، فَــإِذَا سَــبَقَ نُطْفَــةُ الرَّ

َ
خْوَال

َ
عْمَامَــهُ وَ أ

َ
ــدِ أ

َ
وَل

ْ
ال

حِــمِ خَــرَجَ  ــى الرَّ
َ
جُــلِ إِل ةِ نُطْفَــةَ الرَّ

َ
مَــرْأ

ْ
عَصَــبُ، وَ إِذَا سَــبَقَ نُطْفَــةُ ال

ْ
عَظْــمُ وَ ال

ْ
جُــلِ یَكُــونُ ال وَ مِــنْ نُطْفَــةِ الرَّ

 ». خَبَــر
ْ
هَــا صَفْــرَاءُ رَقِیقَــةٌ ال

َ
نّ
َ
حْــمُ، لِِأ

َّ
ــدُ وَ الل

ْ
جِل

ْ
ــعْرُ وَ ال

َ
خْوَالِــهِ، وَ مِــنْ نُطْفَتِهَــا یَكُــونُ الشّ

َ
ــى أ

َ
ــدِ إِل

َ
وَل

ْ
شَــبَهُ ال

همــان، ص338، ح15. 
حَكَــمِ 

ْ
ــدِ بْــنِ عِیسَــى عَــنْ عَلِــیِّ بْــنِ ال حْمَــدَ بْــنِ مُحَمَّ

َ
بِیــهِ عَــنْ سَــعْدِ بْــنِ عَبْــدِ الِلَّه عَــنْ أ

َ
ج. »وَ مِنْــهُ، عَــنْ أ

مَــا  جُــلَ رُبَّ  الرَّ
َ

ــهُ: إِنّ
َ
ــتُ ل

ْ
بَــا عَبْ��دِ الِلَّه؟ع؟، فَقُل

َ
تُ أ

ْ
ل
َ
: سَ��أ

َ
، قَ��ال بِ��ی بَصِی��رٍ

َ
 ـحَمْ��زَةَ عَ��نْ أ بِیـ

َ
ِـ أ ّـِ بْنـ ْـ عَلِیـ عَنـ

ةِ صَفْرَاءُ رَقِیقَةٌ، 
َ
مَرْأ

ْ
جُلِ بَیْضَاءُ غَلِیظَةٌ وَ نُطْفَةَ ال  نُطْفَةَ الرَّ

َ
: إِنّ

َ
شْــبَهَ عُمُومَتَهُ، فَقَال

َ
مَا أ هُ وَ رُبَّ

َ
خْوَال

َ
شْــبَهَ أ

َ
أ

ةِ نُطْفَــةَ 
َ
مَــرْأ

ْ
بَــتْ نُطْفَــةُ ال

َ
بَــاهُ وَ عُمُومَتَــهُ، وَ إِنْ غَل

َ
جُــلُ أ شْــبَهَ الرَّ

َ
ةِ أ

َ
مَــرْأ

ْ
جُــلِ نُطْفَــةَ ال بَــتْ نُطْفَــةُ الرَّ

َ
فَــإِنْ غَل

ــه‏.« همــان، ص338، ح16. 
َ
خْوَال

َ
جُــلُ أ شْــبَهَ الرَّ

َ
جُــلِ أ الرَّ

حُسَــیْنِ 
ْ
ــدٍ عَــنْ حَمْــدَانَ بْــنِ ال قَاسِــمِ بْــنِ مُحَمَّ

ْ
ــیَّ عَــنِ ال

َ
د. »وَ مِنْــهُ، عَــنْ عَلِــیِّ بْــنِ حَاتِــمٍ فِــی مَــا كَتَــبَ إِل

ــهُ 
َ
ــتُ ل

ْ
: قُل

َ
بِ��ی عَبْ��دِ الِلَّه؟ع؟، قَــال

َ
وَلِی��دِ عَ��نِ ابْ�ـنِ بُكَیْ�ـرٍ عَ�ـنْ عَبْ��دِ الِلَّه بْ��نِ سِ��نَانٍ عَنْ‏أ

ْ
نِ بْــنِ ال ْـ حُسَیـ

ْ
عَ��نِ ال

ــهُ وَ إِذَا سَــبَقَ  بَــاهُ وَ عَمَّ
َ
ــدُ یُشْــبِهُ أ

َ
وَل

ْ
ةِ، فَال

َ
مَــرْأ

ْ
جُــلِ مَــاءَ ال : إِذَا سَــبَقَ مَــاءُ الرَّ

َ
ــهُ، قَــال بَــاهُ وَ عَمَّ

َ
ــودُ یُشْــبِهُ أ

ُ
مَوْل

ْ
ال

ــهُ‏.« همــان، ص338، ح17. 
َ
ــهُ وَ خَال مَّ

ُ
ــدُ أ

َ
وَل

ْ
جُــلِ، یُشْــبِهُ ال ةِ مَــاءَ الرَّ

َ
مَــرْأ

ْ
مَــاءُ ال
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زن ایجـاد می‌شـود. دیـۀ ازبین‌بـردن ایـن نطفـه، بیسـت دینـار و دیـۀ منـی مـرد 
به‌تنهایـی، ده دینـار اسـت.1

دلیـل چهـارم: ظاهـر آیـات کریمـه‌ای کـه واژۀ »نطفـه« در آنهـا آمـده اسـت2 نیـز 
احتمال سوم را تقویت می‏کند.

نْسـانَ مِـنْ نُطْفَةٍ  قْنَا الْْإِ
َ
ـا خَل

َ
دلیـل پنجـم: ظاهـر واژۀ »أمشـاج« در آیـۀ کریمـۀ Pإِنّ

 O،3 احتمال سـوم را تقویت می‏کند؛ زیرا 
ً
 بَصیـرا

ً
نـاهُ سََمیعـا

ْ
مْشـاجٍ نَبْتَلیـهِ فَجَعَل

َ
أ

مـراد از »أمشـاج« اختالط دو آب اسـت کـه بـا آن نطفـه، اولیـن مرتبـۀ خلقـت 
شـکل می‌گیـرد.

جَنِینِ 
ْ
: جَعَلَ دِیَةَ ال

َ
مُؤْمِنِینَ؟ع؟، قَـال

ْ
مِیرِ ال

َ
ى� كِتَابِ ظَرِیـٍف‏ عَنْ أ

َ
سَ�انِیدِهِ إِل

َ
�دُ بْ�نُ یَعْقُ�وبَ بِأ 1 . »مُحَمَّ

وحُ  نْ تَلِجَهُ الرُّ
َ
جْزَاءٍ، فَإِذَا كَانَ جَنِیناً قَبْلَ أ

َ
نْ یَكُونَ جَنِیناً خَمْسَـةَ أ

َ
ى أ

َ
جُلِ إِل مِائَةَ دِینَارٍ وَ جَعَلَ مَنِیَّ الرَّ

فْتَى؟ع؟ فِی 
َ
ا جُزْءٌ... وَ أ

َ
طْفَةُ فَهَذ ةٍ وَ هِیَ النُّ

َ
ل

َ
نْسَانَ مِنْ سُلَا ِ

ْ
قَ الْإ

َ
 خَل

َ
 الَلَّه عَزَّ وَ جَلّ

َ
نّ

َ
، وَ ذَلِكَ أ مِائَةَ دِینَارٍ

، وَ إِذَا  مِائَةِ عَشَرَةَ دَنَانِیرَ
ْ
مْ یُردِْ ذَلِكَ نِصْفَ خُمُسِ ال

َ
مَاءَ وَ ل

ْ
 عَنْهَا ال

ُ
جُلِ )یُفْزَعُ عَنْ( عِرْسِهِ فَیَعْزلِ مَنِیِّ الرَّ

فْرَغَ فِیهَا عِشْـریِنَ دِینَاراً.« حرّ عاملی، محمد بن حسـن، وسـائل الشـیعة، ج29، ص312، ب19، ح1. 
َ
أ

نْسانَ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذا هُوَ خَصیمٌ مُبینO سورۀ نحل)16(، آیۀ4. ِ
ْ

قَ الْإ
َ
2 . الف. Pخَل

 Oًاكَ رَجُلا قَــكَ مِــنْ تُــرابٍ ثُــمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُــمَّ سَــوَّ
َ
ــذی خَل

َّ
 كَفَــرْتَ بِال

َ
ــهُ صاحِبُــهُ وَ هُــوَ یُحــاوِرُه أ

َ
 ل

َ
ب. Pقــال

سورۀ کهف)18(، آیۀ37.
قَةٍ 

َ
كُــمْ مِنْ تُرابٍ ثُــمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُــمَّ مِنْ عَل قْنا

َ
ــا خَل

َ
بَعْــثِ فَإِنّ

ْ
یْــبٍ مِــنَ ال ــاسُ إِنْ كُنْتُــمْ فــی‏ رَ هَــا النَّ یُّ

َ
ج. Pیــا أ

قَةOٍ ســورۀ حــج)22(، آیۀ5.
َّ
قَةٍ وَ غَیْرِ مُخَل

َّ
ثُــمَّ مِــنْ مُضْغَةٍ مُخَل

ناهُ نُطْفَةً فی‏ قَرارٍ مَكینOٍ سورۀ مؤمنون)23(، آیۀ13.
ْ
د. Pثُمَّ جَعَل

 
َ
نْثــ‏ى وَ لا تَضَــعُ إِلّا

ُ
زْواجــاً وَ مــا تَحْمِــلُ مِــنْ أ

َ
كُــمْ أ

َ
ــمَّ جَعَل ــمَّ مِــنْ نُطْفَــةٍ ثُ قَكُــمْ مِــنْ تُــرابٍ ثُ

َ
ــ. Pوَالُلَّه خَل ه‍

ــى الِلَّه یَســیرOٌ ســورۀ 
َ
ــكَ عَل  ذلِ

َ
 فــی‏ كِتــابٍ إِنّ

َ
ــرهِِ إِلّا ــنْ عُمُ ــرٍ وَ لا یُنْقَــصُ مِ

ــنْ مُعَمَّ ــرُ مِ ــهِ وَ مــا یُعَمَّ مِ
ْ
بِعِل

)35(، آیــۀ11. فاطــر
كُمْ 

َ
شُــدّ

َ
غُــوا أ

ُ
قَــةٍ ثُــمَّ یُخْرجُِكُــمْ طِفْــاً ثُــمَّ لِتَبْل

َ
قَكُــمْ مِــنْ تُــرابٍ ثُــمَّ مِــنْ نُطْفَــةٍ ثُــمَّ مِــنْ عَل

َ
ــذی خَل

َّ
. Pهُــوَ ال و

ــونO‏ ســورۀ 
ُ
كُــمْ تَعْقِل

َّ
عَل

َ
ى وَ ل جَــاً مُسَــمًّ

َ
غُــوا أ

ُ
ــى مِــنْ قَبْــلُ وَ لِتَبْل

َ
ثُــمَّ لِتَكُونُــوا شُــیُوخاً وَ مِنْكُــمْ مَــنْ یُتَوَفّ

)40(، آیــۀ40. غافــر
ز‍. Pمِنْ نُطْفَةٍ إِذا تُمْنىO سورۀ نجم)53(، آیۀ46.

مْ یَكُ نُطْفَةً مِنْ مَنِیٍّ یُمْنىO‏ سورۀ قیامت)75(، آیۀ37.
َ
 ل

َ
ح. Pأ

ناه سَمیعاً بَصیراOً سورۀ انسان)76(، آیۀ2.
ْ
مْشاجٍ نَبْتَلیهِ فَجَعَل

َ
نْسانَ مِنْ نُطْفَةٍ أ ِ

ْ
قْنَا الْإ

َ
ا خَل

َ
ط. Pإِنّ

رَهO سورۀ عبس)80(، آیۀ19.
َ

قَهُ فَقَدّ
َ
ی. Pمِنْ نُطْفَةٍ خَل

3 . سورۀ انسان)76(، آیۀ2.

مراحـــل 
هفتگانه 

جنیــــن
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دلیل ششم: روایاتی که در آنها آمده است: »أوّل ما یخلق النطفة«.1 

دلیل هفتم: در روایاتی که برای نجاسـت منی واردشـده، راوی سـؤال می‏کند: 
»أصاب ثوبی منٌی«؛ از این روایات اسـتفاده می‏شـود که منی، با نطفه متفاوت 

است.2 

شکل 4. علقه

ـدِ بْنِ عِیسَـى  حْمَـدَ بْـنِ مُحَمَّ
َ
ـارِ عَـنْ أ

َ
فّ حَسَـنِ الصَّ

ْ
ـدِ بْـنِ ال حَسَـنِ بِإِسْـنَادِهِ عَـنْ مُحَمَّ

ْ
ـدُ بْـنُ ال 1 . »مُحَمَّ

عَبْدَ 
ْ
تُ ال

ْ
ل
َ
: سَـأ

َ
، قَال یِّ قُمِّ

ْ
بِی جَریِرٍ ال

َ
حْمَنِ عَنْ أ اقِ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْـدِ الرَّ ـوَرَّ

ْ
ـاسِ بْـنِ مُوسَـى ال عَبَّ

ْ
عَـنِ ال

قَـةِ( وَ مَا 
َّ
مُخَل

ْ
مُضْغَةِ وَ مَا فِی ال

ْ
قَةِ )وَمَـا فِی ال

َ
عَل

ْ
یَـةِ وَ مَا فِی ال طْفَـةِ مَـا فِیهَـا مِـنَ‏ الدِّ الِ�حَ؟ع؟ عَـنِ‏ النُّ الصَّ

رْبَعِیـنَ یَوْماً ثُمَّ یَكُونُ 
َ
قٍ، یَكُونُ نُطْفَةً أ

ْ
قاً مِنْ بَعْدِ خَل

ْ
هِ خَل مِّ

ُ
ـقُ فِی بَطْـنِ أ

َ
ـهُ یُخْل

َ
: إِنّ

َ
رْحَـامِ، فَقَـال

َ ْ
یُقِـرُّ فِـی الْأ

ونَ دِینَـاراً وَ فِی  قَةِ سِـتُّ
َ
عَل

ْ
رْبَعُـونَ دِینَاراً وَ فِی ال

َ
طْفَةِ أ رْبَعِیـنَ یَوْمـاً، فَفِی النُّ

َ
رْبَعِیـنَ یَوْمـاً ثُـمَّ مُضْغَـةً أ

َ
قَـةً أ

َ
عَل

قاً 
ْ
ناهُ خَل

ْ
نْشَأ

َ
: الُلَّه عَزَّ وَ جَلَ‏ ثُمَّ أ

َ
، قَال حْماً فَفِیهِ مِائَةُ دِینَارٍ

َ
عِظَامُ ل

ْ
مُضْغَةِ ثَمَانُونَ دِینَاراً، فَإِذَا اكْتَسَى ال

ْ
ال

نْثَى فَفِیهَا دِیَتُهَا.« محمدبن 
ُ
یَةُ، وَ إِنْ كَانَتْ أ خالِقِینَ‏، فَإِنْ كَانَ ذَكَراً فَفِیهِ الدِّ

ْ
حْسَنُ ال

َ
آخَرَ فَتَبارَكَ الُلَّه أ

حسـن حرعاملی، وسـائل الشـیعة، ج29، ب19، ص317، ح9. 
بِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ 

َ
دٍ وَ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أ حْمَدَ بْنِ مُحَمَّ

َ
دِ بْنِ یَحْیَى عَنْ أ كَافِی، عَنْ مُحَمَّ

ْ
ب. »ال

طْفَةَ  قَ النُّ
ُ
نْ یَخْل

َ
رَادَ أ

َ
 إِذَا أ

َ
 الَلَّه عَزَّ وَ جَـلّ

َ
: إِنّ

َ
؟ع؟، قَـال بِـی جَعْفَرٍ

َ
مَحْبُـوبٍ عَـنِ ابْـنِ رئَِـابٍ عَـنْ زُرَارَةَ عَـنْ أ

جِمَاعِ، 
ْ
جُلَ لِل كَ الرَّ حِمِ حَرَّ هَا فِی الرَّ

ُ
هُ فِیهِ وَ یَجْعَل

َ
وْ مَا یَبْدُو ل

َ
بِ آدَمَ أ

ْ
مِیثَاقَ فِی صُل

ْ
یْهَا ال

َ
 عَل

َ
خَذ

َ
تِی‏ أ

َّ
ال

حِمُ   وَ قَدَرِی، فَتَفْتَحُ الرَّ
ُ

افِـذ قِی وَ قَضَائِیَ النَّ
ْ
ـى یَلِجَ فِیكِ خَل نِ افْتَحِـی بَابَـكِ حَتَّ

َ
حِـمِ أ ـى الرَّ

َ
وْحَـى إِل

َ
وَ أ

، ج57،  رْبَعِینَ یَوْما.« محمدباقر مجلسـی، بحار الأنـوار
َ
دُ فِیهِ أ حِـمِ، فَتَـرَدَّ ـى الرَّ

َ
طْفَـةُ إِل بَابَهَـا، فَتَصِـلُ النُّ

بـاب 41 بـدء خلق الإنسـان، ص344، ح31. 
وْ شَــیْ‏ءٌ مِــنْ 

َ
وْ غَیْــرُهُ أ

َ
صَــابَ‏ ثَوْبِــی‏ دَمُ رُعَــافٍ أ

َ
ــتُ أ

ْ
: قُل

َ
ــادٍ عَــنْ حَریِــزٍ عَــنْ زُرَارَةَ، قَــال 2 . »وَ عَنْــهُ عَــنْ حَمَّ

: تَغْسِــلُ مِــنْ 
َ

هُ، قَــال
َ
غْسِــل

َ
یْــنَ هُــوَ فَأ

َ
دْرِ أ

َ
ــمْ أ

َ
صَابَــهُ وَ ل

َ
ــهُ قَــدْ أ

َ
نّ
َ
ــی قَــدْ عَلِمْــتُ أ ــتُ: فَإِنِّ

ْ
 قُل

َ
نْ قَــال

َ
ــى أ

َ
مَنِــیٍّ إِل

حَدِیثَ.« محمدبن 
ْ
ى یَقِینٍ مِــنْ طَهَارَتِــكَ ال

َ
ــى تَكُــونَ عَل صَابَهَــا حَتَّ

َ
ــهُ قَــدْ أ

َ
نّ
َ
تِــی تَــرَى أ

َّ
احِیَــةَ ال ثَوْبِــكَ النَّ

حســن حرعاملــی، وســائل الشــیعة، ج3، بــاب37، ص466، ح2. 
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مرحلۀ دوم: علقه

دومین مرحله‌ای که قرآن کریم از آن نام برده »علقه« است.

و  بسـته  خـون  و  چسـبناک  چیـز  دل‌بسـتن،  »درآویختـن،  بـه  را  قـه« 
َ
»عَل

ـق« بـه معنـای زالـوی 
َ
غلیـظ« معنـا کرده‌‌انـد و جمـع آن »أعالق« اسـت، و »عَل

خون‌مکنـده آمـده اسـت.1 در ترجمه‌هـای فارسـی بـرای علقـه ایـن عناویـن را 
گفته‌‌انـد: »خـون بسـته، آویـزک، خـون بسته‌شـده، لختـه خونـی و غیـره«.

ـق« درسـت اسـت نـه 
َ
در تفسـیر الفرقـان فـی تفسـیر القـرآن2 آمـده کـه »عَل

قه«؛ زیرا علقه حالت دوم جنین است که از علق برآمده. ایشان می‌گوید: 
َ
»عَل

ق درست است که اسم جنس است و کرم‌های کوچک چسبنده است. 
َ
عَل

علـق همـان منـی اسـت کـه بـر اثر چسـبندگی بـه هر چیـزی، چـون لباس، 
بـدن یـا جـدار رحـم می‌آویـزد. مجمـوع آن کـه حـاوی میلیون‌هـا نطفـه یعنـی 
رحـم می‌چسـبند، علـق  بـه جـدار  و همـه  اسـپرم‌های چسـبناک هسـتند 

می‌باشـد.

قَةُ: المرأة لیســت بذات 
َّ
قَةِ« ]4/ 129[ المُعَل

َّ
مُعَل

ْ
رُوهــا كَال

َ
ــقُ‏: الــدم الغلیــظ. قولــه‏: »فَتَذ

َ
1 . الــف. »و العَل

قُ‏ جمع‏ 
َ

عْلَا
َ
نْبِیَاءِ«، أي قطع منهــم. و الأ

َ ْ
قٌ‏ مِــنَ الْأ

َ
عْــا

َ
وْصِیَــاءُ أ

َ ْ
مَــا الْأ

َ
حَدِیثِ‏»إِنّ

ْ
بعــل و لا مطلقــة. وَ فِــي ال

ــق‏ بالتحریــك: شــی‏ء 
َ
قَــةٍ و هــي القطعــة. و عَلِقَــتِ‏ المــرأة بالولــد مــن بــاب تعــب: حبلــت. و العَل

َ
عَل

قَــةٌ مثل قصب و قصبــة.« فخرالدین طریحی، مجمع 
َ
أســود مثــل الــدود یكــون فــي المــاء، الواحــدة عَل

البحریــن، ج‏5، ص217. 
ي قطعــة دمٍ منعقد.« محمدبن 

َ
قَــةٌ ثم مضى في صلاته‌أ

َ
نــه بَــزَقَ عَل

َ
وْفَــى: أ

َ
بــي أ

َ
ب. »فــي حدیــث ابــن أ

مکرم‌بــن منظور افریقی مصری، لســان العــرب، ج10، ص267. 
ق.« خلیل‌بن احمد فراهیــدی، العین، 

َ
قَــة: دویبــة حمــراء تكــون فــي المــاء، تجمع علــى عَل

َ
ج. »و العَل

ج1، ص161.
ــقٍ‏: علــق‏ لا علقــة، فإنها الحالة الثانیة للجنین، الناشــئة عن العلق: جنس 

َ
نْســانَ مِــنْ عَل ِ

ْ
ــقَ الْإ

َ
2 . »خَل

الــدودات الصغیــرة العالقــة و جمعهــا، و هــو منــيّ یمنــي، فهــذا المنــي علــق‏ مجموعــه، إذ یعلــق بمــا 
یلحقــه مــن ثــوب أو بــدن أو جــدار الرحــم، و علــق جمیعــه، إذ هــو بحــر لجّــي مــن ملاییــن النطــف: 
الــدودات العلقیــة، العالقــة بعضهــا ببعــض، و العالقــة كلهــا بجــدار الرحــم.‏« محمد صادقــی تهرانی، 

الفرقــان فــي تفســیر القــرآن، ج30، ص363.

مراحـــل 
هفتگانه 

جنیــــن
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برخـی از مفسـران علقـه را این‌گونـه معنـا کرده‌‌انـد: علقـه، قطعـه‌ای از خون 
بسـته و انعقـاد یافتـه اسـت که به‌واسـطۀ رطوبتـی که بـه همـراه دارد، به هر چه 

تمـاس پیـدا کند، می‌چسـبد.1

، تحولاتـی در نطفـه پدیـد می‌آیـد و در نهایـت به  بعـد از گذشـت چهـل روز
خـون سـرخ بسته‌شـده‌ای تبدیل می‌شـود و بـه دیوارۀ رحـم آویزان می‌شـود؛ در 

تعبیر قرآن، به آن علقه گفته شـده اسـت.

: چند صفت متناسب با علقه عبات‌اند از

1. چسبنده‌بودن؛

2. آویزان‌شدن به جدار رحم؛

؛ همان‌گونـه کـه زالـو بـه بـدن می‌چسـبد و خـون می‌مکـد کـه  3. مشـابه زالـو
می‌گوینـد هربـار بـه انـدازۀ یـک فنجان قهـوه خون انسـان را می‌مکد، علقه هم 

همین‌طـور اسـت.2

کـه نطفـه اسـتعداد انسان‌شـدن را پیـدا می‌کنـد و وارد  اولیـن مرحلـه‌ای 
مرحلـۀ شـکل‌یافته‌ای می‌شـود، همین‌جاسـت. لـذا برخی علقـه را به معنای 
التصـاق بـه شـیء هـم گفته‌‌اند؛ این علقه بـه جدار رحم می‌چسـبد و از خون 
نـاهُ 

ْ
َّ جَعَل ُ

آن و خـون مـادر اسـتفاده می‌کنـد. خداونـد متعـال می‌فرمایـد: Pثُم
نُطْفَـةً ‏فی قَـرارٍ مَك‏نیO؛3 »مـا نطفـه را در جایـی امـن مسـتقر کردیـم«.

کـه تـازه لقـاح  اخیـراً در تحقیقـات جنین‌شناسـی گفتـه‌‌ شـده تخمکـی 

1 . »العلــق: جمــع علقــة، وهــي القطعــة الجامــدة مــن الــدم التــي تعلق لرطوبتهــا بما تمر بــه.« فضل بن 
حســن طبرســی، مجمع البیان، ج10، ص396.

2 . برای مطالعه بیشتر رجوع کنید به: سوسن آل رسول و مریم طاهری‌زاده، »بررسی تطبیقی آیات مربوط 
به علقه با علم جنین‌شناسی«، نشریه علوم قرآن و حدیث: مطالعات قرآنی، ش4، ص 9 تا 22.

3 . سورۀ مؤمنون )23(، آیۀ 13.
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یافتـه اسـت، سـلول خونـی ندارد. این تخمـک در مرحلۀ علقه، به دیـوار رحم 
آویزان می‌شود و غشاهای جنینی به تدریج شکل می‌گیرد که از آن بند ناف 
کشـیده می‌شـود، تخمک لقاح‌یافته را به جسـم مادر مرتبط می‌سـازد و عمل 
تغذیـه از خـون مـادر آغـاز می‌شـود. در مباحث آینـده، در رابطه با مـدت زمان 
هر مرحله و فاصلۀ زمان انعقاد نطفه تا تبدیل‌شـدن به علقه و کلام بزرگان و 

اشـکالات آن مطالبی بیان خواهد شـد.

شکل 5. مضغه

مرحلۀ سوم: مُضغه )بافت نرم سلولی(

»مُضغـه« مشـتق از »مضـغ« و جویـدن بـه معنـای پاره‌گوشـت بـه قـدر یک‌بـار 
جویـدن و لقمـۀ جویـده از گوشـت و غیـر آن اسـت.1 در ترجمه‌هـای فارسـی، 

چنـد معنـا بـرای مضغـه بیان شـده اسـت:

1. چیزی شبیه گوشت جویده‌شده؛

2. گوشت جویده‌شده؛

3. پاره‌گوشت؛

تــي تؤخــذ فتمضــغ.« حســن مصطفــوی، التحقیــق فــی 
ّ
1 . »و المضغــة قطعــة لحــم، لأنّهــا كالقطعــة ال

کلمــات القــرآن، ج11، ص124.

مراحـــل 
هفتگانه 

جنیــــن
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4. به صورت یک قطعه گوشت جویده.

سـومین مرحله از مراحل تکاملی جنین حالتی اسـت که در فرهنگ قرآن به 
آن »مضغـه« گفتـه می‌شـود؛ چنانکـه این کتاب شـریف پـس از مرحلۀ علقه، 
سـخن از مضغـه بـه میـان مـی‌آورد؛ یعنـی لخته‌گوشـتی کـه حالـت قـوام پیـدا 
کـرده اسـت. در ایـن مرحلـه، قابلیـت جنیـن بـرای دریافـت صـورت انسـانی و 
ادامۀ مراحل بعدی برای تبدیل‌شدن به انسان کامل روشن می‌شود. چه‌بسا 
جنین در این مرحله قابلیت پیدا نکند و در نهایت خودبه‌خود سقط ‌شود؛ 
گاهـی نیـز جنین به صورت انسـان ناقص الخلقـه در می‌آید؛ از این حقیقت 

قه« هم شـده اسـت. 
ّ
قه و غیر مخل

ّ
تعبیر به »مخل

قـه را به معنای »تـامّ الخلقه« و غیر 
ّ
علامـه طباطبایـی در تفسـیر المیزان مخل

قـه را بـه معنـای »غیـر تـامّ الخلقـه« معنـا می‌کننـد.1 در تفسـیر نمونـه نیـز 
ّ
مخل

ایـن مرحلـه از مراحـل تکامـل جنیـن ذکـر و گفتـه شـده اسـت کـه جنیـن در 
ایـن مرحلـه بـه صـورت قطعـه گوشـت جویده‌شـده بـدون آنکـه اعضـای بدن 
مشـخص باشـد، وجـود دارد. ناگهـان در پوسـتۀ جنیـن تغییراتـی به‌وجـود 

کم‌کـم ظاهـر می‌شـود.2 کـه اعضـای بـدن او  می‌آیـد 

1 . »والمضغــة القطعــة مــن اللحــم الممضوغــة والمخلقــة علــى مــا قیــل تامــة الخلقــة وغیــر المخلقــة 
غیــر تامتهــا وینطبــق علــى تصویــر الجنیــن المــازم لنفخ الــروح فیــه ، وعلیه ینطبق القــول بــأن المراد 

.« سیدمحمدحســین طباطبایــی، المیــزان، ج14، ص385. بالتخلیــق التصویر
2 . »در مرحلــۀ چهــارم كمك‌ــم جنیــن شــكل یــك قطعــۀ گوشــت جویده‌شــده بــه خود م‌ىگیــرد ب‌ىآنكه 
اعضــاى مختلــف بــدن در آن مشــخص باشــد. امــا ناگهــان در پوســتۀ جنیــن تغییراتى پیدا م‌ىشــود 
ــدن كمك‌ــم ظاهــر  ــد و اعضــاى ب ــر م‌ىیاب ــد انجــام دهــد تغیی ــا كارى كــه بای و شــكل آن متناســب ب

م‌ىشــود.« ناصــر مــکارم شــیرازی و همــکاران، تفســیر نمونــه، ج14، ص24.
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شکل 6. عظام

 شکل 7. عظام

مرحلۀ چهارم: عظام )رشد استخوان‌ها(

در این مرحله، جنین که به حالت مضغه بوده است، استحاله پیدا می‌کند 
و بـه سـلول‌های اسـتخوانی تبدیل می‌شـود. جنیـن با پیدایش اسـتخوان‌ها، 
کم‌کـم شـکل انسـانی بـه خـود می‌گیـرد. خداوند متعال ایـن مرحلـه را این‌گونه 

1.O ً
ضْغَةَ عِظاما قْنَا الْْمُ

َ
اشـاره کرده اسـت: Pفَخَل

نویسـندۀ تفسـیر فـی ظالل القـرآن در ذیـل آیـه می‌نویسـد: پـس از آنکـه نطفه، 

1 . سورۀ مؤمنون )23(، آیۀ 14.

مراحـــل 
هفتگانه 

جنیــــن
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مرحلۀ علقه و مضغه را پشت سر گذاشت، تمام سلول‌هایش به سلول‌های 
استخوانی تبدیل می‌شـود.1

در این آیه، کلمۀ »استخوان« به صورت جمع آورده شده )عظام(؛ ممکن 
است مهم‌ترین وجه آن این باشد که پیکر انسان از استخوان‌های زیادی تشکیل 

شده است که به صورت یک اسکلت انسانی به یکدیگر متصل می‌شوند.

مرحله پنجم: لحم )پوشش استخوان‌ها با گوشت و عضلات(

آخریـن مرحلـه از تحـولات اساسـی در بـدن و جسـم جنیـن انسـان این اسـت 
، به‌وسـیلۀ گوشـت و عصـب و رگ‌هـای بـزرگ و  کـه اسـتخوان‌های برهنـۀ او
کوچـک پوشـیده می‌گـردد. بـرای حفاظـت از گوشـت، پوسـتی زیبـا بـه عنوان 
لبـاس بـر انـدام آن کشـیده می‌شـود، خداونـد متعـال می‌فرماینـد: Pفَكَسَـوْنَا 
ماO2 گفته شـده اسـت که »کسـونا« فقط برای پوشاندن لباس به‌کار  ْ عِظامَ لَحَ

ْ
ال

مـی‌رود، امـا خداونـد ایـن را بـرای گوشـتی کـه مـا را می‌پوشـاند، اسـتفاده کـرده 
اسـت. ممکن اسـت دلیل آن، نقش حفاظتی بافت‌های گوشـتی بدن ‌باشد 
کـه همچنـون لایه‌هـای محافظـی، اسـتخوان را از ضربه‌ها و صدمه‌هـای بدن 

در امـان مـی‌دارد.

جالب است امروزه در علم جنین‌شناسی ثابت کرده‌‌اند که وقتی جنین 
، اسـتخوانی  مرحلۀ علقه و مضغه را پشـت سـر گذاشـت، تمام سـلول‌های او

می‌شـوند و بعد به‌تدریج گوشـت و عضلات بر آن روییده می‌شـوند.

ــة كســوة العظــام باللحــم:  ــةَ عِظامــاً« فمرحل مُضْغَ
ْ
ــا ال قْنَ

َ
ــة العظــام: »فَخَل 1 . »... حتــى تجــي‏ء مرحل

حْمــاً«، و هنــا یقــف الإنســان مدهوشــا أمــام مــا كشــف عنــه القــرآن مــن حقیقــة فــي 
َ
عِظــامَ ل

ْ
»فَكَسَــوْنَا ال

تكویــن الجنیــن لــم تعــرف علــى وجــه الدقــة إلا أخیــرا بعــد تقــدم علــم الأجنــة التشــریحي. ذلــك أن 
خلایــا العظــام غیــر خلایــا اللحــم. و قــد ثبــت أن خلایــا العظــام هــي التــي تتكــون أولا فــي الجنیــن. 
و لا تشــاهد خلیــة واحــدة مــن خلایــا اللحــم إلا بعــد ظهــور خلایــا العظــام، و تمــام الهیــكل العظمــی 

للجنیــن«، ســیدبن قطــب، فــي ظــال القــرآن، ج‏4، ص2459.
2 . سورۀ مؤمنون )23(، آیۀ 14.
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فیلم‌برداری‌هـای پرهزینـه‌ای از تمـام مراحـل جنیـن به عمل آمده اسـت و 
ایـن از شـگفتی‌های قـرآن اسـت کـه بیش از پانزده قـرن قبل، بدون اینکه علم 

تشـریح و دوربین وجود داشـته باشـد، این مطالب را بیان کرده اسـت.

شکل 8. دمیدن روح                           شکل 9. دمیدن روح

مرحلۀ ششم: دمیدن روح

کریـم می‌فرمایـد:   پـس از طـی مراحـل قبلـی، فـارغ از مـدت زمـان آنهـا، قـرآن 
خالِقین‏O1 این مرحله به »نفخ 

ْ
حْسَنُ ال

َ
تَبارَكَ الُلَّه أ

َ
 آخَرَ ف

ً
قا

ْ
ناهُ خَل

ْ
نْشَأ

َ
Pثُمَّ أ

روح« معروف اسـت. در این رابطه مرحوم علامه طباطبایی در تفسـیر المیزان 
می‌فرمایند: انشـاء، نوعی خلقت دفعی اسـت که مسـبوق به ماده نمی‌باشـد 
و مخلوق انشاءشده، حامل صفات و ویژگی‌هایی است که در مراحل قبل 
وجود نداشـته و به صورت آنی پیدا شـده اسـت.2 به همین جهت اسـت که 

می‌گوییـم ایـن مراحـل یک طـرف و مرحلۀ ولـوج روح یک طرف.

1 . سورۀ مؤمنون )23(، آیۀ 14.
إن  2 . »للدلالة على حدوث أمر حدیث ما كان یتضمنه ولا یقارنه ما تقدمه من مادة فإن العلقة مثلا و
خالفت النطفة في أوصافها وخواصها من لون وطعم وغیر ذلك إلا أن في النطفة مكان كل من هذه 
إن لم یماثله كالبیاض مكان الحمرة وهما جمیعا لون بخلاف ما  الأوصاف والخواص ما یجانسه و
أنشأه الله أخیرا وهو الإنسان الذي له حیاة وعلم وقدرة فإن ما له من جوهر الذات وهو الذي نحكی عنه 
بأنا لم یسبق من سنخه في المراحل السابقة أعنی النطفة والعلقة والمضغة والعظام المكسوة لحما 
شيء ولا سبق فیها شيء یناظر ما له من الخواص والأوصاف كالحیاة والقدرة والعلم فهو منشأ حادث 

مسبوق بالعدم.« سیدمحمدحسین طباطبایی، تفسیر المیزان، ج15، ص20.

مراحـــل 
هفتگانه 

جنیــــن
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و  آن  از  نشـانی  کـه  اسـت  مرحلـه‌ای   ، آخـر خلـق  یـا  آخـر  انشـاء  مرحلـۀ 
ویژگی‌هـای آن در مراحـل قبـل نبـوده اسـت. ایـن مرحله »ولـوج روح« نـام دارد. 
روح انسـان دارای سـه صفـت عمـده: حیـات و علـم و قـدرت اسـت کـه ایـن 
صفـات را نمی‌تـوان در مراحـل نطفـه، علقـه، مضغـه، عظـام و لحم پیـدا کرد. 
از ایـن‌رو می‌بینیـد تعبیـر قـرآن کـه نسـبت بـه مراحـل قبـل می‌گفـت: خلـق 
کردیـم...، حـال کـه بـه ولوج روح رسـیده اسـت می‌گوید: انشـاء کردیـم؛ از خلق 

صحبـت نمی‌کنـد و می‌گویـد مرحلـۀ جدیـدی را انشـاء کردیـم.

صاحـب تفسـیر الـدر المنثـور روایتـی از امیرالمومنیـن؟ع؟ نقـل می‌کند که 
پـس از آنکـه چهار ماه نطفه تمام شـد، خداوند فرشـته‌ای می‌فرسـتد تـا روح را 

در ظلمـات رحـم در کـودک پدیـد آورد.1

، آفرینشـی اسـت که  مرحـوم طبرسـی در مجمع البیان می‌فرماید: خلق آخر
بـا مراحـل قبـل متفـاوت اسـت؛ در ایـن مرحلـه بـه جنینی کـه بی‌جان بـوده یا 

بـه عبارتـی حیات نباتی داشـته اسـت، حیات حیوانی بخشـیده می‌شـود.2

مرحلۀ هفتم: تولد

رحـم مـادر کـه در طـول نـه مـاه به‌عنـوان جایگاهـی امـن و مسـتقر زمینـۀ رشـد 
جنین بوده، تکامل یافته است. جنین نیز پس از آنکه مراحل تکاملی‌اش به 
اتمام رسـید و دارای جسـم و روح شـد، باید به دنیای بزرگ‌تری قدم بگذارد و 

بـه ایـن ترتیب، مراحل هفتگانه تمام می‌شـود.

یْهَا ملك فَنفخ فِیهَا الرّوح 
َ
رْبَعَة أشهر بعث إِل

َ
طْفَة أ : إِذا نمت النُّ

َ
1 . »وَأخرج ابْن أبی حَاتِم عَن عَلیّ قَال

" یَعْنِی نفخ الرّوح فِیهِ.« جلال الدین سیوطی،  نَاهُ خلقا آخر
ْ
نْشَأ

َ
لِك قَوْله " ثمَّ أ

َ
ث فَذ

َ
لَا

َ
مَات الثّ

ُ
ل

ُ
فِی الظّ

، ج6، ص93. الدر المنثور
ــه الصــورة.« فضل‌بــن حســن طبرســی، مجمــع  ، وكمــل ل ــه الشــعر ، نبــت ل ــم أنشــأه خلقــا آخــر 2 . »ث

ص134. ج10،  البیــان، 
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زمان‌بندی مراحل پنج‌گانه

در فصـل گذشـته بیـان شـد کـه قبـل از ولـوج روح، پنـج مرحلـه داریـم: نطفـه، 
علقه، مضغه، عظام و لحم و برای هر یک توضیح مختصری ذکر گردید. در 
فصل جدید به این موضوع پرداخته می‌شـود که آیا این امکان وجود دارد که 
برای مراحل پنج‌گانۀ تکوّن جنین، از نطفه تا لحم، زمان خاصی را مشخص 
؛ مثاًل می‌توانیـم بگوییـم فالن مرحله چهـار مـاه یا پنج مـاه یا صد  کـرد یـا خیـر

 . روز اسـت یا خیر

مشخص‌کردن زمان خاص، از دو جهت کاربرد دارد:

جهـت اول: نسـبت بـه دیـۀ جنیـن در هـر مرحلـه؛ به‌عنـوان مثـال می‌گوییـم 
. جنین در چهل روز اول این مقدار دیه دارد و در چهل روز دوم مقداری دیگر

جهت دوم: زمان‌بندی، مقدمه‌ای برای بیان زمان ولوج روح است.

حال به بررسی امکان زمان‌بندی مراحل پنج‌گانۀ تکامل جنین می‌پردازیم. 
این بحث را در سه مرحله انجام می‌دهیم: 

اول: ذکر روایات؛

دوم: ذکر کلمات فقها؛
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سوم: ذکر کلمات پزشکان.

گفتار اول: بررسی روایات

روایاتی که در این زمینه وارد شده، چند طائفه است:

طائفۀ اول

روایاتـی از طریـق امامیـه و عامـه نقل شـده اسـت که کـه می‌گویند برای جنین 
از زمان اسـتقرار نطفه در رحم، سـه مرحلۀ چهل‌روزه وجود دارد که درمجموع 
، مرحلۀ  120 روز یـا 4 مـاه اسـت. بـه ایـن ترتیـب که از زمان اسـتقرار تا چهـل روز
نطفـه اسـت، چهـل روز بعـد علقـه محسـوب می‌شـود و چهـل روز بعـد از آن 
نیـز مضغـه. ایـن سـه مرحلـه درمجمـوع، 120 روز طـول می‌کشـد. در رابطـه 
بـا زمان‌بنـدی مراحـل عظـام و لحـم و ولـوج روح در مباحـث بعـدی سـخن 

خواهیـم گفت.

ابتدا به بررسی این سه مرحله در روایات و کلمات فقها می‌پردازیم و بعد 
بـه سـراغ مرحلـۀ عظـام و لحـم و درنهایـت به سـراغ مرحلـۀ  ولـوج روح خواهیم 

رفت.

بررسـی روایـات در سـه مرحلـۀ اول: بعضـی از روایـات صراحـت و بعضی ظهور 
در این مطلـب دارند:

روایت اول: موثقه أبی جریر قمی: 

دَ  حْْمَ
َ
ـارِ عَـنْ أ

َ
فّ سَـنِ الصَّ َ ـدِ بْـنِ الْحْ مَّ سَـنِ بِإِسْـنَادِهِ عَـنْ مُُحَ َ ـدُ بْـنُ الْحْ مَّ »مُُحَ

اقِ عَـنْ یُونُـسَ بْـنِ  ـوَرَّ
ْ
ـاسِ بْـنِ مُـوسََى ال عَبَّ

ْ
ـدِ بْـنِ عِیسـی عَـنِ ال مَّ بْـنِ مُُحَ

الِحَ؟ع؟ عَنِ  عَبْدَ الصَّ
ْ
تُ ال

ْ
ل
َ
: سَـأ

َ
يِّ قَال قُمِّ

ْ
یرٍ ال بِِي جَرِ

َ
ـنِ عَـنْ أ حْْمَ عَبْـدِ الرَّ

ضْغَـةِ وَ مَـا فِِي  قَـةِ )وَ مَـا فِِي الْْمُ
َ
عَل

ْ
یَـةِ وَ مَـا فِِي ال طْفَـةِ مَـا فِیَهـا مِـنَ الدِّ النُّ
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 مِنْ 
ً
قا

ْ
هِ خَل مِّ

ُ
قُ فِِی بَطْنِ أ

َ
ل هُ یُُخْ

َ
: إِنّ

َ
رْحَامِ؟ فَقَال

َ
قَةِ( وَ مَا یُقِرُّ فِِی الْْأ

َّ
خَل الْْمُ

 َّ ُ
 ثُم

ً
بَعِنَی یَوْمـا رْ

َ
قَـةً أ

َ
َّ یَكُـونُ عَل ُ

 ثُم
ً
بَعِنَی یَوْمـا رْ

َ
ـقٍ یَكُـونُ نُطْفَـةً أ

ْ
بَعْـدِ خَل

 
ً
ونَ دِینَارا قَةِ سِتُّ

َ
عَل

ْ
 وَ فِِی ال

ً
بَعُونَ دِینَارا رْ

َ
طْفَةِ أ  فَفِِی النُّ

ً
بَعِیَن یَوْما رْ

َ
مُضْغَةً أ

 فَفِیهِ مِائَةُ دِینَارٍ 
ً
ما ْ عِظَامُ لَحَ

ْ
كْتَسی ال  فَإِذَا ا

ً
انُونَ دِینَارا َ َ

ضْغَةِ ثَم وَ فِِی الْْمُ
الِقِیَن - 

ْ
حْسَنُ الْخ

َ
 آخَرَ فَتَبارَكَ الُلَّه أ

ً
قا

ْ
ناهُ خَل

ْ
نْشَأ

َ
َّ أ ُ
 ثُم

َّ
 الُلَّه عَزَّ وَ جَل

َ
قَال

ا«1 نْثََى فَفِیَهـا دِیَتُُهَ
ُ
یَـةُ وَ إِنْ كَانَـتْ أ  فَفِیـهِ الدِّ

ً
فَـإِنْ كَانَ ذَكَـرا

ایـن روایـت صراحـت دارد در اینکـه مـدت زمـان هـر یـک از مراحـل نطفه و 
علقـه و مضغـه چهـل روز اسـت. حضـرت دیـۀ ایـن سـه مرحلـه را چنین بیان 
؛ در  ؛ در زمـان علقه، شـصت دینـار می‌کننـد: دیـه در زمـان نطفـه، چهـل دینـار
زمان مضغه، هشتاد دینار و زمانی هم که به گوشت و استخوان رسید، صد 
دینـار اسـت. حـال اگـر ولـوج روح صـورت گرفـت، دیۀ پسـر به انـدازۀ دیـۀ مرد و 

، به انـدازۀ دیۀ زن اسـت. دیـۀ دختـر

نکته: در مباحث آینده بیان خواهد شد که قبل از ولوج روح، فرقی در مقدار 
دیه دختر و پسر نیست.

روایت دوم: روایت سعید بن مسیب: 

الِلَّه  عَبْـدِ  عَـنْ  بُـوبٍ  مََحْ ابْـنِ  عَـنِ  بِیـهِ 
َ
أ عَـنْ  إِبْرَاهِیمَ  بْـنِ   ِ

عَليِّ عَـنْ  »وَ 
تُ عَليَِّ بْـنَ 

ْ
ل
َ
: سَـأ

َ
بِ قَـال سَـیَّ بِیـهِ عَـنْ سَـعِیدِ بْـنِ الْْمُ

َ
بْـنِ غَالِـبٍ عَـنْ أ

ا   بِرجِْلِهِ فَطَرَحَتْ مَا فِِي بَطْنِِهَ
ً

ةً حَامِلًا
َ
؟ع؟ عَنْ رَجُلٍ ضَرَبَ امْرَأ سَیْْنِ ُ الْحْ

علقــه  ديــۀ  از  همچنیــن  و  دارد؟  ديــه  مقــدار  چــه  نطفــه  كــه  پرســيدم  کاظــم؟ع؟  امــام  از   .1
علقه)مضغه،مخلقه( و آنچه در ارحام اســت، ســؤال پرســیدم؛ حضرت فرمودند: »جنین در شــکم 
مــادرش مراحــل مختلــف آفرینــش را پشــت ســر می‌گــذارد: چهــل روز نطفــه اســت، چهــل روز علقــه، 
چهــل روز مضغــه. ديــۀ نطفــه، چهــل دينــار اســت و دیــۀ علقــه، شــصت دينــار و در مضغــه هشــتاد 
قــاً آخَــرَ 

ْ
نٰاهُ‌ خَل

ْ
نْشَــأ

َ
؛ خداونــد فرمــوده اســت: »ثُــمَّ‌ أ دينــار و چــون گوشــت بــر اســتخوان برويــد صــد دينــار

خٰالِقِيــنَ« اگــر مــرد باشــد، ديــۀ مــرد دارد و اگــر زن باشــد، ديــۀ زن.«،  محمدبــن 
ْ
حْسَــنُ‌ ال

َ
فَتَبٰــارَكَ‌ اللّٰهُ‌ أ

حســن حرعاملــی، وســائل الشــیعه، ج29، ابــواب دیــات الاعضــاء، بــاب19، ص317، ح9.

زمانبندی
مراحـــــــل 
پنجگانه
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ُ

ـا حَدّ َ
َ

ـتُ: فَم
ْ
. قُل

ً
ینَ دِینَـارا یْـهِ عِشْـرِ

َ
: إِنْ كَانَ نُطْفَـةً فَـإِنَّ عَل

َ
، فَقَـال

ً
تـا مَیِّ

بَعِیَن  رْ
َ
تْ فِیـهِ أ حِمِ فَاسْـتَقَرَّ یِت )إِذَا( وَقَعَتْ فِِی الرَّ

َّ
: هِـیَ ال

َ
طْفَـةِ؟ فَقَـال النُّ

ـا  َ
َ

ـتُ: فَم
ْ
. قُل

ً
بَعِنَی دِینَـارا رْ

َ
یْـهِ أ

َ
قَـةٌ فَـإِنَّ عَل

َ
 وَ إِنْ طَرَحَتْـهُ وَ هُـوَ عَل

ً
یَوْمـا

انِیَن  َ َ
تْ فِیهِ ثَم حِمِ فَاسْـتَقَرَّ یِت إِذَا وَقَعَتْ فِِی الرَّ

َّ
: هِـیَ ال

َ
قَـةِ؟ قَـال

َ
عَل

ْ
 ال

ُ
حَـدّ

تُ: 
ْ
. قُل

ً
یَن دِینَـارا یْهِ سِـتِّ

َ
: وَ إِنْ طَرَحَتْـهُ وَ هُـوَ مُضْغَـةٌ فَإِنَّ عَل

َ
. قَـال

ً
یَوْمـا

تْ فِیهِ  حِمِ فَاسْـتَقَرَّ یِت إِذَا وَقَعَـتْ فِِی الرَّ
َّ
: هِـیَ ال

َ
ضْغَـةِ؟ فَقَـال  الْْمُ

ُ
ـا حَـدّ َ

َ
فَم

هُ عَظْمٌ 
َ
قَةٌ ل

َّ
ل : وَ إِنْ طَرَحَتْهُ وَ هُوَ نَسَـمَةٌ مُُخَ

َ
. قَال

ً
ینَ یَوْما مِائَةً وَ عِشْـرِ

ةً 
َ
یْهِ دِیَةً كَامِل

َ
عَقْلِ فَإِنَّ عَل

ْ
وحُ ال وَارحِِ قَدْ نُفِخَتْ فِیهِ رُ َ  الْجْ

َ
ل یَّ مٌ مُزَ ْ وَ لَحَ

دِیـث‏«.1 َ الْحْ

روایت می‌گوید: فردی با لگد به خانم حامله‌ای زد و موجب سقط بچۀ او 
شد. حضرت می‌فرمایند: اگر نطفه باشد، دیۀ آن بیست دینار است. راوی 
می‌پرسد: جنین چه زمانی نطفه است؟ حضرت می‌فرمایند: نطفه از زمانی 
که در رحم قرار گرفته، به مدت چهل روز است. اگر علقه باشد، دیۀ آن چهل 
دینار است. راوی سؤال می‌کند: علقه چه زمانی است؟ حضرت می‌فرمایند: 
علقه زمانی است که نطفه در رحم مستقر شده باشد و به هشتاد روز برسد. 
حضرت در رابطه مضغه می‌فرمایند: دیۀ آن شصت دینار است و راوی سؤال 
که در  می‌کند: زمان مضغه چند روز است؟ حضرت می‌فرمایند: از زمانی 

رحم مستقر شد، 120 روز طول می‌کشد و بعد به دیه می‌رسد.

1. راوی می‌گویـد: از امـام سـجاد؟ع؟ پرسـيدم: مـردى زن آبسـتنى را لگـد زده و بچـۀ مـرده را سـقط کـرده 
است، حکمش چیست؟ حضرت؟ع؟ فرمودند: اگر نطفه است، بر او بیست دينار است. گفتم:حد 
نطفه چيست‌؟ فرمودند: همان است كه در رحم چهل روز می‌ماند. سپس فرمودند: اگر علقه بيندازد، 
چهـل دينـار بـر اوسـت. گفتم:حـد علقـه چيسـت‌؟ فرمودنـد: تـا هشـتاد روز پـس از ورود نطفـه. سـپس 
فرمودند: اگر مضغه بيندازد،  شصت دينار بر اوست. گفتم:حد مضغه كدام است‌؟ فرمودند: تا 120 روز. 
سپس فرمودند: اگر بچه‌اى تمام آفرينش با استخوان و گوشت و اندام مرتب كه روح عقل در او دمیده 
شده باشد، بياندازد، يك ديۀ کامل بر عهدۀ اوست، محمدبن حسن حرعاملی، وسائل الشیعه، ج29، 

ابـواب دیـات الاعضـاء، بـاب19، ص316، ح8.
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نکته: این روایت ضعف سندی دارد.

روایت سوم: حدیث مسند احمد:

طْفَةَ  مَ: إِنَّ النُّ
َّ
یْهِ وَسَـل

َ
 الُله عَل

َّ
 الِله صَلى

ُ
 رَسُـول

َ
 عَبْـدُالِله: قَـال

َ
: قَـال

َ
»قَـال

مَضَـتِ  فَـإِذَا   ، ـرُ تَغَیَّ لََا  ـا  حَالِِهَ  
َ

عَلى یَوْمًـا  بَعِنَی  رْ
َ
أ حِـمِ  الرَّ فِِی  تَكُـونُ 

2.1» بَعُـونَ...  رْ
َ
الْْأ

مورد استشهاد همین چهل روز است.

روایت چهارم: روایت محمدبن مسلم: 

بِِی 
َ
بُـوبٍ عَـنْ أ ـدِ بْـنِ عِیسـی عَـنِ ابْـنِ مََحْ مَّ ـدَ بْـنِ مُُحَ حْْمَ

َ
»وَ عَنْـهُ عَـنْ أ

بَـا جَعْفَـر؟ٍع؟ عَـنِ 
َ
أ تُ 

ْ
ل
َ
: سَـأ

َ
ـدِ بْـنِ مُسْـلِمٍ قَـال مَّ ازِ عَـنْ مُُحَ ـرَّ َ

ْ
ـوبَ الْخ یُّ

َ
أ

 .
ً
ونَ دِینَـارا یْـهِ عِشْـرُ

َ
: عَل

َ
طْفَـةَ. فَقَـال ةَ فَتَطْـرَحُ النُّ

َ
ـرْأ جُـلِ یَضْـربُِ الْْمَ الرَّ

تُ: 
ْ
. فَقُل

ً
بَعُـونَ دِینَـارا رْ

َ
یْـهِ أ

َ
: عَل

َ
قَـةَ. فَقَـال

َ
عَل

ْ
ـا فَتَطْـرَحُ ال بُُهَ ـتُ: یَضْرِ

ْ
فَقُل

ـتُ: 
ْ
فَقُل  .

ً
دِینَـارا ونَ  سِـتُّ یْـهِ 

َ
عَل  :

َ
فَقَـال ضْغَـةَ.  الْْمُ فَتَطْـرَحُ  ـا  بُُهَ فَیَضْرِ

ةً وَ 
َ
یَـةُ كَامِل یْـهِ الدِّ

َ
: عَل

َ
ـهُ عَظْـمٌ. فَقَال

َ
ـا فَتَطْرَحُـهُ وَ قَـدْ صَـارَ ل بُُهَ فَیَضْرِ

یِت تُعْـرَفُ 
َّ
طْفَـةِ ال ـا صِفَـةُ النُّ َ

َ
ـتُ: فَم

ْ
ؤْمِنِنَی؟ع؟. فَقُل مِیرُالْْمُ

َ
ـذَا قَضـی أ بِِهَ

غَلِیظَةِ فَتَمْكُثُ فِِی 
ْ
خَامَةِ ال  النُّ

َ
طْفَـةُ تَكُونُ بَیْضَاءَ مِثْل : النُّ

َ
ـا؟ فَقَـال بِِهَ

ا صِفَةُ  َ َ
تُ: فَم

ْ
قَةٍ. قُل

َ
َّ تَصِیرُ إِلََى عَل ُ

 ثُم
ً
بَعِیَن یَوْما رْ

َ
حِمِ إِذَا صَارَتْ فِیهِ أ الرَّ

حْجَمَةِ  مِ الْْمِ
َ

قَةِ الـدّ
َ
قَةٌ كَعَل

َ
: هِیَ عَل

َ
ا؟ فَقَال یِت تُعْـرَفُ بِِهَ

َّ
قَـةِ ال

َ
عَل

ْ
قَـةِ ال

ْ
خِل

 َّ ُ
 ثُم

ً
بَعِنَی یَوْمـا رْ

َ
طْفَـةِ أ وِیلِهَـا عَـنِ النُّ ْ َ

حِـمِ بَعْـدَ تَح كُـثُ فِِی الرَّ امِـدَةِ تََمْ َ الْجْ
ا؟  تِِی تُعْـرَفُ بِِهَ

َّ
ا ال قَتِِهَ

ْ
ضْغَـةِ وَ خِل ا صِفَـةُ الْْمُ َ َ

ـتُ: فَم
ْ
تَصِیـرُ مُضْغَـةً. فَقُل

َّ تَصِیرُ إِلََى  ُ
كَةٌ ثُم وقٌ خُضْرٌ مُشَبَّ رَاءُ فِیَها عُرُ مٍ حََمْ ْ : هِیَ مُضْغَةُ لَحَ

َ
فَقَال

1. پیامبــر اکــرم؟ص؟ فرمودنــد: »نطفــه در رحــم چهــل روز بــه همــان حالــت اســت و تغییــری نمی‌کنــد. 
هــرگاه چهــل روز بــه پایــان برســد...«

2 . احمدبن حنبل، مسند احمد، ج6، ص13.

زمانبندی
مراحـــــــل 
پنجگانه
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ً
: إِذَا كَانَ عَظْمـا

َ
؟ فَقَـال

ً
قَتِـهِ إِذَا كَانَ عَظْمـا

ْ
ـا صِفَـةُ خِل َ

َ
ـتُ: فَم

ْ
عَظْـمٍ. قُل

بَـتْ جَوَارحُِـهُ فَـإِذَا كَانَ كَذَلِـكَ فَـإِنَّ فِیـهِ  بَصَـرُ وَ رُتِّ
ْ
ـمْعُ وَ ال ـهُ السَّ

َ
شُـقَّ ل

ـةً«2.1
َ
كَامِل یَـةَ  الدِّ

روایت پنجم: روایت بخاری:

عْمَـشِ، عَنْ 
َ
حْـوَصِ، عَنِ الأ

َ
بُـو الأ

َ
ثَنَـا أ

َ
بِیـعِ، حَدّ ثَنَـا الَحسَـنُ بْـنُ الرَّ

َ
»حَدّ

مَ 
َّ
یْهِ وَسَـل

َ
 الُله عَل

َّ
 الِلَّه صَلَّى

ُ
ثَنَـا رَسُـول

َ
 عَبْـدُالِلَّه: حَدّ

َ
یْـدِ بْـنِ وَهْـبٍ، قَـال زَ

ـهِ  مِّ
ُ
قُـهُ فِِی بَطْـنِ أ

ْ
مَـعُ خَل حَدَكُـمْ یُُجْ

َ
: إِنَّ أ

َ
ـادِقُ الَمصْـدُوقُ، قَـال وَهُـوَ الصَّ

 ذَلِكَ، 
َ

َّ یَكُونُ مُضْغَةً مِثْل ُ
 ذَلِكَ، ثُم

َ
قَةً مِثْـل

َ
َّ یَكُـونُ عَل ُ

بَعِنَی یَوْمًـا، ثُم رْ
َ
أ

ـهُ، 
َ
كْتُـبْ عَمَل ـهُ: ا

َ
 ل

ُ
بَـعِ كَلِمَـاتٍ، وَیُقَـال رْ

َ
ـكًا فَیُؤْمَـرُ بِأ

َ
َّ یَبْعَـثُ الُلَّه مَل ُ

ثُم
وحُ«3 َّ یُنْفَـخُ فِیـهِ الـرُّ ُ

وْ سَـعِیدٌ، ثُم
َ
ـهُ، وَشَقیٌِّ أ

َ
جَل

َ
زْقَـهُ، وَأ وَرِ

این اولین دسته از روایات بود که به صراحت سه دورۀ چهل‌روزه را برای نطفه 
و علقه و مضغه تعیین کرده‌اند.

1. محمدبـن مسـلم می‌گویـد: از امـام باقـر؟ع؟ پرسـيدم: مـردى زنـى را می‌زنـد و او نطفـه را می‌انـدازد. 
حضـرت فرمودنـد: بیسـت دينـار بـر اوسـت. گفتـم: او را می‌زنـد و علقـه می‌انـدازد؛ فرمودنـد: چهـل 
. گفتـم: او را می‌زنـد و مضغـه می‌انـدازد؟ فرمودنـد: شـصت دينـار بـر عهـدۀ اوسـت. گفتـم: او را  دينـار
می‌زنـد و بچـه‌اى كـه استخوان‌شـده می‌انـدازد؟ فرمودنـد: يـك ديـۀ کامـل بـر عهـده‌اش اسـت. بدين 
قضـاوت كـرده اميرالمؤمنيـن؟ع؟. گفتـم: نطفـه را بـه چـه صفتـی می‌تـوان شـناخت؟ فرمودند: سـفيد 
اسـت ماننـد خلـط سـفت كـه چهـل روز در رحـم بمانـد و سـپس علقـه می‌شـود. گفتـم: علقـه چطور 
شـناخته شـود؟ فرمودنـد: ماننـد خـون دلمـه خشـک حجامـت اسـت كـه چهـل روز در رحـم بمانـد و 
پس از آن مضغه می‌شود. گفتم: مضغه با چه صفت و علامتی شناخته می‌شود‌؟ فرمودند: مضغه 
گوشـتى اسـت سـرخ كه رگ‌هاى سـبز درهم دارد و سپس استخوان م‌ىشود. گفتم استخوان چگونه 
شـناخته می‌شـود‌؟ حضرت فرمودند: گوش و چشـم و اندام دارد و چون جنين شـود، ديۀ تمام دارد.

2 . محمدبن حسن حرعاملی، وسائل الشیعة، ج29، ابواب دیات الاعضاء، باب19، ص314، ح4.
3. عبدالله‌بن مسعود نقل می‌کند که پیامبرِ صادق و مصدوق؟ص؟ برایمان سخن گفتند و فرمودند: 
آفرینـش هـر کـدام از شـما این‌گونـه اسـت که چهل روز در شـکم مادرش به صورت نطفـه خواهد بود، 
سـپس در همان‌جـا و بـه همـان مـدت، بـه صـورت علقه )خون بسـته( درمی‌آید، سـپس در همان‌جا 
و بـه همـان مـدت، بـه مضغـه )گوشـت پـاره( تبدیـل می‌شـود، سـپس خداونـد متعـال فرشـته‌ای را به 
سـویش می‌فرسـتد و چهار دسـتور به آن فرشـته می‌دهد: نوشـتن عمل روزی، اجل و اینکه سـرانجام 
بخـاری،  اسـماعیل  می‌دمد،محمدبـن  روح  او  در  سـپس  خوش‌بخـت.  یـا  بـود  خواهـد  بدبخـت 

صحیـح بخـاری، ج4، ص11.
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طائفۀ دوم

روایاتـی هسـتند کـه سـه مرحلـۀ نخسـت را کـه هـر یـک چهـل روز باشـد، ذکـر 
: ق می‌آینـد؛ نظیـر

ّ
کـرده‌‌ و بعـد می‌گوینـد: دو فرشـته خال

روایت اول: موثقۀ حسن بن جهم: 

سَـنِ بْنِ  َ ـالٍ عَنِ الْحْ
َ

ـدٍ عَـنِ ابْـنِ فَضّ مَّ ـدَ بْـنِ مُُحَ حْْمَ
َ
یىَ عَـنْ أ ـدُ بْـنُ یََحْ مَّ »مُُحَ

بُوجَعْفَر؟ٍع؟: 
َ
 أ

َ
: قَال

ُ
سَـنِ الرِّضَا؟ع؟ یَقُـول َ بَا الْحْ

َ
عْتُ أ : سََمِ

َ
، قَـال

َ
هْـمِ قَـال َ الْجْ

 ،
ً
بَعِیَن یَوْما رْ

َ
قَةً أ

َ
َّ تَصِیرُ عَل ُ

، ثُم
ً
بَعِنَی یَوْما رْ

َ
حِـمِ أ طْفَـةَ تَكُـونُ فِِی الرَّ إِنَّ النُّ

كَیْْنِ 
َ
شْهُرٍ بَعَثَ الُلَّه مَل

َ
بَعَةُ أ رْ

َ
 أ

َ
، فَإِذَا كَمَل

ً
بَعِیَن یَوْما رْ

َ
َّ تَصِیرُ مُضْغَةً أ ُ

ثُم
نْثََى فَیُؤْمَرَانِ فَیَقُـولََانِ یَا رَبِّ 

ُ
وْ أ

َ
 أ

ً
ـقُ ذَكَرا

ُ
ل ْ َ
قَنْیِ فَیَقُـولََانِ یَـا رَبِّ مَا تَخ

َّ
خَلَّا

‏ءٍ   شََیْ
ُّ

زْقُهُ وَ كُل هُ وَ مَا رِ
ُ
جَل

َ
 فَیُؤْمَرَانِ فَیَقُولََانِ یَا رَبِّ مَا أ

ً
وْ سَعِیدا

َ
 أ

ً
شَقِیّا

یثَاقَ بَیْْنَ عَیْنَیْهِ، فَإِذَا  شْـیَاءَ وَ یَكْتُبَانِ الْْمِ
َ
دَ مِـنْ ذَلِكَ أ

َ
مِـنْ حَالِـهِ وَ عَـدّ

 فَزَجَـرَهُ زَجْـرَةً فَیَخْـرُجُ وَ قَـدْ نَسِـیَ 
ً
ـكا

َ
 بَعَـثَ الُلَّه مَل

َ
جَـل

َ
ـهُ الْْأ

َ
 الُلَّه ل

َ
كْمَـل

َ
أ

نْ یَدْعُـوَ الَلَّه 
َ
 فَیَجُـوزُ أ

َ
ـهُ: أ

َ
ـتُ ل

ْ
هْـمِ: فَقُل َ سَـنُ بْـنُ الْجْ َ  الْحْ

َ
یثَـاقَ. فَقَـال الْْمِ

 ما یَشـاءُ«1
ُ

: إِنَّ الَلَّه یَفْعَل
َ

نْىَث؟ فَقَـال
ُ
كَـرَ أ

َ
 وَ الذّ

ً
نْىَث ذَكَـرا

ُ
 الْْأ

َ
ل فَیُحَـوِّ

1. حسن‌بن جهم می‌گويد: از امام رضا؟ع؟ شنيدم كه م‌ىفرمودند: امام باقر؟ع؟ فرمودند: نطفه چهل 
روز در رحـم م‌ىمانـد، سـپس در مـدت چهـل روز تبديـل بـه »علقـه« )خـون بسـته شـده( م‌ىشـود. 
سپس در مدت چهل روز تبديل به »مضغه« )چيزى شبيه گوشت جويده‌شده( م‌ىشود. هنگامى 
كـه چهـار مـاه كامـل شـد، خداونـد دو فرشـتۀ دمنـدۀ روح را برم‌ىانگيـزد. دو فرشـته عرضـه م‌ىدارنـد: 
؟ آن‌گاه دسـتور را دريافـت مك‌ىننـد. دوبـاره عـرض مك‌ىننـد:  پـروردگارا! پسـر م‌ىآفرينـى يـا دختـر
پروردگارا! شقى و بدبخت باشد يا سعيد و خوش‌بخت‌؟ دستور را دريافت مك‌ىنند. دوباره عرضه 
م‌ىدارنـد: پـروردگارا! مـرگ و رزق و روزى و تمـام احوالاتـش چگونه اسـت‌؟ امام؟ع؟چند مـورد را كه دو 
فرشـته م‌ىپرسـند، ذكـر فرمودنـد. آن‌گاه ميثـاق و پيمـان را بيـن دو ديـده‌اش م‌ىنگارنـد. هنگامى كه 
خداونـد مـدت بـاردارى را كامـل نمـود، فرشـته‌اى را م‌ىفرسـتد؛ فرشـته چنـان كـودك را از رحـم بيـرون 

م‌ىرانـد كـه كـودك بـه دنيـا م‌ىآيـد درحالك‌ىـه ميثـاق و پيمـان را فرامـوش كرده اسـت.
حسـن‌بن جهـم می‌گويـد: بـه امـام رضا؟ع؟عـرض كـردم: آيـا امـكان دارد كـه انسـان از خداوند بخواهد 
كه پسر را به دختر و دختر را به پسر مبدل سازد؟ حضرت فرمودند: به راستى كه خداوند آنچه را كه 

مشیتش تعلق گيرد، انجام م‌ىدهد، محمدبن یعقوب کلینی، الکافی، ج6، ص13.

زمانبندی
مراحـــــــل 
پنجگانه
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روایت دوم: مرسلۀ محمد بن اسماعیل: 

سَنْیِ عَـنْ  ُ ـدِ بْـنِ‏ الْحْ مَّ یىَ عَـنْ مُُحَ ـدِ بْـنِ یََحْ مَّ ـدُ بْـنُ یَعْقُـوبَ عَـنْ مُُحَ مَّ »مُُحَ
 یَدْعُـو 

ُ
جُـل سَـنِ؟ع؟ الرَّ َ بِِی الْحْ

َ
ـتُ لِِأ

ْ
: قُل

َ
وْ غَیْـرهِِ قَـال

َ
 أ

َ
اعِیـل ـدِ بْـنِ إِسْْمَ مَّ مُُحَ

: یَدْعُو مَا 
َ

 فَقَال
ً
 سَـوِیّا

ً
ا ذَكَرا  مَا فِِی بَطْنِِهَ

َّ
وَجَـل  الُلَّه عَزَّ

َ
عَـل نْ یََجْ

َ
 أ

َ
حُبْلى

ْ
لِل

قَةٌ 
َ
ةً عَل

َ
یْل

َ
بَعِیَن ل رْ

َ
ةً نُطْفَـةٌ وَ أ

َ
یْل

َ
بَعِنَی ل رْ

َ
ـهُ أ

َ
شْـهُرٍ فَإِنّ

َ
بَعَـةِ أ رْ

َ
بَیْنَـهُ وَ بَنْیَ أ

كَنْیِ 
َ
َّ یَبْعَـثُ الُلَّه مَل ُ

شْـهُرٍ ثُم
َ
بَعَـةِ أ رْ

َ
ـامُ أ ـةً مُضْغَـةٌ فَذَلِـكَ تََمَ

َ
یْل

َ
بَعِنَی ل رْ

َ
وَ أ

 
ُ

 فَیُقَال
ً
وْ سَـعِیدا

َ
 أ

ً
نْثََى شَـقِیّا

ُ
وْ أ

َ
 أ

ً
ـقُ ذَكَـرا

ُ
ل ْ َ
قَنْیِ فَیَقُـولََانِ یَـا رَبِّ مَـا تَخ

َّ
خَلَّا

دِیـثَ«1 َ ذَلِـكَ الْحْ

حضـرت فرمودنـد کـه اگـر زن حاملـه‌ای پسـر دوسـت داشـته باشـد، از اول 
بـه مـدت چهـل شـب دعـا کنـد. بعـد فرمودنـد: جنیـن چهـل شـب در نطفه و 
چهـل شـب در علقـه و چهـل شـب در مضغـه اسـت و ایـن مـدت چهـار مـاه 

. ... ق می‌آینـد و
ّ

می‌شـود. بعـد دو ملـک خال

این دسـته از روایات که سـه مرحلۀ چهل‌روزه را بیان کرده‌اند نظیر روایات 
دستۀ قبل هستند با این تفاوت که ضمیمه و اضافه‌ای دارد و بیان می‌کند 
ق می‌آینـد و روزی جنیـن را از نظـر 

ّ
کـه بعـد از چهارماهگـی دو فرشـتۀ خال

سـعیدبودن یا شـقی‌بودن مشـخص می‌کنند.

1. محمدبــن اســماعيل يــا شــخص ديگــرى گويــد: بــه ابوجعفــر؟ع؟ عــرض كــردم: قربانــت گــردم! آيــا 
مــرد م‌ىتوانــد دعــا كنــد كــه خداونــد فرزنــدى را كــه در شــكم همســر اوســت، پســرى ســالم قــرار دهــد؟ 
ــرا جنيــن چهــل شــب نطفــه و چهــل  ــد دعــا كنــد؛ زي ــا چهــار ماهگــى م‌ىتوان ــد: ت حضــرت فرمودن
شــب علقــه )خــون بســته شــده( و چهــل شــب مضغــه )چيــزى شــبيه گوشــت جويــده شــده( اســت 
كــه مجموعــش چهــار مــاه تمــام می‌شــود. آن‌گاه خداونــد دو فرشــتۀ دمنــدۀ روح برم‌ىانگيزانــد و آن 
؟ شــقى و بدبخــت يــا ســعادتمند و  دو عــرض مك‌ىننــد: پــروردگارا! چــه خلــق كنيــم، پســر يــا دختــر
خوش‌بخــت‌؟ گفتــه م‌ىشــود: چنيــن و چنــان باشــد، محمدبــن حســن حرعاملــی، وســائل الشــیعه، 

ج6، ابــواب الدعــاء، بــاب64، ص161، ح1.
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طائفۀ سوم

روایتی وجود دارد که چهار مرحلۀ سی‌روزه را برای نطفه و علقه و مضغه بیان 
کرده است.

در دو دسـته روایـات قبـل، سـه مرحلـۀ چهـل‌روزه بیـان شـده بـود امـا ایـن 
دسـتۀ سـوم از روایات، برخلاف روایات قبل، مرحلۀ »مخلقه و غیرمخلقه« را 

اضافـه نمـوده و چهـار مرحلـۀ سـی‌روزه بیـان کـرده اسـت.

نکتـه: هـر سـه دسـته از روایـات، درمجمـوع 120 روز و چهـار ماه تمام بـرای این 
مراحـل ذکـر کرده‌انـد؛ اکثر روایات سـه مرحلۀ چهـل‌روزه را ذکر کرده اما دسـتۀ 

سـوم، چهار مرحلۀ سـی‌روزه را بیـان کرده‌اند.

روایت بزنطی:

دِ بْنِ  مَّ دَ بْـنِ مُُحَ حْْمَ
َ
سْـنَادِ عَـنْ أ یُّ فِِی قُـرْبِ الْْإِ مْیَـرِ ِ

ْ
»عَبْـدُالِلَّه بْـنُ جَعْفَـرٍ الْح

نْ 
َ
تُهُ أ

ْ
ل
َ
: سَأ

َ
بِِی نَصْرٍ عَنِ الرِّضَا؟ع؟ قَال

َ
دِ بْنِ أ مَّ دَ بْنِ مُُحَ حْْمَ

َ
عِیسی عَنْ أ

بُوجَعْفَـر؟ٍع؟: 
َ
 أ

َ
: قَـال

َ
 فَقَـال

ٌ
ـل ـا حََمْ هْلِنَـا بِِهَ

َ
ةٍ مِـنْ أ

َ
 لِِامْـرَأ

َّ
وَجَـل یَدْعُـوَ الَلَّه عَزَّ

 مِنْ هَذَا فَدَعَا 
ُّ

قَـل
َ
ا أ َ ا لَهَ َ َ

ـهُ: إِنَّّم
َ
تُ ل

ْ
. فَقُل شْـهُرٍ

َ
بَعَـةُ أ رْ

َ
ـضِ أ عَـاءُ مَـا لََمْ تََمْ

ُ
الدّ

قَـةً 
َ
 وَ تَكُـونُ عَل

ً
ثِنَی یَوْمـا

َ
حِـمِ ثَلَا طْفَـةَ تَكُـونُ فِِی الرَّ : إِنَّ النُّ

َ
َّ قَـال ُ

ـا. ثُم َ
َ

لَه
قَـةً وَ غَیْـرَ 

َّ
ل  وَ تَكُـونُ مُُخَ

ً
ثِنَی یَوْمـا

َ
 وَ تَكُـونُ مُضْغَـةً ثَلَا

ً
ثِنَی یَوْمـا

َ
ثَلَا

كَنْیِ 
َ
ـا مَل یْْهَ

َ
شْـهُرٍ بَعَـثَ الُلَّه إِل

َ
بَعَـةُ أ رْ

َ
ـتِ الْْأ  فَـإِذَا تََمَّ

ً
ثِنَی یَوْمـا

َ
قَـةٍ ثَلَا

َّ
ل مُُخَ

1»
ً
وْ سَـعِیدا

َ
 أ

ً
ـهُ وَ شَـقِیّا

َ
جَل

َ
زْقَـهُ وَ أ رَانِـهِ وَ یَكْتُبَـانِ رِ قَنْیِ یُصَوِّ

َّ
خَلَّا

1. احمدبن محمدبن اب‌ىنصر می‌گوید: از امام رضا؟ع؟ خواستم که دربارۀ زن آبستنى از خاندان ما به 
درگاه خداوند عزوجل دعا كند؛ پس می‌گوید که اب‌ىجعفر؟ع؟فرمودند: دعا وقتى است كه چهار ماه 
نگذشته باشد. گفتم: كمتر از آن دارد. پس دعا کردند و سپس فرمودند: نطفه، خود سی روز در رحم 
است و سی روز علقه و سی روز مضغه و سی روز نيمه تمام و چون چهار ماه تمام شد، خدای تعالى 
دو فرشته خلاق می‌فرستد تا صورتش را بسازند و روزى و عمر و شقاوت و سعادتش را بنويسند، 

محمدبن حسن حرعاملی، وسائل الشیعة، ج6، ابواب الدعاء، باب64، ص142، ح4.

زمانبندی
مراحـــــــل 
پنجگانه



92

روایـت می‌گویـد: از امـام رضا؟ع؟ درخواسـت کـردم برای خانمی که حامله 
بود، دعا کند. حضرت فرمودند: دعا تا زمانی اسـت که چهار ماه تمام نشـده 
باشد. راوی می‌گوید: چهار ماه این خانم تمام نشده و حضرت دعا کردند و 
بعد فرمودند: نطفه سـی روز در رحم اسـت و بعد تبدیل به علقه می‌شـود که 
سـی روز در رحـم اسـت و بعـد تبدیـل بـه مضغه می‌شـود کـه سـی روز در رحم 
قه )مرحله عظام و لحم( می‌شود که این هم 

ّ
قه و غیر مخل

ّ
است و بعد مخل

سـی روز بـه طـول می‌کشـد. بعـد از تمام‌شـدن این چهـار مـاه، دو ملک خلاق 
از طـرف خداونـد می‌آینـد کـه به او شـکل می‌دهنـد و رزق و اَجَل و شـقاوت و 

سعادت او را می‌نویسند.

اشـتراک ایـن روایـت بـا روایات قبل این اسـت که مجموع زمان آنهـا 120 روز 
اسـت؛ بـا ایـن اختالف کـه اینجـا چهـار مرحلـه را بیـان کـرده اسـت و روایـات 

قبل سـه مرحله.

مرحوم صاحب وسائل، ذیل همین روایت علت اختلاف بین روایات را بیان 
کرده اسـت که چرا در یک روایت چهار مرحلۀ سـی‌روزه بیان شـده و در چند 
فِ 

َ
 اخْتِلا

ُ
ـل كِـنُ حََمْ : یُُمْ

ُ
قُـول

َ
روایـت سـه مرحلـۀ چهـل‌روزه. ایشـان می‌فرماینـد: »أ

شْـهُرٍ 
َ
ةِ أ مْـلِ مَـا بَنْیَ سِـتَّ َ ةَ الْحْ

َ
ـةِ حَیْـثُ إِنَّ مُـدّ جِنَّ

َ
حْـوَالِ الْْأ

َ
فِ أ

َ
 اخْتِلا

َ
یْـنِ عَلى قْدِیرَ التَّ

ـمُ«.1 شـاید اختالف در مراحـل و زمـان، بـه سـبب اختلاف 
َ
عْل

َ
إِلََى تِسْـعَةٍ وَ الُلَّه أ

در جنین‌هـا ‌باشـد؛ چراکـه جنین‌ها شـبیه هم نیسـتند و بـا هم مختلف‌اند. 
درمجمـوع، همـۀ روایـات می‌گوینـد 120 روز طول می‌کشـد.

1 . محمدبن حسن حرعاملی، وسائل الشیعة، ج7، ص142.
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طائفۀ چهارم

روایاتـی کـه در آنهـا مـدت ذکـر نشـده و فقـط مراحـل بـه طـور مطلق بیان شـده 
اسـت؛ به‌طـور مثـال گفتـه شـده دیـۀ جنیـن در مراحـل مختلـف فالن مقـدار 

اسـت امـا مـدت زمـان آن مرحلـه را ذکـر نکـرده اسـت.

حدیث اول: مرفوعه مفید: 

رَجُـلٍ  ؟ع؟ فِِی  : قَضَـی عَیِلٌّ
َ

قَـال رْشَـادِ  الْْإِ فِیـدُ فِِی  الْْمُ ـدٍ  مَّ بْـنُ مُُحَ ـدُ  مَّ »مُُحَ
؟ع؟ "وَ 

َ
 وَ تَلا

ً
بَعِنَی دِینَـارا رْ

َ
ـا أ یْـهِ دِیَتََهَ

َ
نَّ عَل

َ
قَـةً أ

َ
قَـتْ عَل

ْ
ل
َ
ةً فَأ

َ
ضَـرَبَ امْـرَأ

نـاهُ نُطْفَـةً فِِی قَـرارٍ 
ْ
َّ جَعَل ُ

ةٍ مِـنْ طِنٍی ثُم
َ
نْسـانَ مِـنْ سُلال قْنَـا الْْإِ

َ
قَـدْ خَل

َ
ل

ضْغَةَ  قْنَا الْْمُ
َ
قَةَ مُضْغَةً فَخَل

َ
عَل

ْ
قْنَا ال

َ
قَةً فَخَل

َ
طْفَةَ عَل قْنَا النُّ

َ
َّ خَل ُ

مَكِیٍن ثُم
حْسَنُ 

َ
 آخَرَ فَتَبارَكَ الُلَّه أ

ً
قا

ْ
ناهُ خَل

ْ
نْشَأ

َ
َّ أ ُ
 ثُم

ً
ما ْ عِظامَ لَحَ

ْ
 فَكَسَوْنَا ال

ً
عِظاما

 
ً
بَعُونَ دِینَارا رْ

َ
قَةِ أ

َ
عَل

ْ
 وَ فِِی ال

ً
ونَ دِینَارا طْفَةِ عِشْـرُ : فِِی النُّ

َ
َّ قَال ُ

الِقِیَن" ثُم
ْ

الْخ
انُونَ  َ َ

قُهُ ثَم
ْ
نْ یَسْـتَوِیَ خَل

َ
 أ

َ
عَظْـمِ قَبْل

ْ
 وَ فِِی ال

ً
ونَ دِینَـارا ضْغَـةِ سِـتُّ وَ فِِی الْْمُ

وحُ  ا الرُّ تْْهَ َ ، فَإِذَا وَلَجَ وحُ مِائَةُ دِینَارٍ نْ تَلِجَهَا الرُّ
َ
 أ

َ
ورَةِ قَبْل  وَ فِِی الصُّ

ً
دِینَارا

1.» فُ دِینَـارٍ
ْ
ل
َ
كَانَ فِیَهـا أ

حضرت علی؟ع؟ به شـخصی که زن بارداری را زد که جنین او علقه بود، 
 لگـد زد و سـقط شـد، فرمودنـد: دیـۀ آن چهـل دینـار اسـت، بعـد حضـرت آیـۀ
؛  نْسانَ ...O را تلاوت نموده و فرمودند: دیۀ نطفه، بیست دینار ِ

ْ
قْنَا الْإ

َ
قَدْ خَل

َ
Pوَ ل

؛  ؛ دیـۀ عظام، هشـتاد دینار ؛ دیـۀ مضغه، شـصت دینار دیـۀ علقـه، چهـل دینـار
دیـۀ لحـم قبـل از ولـوج روح، صد دینـار و بعد از ولوج روح، هزار دینار اسـت.

در این زمینه شایسته است به چند روایت دیگر نیز توجه نمود.

1 . محمدبن حسن حرعاملی، وسائل الشیعة، ج29، ابواب دیة الاعضاء، باب 19، ص317 و 318، ح10.

زمانبندی
مراحـــــــل 
پنجگانه
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حدیث دوم: روایت زراره؛1 در این روایت آمده است که شنوایی و بینایی و جمیع 
جوارح بعد از روییدن گوشت ظاهر می‌شوند. البته این روایت ضعیف است.

حدیـث سـوم: روایـت محمـد بـن مسـلم؛2 در ایـن روایـت آمده اسـت که وقتی 
کـه  اسـتخوان روییـده شـد، جـوارح شـکل می‌گیرنـد، برخالف روایـت زراره 

بِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ 
َ
ـدٍ وَ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أ حْمَدَ بْنِ مُحَمَّ

َ
ـدِ بْـنِ یَحْیَـى عَنْ أ كَافِـی، عَـنْ مُحَمَّ

ْ
1 . »ال

طْفَةَ  قَ النُّ
ُ
نْ یَخْل

َ
رَادَ أ

َ
 إِذَا أ

َ
 الَلَّه عَـزَّ وَ جَـلّ

َ
: إِنّ

َ
؟ع؟ قَـال بِـی جَعْفَـرٍ

َ
مَحْبُـوبٍ عَـنِ ابْـنِ رئَِـابٍ عَـنْ زُرَارَةَ عَـنْ أ

جِمَاعِ 
ْ
جُلَ لِل كَ الرَّ حِمِ حَرَّ هَا فِی الرَّ

ُ
هُ فِیهِ وَ یَجْعَل

َ
وْ مَا یَبْدُو ل

َ
بِ آدَمَ أ

ْ
مِیثَاقَ فِی صُل

ْ
یْهَا ال

َ
 عَل

َ
خَذ

َ
تِی أ

َّ
ال

حِمُ   وَ قَدَرِی فَتَفْتَـحُ الرَّ
ُ

افِذ قِی وَ قَضَائِـیَ النَّ
ْ
ـى یَلِـجَ فِیكِ خَل نِ افْتَحِـی بَابَـكِ حَتَّ

َ
حِـمِ أ ـى الرَّ

َ
وْحَـى إِل

َ
وَ أ

رْبَعِیـنَ یَوْماً ثُـمَّ تَصِیرُ مُضْغَةً 
َ
قَةً أ

َ
رْبَعِیـنَ یَوْماً ثُـمَّ تَصِیرُ عَل

َ
دُ فِیـهِ أ حِـمِ فَتَـرَدَّ ـى الرَّ

َ
طْفَـةُ إِل بَابَهَـا فَتَصِـلُ النُّ

قَانِ فِی 
ُ
قَیْـنِ یَخْل

َّ
كَیْـنِ خَلَّا

َ
حْمـاً تَجْـریِ فِیـهِ عُرُوقٌ مُشْـتَبِكَةٌ ثُـمَّ یَبْعَثُ الُلَّه مَل

َ
رْبَعِیـنَ یَوْمـاً ثُـمَّ تَصِیـرُ ل

َ
أ

قَدِیمَـةُ 
ْ
وحُ ال حِـمِ وَ فِیهَـا الـرُّ ـى الرَّ

َ
نِ إِل

َ
ةِ فَیَصِال

َ
مَـرْأ

ْ
ةِ مِـنْ فَـمِ ال

َ
مَـرْأ

ْ
رْحَـامِ مَـا یَشَـاءُ یَقْتَحِمَـانِ فِـی بَطْـنِ ال

َ ْ
الْأ

ـمْعَ  هُ السَّ
َ
انِ ل

َ
بَقَاءِ وَ یَشُـقّ

ْ
حَیَاةِ وَ ال

ْ
سَـاءِ فَیَنْفُخَانِ فِیهَا رُوحَ ال رْحَامِ النِّ

َ
بِ الرّجَِالِ وَ أ

َ
صْلَا

َ
ةُ فِی أ

َ
مَنْقُول

ْ
ال

كْتُبَا  كَیْنِ ا
َ
مَل

ْ
ـى ال

َ
ـى ثُـمَّ یُوحِـی الُلَّه إِل

َ
بَطْـنِ بِـإِذْنِ الِلَّه تَعَال

ْ
جَـوَارحِِ وَ جَمِیـعَ مَـا فِـی ال

ْ
بَصَـرَ وَ جَمِیـعَ ال

ْ
وَ ال

 
َ

نِ یَـا رَبِّ مَا نَكْتُبُ قَال
َ

بَـدَاءَ فِی مَا تَكْتُبَانِ‏ فَیَقُـولَا
ْ
مْـریِ وَ اشْـتَرطَِا لِـیَ ال

َ
 أ

َ
یْـهِ قَضَائِـی وَ قَـدَرِی وَ نَافِـذ

َ
عَل

وْحُ یَقْرَعُ جَبْهَةَ 
َّ
هِ فَیَرْفَعَانِ رُءُوسَـهَا فَـإِذَا الل مِّ

ُ
سِ أ

ْ
ى رَأ

َ
نِ ارْفَعَـا رُءُوسَـكُمَا إِل

َ
یْهِمَـا أ

َ
 إِل

َ
فَیُوحِـی الُلَّه عَـزَّ وَ جَـلّ

نِهِ 
ْ
وْ سَـعِیداً وَ جَمِیعَ شَـأ

َ
هُ وَ مِیثَاقَهُ شَـقِیّاً أ

َ
جَل

َ
یَتَـهُ وَ أ ـوْحِ صُورَتَـهُ وَ رُؤْ

َّ
ـهِ فَیَنْظُـرَانِ فِیـهِ فَیَجِـدَانِ فِـی الل مِّ

ُ
أ

بَدَاءَ فِـی مَا یَكْتُبَانِ 
ْ
ـوْحِ وَ یَشْـتَرطَِانِ ال

َّ
ـى صَاحِبِـهِ فَیَكْتُبَـانِ جَمِیعَ مَـا فِی الل

َ
حَدُهُمَـا عَل

َ
 فَیُمْلِـی أ

َ
قَـال

بَ وَ 
َ
مَا عَتَـا فَانْقَل  فَرُبَّ

َ
هِ قَـال مِّ

ُ
نِـهِ بَیْـنَ عَیْنَیْـهِ ثُـمَّ یُقِیمَانِـهِ قَائِمـاً فِی بَطْـنِ أ

َ
كِتَـابَ وَ یَجْعَلَا

ْ
ثُـمَّ یَخْتِمَـانِ ال

 
َ

وْحَـى الُلَّه عَـزَّ وَ جَـلّ
َ
وْ غَیْـرَ تَـامٍّ أ

َ
ـدِ تَامّـاً أ

َ
وَل

ْ
وَانُ خُـرُوجِ ال

َ
ـغَ أ

َ
وْ مَـاردٍِ فَـإِذَا بَل

َ
 فِـی كُلِّ عَـاتٍ أ

َّ
 یَكُـونُ ذَلِـكَ إِلَّا

َ
لَا

وَانُ خُرُوجِـهِ 
َ
ـغَ أ

َ
مْـریِ فَقَـدْ بَل

َ
 فِیـهِ أ

َ
رْضِـی وَ یَنْفُـذ

َ
ـى أ

َ
قِـی إِل

ْ
ـى یَخْـرُجَ خَل نِ افْتَحِـی بَابَـكِ حَتَّ

َ
حِـمِ أ ـى الرَّ

َ
إِل

ـهُ زَاجِرٌ فَیَزْجُـرُهُ زَجْرَةً فَیَفْزَعُ مِنْهَا 
َ
 ل

ُ
كاً یُقَال

َ
یْهِ مَل

َ
 إِل

َ
ـدِ فَیَبْعَـثُ الُلَّه عَـزَّ وَ جَلّ

َ
وَل

ْ
حِـمُ بَـابَ ال  فَیَفْتَـحُ الرَّ

َ
قَـال

دِ 
َ
وَل

ْ
ى ال

َ
ةِ وَ عَل

َ
مَرْأ

ْ
ى ال

َ
لَ الُلَّه عَل بَطْنِ لِیُسَـهِّ

ْ
سْـفَلِ ال

َ
سُـهُ فِی أ

ْ
سِـهِ وَ رَأ

ْ
هُ فَوْقَ رَأ

َ
دُ فَیَنْقَلِبُ فَیَصِیرُ رجِْلَا

َ
وَل

ْ
ال

كِیاً فَزعِاً  رْضِ بَا
َ ْ
ـى الْأ

َ
ـدُ إِل

َ
وَل

ْ
خْرَى فَیَفْزَعُ مِنْهَا فَیَسْـقُطُ ال

ُ
ـكُ زَجْرَةً أ

َ
مَل

ْ
 فَـإِذَا احْتُبِـسَ زَجَـرَهُ ال

َ
خُـرُوجَ قَـال

ْ
ال

، ج57، ص 344 و 345. جْـرَة.« محمدباقـر مجلسـی، بحـار الانـوار مِـنَ الزَّ
وبَ  یُّ

َ
بِـی أ

َ
دِ بْنِ عِیسَـى عَـنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أ حْمَدَ بْنِ مُحَمَّ

َ
ـدِ بْـنِ یَحْیَـى عَـنْ أ 2 . »وَ مِنْـهُ، عَـنْ مُحَمَّ

طْفَةَ  ةَ فَتَطْـرَحُ النُّ
َ
مَـرْأ

ْ
جُلِ یَضْـربُِ ال ؟ع؟ عَـنِ الرَّ بَ�ا جَعْفَ�رٍ

َ
تُ أ

ْ
ل
َ
: سَ�أ

َ
�دِ بْ�نِ مُسْ�لِمٍ قَ�ال ازِ عَ�نْ مُحَمَّ خَ�زَّ

ْ
ال

ـتُ فَیَضْربُِهَا فَتَطْرَحُ 
ْ
رْبَعُونَ دِینَاراً قُل

َ
 أ

َ
قَةَ فَقَـال

َ
عَل

ْ
ـتُ فَیَضْربُِهَا فَتَطْـرَحُ ال

ْ
یْـهِ عِشْـرُونَ دِینَـاراً فَقُل

َ
 عَل

َ
فَقَـال

ةً 
َ
یَةُ كَامِل یْـهِ الدِّ

َ
 عَل

َ
هُ عَظْمٌ فَقَال

َ
ـتُ فَیَضْربُِهَا فَتَطْرَحُـهُ وَ قَدْ صَـارَ ل

ْ
ونَ دِینَـاراً قُل یْـهِ سِـتُّ

َ
 عَل

َ
مُضْغَـةَ قَـال

ْ
ال

طْفَـةُ تَكُـونُ   النُّ
َ

تِـی تُعْـرَفُ بِهَـا فَقَـال
َّ
طْفَـةِ ال قَـةِ النُّ

ْ
ـتُ فَمَـا صِفَـةُ خِل

ْ
مُؤْمِنِی�نَ؟ع؟ قُل

ْ
مِی�رُ ال

َ
ا قَضَـى أ

َ
بِهَ�ذ

تُ 
ْ
قَةٍ قُل

َ
ى عَل

َ
رْبَعِینَ یَوْماً ثُمَّ تَصِیرُ إِل

َ
حِمِ إِذَا صَارَتْ فِیهِ أ غَلِیظَةِ فَتَمْكُثُ فِی الرَّ

ْ
خَامَةِ ال بَیْضَاءَ مِثْلَ النُّ

جَامِدَةِ تَمْكُثُ فِی 
ْ
مِحْجَمَـةِ ال

ْ
مِ ال

َ
قَةِ الدّ

َ
قَةٌ كَعَل

َ
 هِیَ عَل

َ
تِی تُعْرَفُ بِهَـا فَقَال

َّ
قَـةِ ال

َ
عَل

ْ
قَـةِ ال

ْ
فَمَـا صِفَـةُ خِل

تِی 
َّ
قَتِهَا ال

ْ
مُضْغَةِ وَ خِل

ْ
تُ فَمَا صِفَةُ ال

ْ
رْبَعِینَ یَوْماً ثُمَّ تَصِیرُ مُضْغَةً قُل

َ
طْفَةِ أ حِمِ بَعْدَ تَحْوِیلِهَا عَنِ النُّ الرَّ

تُ فَمَا صِفَةُ 
ْ
ى عَظْمٍ قُل

َ
كَةٌ ثُمَّ تَصِیرُ إِل حْمٌ حَمْرَاءُ فِیهَا عُرُوقٌ خُضْرٌ مُتَشَبِّ

َ
 هِیَ مُضْغَةٌ ل

َ
تُعْرَفُ بِهَا قَال

لِكَ 
َ

بَتْ جَوَارحُِهُ فَـإِذَا كَانَ كَذ بَصَـرُ وَ رُتِّ
ْ
ـمْعُ وَ ال هُ السَّ

َ
 إِذَا كَانَ عَظْمـاً شُـقَّ ل

َ
قَتِـهِ إِذَا كَانَ عَظْمـاً فَقَـال

ْ
خِل

ة.« همـان، ص354.
َ
یَةَ كَامِل  فِیـهِ الدِّ

َ
فَـإِنّ
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گوشـت بیـان شـده بـود. شـکل‌گرفتن جـوارح بعـد از روییـدن 
حدیث چهارم: روایت ابی حمزه.1

حدیث پنجم: روایتی دیگر از زراره.2
حدیث ششم: روایت سلیمان دیلمی.3

ـدِ بْنِ  حُسَـیْنِ بْـنِ سَـعِیدٍ عَـنْ مُحَمَّ
ْ
ـدٍ عَـنِ ال حْمَـدَ بْـنِ مُحَمَّ

َ
ـدِ بْـنِ یَحْیَـى عَـنْ أ كَافِـی، عَـنْ مُحَمَّ

ْ
1 . »ال

قَ 
ْ
خَل

ْ
قَ ال

َ
ـا خَل مَّ

َ
ى ل

َ
 الَلَّه تَعَال

َ
 إِنّ

َ
ـقِ فَقَـال

ْ
خَل

ْ
؟ع؟ عَنِ ال بَـا جَعْفَـرٍ

َ
تُ أ

ْ
ل
َ
: سَـأ

َ
بِـی حَمْـزَةَ قَـال

َ
فُضَیْـلِ عَـنْ أ

ْ
ال

كَافِرَ شَـقِیّاً فَإِذَا وَقَعَتِ 
ْ
هُ سَـعِیداً وَ جَعَلَ ال

َ
مُسْـلِمَ فَجَعَل

ْ
خْرَجَ ال

َ
قِدَاحِ فَأ

ْ
فَاضَ بِهَا كَإِفَاضَةِ ال

َ
مِنْ طِینٍ أ

یَّ ذَلِكَ شَـاءَ 
َ
هُ أ

ُ
ل

َ
 جَلَا

َ
بُّ جَلّ  الرَّ

ُ
نْثَى فَیَقُول

ُ
وْ أ

َ
 ذَكَـرٌ أ

َ
ـوا یَا رَبِّ أ

ُ
رُوهَـا ثُمَّ قَال ئِكَـةُ فَصَوَّ

َ
مَلَا

ْ
تْهَـا ال

َ
قّ

َ
طْفَـةُ تَل النُّ

ـامٍ وَ فِی كُلِّ عِـرْقٍ وَ مَفْصَلٍ  یَّ
َ
دُ تِسْـعَةَ أ خالِقِیـنَ ثُـمَّ یُوضَـعُ فِی بَطْنِهَا فَتَرَدَّ

ْ
حْسَـنُ ال

َ
نِ فَتَبـارَكَ الُلَّه أ

َ
فَیَقُـولَا

خَرُ فِی 
ْ

قُفْـلُ الْآ
ْ
یْمَنِ وَ ال

َ ْ
ةِ مِنْ جَانِـبِ الْأ ـرَّ ى السُّ

َ
عْل

َ
ا یَلِی أ هَا مِمَّ

َ
عْلَا

َ
قْفَـالٍ قُفْـلٌ فِـی أ

َ
ثَـةُ أ

َ
حِـمِ ثَلَا مِنْهَـا وَ لِلرَّ

شْهُرٍ فَعِنْدَ ذَلِكَ 
َ
ثَةَ أ

َ
ى فَیَمْكُثُ فِیهِ ثَلَا

َ
عْل

َ ْ
قُفْلِ الْأ

ْ
امٍ فِی ال یَّ

َ
حِمِ فَیُوضَعُ بَعْدَ تِسْعَةِ أ سْفَلَ مِنَ الرَّ

َ
وَسَطِهَا أ

ةُ  شْـهُرٍ وَ سُـرَّ
َ
ثَـةَ أ

َ
وْسَـطِ فَیَمْكُـثُ فِیـهِ ثَلَا

َ ْ
قُفْـلِ الْأ

ْ
ـى ال

َ
 إِل

ُ
عُ ثُـمَّ یَنْـزلِ هَـوُّ فْـسِ وَ التَّ ةَ خُبْـثُ النَّ

َ
مَـرْأ

ْ
یُصِیـبُ ال

 
ُ

عُرُوقِ ثُمَّ یَنْزلِ
ْ
كَ ال

ْ
هَا مِنْهَا یَدْخُلُ طَعَامُهُ وَ شَرَابُهُ مِنْ تِل

ُّ
ةِ كُل

َ
مَرْأ

ْ
عُرُوقِ وَ عُرُوقُ ال

ْ
بِیِّ فِیهَا مَجْمَعُ ال الصَّ

مَا طُلِقَتْ انْقَطَعَ 
َّ
ةُ فَكُل

َ
مَرْأ

ْ
قُ ال

َ
شْـهُرٍ ثُمَّ تُطْل

َ
لِكَ تِسْـعَةُ أ

َ
شْـهُرٍ فَذ

َ
ثَةَ أ

َ
سْـفَلِ فَیَمْكُثُ فِیهِ ثَلَا

َ ْ
قُفْلِ الْأ

ْ
ى ال

َ
إِل

رْضِ وَ یَدُهُ مَبْسُـوطَةٌ 
َ ْ
ـى الْأ

َ
ى یَقَعَ عَل تِهِ حَتَّ ى سُـرَّ

َ
وَجَعُ وَ یَدُهُ عَل

ْ
صَابَهَـا ذَلِـكَ ال

َ
بِـیِّ فَأ ةِ الصَّ عِـرْقٌ مِـنْ سُـرَّ

، ج57، ص 363 و 364. فَیَكُـونُ رزِْقُـهُ حِینَئِـذٍ مِنْ فِیه‏.« محمدباقر مجلسـی، بحـار الانـوار
بِیــهِ عَــنِ ابْــنِ 

َ
ــدٍ وَ عَلِــیِّ بْــنِ إِبْرَاهِیــمَ عَــنْ أ حْمَــدَ بْــنِ مُحَمَّ

َ
ــدِ بْــنِ یَحْیَــى عَــنْ أ كَافِــی، عَــنْ مُحَمَّ

ْ
2 . »ال

طْفَــةُ فِــی   إِذَا وَقَعَــتِ النُّ
ُ

؟ع؟ یَقُــول بَ��ا جَعْفَــرٍ
َ
 سَـِم�عْتُ أ

َ
عْیَ�ـنَ قَ��ال

َ
مَحْبُوــبٍ عَ��نِ ابْ��نِ رئَِـا�بٍ عَ��نْ زُرَارَةَ بْــنِ أ

رْبَعِینَ یَوْماً ثُــمَّ یَبْعَثُ 
َ
رْبَعِیــنَ یَوْمــاً وَ تَكُــونُ مُضْغَــةً أ

َ
قَــةً أ

َ
رْبَعِیــنَ یَوْمــاً وَ تَكُــونُ عَل

َ
تْ فِیهَــا أ حِــمِ اسْــتَقَرَّ الرَّ

تَهُ  ــهُ وَ رزِْقَهُ وَ مَنِیَّ
َ
جَل

َ
كْتُبَا أ نْثَى صَــوِّرَاهُ وَ ا

ُ
وْ أ

َ
قَــا كَمَــا یُرِیدُ الُلَّه ذَكَــراً أ

ُ
هُمَــا اخْل

َ
 ل

ُ
قَیْــنِ فَیُقَــال

َّ
كَیْــنِ خَلَّا

َ
الُلَّه مَل

هِ  مِّ
ُ
رِّ بَیْــنَ عَیْنَیْهِ فَــإِذَا دَنَا خُرُوجُهُ مِنْ بَطْــنِ أ

َّ
هُ فِــی الــذ

َ
خَــذ

َ
ــذِی أ

َّ
مِیثَــاقَ ال

ْ
كْتُبَــا لِلَّه‏َِِّ ال وْ سَــعِیداً وَ ا

َ
وَ شَــقِیّاً أ

رْضِ وَ یَبْكِی مِنْ 
َ ْ
ــى الْأ

َ
مِیثَاقَ وَ یَقَــعُ إِل

ْ
ــهُ زَاجِــرٌ فَیَزْجُرُهُ فَیَفْزَعُ فَزَعاً فَیَنْسَــى ال

َ
 ل

ُ
ــكاً یُقَــال

َ
یْــهِ مَل

َ
بَعَــثَ الُلَّه إِل

، ج57، ص364 و 365. ــك‏.« محمدباقــر مجلســی، بحــار الانــوار
َ
مَل

ْ
زَجْــرَةِ ال

یْمَانَ 
َ
ـدِ بْـنِ سُـل ـدِ بْـنِ عَبْـدِ الِلَّه عَـنْ إِبْرَاهِیـمَ بْـنِ إِسْـحَاقَ عَـنْ مُحَمَّ كَافِـی، عَـنْ عَلِـیِّ بْـنِ مُحَمَّ

ْ
3 . »ال

نْ 
َ
رَادَ أ

َ
قِیـنَ فَـإِذَا أ

َّ
ـقَ خَلَّا

َ
 خَل

َ
 الَلَّه عَـزَّ وَ جَـلّ

َ
: إِنّ

َ
بِی�هِ؟ع؟ قَـال

َ
بِ�ی عَبْ�دِ الِلَّه عَ�نْ أ

َ
بِی�هِ عَ�نْ أ

َ
مِ�یِّ عَ�نْ أ

َ
یْل

َ
الدّ

كُـمْ وَ فِیهـا نُعِیدُكُـمْ وَ مِنْهـا  قْنا
َ
 فِـی كِتَابِـهِ مِنْهـا خَل

َ
تِـی قَـال

َّ
رْبَـةِ ال وا مِـنَ التُّ

ُ
خَـذ

َ
مَرَهُـمْ فَأ

َ
قـاً أ

ْ
ـقَ خَل

ُ
یَخْل

ةً 
َ
یْل

َ
رْبَعِینَ ل

َ
حِمَ أ سْكَنَهَا الرَّ

َ
نْ أ

َ
قُ مِنْهَا بَعْدَ أ

ُ
تِی یَخْل

َّ
رْبَةِ ال كَ التُّ

ْ
طْفَةَ بِتِل خْرى‏ فَعَجَنَ النُّ

ُ
نُخْرجُِكُمْ تارَةً أ

سْـوَدَ فَإِذَا 
َ
وْ أ

َ
بْیَضَ أ

َ
نْثَى أ

ُ
مُرُهُمْ بِمَا یُرِیدُ مِنْ ذَكَرٍ وَ أ

ْ
قُ مَا ذَا فَیَأ

ُ
وا یَا رَبِّ تَخْل

ُ
شْـهُرٍ قَال

َ
رْبَعَةُ أ

َ
هُ أ

َ
تْ ل فَإِذَا تَمَّ

نْثَى 
ُ
وْ أ

َ
وْ كَبِیراً ذَكَـراً أ

َ
طْفَـةُ بِعَیْنِهَا مِنْهُ كَائِناً مَا كَانَ صَغِیـراً أ بَـدَنِ خَرَجَـتْ هَـذِهِ النُّ

ْ
وحُ مِـنَ ال خَرَجَـتِ الـرُّ

جَنَابَـة.« همـان، ص337.
ْ
ـتُ غُسْـلَ ال مَیِّ

ْ
ـلُ ال لِـكَ یُغَسَّ

َ
فَلِذ

زمانبندی
مراحـــــــل 
پنجگانه
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حدیث هفتم: روایت عبدالرحمن بن حماد.1

حدیث هشتم: روایت ابن علی بن عبدالله.2

نکته: در این روایات اختلافاتی وجود دارد که ما درصدد بیان آنها نیستیم.

جمع‌بندی روایات

جمع اول

بایـد توجـه داشـت در روایاتـی کـه هـر یـک از مراحـل نطفـه، علقـه، مضغـه و 
عظام را چهل یا سی روز ذکر کرده‌اند، تمام مراحل نیامده است؛ این روایات 
روی 120 روز که پایان چهارماهگی است، توقف کرده‌‌اند و بیشتر از آن را بیان 
نکرده‌انـد؛ چـه ایـن 120 روز سـه مرحلـه باشـد کـه اکثـر روایـات این‌گونـه اسـت 
یـا چهـار مرحلـه کـه طائفـۀ سـوم روایـات این‌گونـه بـود. درمجمـوع، ایـن روایات 
ادٍ  حْمَنِ بْنِ حَمَّ بَزَنْطِیِّ عَنْ عَبْدِ الرَّ

ْ
بِیهِ عَنِ ابْنِ عِیسَـى عَنِ ال

َ
حْمَدَ عَنْ أ

َ
حُسَـیْنِ بْنِ أ

ْ
1 . »وَ مِنْهُ، عَنِ ال

ى وَ 
َ
عْل

َ
ـى أ

َ
 الَلَّه تَبَـارَكَ وَ تَعَال

َ
 إِنّ

َ
جَنَابَـةِ قَـال

ْ
ـلُ غُسْـلَ ال ـتِ لِـمَ یُغَسَّ مَیِّ

ْ
بَـا إِبْرَاهِیـمَ؟ع؟ عَـنِ ال

َ
تُ أ

ْ
ل
َ
: سَـأ

َ
قَـال

قـاً 
ْ
ـقَ خَل

ُ
نْ یَخْل

َ
رَادَ أ

َ
قَیْـنِ فَـإِذَا أ

َّ
كَیْـنِ خَلَّا

َ
ـى مَل

َ
 لِِلَّهَِّ تَبَـارَكَ وَ تَعَال

َ
شْـیَاءَ بِیَـدِهِ إِنّ

َ ْ
نْ یَبْعَـثَ الْأ

َ
ـصُ مِـنْ أ

َ
خْل

َ
أ

كُمْ وَ فِیها نُعِیدُكُمْ وَ مِنْها  قْنا
َ
 الُلَّه فِی كِتَابِهِ مِنْها خَل

َ
تِی قَال

َّ
رْبَـةِ ال وا مِـنَ التُّ

ُ
خَـذ

َ
قِیـنَ فَأ

َّ
خَلَّا

ْ
ئِـكَ ال

َ
ول

ُ
مَـرَ أ

َ
أ

رْبَةِ قَالا یَـا رَبِّ  طْفَـةُ بِالتُّ حِمِ فَـإِذَا عُجِنَتِ النُّ مُسْـكَنَةِ فِـی الرَّ
ْ
طْفَـةِ ال خْـرى‏ فَعَجَنُوهَـا بِالنُّ

ُ
نُخْرجُِكُـمْ تـارَةً أ

بْیَضَ 
َ
وْ أ

َ
سْـوَدَ أ

َ
وْ كَافِـراً أ

َ
نْثَى مُؤْمِناً أ

ُ
وْ أ

َ
ـى مَـا یُرِیـدُ مِنْ ذَلِـكَ ذَكَـراً أ

َ
 فَیُوحِـی الُلَّه تَبَـارَكَ وَ تَعَال

َ
ـقُ قَـال

ُ
مَـا تَخْل

لُ غُسْلَ  تُ یُغَسَّ مَیِّ
ْ
 غَیْرُهَا فَمِنْ‏ ثَمَّ صَارَ ال

َ
طْفَةُ بِعَیْنِهَا لَا كَ النُّ

ْ
تْ مِنْهُ تِل

َ
وْ سَعِیداً فَإِنْ مَاتَ سَال

َ
شَقِیّاً أ

جَنَابَـة.« همـان، ص341 و 342.
ْ
ال

اشِـیِّ عَنْ  عَیَّ
ْ
دِ بْنِ مَسْـعُودٍ ال وِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّ

َ
عَل

ْ
رِ ال

َ
مُظَفّ

ْ
رِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ ال

َ
مُظَفّ

ْ
2 . »وَ مِنْهُ، عَنِ ال

هِ  بِیهِ عَـنْ جَدِّ
َ
ـدِ بْـنِ عَبْـدِ الِلَّه بْـنِ زُرَارَةَ عَنْ عَلِـیِّ بْنِ عَبْـدِ الِلَّه عَنْ أ حَسَـنِ عَـنْ مُحَمَّ

ْ
بِیـهِ عَـنْ عَلِـیِّ بْـنِ ال

َ
أ

كْثَـرَ جَاءَتْ تُشْـبِهُهَا فَإِنْ 
َ
تُهُمَـا كَانَتْ أ یَّ

َ
حِـمِ فَأ طْفَتَـانِ فِـی الرَّ : تَعْتَلِـجُ النُّ

َ
مُؤْمِنِی�نَ؟ع؟ قَـال

ْ
مِی�رِ ال

َ
عَ�نْ أ

عْمَامَهُ وَ 
َ
كْثَـرَ جَاءَتْ تُشْـبِهُ أ

َ
جُـلِ أ ـهُ وَ إِنْ كَانَـتْ نُطْفَـةُ الرَّ

َ
خْوَال

َ
كْثَـرَ جَـاءَتْ تُشْـبِهُ أ

َ
ةِ أ

َ
مَـرْأ

ْ
كَانَـتْ نُطْفَـةُ ال

نْ 
َ
رْبَعِینَ قَبْلَ أ

َ ْ
كَ الْأ

ْ
 فَفِی تِل

َ
نْ یَدْعُوَ الَلَّه عَـزَّ وَ جَلّ

َ
رَادَ أ

َ
رْبَعِینَ یَوْماً فَمَـنْ أ

َ
حِـمِ أ طْفَـةُ فِـی الرَّ  النُّ

ُ
ل  تَحَـوَّ

َ
قَـال

 فَیَقِفُ مِنْهُ مَا 
َ

ـى الِلَّه عَزَّ وَ جَـلّ
َ
هَـا فَیَصْعَـدُ بِهَا إِل

ُ
خُذ

ْ
رْحَـامِ فَیَأ

َ ْ
ـكَ الْأ

َ
 مَل

َ
ـقَ ثُـمَّ یَبْعَـثُ الُلَّه عَـزَّ وَ جَـلّ

َ
تُخْل

كُ ثُمَّ 
َ
مَل

ْ
یْهِ مِنْ ذَلِكَ مَا یَشَـاءُ وَ یَكْتُبُ ال

َ
 إِل

َ
نْثَـى فَیُوحِـی الُلَّه عَزَّ وَ جَلّ

ُ
مْ أ

َ
 ذَكَـرٌ أ

َ
هِـی أ

َ
 یَـا إِل

ُ
شَـاءَ الُلَّه فَیَقُـول

هُمَّ 
َّ
 الل

ُ
كُ‏ فَیَقُول

َ
مَل

ْ
یْهِ مِنْ ذَلِكَ مَا یَشَاءُ وَ یَكْتُبُ ال

َ
 إِل

َ
مْ سَعِیدٌ فَیُوحِی الُلَّه عَزَّ وَ جَلّ

َ
 شَقِیٌّ أ

َ
هِی أ

َ
 إِل

ُ
یَقُول

هُ فِی  نْیَا بَیْنَ عَیْنَیْهِ ثُـمَّ یَرْجِعُ بِهِ فَیَـرُدُّ
ُ

 شَـیْ‏ءٍ یُصِیبُـهُ فِـی الدّ
َ

ـهُ ثُـمَّ یَكْتُبُـهُ وَ یَكْتُـبُ كُلّ
ُ
جَل

َ
كَـمْ رزِْقُـهُ وَ مَـا أ

 فِی كِتابٍ مِنْ 
َّ

نْفُسِـكُمْ إِلَّا
َ
رْضِ وَ لا فِی أ

َ ْ
صـابَ مِـنْ مُصِیبَـةٍ فِـی الْأ

َ
 مـا أ

َ
 الِلَّه عَـزَّ وَ جَـلّ

ُ
لِـكَ قَـوْل

َ
حِـمِ فَذ الرَّ

، ج57، ص340 و 341. ها.« محمدباقر مجلسـی، بحـار الانـوار
َ
نْ نَبْرَأ

َ
قَبْـلِ أ
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سـخنی از مرحلـۀ پنجم بیـان نکرده‌اند.

البتـه در روایـات آمـده اسـت کـه بعـد از 120 روز یـا چهارماهگی، دو فرشـتۀ 
را  شـقاوت  و  سـعادت  اجـل،  روزی،  و  تمـام  را  خلقـت  و  می‌آینـد  خالق 
مشـخص می‌کننـد. پـس معلـوم شـد ایـن جنیـن از روز اول خلق شـده اسـت 
و ایـن فرشـتگان بعـد از چهـار مـاه می‌آینـد. نتیجـه می‌گیریـم کـه در همیـن 
کـه از آن تعبیـر شـده اسـت بـه:   جنیـن، یـک خلـق دیگـری شـروع می‌شـود 
.O1 حیـات جنیـن تـا اتمـام چهارماهگـی یـا 120 روز بـه   آخَـر

ً
قـا

ْ
ناهُ خَل

ْ
نْشَـأ

َ
َّ أ ُ
Pثُم

حـال نباتـی بـوده اسـت و از ایـن مرحلـه، حیـات حیوانـی شـروع می‌شـود. 

ایـن فرشـتگان در زمـان ولـوج روح  آیـا  کـه  ایـن اختالف نیـز وجـود دارد 
می‌آینـد، یعنـی زمانـی کـه روح می‌خواهـد دمیـده شـود یا در زمان شـکل‌گیری 

)لحـم و عظـام(؛ منشـأ ایـن اختالف در لفـظ و برداشـت اسـت.

جمع دوم

بعضـی از بـزرگان2 ابتـدا طوائفـی از روایـات را کـه سـه مرحلـۀ چهـل‌روزه و چهار 
مرحلۀ سی‌روزه برای جنین بیان کرده‌‌اند، ذکر کرده و می‌گویند: هر دو طائفۀ 
روایـات از فریقیـن نقـل شـده اسـت؛ البتـه روایاتـی کـه سـه مرحلـۀ چهـل‌روزه را 
بیـان کرده‌انـد، هـم تعدادشـان بیشـتر اسـت و هـم مشـهورترند. سـپس بـرای 
بودنـد(  کـرده  بیـان  را  چهـل‌روزه  مرحلـۀ  سـه  کـه  روایاتـی  )یعنـی  اول  طائفـۀ 

اشـکالاتی را بیـان می‌دارنـد:

اشـکال اول: ایـن طائفـه از روایـات بـا روایاتـی کـه مراحـل را کمتـر از چهـل روز 
( بیـان کرده‌انـد، در تعـارض اسـت. )بیسـت یـا سـی روز

1 . سورۀ مؤمنون )23(، آیۀ 14.
2 . سیدمحمدرضا سیستانی، وسائل المنع من الانجاب، ص149.

زمانبندی
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اشـکال دوم: ایـن طائفـه قابـل مناقشـه‌اند و باطل‌بـودن بعضـی از آنهـا قطعـی 
اسـت؛ به‌عنـوان مثـال در بعضـی از روایـات آمـده اسـت کـه نطفـه چهـل روز 
بـا علـم  بـه حـال خـودش باقـی می‌مانـد1 درحالی‌کـه ایـن سـخن مخالـف 
جنین‌شناسی است؛ چرا که منی وقتی وارد رحم می‌شود، به یک حال باقی 
نمی‌مانـد و هـر روز بـا روز قبـل فـرق دارد و امـکان ندارد که نطفه به یک شـکل 

ثابـت بماند.

 همچنیـن در رابطـه بـا روایاتـی کـه می‌گوینـد: علقـه در ایـن مـدت ماننـد 
خـون جامـد باقـی می‌مانـد؛ اشـکال می‌گیرنـد کـه مگـر امـکان دارد چهـل روز 
علقه به این شکل باقی باشد؟! در مضغه نیز که می‌گویند: چهل روز مانند 

قطعه‌گوشـت قرمـز رنـگ باقـی می‌مانـد؛ ایـن هـم امکان نـدارد.

جنیـن،  رشـد  مراحـل  زمان‌بنـدی  معتقدنـد  بـزرگان  از  برخـی  ایـن‌رو  از 
مخالـف بـا واقـع و علـم جنین‌شناسـی اسـت. آنچـه ثابـت شـده ایـن اسـت 
کـه جنیـن هـر روز در حـال تحـول و پیشـروی اسـت، بـا توضیحاتـی کـه بیـان 

خواهـد شـد.

المنـع مـن الانجـاب2 در ملحـق پنجـم از  وسـائل  کتـاب  در ایـن رابطـه، 

ـدِ بْنِ  ازِ عَنْ مُحَمَّ خَـرَّ
ْ
ـوبَ ال یُّ

َ
بِـی أ

َ
ـدِ بْـنِ عِیسَـى عَـنِ ابْـنِ مَحْبُـوبٍ عَـنْ أ حْمَـدَ بْـنِ مُحَمَّ

َ
1 . »وَ عَنْـهُ عَـنْ أ

یْهِ عِشْـرُونَ دِینَاراً 
َ
 عَل

َ
طْفَةَ فَقَال ةَ فَتَطْـرَحُ النُّ

َ
مَرْأ

ْ
جُلِ یَضْـربُِ ال بَ�ا جَعْفَ�رٍ؟ع؟ عَـنِ الرَّ

َ
تُ أ

ْ
ل
َ
: سَ�أ

َ
مُسْ�لِمٍ قَ�ال

یْهِ 
َ
 عَل

َ
مُضْغَـةَ فَقَال

ْ
ـتُ فَیَضْربُِهَا فَتَطْرَحُ ال

ْ
رْبَعُـونَ دِینَاراً فَقُل

َ
یْهِ أ

َ
 عَل

َ
قَـةَ فَقَـال

َ
عَل

ْ
ـتُ یَضْربُِهَـا فَتَطْـرَحُ ال

ْ
فَقُل

مِیرُ 
َ
ا قَضَى أ

َ
ـةً وَ بِهَـذ

َ
یَةُ كَامِل یْـهِ الدِّ

َ
 عَل

َ
ـهُ عَظْـمٌ فَقَال

َ
ـتُ فَیَضْربُِهَـا فَتَطْرَحُـهُ وَ قَـدْ صَـارَ ل

ْ
ونَ دِینَـاراً فَقُل سِـتُّ

غَلِیظَةِ 
ْ
خَامَةِ ال طْفَةُ تَكُونُ بَیْضَاءَ مِثْلَ النُّ  النُّ

َ
تِی تُعْرَفُ بِهَا فَقَال

َّ
طْفَةِ ال تُ فَمَا صِفَةُ النُّ

ْ
مُؤْمِنِینَ ع- فَقُل

ْ
ال

تِی 
َّ
قَةِ ال

َ
عَل

ْ
قَةِ ال

ْ
تُ فَمَا صِفَةُ خِل

ْ
قَةٍ قُل

َ
ى عَل

َ
رْبَعِیـنَ یَوْماً ثُمَّ تَصِیرُ إِل

َ
حِـمِ إِذَا صَـارَتْ فِیـهِ أ فَتَمْكُـثُ فِـی الرَّ

طْفَةِ  حِمِ بَعْدَ تَحْوِیلِهَا عَنِ النُّ جَامِدَةِ تَمْكُثُ فِی الرَّ
ْ
مِحْجَمَةِ ال

ْ
مِ ال

َ
قَةِ الدّ

َ
قَةٌ كَعَل

َ
 هِیَ عَل

َ
تُعْرَفُ بِهَا فَقَال

حْمٍ 
َ
 هِیَ مُضْغَةُ ل

َ
تِی تُعْرَفُ بِهَا فَقَال

َّ
قَتِهَا ال

ْ
مُضْغَةِ وَ خِل

ْ
تُ فَمَا صِفَةُ ال

ْ
رْبَعِینَ یَوْماً ثُمَّ تَصِیرُ مُضْغَةً فَقُل

َ
أ

 إِذَا كَانَ 
َ

قَتِهِ إِذَا كَانَ عَظْماً فَقَال
ْ
تُ فَمَا صِفَةُ خِل

ْ
ى عَظْمٍ قُل

َ
كَةٌ ثُمَّ تَصِیرُ إِل حَمْرَاءُ فِیهَا عُرُوقٌ خُضْرٌ مُشَبَّ

ةً.« محمدبن حسن 
َ
یَةَ كَامِل  فِیهِ الدِّ

َ
لِكَ فَإِنّ

َ
بَتْ جَوَارحُِهُ فَإِذَا كَانَ كَذ بَصَرُ وَ رُتِّ

ْ
مْعُ وَ ال هُ السَّ

َ
عَظْماً شُقَّ ل

حرعاملی، وسـائل الشـیعة، ج29، ص314، ابـواب دیات الاعضاء، بـاب19، ح4.
2 . سیدمحمدرضا سیستانی، وسائل المنع من الانجاب، ص207 به بعد.
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ملحقـات خـود می‌گوید: »ایـن زمان‌بندی بالضروره خلاف واقع اسـت«. بعد 
می‌فرماینـد کـه طائفـۀ دوم این روایات که تقسـیم کرده اسـت، تصریح نـدارد و 
ظهـور در مراحـل داشـته و ادعـا می‌کنـد که این مراحـل، مربوط به تکون بافت 
جنین اسـت. روایات مرتبط با این قسـمت را قبلاً بیان کردیم، در اینجا تکرار 

نمی‌کنیـم و فقـط آدرس آنهـا را ذکـر خواهیـم کرد:
روایت اول: روایت ابن سنان؛1

روایت دوم: روایت عبدالله بن هلال؛2
روایت سوم: روایت احمد بن اشیم؛3

؛4 روایت چهارم: روایت ابی بصیر

بِــی نَصْــرٍ عَــنْ عَبْــدِ الِلَّه بْــنِ 
َ
ــدِ بْــنِ أ حْمَــدَ بْــنِ مُحَمَّ

َ
بِیــهِ عَــنْ أ

َ
كَافِــی، عَــنْ عَلِــیِّ بْــنِ إِبْرَاهِیــمَ عَــنْ أ

ْ
1 . »ال

یَسَــارَ 
ْ
 إِنْ كَانَــتِ ال

َ
ــهُ رَجُــلٌ ذَهَبَــتْ إِحْــدَى بَیْضَتَیْــهِ فَقَــال

َ
ــتُ ل

ْ
: قُل

َ
بِ�ـی عَبْ�ـدِ الِلَّه؟ع؟ قَــال

َ
سِ�ـنَانٍ عَ�ـنْ أ

ــدَ مِــنَ 
َ
وَل

ْ
 ال

َ
نّ

َ
 لِِأ

َ
یَــةِ قَــال جَسَــدِ اثْنَــانِ فَفِیــهِ نِصْــفُ الدِّ

ْ
ــتَ مَــا كَانَ فِــی ال

ْ
یْــسَ قُل

َ
 ل

َ
ــتُ وَ لِــمَ أ

ْ
یَــةُ قُل فَفِیهَــا الدِّ

، ج57، ص377، ح96. یُسْــرَى‏.« محمدباقــر مجلســی، بحــار الانــوار
ْ
بَیْضَــةِ ال

ْ
ال

حُسَــیْنِ عَــنِ 
ْ
ــدِ بْــنِ ال ــدِ بْــنِ عَلِــیِّ بْــنِ مَحْبُــوبٍ عَــنْ مُحَمَّ حَسَــنِ بِإِسْــنَادِهِ عَــنْ مُحَمَّ

ْ
ــدُ بْــنُ ال 2 . »مُحَمَّ

جُ  جُلِ یَتَــزَوَّ بِ�ـی عَبْ�ـدِ الِلَّه؟ع؟ فِی الرَّ
َ
لٍ عَ�ـنْ أ

َ
بَ�ـةَ وَ عَبْ�ـدِ الِلَّه بْ�ـنِ هِال

َ
�ـالٍ عَ�ـنْ ثَعْل

َ
حَسَ�ـنِ بْ�ـنِ عَلِ�ـیِّ بْ�ـنِ فَضّ

ْ
ال

ــتُ 
ْ
ةُ وعَِــاءٌ قُل

َ
مَــرْأ

ْ
مَــا ال

َ
ــبِ وَ إِنّ

ْ
ل ــدُ لِلصُّ

َ
وَل

ْ
مَــا ال

َ
عَــارِ وَ إِنّ

ْ
مَــا یُكْــرَهُ ذَلِــكَ مَخَافَــةَ ال

َ
سَ إِنّ

ْ
 بَــأ

َ
 لَا

َ
ــدَ الزّنَِــا قَــال

َ
وَل

سَ.« محمدبــن حســن حرعاملــی، وســائل الشــیعة، 
ْ
 بَــأ

َ
 لَا

َ
ــدَ زنًِــا فَیَطَؤُهَــا قَــال

َ
جُــلُ یَشْــتَریِ خَادِمــاً وَل الرَّ

ج20، ابــواب مــا یحــرم بالمصاهــرة، بــاب 14، ص443، ح8.
شْـیَمَ 

َ
حْمَدَ بْنِ أ

َ
دِ بْنِ عِیسَـى عَنْ عَلِیِّ بْـنِ أ حْمَـدَ بْـنِ مُحَمَّ

َ
ـدِ بْـنِ یَحْیَـى عَـنْ أ كَافِـی، عَـنْ مُحَمَّ

ْ
3 . »ال

كْبَرُ 
َ
هُمَـا أ یُّ

َ
 أ

َ
بُ�و عَبْ�دِ الِلَّه؟ع؟ ثُمَّ قَـال

َ
هُ أ

َ
�أ مَیْ�نِ فِ�ی بَطْ�نٍ فَهَنَّ

َ
صَ�ابَ رَجُ�لٌ غُلَا

َ
: أ

َ
صْحَابِ�هِ قَ�ال

َ
عَ�نْ بَعْ�ضِ أ

اكَ 
َ

ـتْ بِـذ
َ
هَـا حَمَل

َ
نّ
َ
ـمُ أ

َ
 مَـا تَعْل

َ
كْبَـرُ أ

َ
ـذِی خَـرَجَ آخِـراً هُـوَ أ

َّ
بُ�و عَبْ�دِ الِلَّه؟ع؟ ال

َ
 أ

َ
 فَقَ�ال

ً
لًا وَّ

َ
�ذِی خَ�رَجَ أ

َّ
 ال

َ
فَقَ�ال

كْبَرُهُمَا.« 
َ
ذِی یَخْرُجُ آخِراً هُوَ أ

َّ
ا فَال

َ
ى خَرَجَ هَـذ نْ یَخْـرُجَ حَتَّ

َ
ـمْ یُمْكِنْـهُ أ

َ
ـى ذَاكَ فَل

َ
ا دَخَـلَ عَل

َ
 هَـذ

َ
نّ

َ
 وَ أ

ً
لًا وَّ

َ
أ

محمدباقـر مجلسـی، همـان، ج57، ص334، ح3.
حَكَــمِ 

ْ
ــدِ بْــنِ عِیسَــى عَــنْ عَلِــیِّ بْــنِ ال حْمَــدَ بْــنِ مُحَمَّ

َ
بِیــهِ عَــنْ سَــعْدِ بْــنِ عَبْــدِ الِلَّه عَــنْ أ

َ
4 . »وَ مِنْــهُ، عَــنْ أ

شْــبَهَ 
َ
مَا أ جُلَ رُبَّ  الرَّ

َ
ــهُ إِنّ

َ
ــتُ ل

ْ
بَا عَبْ�ـدِ الِلَّه؟ع؟ فَقُل

َ
تُ أ

ْ
ل
َ
: سَ�ـأ

َ
بِ�ـی بَصِی�ـرٍ قَ�ـال

َ
بِ�ـی حَمْ�ـزَةَ عَ�ـنْ أ

َ
عَ�ـنْ عَلِ�ـیِّ بْ�ـنِ أ

ةِ صَفْــرَاءُ رَقِیقَــةٌ فَــإِنْ 
َ
مَــرْأ

ْ
جُــلِ بَیْضَــاءُ غَلِیظَــةٌ وَ نُطْفَــةَ ال  نُطْفَــةَ الرَّ

َ
 إِنّ

َ
شْــبَهَ عُمُومَتَــهُ فَقَــال

َ
مَــا أ ــهُ وَ رُبَّ

َ
خْوَال

َ
أ

جُــلِ  ةِ نُطْفَــةَ الرَّ
َ
مَــرْأ

ْ
بَــتْ نُطْفَــةُ ال

َ
بَــاهُ وَ عُمُومَتَــهُ وَ إِنْ غَل

َ
جُــلُ أ شْــبَهَ الرَّ

َ
ةِ أ

َ
مَــرْأ

ْ
جُــلِ نُطْفَــةَ ال بَــتْ نُطْفَــةُ الرَّ

َ
غَل

ــه‏.« همــان، ج57، ص338، ح16.
َ
خْوَال

َ
جُــلُ أ شْــبَهَ الرَّ

َ
أ

زمانبندی
مراحـــــــل 
پنجگانه
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روایت پنجم: روایت علی بن عبدالله؛1 

روایت ششم: روایت قرب الاسناد؛2

. ... روایت هفتم: روایت مناقب3 و

صاحـب کتـاب وسـائل المنـع مـن الانجـاب معتقـد اسـت ایـن روایـات قابل 
تصدیـق نیسـتند و بـر ایـن اسـاس اسـت کـه مرحـوم شـعرانی نیـز همـۀ ایـن 

اشِـیِّ عَنْ  عَیَّ
ْ
دِ بْنِ مَسْـعُودٍ ال وِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّ

َ
عَل

ْ
رِ ال

َ
مُظَفّ

ْ
ـرِ بْـنِ جَعْفَـرِ بْنِ ال

َ
مُظَفّ

ْ
1 . »وَ مِنْـهُ، عَـنِ ال

هِ  بِیهِ عَـنْ جَدِّ
َ
ـدِ بْـنِ عَبْـدِ الِلَّه بْـنِ زُرَارَةَ عَنْ عَلِـیِّ بْنِ عَبْـدِ الِلَّه عَنْ أ حَسَـنِ عَـنْ مُحَمَّ

ْ
بِیـهِ عَـنْ عَلِـیِّ بْـنِ ال

َ
أ

كْثَـرَ جَاءَتْ تُشْـبِهُهَا فَإِنْ 
َ
تُهُمَـا كَانَتْ أ یَّ

َ
حِـمِ فَأ طْفَتَـانِ فِـی الرَّ : تَعْتَلِـجُ النُّ

َ
مُؤْمِنِی�نَ؟ع؟ قَـال

ْ
مِی�رِ ال

َ
عَ�نْ أ

عْمَامَهُ وَ 
َ
كْثَـرَ جَاءَتْ تُشْـبِهُ أ

َ
جُـلِ أ ـهُ وَ إِنْ كَانَـتْ نُطْفَـةُ الرَّ

َ
خْوَال

َ
كْثَـرَ جَـاءَتْ تُشْـبِهُ أ

َ
ةِ أ

َ
مَـرْأ

ْ
كَانَـتْ نُطْفَـةُ ال

نْ 
َ
رْبَعِینَ قَبْلَ أ

َ ْ
كَ الْأ

ْ
 فَفِی تِل

َ
نْ یَدْعُوَ الَلَّه عَـزَّ وَ جَلّ

َ
رَادَ أ

َ
رْبَعِینَ یَوْماً فَمَـنْ أ

َ
حِـمِ أ طْفَـةُ فِـی الرَّ  النُّ

ُ
ل  تَحَـوَّ

َ
قَـال

 فَیَقِفُ مِنْهُ مَا 
َ

ـى الِلَّه عَزَّ وَ جَـلّ
َ
هَـا فَیَصْعَـدُ بِهَا إِل

ُ
خُذ

ْ
رْحَـامِ فَیَأ

َ ْ
ـكَ الْأ

َ
 مَل

َ
ـقَ ثُـمَّ یَبْعَـثُ الُلَّه عَـزَّ وَ جَـلّ

َ
تُخْل

كُ ثُمَّ 
َ
مَل

ْ
یْهِ مِنْ ذَلِكَ مَا یَشَـاءُ وَ یَكْتُبُ ال

َ
 إِل

َ
نْثَـى فَیُوحِـی الُلَّه عَزَّ وَ جَلّ

ُ
مْ أ

َ
 ذَكَـرٌ أ

َ
هِـی أ

َ
 یَـا إِل

ُ
شَـاءَ الُلَّه فَیَقُـول

هُمَّ 
َّ
 الل

ُ
كُ‏ فَیَقُول

َ
مَل

ْ
یْهِ مِنْ ذَلِكَ مَا یَشَاءُ وَ یَكْتُبُ ال

َ
 إِل

َ
مْ سَعِیدٌ فَیُوحِی الُلَّه عَزَّ وَ جَلّ

َ
 شَقِیٌّ أ

َ
هِی أ

َ
 إِل

ُ
یَقُول

هُ فِی  نْیَا بَیْنَ عَیْنَیْهِ ثُـمَّ یَرْجِعُ بِهِ فَیَـرُدُّ
ُ

 شَـیْ‏ءٍ یُصِیبُـهُ فِـی الدّ
َ

ـهُ ثُـمَّ یَكْتُبُـهُ وَ یَكْتُـبُ كُلّ
ُ
جَل

َ
كَـمْ رزِْقُـهُ وَ مَـا أ

 فِی كِتابٍ مِنْ 
َّ

نْفُسِـكُمْ إِلَّا
َ
رْضِ وَ لا فِی أ

َ ْ
صـابَ مِـنْ مُصِیبَـةٍ فِـی الْأ

َ
 مـا أ

َ
 الِلَّه عَـزَّ وَ جَـلّ

ُ
لِـكَ قَـوْل

َ
حِـمِ فَذ الرَّ

، ج57، ص340 و 341، ح20. هـا‏.« محمدباقر مجلسـی، بحـار الانـوار
َ
نْ نَبْرَأ

َ
قَبْـلِ أ

قُرَشِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ 
ْ
بَخْتَریِِّ ]عَنْ‏[ وَهْبٍ ال

ْ
بِی ال

َ
دٍ عَنْ أ نْدِیِّ بْنِ مُحَمَّ سْنَادِ، عَنِ السِّ ِ

ْ
2 . »قُرْبُ الْإ

رَاءُ وَ هِیَ 
ْ

یَةٌ حَدَثَةٌ وَ هِیَ عَذ تِی هَذِهِ جَارِ
َ
 امْرَأ

َ
 إِنّ

َ
بِی طَالِبٍ؟ع؟ فَقَال

َ
تَى عَلِیَّ بْنَ أ

َ
 أ

ً
 رَجُلًا

َ
نّ

َ
بِیهِ؟ع؟ أ

َ
أ

؟ع؟  هُ عَلِیٌّ
َ
 ل

َ
ى حَالِهَا فَقَال

َ
عَل

َ
هَا ل

َ
نَا شَیْخٌ كَبِیرٌ مَا افْتَرَعْتُهَا وَ إِنّ

َ
 خَیْراً وَ أ

َّ
مُ إِلَّا

َ
عْل

َ
 أ

َ
شْهُرٍ وَ لَا

َ
حَامِلٌ فِی تِسْعَةِ أ

 لِكُلِّ فَرْجٍ ثُقْبَتَیْنِ ثَقْبٌ یَدْخُلُ فِیهِ 
َ

 عَلِیّ؟ٌع؟ إِنّ
َ

 نَعَمْ فَقَال
َ

ى فَرْجِهَا قَال
َ
نَشَدْتُكَ بِالِلَّه هَلْ كُنْتَ تُهَریِقُ عَل

جُلِ فَإِذَا دَخَلَ  ذِی یَدْخُلُ مِنْهُ مَاءُ الرَّ
َّ
قْبِ ال

َ
حِمِ تَحْتَ الثّ فْوَاهُ الرَّ

َ
 وَ أ

ُ
بَوْل

ْ
جُلِ وَ ثَقْبٌ یَخْرُجُ مِنْهُ ال مَاءُ الرَّ

تْ بِاثْنَیْنِ وَ إِذَا 
َ
دٍ وَاحِدٍ وَ إِذَا دَخَلَ فِی اثْنَیْنِ حَمَل

َ
ةُ بِوَل

َ
مَرْأ

ْ
تِ ال

َ
حِمِ حَمَل فْوَاهِ الرَّ

َ
مَاءُ فِی فَمٍ وَاحِدَةٍ مِنْ أ

ْ
ال

حِقَتْ 
ْ
ل
ُ
یْسَ هُنَاكَ غَیْرُ ذَلِكَ وَ قَدْ أ

َ
رْبَعَةٍ وَ ل

َ
تْ بِأ

َ
رْبَعَةٍ حَمَل

َ
ثَةٍ وَ إِذَا دَخَلَ مِنْ أ

َ
تْ بِثَلَا

َ
ثَةٍ حَمَل

َ
دَخَلَ مِنْ ثَلَا

مٍ فَعَاش‏‏.« همان، ج57، ص367، ح66.
َ

قَوَابِلُ فَجَاءَتْ بِغُلَا
ْ
دُهَا فَشَقَّ عَنْهَا ال

َ
بِكَ وَل

رَةً 
َ

كّ
َ

ةِ إِذَا كَانَـتْ مُذ
َ
مَـرْأ

ْ
ثـاً وَ ال

َ
جُـلِ إِذَا كَانَ مُؤَنّ  الرَّ

ُ
ابِ�ی لِلرّضَِ�ا؟ع؟ مَـا بَـال  عِمْ�رَانُ الصَّ

َ
مَنَاقِ�بُ، قَ�ال

ْ
3 . »ال

ثـاً وَ إِذَا 
َ
یَةِ كَانَ مُؤَنّ جَارِ

ْ
حِمِ مَوْضِعَ ال مُ مِنْهَا فِی الرَّ

َ
غُلَا

ْ
ـتْ وَ صَارَ ال

َ
ةَ إِذَا حَمَل

َ
مَـرْأ

ْ
 ال

َ
نّ

َ
ـةُ ذَلِـكَ أ

َّ
؟ع؟ عِل

َ
قَ�ال

ـا یَلِـی مَیَامِنَهَا وَ  حِـمِ مِمَّ مِ فِـی الرَّ
َ

غُال
ْ
 مَوْضِـعَ ال

َ
نّ

َ
ـرَةً وَ ذَلِـكَ أ

َ
كّ

َ
مِ كَانَـتْ مُذ

َ
غُال

ْ
یَـةُ مَوْضِـعَ ال جَارِ

ْ
صَـارَتِ ال

دَیْنِ فِی بَطْنٍ وَاحِدٍ فَإِنْ عَظُمَ ثَدْیَاهَا جَمِیعاً تَحْمِلُ 
َ
ةُ وَل

َ
مَرْأ

ْ
دَتِ ال

َ
مَا وَل ا یَلِی مَیَاسِرَهَا وَ رُبَّ یَةِ مِمَّ جَارِ

ْ
ال

عْظَمَ 
َ
یْمَنُ أ

َ ْ
دْیُ الْأ

َ
هُ إِذَا كَانَ الثّ

َ
نّ
َ
 أ

َّ
هُ تَلِدُ وَاحِـداً إِلَّا

َ
نّ
َ
ى أ

َ
 عَل

ً
حَـدُ ثَدْیَیْهَـا كَانَ ذَلِـكَ دَلِیلًا

َ
مَیْـنِ وَ إِنْ عَظُـمَ أ

َ
تَوْأ

هَا 
َ
یْمَنُ فَإِنّ

َ ْ
 فَضَمُرَ ثَدْیُهَا الْأ

ً
نْثَى وَ إِذَا كَانَتْ حَامِلًا

ُ
ودُ أ

ُ
مَوْل

ْ
عْظَمَ كَانَ ال

َ
یْسَرُ أ

َ ْ
ودُ ذَكَراً وَ إِذَا كَانَ الْأ

ُ
مَوْل

ْ
كَانَ ال

 مِنْ 
َ

نْثَى وَ إِذَا ضَمُرَا جَمِیعاً تُسْقِطُهُمَا جَمِیعاً قَال
ُ
هَا تُسْقِطُ أ

َ
یْسَرُ فَإِنّ

َ ْ
ماً وَ إِذَا ضَمُرَ ثَدْیُهَا الْأ

َ
تُسْقِطُ غُلَا

كَرِ فَاسْـتَدَارَتْ جَاءَ 
َّ

طْفَـةِ إِذَا خَرَجَتْ مِـنَ الذ  مِـنْ قِبَـلِ النُّ
َ

نْسَـانِ فَقَـال ِ
ْ

قِصَـرُ فِـی الْإ
ْ
 وَ ال

ُ
ـول یِّ شَـیْ‏ءٍ الطُّ

َ
أ

ـول‏‏.« همـان، ج57، ص335 و 336، ح8. تْ جَـاءَ الطُّ
َ
قِصَـرُ وَ إِنِ اسْـتَطَال

ْ
ال
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روایـات را تأویـل کـرده و آنهـا را قابـل تصدیـق ندانسـته اسـت.

کلام مرحوم آقای شعرانی در پاورقی کتاب الوافی1 آمده است؛ خلاصۀ آن 
چنین است که مقصود از اینکه جنین، نطفه است، این نیست که در تمام 
این مدت نطفه باشد بلکه می‌خواهد بگوید جنین شبیه نطفه است؛ یعنی 
خصوصیات نطفه را دارد و همیشه یک شکل نیست؛ مثلاً لزج و سست است، 
قوام ندارد، رطوبت دارد، داخل پوسته‌ای است. همچنین اطلاق علقه در چهل 
روز دوم به این منظور نیست که همۀ چهل روز علقه باشد؛ چون جنین که زیر 
پوسته خوابیده است، با کناررفتن پوستۀ نطفه، بزرگ‌تر و قرمزتر می‌شود. مرحلۀ 
سوم که شروع می‌شود جنین به طول چهار یا پنج انگشت می‌رسد. در مرحلۀ 

مضغه، جوارح هم نیز کم‌کم خودنمایی می‌کند البته به شکل کامل نیست.

شعرانی  مرحوم  کلام  این  الانجاب  من  المنع  وسائل  کتاب  صاحب 
باید  و  را می‌گوید  روایاتی دیگر خلاف این  را قبول ندارد و معتقد است 
علمش را به صاحبش رد کنیم و منتظر بمانیم تا امام زمان؟ع؟ ظهور کرده 

و حقایق آن را بیان کنند.
1 . »و بالجملة یكمل جمیع ما ذكره اللّه تعالی في كتابه من خلق النطفة علقة و مضغة و عظاما و 
كسوة العظام كما في أربعین یوما و ما ذكره أطبّاء عصرنا یؤیّد ما ذكره الأقدمون من ظهور الأعضاء 
كمال الصّورة في تلك المدّة واوردوا صورة الجنین و تكوّنه بعد خمسة عشر یوما و عشرین و  و 
ه أن یعرف أنّ إطلاق النّطفة مدّة أربعین یوما 

ّ
ثلاثین و أربعین یوما و غیر ذلك. و الغرض من ذلك كل

لیس بمعنى صورة المنّي بل بمعنى الجرثومة و الأصل الاوّلي و مبدء الخلقه فهي شبیهة بالنّطفة 
ین وضعف القوام و كثرة الرّطوبات داخل الغشاء و كذلك إطلاق العلقة بعد كمال 

ّ
زوجة و الل

ّ
فی الل

صورة الجنین فی الأربعین الثّانیة، لأنّ الغشاء إذا كشف یرى فیه المشیمة قد عظمت و هی حمرآء 
و الجنین ضارب إلى الحمرة نائم تحتها و إذا مضي ثمانون یوما یرى إنسان صغیر طوله أربع أصابع لا 
 بقصر رجلیه بالنسبة فإن اطلق المضغة حینئذ علیه فباعتبار صغره كلقمة 

ّ
فرق بینه و بین الكبیر إلّا

تي لا جارحة لها إنّما هی فی الشّهر الأوّل، ثمّ إنّه 
ّ
تمضغ لا باعتبار كونه لحما لا جوارح له و المضغة ال

لا یمكن أن یكون الأربعون یوما مرجعا للقضاة و غیرهم فی تعیین مقدار الدّیة لأنّ أوّل العلوقي غیر 
 النسّاء علیه بقطع الحیض في أیّام العادة و لیس دلیلا فی الشّرع و ذكر في الأحادیث 

ّ
معلوم و یستدل

تشخیص العلقة و المضغة و العظام أمورا فی نفس الجنین، فالحكم معلق على نفس الأسماء 
المذكورة أیّا ما كان عدد أیّامها و لكنّ الظّاهر من حدیث سعید بن المسیّب أنّ الأربعین مرجع و 

مناط و لكن یجب تأویله كما سیذكر إن شاء اللّه.« محسن فیض کاشانی، الوافی، ج16، ص747.

زمانبندی
مراحـــــــل 
پنجگانه
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کتـاب وسـائل المنـع مـن  اشـکال: ممکـن اسـت ایـن اشـکال بـه صاحـب 
کـه  کـه دلیلـی بـرای عمل‌نکـردن بـه ایـن روایـات فـراوان  الانجـاب وارد شـود 
مضمـون و اسـلوب همـۀ آنهـا یکـی اسـت، وجـود نـدارد. چـرا بـه مضمـون ایـن 
همـه روایـت عمـل نکنیـم و آنهـا را رد کنیـم؟! قطعـاً بعضـی از ایـن روایـات از 

ائمـه؟عهم؟ صـادر شـده اسـت.

پاسـخ: الزامـی بـرای قبـول روایـات فـراوان، درحالی‌کـه اشـکالات فراوانـی در 
آنهاسـت، وجـود نـدارد؛ به‌عنـوان مثـال، نسـبت بـه ولـد الزنـا روایـات فـراوان 
و معتبـری وجـود دارد کـه ولـد الزنـا داخـل بهشـت نمی‌شـود و حتـی برخـی 
صحیحـة السـند اسـت، لکـن همـۀ آنهـا رد می‌شـود؛ چـون مخالف بـا اصول 
کـه  دارد  وجـود  روایتـی  روایـات،  بیـن  در  البتـه  اسـت.1  الهـی  عـدل  قطعیـۀ 
می‌گویـد: اگـر ولـد الزنـا عمل خوب انجـام دهد، جزا داده می‌شـود و اگر عمل 

بـدی انجـام دهـد، عقـاب می‌شـود و جـزای آن را می‌بینیـد.2

اما اینکه ادعا شود چون این روایات فراوان است و اسلوب و مضمون همۀ 
آنهـا یکـی، پـس بایـد بـه روایـات عمـل شـود، حـرف نادرسـتی اسـت. بعـد خود 
صاحـب کتـاب الانجـاب چنـد وجـه را بیـان می‌کنـد کـه بـه سـبب ایـن وجـوه 

1 . »حكـم عبـادة ولـد الزنـا، مسـألة: مـا یظهر من ولد الزنا من صالة و صیام و قیام لعبادة كیف القول 
. و أنـه لا یكـون قط من أهل الجنـة. الجواب: هـذه الروایة  فیـه، مـع الروایـة الظاهـرة أن ولـد الزنـا فـي النـار
موجـودة فـي كتـب أصحابنـا، الا أنـه غیـر مقطـوع بهـا. و وجههـا ان صحـت: أن كل ولـد زنیـة لا بـد أن 
یكـون فـي علـم اللّٰه تعالـى أنـه یختـار الكفـر و یمـوت علیـه، و أنـه لا یختـار الایمـان. و لیـس كونـه مـن 
ولـد الزنیـة ذنبـا یؤاخـذ بـه، فـان ذلـك لیـس ذنبـا فـي نفسـه و انمـا الذنـب لأبویـه، و لكنـه انمـا یعاقـب 
بأفعالـه الذمیمـة القبیحـة التـي علـم اللّٰه أنـه یختارها و یصیر كـذا، و كونـه ولد زنا علامة علـى وقوع ما 
یسـتحق من العقاب، و أنه من أهل النار بتلك الاعمال، لا لانه مولود من زنا«، شـریف مرتضى، على 

بـن حسـین موسـوى، رسـائل الشـریف المرتضـى، ج‌3، ص131 و 132.
دَ الزّنَِا یُسْتَعْمَلُ‏ إِنْ عَمِلَ خَیْراً جُزئَِ بِهِ وَ إِنْ 

َ
 وَل

َ
بُو عَبْدِ الِلَّه؟ع؟ إِنّ

َ
 أ

َ
 قَال

َ
بِی یَعْفُورٍ قَال

َ
بَانٌ عَنِ ابْنِ أ

َ
2 . »أ

عَمِلَ شَرّاً جُزئَِ بِهِ«، محمدبن یعقوب کلینی، الكافی، ج‏8، ص238، ح322.
علامه مجلسی ذیل این روایت می‌گوید: »بیان: هذا الخبر موافق لما هو المشهور بین الإمامیة من أن 
ولد الزنا كسائر الناس‏ مكلف بأصول الدین و فروعه و یجري علیه أحكام المسلمین مع إظهار الإسلام و 
یثاب على الطاعات و یعاقب على المعاصی«، محمدباقر مجلسی، بحار الأنوار، ج‏5، ص288 و 289.
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نمی‌تـوان بـه آن روایـات عمـل کـرد )البتـه بحـث را ما به ایـن شـکل در آوردیم(:

کـه مـدت را در هـر مرحلـه، چهـل روز قـرار داده‌‌انـد،  وجـه اول: اکثـر روایاتـی 
در تعـارض‌ بـا روایاتـی هسـتند کـه مـدت را بـرای چهـار مرحلـه، سـی روز قـرار 

داده‌انـد؛ ازجملـه بـا روایـت بزنطـی1 کـه قباًل بیـان شـد.

وجـه دوم: اکثـر روایـات سـه مرحلـه گفته‌‌انـد امـا روایـت بزنطـی چهار مرحلـه را 
بیـان کـرده اسـت. پـس در ایـن وجـه نیـز روایـات بـا هـم اختالف دارنـد.

وجـه سـوم: روایـت زراره2 و روایـت علـی بن عبـدالله دلالت دارند بر اینکه نطفه 
چهـل روز در حـال تـردد و گـردش اسـت. در مقابـل ایـن دو روایـت، روایت ابی 

حمـزه3 قـرار دارد کـه می‌گویـد نطفه نُـه روز در حال تردد اسـت.
دِ  حْمَدَ بْنِ مُحَمَّ

َ
دِ بْنِ عِیسَى عَنْ أ حْمَدَ بْنِ مُحَمَّ

َ
سْنَادِ عَنْ أ ِ

ْ
حِمْیَریُِّ فِی قُرْبِ الْإ

ْ
1 . »عَبْدُ الِلَّه بْنُ جَعْفَرٍ ال

بُو 
َ
 أ

َ
: قَال

َ
هْلِنَا بِهَا حَمْلٌ فَقَال

َ
ةٍ مِنْ أ

َ
 لِِامْرَأ

َ
نْ یَدْعُوَ الَلَّه عَزَّ وَ جَلّ

َ
تُهُ أ

ْ
ل
َ
: سَأ

َ
بِی نَصْرٍ عَنِ الرّضَِا؟ع؟ قَال

َ
بْنِ أ

طْفَةَ تَكُونُ   النُّ
َ

 إِنّ
َ

هَا ثُمَّ قَال
َ
ا فَدَعَا ل

َ
 مِنْ هَذ

ُ
قَلّ

َ
هَا أ

َ
مَا ل

َ
هُ إِنّ

َ
تُ ل

ْ
شْهُرٍ فَقُل

َ
رْبَعَةُ أ

َ
مْ تَمْضِ أ

َ
عَاءُ مَا ل

ُ
جَعْفَرٍ؟ع؟ الدّ

قَةٍ 
َّ
قَةً وَ غَیْرَ مُخَل

َّ
ثِینَ یَوْماً وَ تَكُونُ مُخَل

َ
ثِینَ یَوْماً وَ تَكُونُ مُضْغَةً ثَلَا

َ
قَةً ثَلَا

َ
ثِینَ یَوْماً وَ تَكُونُ عَل

َ
حِمِ ثَلَا فِی الرَّ

هُ وَ شَقِیّاً 
َ
جَل

َ
قَیْنِ یُصَوِّرَانِهِ وَ یَكْتُبَانِ رزِْقَهُ وَ أ

َّ
كَیْنِ خَلَّا

َ
یْهَا مَل

َ
شْهُرٍ بَعَثَ الُلَّه إِل

َ
رْبَعَةُ أ

َ ْ
تِ الْأ ثِینَ یَوْماً فَإِذَا تَمَّ

َ
ثَلَا

وْ سَعِیدا.« محمدبن حسن حرعاملی، وسائل الشیعة، ج7، ابواب الدعاء، باب 64، ص142، ح4.
َ
أ

بِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ 
َ
دٍ وَ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أ حْمَدَ بْنِ مُحَمَّ

َ
دِ بْنِ یَحْیَى عَنْ أ كَافِی، عَنْ مُحَمَّ

ْ
2 . »ال

طْفَةَ  قَ النُّ
ُ
نْ یَخْل

َ
رَادَ أ

َ
 إِذَا أ

َ
 الَلَّه عَزَّ وَ جَلّ

َ
: إِنّ

َ
؟ع؟، قَال بِی جَعْفَرٍ

َ
مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رئَِابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أ

جِمَاعِ، وَ 
ْ
جُلَ لِل كَ الرَّ حِمِ حَرَّ هَا فِی الرَّ

ُ
هُ فِیهِ وَ یَجْعَل

َ
وْ مَا یَبْدُو ل

َ
بِ آدَمَ أ

ْ
مِیثَاقَ فِی صُل

ْ
یْهَا ال

َ
 عَل

َ
خَذ

َ
تِی‏ أ

َّ
ال

حِمُ بَابَهَا،   وَ قَدَرِی، فَتَفْتَحُ الرَّ
ُ

افِذ قِی وَ قَضَائِیَ النَّ
ْ
ى یَلِجَ فِیكِ خَل نِ افْتَحِی بَابَكِ حَتَّ

َ
حِمِ أ ى الرَّ

َ
وْحَى إِل

َ
أ

رْبَعِینَ یَوْما.« محمدباقر مجلسی، همان، ج57، ص344، ح31.
َ
دُ فِیهِ أ حِمِ، فَتَرَدَّ ى الرَّ

َ
طْفَةُ إِل فَتَصِلُ النُّ

دِ بْنِ  حُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّ
ْ
دٍ عَنِ ال حْمَدَ بْنِ مُحَمَّ

َ
دِ بْنِ یَحْیَى عَنْ أ كَافِی، عَنْ مُحَمَّ

ْ
3 . »ال

قَ مِنْ 
ْ
خَل

ْ
قَ ال

َ
ا خَل مَّ

َ
ى ل

َ
 الَلَّه تَعَال

َ
 إِنّ

َ
قِ فَقَال

ْ
خَل

ْ
؟ع؟ عَنِ ال بَا جَعْفَرٍ

َ
تُ أ

ْ
ل
َ
: سَأ

َ
بِی حَمْزَةَ قَال

َ
فُضَیْلِ عَنْ أ

ْ
ال

طْفَةُ  كَافِرَ شَقِیّاً فَإِذَا وَقَعَتِ النُّ
ْ
هُ سَعِیداً وَ جَعَلَ ال

َ
مُسْلِمَ فَجَعَل

ْ
خْرَجَ ال

َ
قِدَاحِ فَأ

ْ
فَاضَ بِهَا كَإِفَاضَةِ ال

َ
طِینٍ أ

نِ 
َ

یَّ ذَلِكَ شَاءَ فَیَقُولَا
َ
هُ أ

ُ
ل

َ
 جَلَا

َ
بُّ جَلّ  الرَّ

ُ
نْثَى فَیَقُول

ُ
وْ أ

َ
 ذَكَرٌ أ

َ
وا یَا رَبِّ أ

ُ
رُوهَا ثُمَّ قَال ئِكَةُ فَصَوَّ

َ
مَلَا

ْ
تْهَا ال

َ
قّ

َ
تَل

حِمِ  امٍ وَ فِی كُلِّ عِرْقٍ وَ مَفْصَلٍ مِنْهَا وَ لِلرَّ یَّ
َ
دُ تِسْعَةَ أ خالِقِینَ ثُمَّ یُوضَعُ فِی بَطْنِهَا فَتَرَدَّ

ْ
حْسَنُ ال

َ
فَتَبارَكَ الُلَّه أ

سْفَلَ 
َ
خَرُ فِی وَسَطِهَا أ

ْ
قُفْلُ الْآ

ْ
یْمَنِ وَ ال

َ ْ
ةِ مِنْ جَانِبِ الْأ رَّ ى السُّ

َ
عْل

َ
ا یَلِی أ هَا مِمَّ

َ
عْلَا

َ
قْفَالٍ قُفْلٌ فِی أ

َ
ثَةُ أ

َ
ثَلَا

ةَ 
َ
مَرْأ

ْ
شْهُرٍ فَعِنْدَ ذَلِكَ یُصِیبُ ال

َ
ثَةَ أ

َ
ى فَیَمْكُثُ فِیهِ ثَلَا

َ
عْل

َ ْ
قُفْلِ الْأ

ْ
امٍ فِی ال یَّ

َ
حِمِ فَیُوضَعُ بَعْدَ تِسْعَةِ أ مِنَ الرَّ

بِیِّ فِیهَا مَجْمَعُ  ةُ الصَّ شْهُرٍ وَ سُرَّ
َ
ثَةَ أ

َ
وْسَطِ فَیَمْكُثُ فِیهِ ثَلَا

َ ْ
قُفْلِ الْأ

ْ
ى ال

َ
 إِل

ُ
عُ ثُمَّ یَنْزلِ هَوُّ فْسِ وَ التَّ خُبْثُ النَّ

سْفَلِ 
َ ْ
قُفْلِ الْأ

ْ
ى ال

َ
 إِل

ُ
عُرُوقِ ثُمَّ یَنْزلِ

ْ
كَ ال

ْ
هَا مِنْهَا یَدْخُلُ طَعَامُهُ وَ شَرَابُهُ مِنْ تِل

ُّ
كُل ةِ 

َ
مَرْأ

ْ
عُرُوقِ وَ عُرُوقُ ال

ْ
ال

بِیِّ  ةِ الصَّ مَا طُلِقَتْ انْقَطَعَ عِرْقٌ مِنْ سُرَّ
َّ
ةُ فَكُل

َ
مَرْأ

ْ
قُ ال

َ
شْهُرٍ ثُمَّ تُطْل

َ
لِكَ تِسْعَةُ أ

َ
شْهُرٍ فَذ

َ
ثَةَ أ

َ
فَیَمْكُثُ فِیهِ ثَلَا

رْضِ وَ یَدُهُ مَبْسُوطَةٌ فَیَكُونُ رزِْقُهُ حِینَئِذٍ مِنْ 
َ ْ
ى الْأ

َ
ى یَقَعَ عَل تِهِ حَتَّ ى سُرَّ

َ
وَجَعُ وَ یَدُهُ عَل

ْ
صَابَهَا ذَلِكَ ال

َ
فَأ

، ج57، ص363 و 364. فِیه‏.« محمدباقر مجلسی، بحار الانوار

زمانبندی
مراحـــــــل 
پنجگانه
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وجـه چهـارم: روایـت زراره دلالـت دارد بـر اینکـه شـنوایی و بینایـی و جمیـع 
جـوارح بعـد از پوشـانیدن گوشـت، نشـان داده می‌شـود امـا روایـت محمـد بن 
مسـلم1 می‌گویـد هنـگام عظـام و اسـتخوان‌روییدن )مرحلـۀ چهـارم(، ایـن 

اعضـا نمـودار می‌شـوند.

وجـه پنجـم: روایـت محمـد بـن مسـلم مضغـه را این‌گونـه تعریـف می‌کنـد کـه 
کـه در آن رگ‌هـای سـبز شبکه‌شـبکه اسـت،  قطعه‌گوشـت سـرخی اسـت 
درحالی‌که روایت زراره می‌گوید بعد از اینکه مضغه شد، گوشتی می‌شود که 

رگ‌هـای شـبکیه )شـبکه ماننـد یـا در هـم تنیـده( در آن جریـان دارد.

وجـه ششـم: در چنـد روایـت ماننـد روایـات زراره، حسـن بـن جهـم،2 سـلیمان 

ازِ  خَزَّ
ْ
وبَ ال یُّ

َ
بِی أ

َ
دِ بْنِ عِیسَى عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أ حْمَدَ بْنِ مُحَمَّ

َ
دِ بْنِ یَحْیَى عَنْ أ 1 . »وَ مِنْهُ، عَنْ مُحَمَّ

یْهِ عِشْرُونَ 
َ
 عَل

َ
طْفَةَ فَقَال ةَ فَتَطْرَحُ النُّ

َ
مَرْأ

ْ
جُلِ یَضْربُِ ال ؟ع؟ عَنِ الرَّ بَا جَعْفَرٍ

َ
تُ أ

ْ
ل
َ
: سَأ

َ
دِ بْنِ مُسْلِمٍ قَال عَنْ مُحَمَّ

ونَ  یْهِ سِتُّ
َ
 عَل

َ
مُضْغَةَ قَال

ْ
تُ فَیَضْربُِهَا فَتَطْرَحُ ال

ْ
رْبَعُونَ دِینَاراً قُل

َ
 أ

َ
قَةَ فَقَال

َ
عَل

ْ
تُ فَیَضْربُِهَا فَتَطْرَحُ ال

ْ
دِینَاراً فَقُل

مُؤْمِنِینَ؟ع؟ 
ْ
مِیرُ ال

َ
ا قَضَى أ

َ
ةً بِهَذ

َ
یَةُ كَامِل یْهِ الدِّ

َ
 عَل

َ
هُ عَظْمٌ فَقَال

َ
تُ فَیَضْربُِهَا فَتَطْرَحُهُ وَ قَدْ صَارَ ل

ْ
دِینَاراً قُل

غَلِیظَةِ فَتَمْكُثُ فِی 
ْ
خَامَةِ ال طْفَةُ تَكُونُ بَیْضَاءَ مِثْلَ النُّ  النُّ

َ
تِی تُعْرَفُ بِهَا فَقَال

َّ
طْفَةِ ال قَةِ النُّ

ْ
تُ فَمَا صِفَةُ خِل

ْ
قُل

 هِیَ 
َ

تِی تُعْرَفُ بِهَا فَقَال
َّ
قَةِ ال

َ
عَل

ْ
قَةِ ال

ْ
تُ فَمَا صِفَةُ خِل

ْ
قَةٍ قُل

َ
ى عَل

َ
رْبَعِینَ یَوْماً ثُمَّ تَصِیرُ إِل

َ
حِمِ إِذَا صَارَتْ فِیهِ أ الرَّ

رْبَعِینَ یَوْماً ثُمَّ تَصِیرُ 
َ
طْفَةِ أ حِمِ بَعْدَ تَحْوِیلِهَا عَنِ النُّ جَامِدَةِ تَمْكُثُ فِی الرَّ

ْ
مِحْجَمَةِ ال

ْ
مِ ال

َ
قَةِ الدّ

َ
قَةٌ كَعَل

َ
عَل

حْمٌ حَمْرَاءُ فِیهَا عُرُوقٌ خُضْرٌ 
َ
 هِیَ مُضْغَةٌ ل

َ
تِی تُعْرَفُ بِهَا قَال

َّ
قَتِهَا ال

ْ
مُضْغَةِ وَ خِل

ْ
تُ فَمَا صِفَةُ ال

ْ
مُضْغَةً قُل

مْعُ وَ  هُ السَّ
َ
 إِذَا كَانَ عَظْماً شُقَّ ل

َ
قَتِهِ إِذَا كَانَ عَظْماً فَقَال

ْ
تُ فَمَا صِفَةُ خِل

ْ
ى عَظْمٍ قُل

َ
كَةٌ ثُمَّ تَصِیرُ إِل مُتَشَبِّ

ة.« همان، ج57، ص354.
َ
یَةَ كَامِل  فِیهِ الدِّ

َ
لِكَ فَإِنّ

َ
بَتْ جَوَارحُِهُ فَإِذَا كَانَ كَذ بَصَرُ وَ رُتِّ

ْ
ال

بَا 
َ
 سَمِعْتُ أ

َ
 قَال

َ
جَهْمِ قَال

ْ
حَسَنِ بْنِ ال

ْ
الٍ عَنِ ال

َ
دٍ عَنِ ابْنِ فَضّ حْمَدَ بْنِ مُحَمَّ

َ
دُ بْنُ یَحْیَى عَنْ أ 2 . »مُحَمَّ

رْبَعِینَ 
َ
قَةً أ

َ
رْبَعِینَ یَوْماً ثُمَّ تَصِیرُ عَل

َ
حِمِ أ طْفَةَ تَكُونُ فِی الرَّ  النُّ

َ
بُو جَعْفَرٍ؟ع؟ إِنّ

َ
 أ

َ
 قَال

ُ
حَسَنِ الرّضَِا؟ع؟ یَقُول

ْ
ال

قُ 
ُ
نِ یَا رَبِّ مَا تَخْل

َ
قَیْنِ فَیَقُولَا

َّ
كَیْنِ خَلَّا

َ
شْهُرٍ بَعَثَ الُلَّه مَل

َ
رْبَعَةُ أ

َ
رْبَعِینَ یَوْماً فَإِذَا كَمَلَ أ

َ
یَوْماً ثُمَّ تَصِیرُ مُضْغَةً أ

 شَیْ‏ءٍ 
ُ

هُ وَ مَا رزِْقُهُ وَ كُلّ
ُ
جَل

َ
نِ یَا رَبِّ مَا أ

َ
وْ سَعِیداً فَیُؤْمَرَانِ فَیَقُولَا

َ
نِ یَا رَبِّ شَقِیّاً أ

َ
نْثَى فَیُؤْمَرَانِ فَیَقُولَا

ُ
وْ أ

َ
ذَكَراً أ

كاً 
َ
جَلَ بَعَثَ الُلَّه مَل

َ ْ
هُ الْأ

َ
كْمَلَ الُلَّه ل

َ
مِیثَاقَ بَیْنَ عَیْنَیْهِ فَإِذَا أ

ْ
شْیَاءَ وَ یَكْتُبَانِ ال

َ
دَ مِنْ ذَلِكَ أ

َ
مِنْ حَالِهِ وَ عَدّ

 
َ

نْ یَدْعُوَ الَلَّه فَیُحَوِّل
َ
 فَیَجُوزُ أ

َ
هُ أ

َ
تُ ل

ْ
جَهْمِ فَقُل

ْ
حَسَنُ بْنُ ال

ْ
 ال

َ
مِیثَاقَ فَقَال

ْ
فَزَجَرَهُ زَجْرَةً فَیَخْرُجُ وَ قَدْ نَسِیَ ال

 الَلَّه یَفْعَلُ ما یَشاءُ.« محمدبن یعقوب کلینی، الکافی، ج6، ص13.
َ

 إِنّ
َ

نْثَى فَقَال
ُ
كَرَ أ

َّ
نْثَى ذَكَراً وَ الذ

ُ ْ
الْأ
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دیلمـی1 و محمـد بـن اسـماعیل2 آمـده اسـت کـه بعـد از چهار ماه مشـخص 
، امـا روایت ابـی حمـزه و عبدالرحمن  می‌شـود کـه جنیـن دختـر اسـت یا پسـر
بـن حمـاد3 می‌گوینـد خلـق مذکـر و مؤنث‌بـودن جنیـن، بعـد از چهـل روز 

صـورت می‌گیـرد.

کـه در بیـن روایـات وجـود دارد؛  ایـن شـش وجـه، وجـوه اختلافـی اسـت 
کـرد.  بنابرایـن بایـد علـم ایـن روایـات را بـه ائمـه؟عهم؟ رد 

ایشـان از ایـن روایـات اسـتفاده می‌کننـد کـه زمانـی بـرای مراحل مشـخص 
نمی‌شـود یـا اینکـه مـا نمی‌دانیـم زمـان چـه مقدار اسـت. 

بعـد نیـز می‌فرماینـد معنـای نطفـه و علقـه این‌گونـه اسـت که نطفـه همان 
مرحله‌ای است که علوق )چسبیدن( تکوّن پیدا نکرده است؛ آنچه در رحم 
یْمَانَ 

َ
ـدِ بْـنِ سُـل ـدِ بْـنِ عَبْـدِ الِلَّه عَـنْ إِبْرَاهِیـمَ بْـنِ إِسْـحَاقَ عَـنْ مُحَمَّ كَافِـی، عَـنْ عَلِـیِّ بْـنِ مُحَمَّ

ْ
1 . »ال

نْ 
َ
رَادَ أ

َ
قِیـنَ فَـإِذَا أ

َّ
ـقَ خَلَّا

َ
 خَل

َ
 الَلَّه عَـزَّ وَ جَـلّ

َ
: إِنّ

َ
بِی�هِ؟ع؟ قَـال

َ
بِ�ی عَبْ�دِ الِلَّه عَ�نْ أ

َ
بِی�هِ عَ�نْ أ

َ
مِ�یِّ عَ�نْ أ

َ
یْل

َ
الدّ

كُـمْ وَ فِیهـا نُعِیدُكُـمْ وَ مِنْهـا  قْنا
َ
 فِـی كِتَابِـهِ مِنْهـا خَل

َ
تِـی قَـال

َّ
رْبَـةِ ال وا مِـنَ التُّ

ُ
خَـذ

َ
مَرَهُـمْ فَأ

َ
قـاً أ

ْ
ـقَ خَل

ُ
یَخْل

ةً 
َ
یْل

َ
رْبَعِینَ ل

َ
حِمَ أ سْكَنَهَا الرَّ

َ
نْ أ

َ
قُ مِنْهَا بَعْدَ أ

ُ
تِی یَخْل

َّ
رْبَةِ ال كَ التُّ

ْ
طْفَةَ بِتِل خْرى‏ فَعَجَنَ النُّ

ُ
نُخْرجُِكُمْ تارَةً أ

سْـوَدَ فَإِذَا 
َ
وْ أ

َ
بْیَضَ أ

َ
نْثَى أ

ُ
مُرُهُمْ بِمَا یُرِیدُ مِنْ ذَكَرٍ وَ أ

ْ
قُ مَا ذَا فَیَأ

ُ
وا یَا رَبِّ تَخْل

ُ
شْـهُرٍ قَال

َ
رْبَعَةُ أ

َ
هُ أ

َ
تْ ل فَإِذَا تَمَّ

نْثَى 
ُ
وْ أ

َ
وْ كَبِیراً ذَكَـراً أ

َ
طْفَـةُ بِعَیْنِهَا مِنْهُ كَائِناً مَا كَانَ صَغِیـراً أ بَـدَنِ خَرَجَـتْ هَـذِهِ النُّ

ْ
وحُ مِـنَ ال خَرَجَـتِ الـرُّ

، ج57، ص337. جَنَابَـة.« محمدباقـر مجلسـی، بحـار الانـوار
ْ
ـتُ غُسْـلَ ال مَیِّ

ْ
ـلُ ال لِـكَ یُغَسَّ

َ
فَلِذ

وْ 
َ
دِ بْنِ إِسْـمَاعِیلَ أ حُسَـیْنِ عَنْ مُحَمَّ

ْ
دِ بْنِ‏ ال ـدِ بْـنِ یَحْیَى عَـنْ مُحَمَّ ـدُ بْـنُ یَعْقُـوبَ عَـنْ مُحَمَّ 2 . »مُحَمَّ

 مَا فِی بَطْنِهَـا ذَكَراً 
َ

نْ یَجْعَـلَ الُلَّه عَـزَّ وَ جَـلّ
َ
ـى أ

َ
حُبْل

ْ
جُـلُ یَدْعُـو لِل حَسَ�نِ؟ع؟ الرَّ

ْ
بِ�ی ال

َ
�تُ لِِأ

ْ
: قُل

َ
غَیْ�رهِِ قَـال

ةً 
َ
یْل

َ
رْبَعِینَ ل

َ
قَةٌ وَ أ

َ
ةً عَل

َ
یْل

َ
رْبَعِینَ ل

َ
ةً نُطْفَةٌ وَ أ

َ
یْل

َ
رْبَعِینَ ل

َ
هُ أ

َ
شْـهُرٍ فَإِنّ

َ
رْبَعَةِ أ

َ
 یَدْعُو مَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ أ

َ
سَـوِیّاً فَقَال

نْثَى 
ُ
وْ أ

َ
قُ ذَكَـراً أ

ُ
نِ یَـا رَبِّ مَا تَخْل

َ
قَیْنِ فَیَقُـولَا

َّ
كَیْنِ خَلَّا

َ
شْـهُرٍ ثُـمَّ یَبْعَـثُ الُلَّه مَل

َ
رْبَعَـةِ أ

َ
لِـكَ تَمَـامُ أ

َ
مُضْغَـةٌ فَذ

حَدِیـثَ.« محمدبـن حسـن حرعاملـی، وسـائل الشـیعة، ج6، ابـواب 
ْ
 ذَلِـكَ ال

ُ
وْ سَـعِیداً فَیُقَـال

َ
شَـقِیّاً أ

الدعـاء، بـاب64، ص161،ح1.
ادٍ  حْمَنِ بْنِ حَمَّ بَزَنْطِیِّ عَنْ عَبْدِ الرَّ

ْ
بِیهِ عَنِ ابْنِ عِیسَى عَنِ ال

َ
حْمَدَ عَنْ أ

َ
حُسَیْنِ بْنِ أ

ْ
3 .   »وَ مِنْهُ، عَنِ ال

ى وَ 
َ
عْل

َ
ـى أ

َ
 الَلَّه تَبَـارَكَ وَ تَعَال

َ
 إِنّ

َ
جَنَابَـةِ قَـال

ْ
ـلُ غُسْـلَ ال ـتِ لِـمَ یُغَسَّ مَیِّ

ْ
بَ�ا إِبْرَاهِی�مَ؟ع؟ عَـنِ ال

َ
تُ أ

ْ
ل
َ
: سَ�أ

َ
قَ�ال

قـاً 
ْ
ـقَ خَل

ُ
نْ یَخْل

َ
رَادَ أ

َ
قَیْـنِ فَـإِذَا أ

َّ
كَیْـنِ خَلَّا

َ
ـى مَل

َ
 لِِلَّهَِّ تَبَـارَكَ وَ تَعَال

َ
شْـیَاءَ بِیَـدِهِ إِنّ

َ ْ
نْ یَبْعَـثَ الْأ

َ
ـصُ مِـنْ أ

َ
خْل

َ
أ

كُمْ وَ فِیها نُعِیدُكُمْ وَ مِنْها  قْنا
َ
 الُلَّه فِی كِتَابِهِ مِنْها خَل

َ
تِی قَال

َّ
رْبَـةِ ال وا مِـنَ التُّ

ُ
خَـذ

َ
قِیـنَ فَأ

َّ
خَلَّا

ْ
ئِـكَ ال

َ
ول

ُ
مَـرَ أ

َ
أ

رْبَةِ قَالا یَـا رَبِّ  طْفَـةُ بِالتُّ حِمِ فَـإِذَا عُجِنَتِ النُّ مُسْـكَنَةِ فِـی الرَّ
ْ
طْفَـةِ ال خْـرى‏ فَعَجَنُوهَـا بِالنُّ

ُ
نُخْرجُِكُـمْ تـارَةً أ

بْیَضَ 
َ
وْ أ

َ
سْـوَدَ أ

َ
وْ كَافِـراً أ

َ
نْثَى مُؤْمِناً أ

ُ
وْ أ

َ
ـى مَـا یُرِیـدُ مِنْ ذَلِـكَ ذَكَـراً أ

َ
 فَیُوحِـی الُلَّه تَبَـارَكَ وَ تَعَال

َ
ـقُ قَـال

ُ
مَـا تَخْل

لُ غُسْلَ  تُ یُغَسَّ مَیِّ
ْ
 غَیْرُهَا فَمِنْ‏ ثَمَّ صَارَ ال

َ
طْفَةُ بِعَیْنِهَا لَا كَ النُّ

ْ
تْ مِنْهُ تِل

َ
وْ سَعِیداً فَإِنْ مَاتَ سَال

َ
شَقِیّاً أ

جَنَابَـة.« محمدباقر مجلسـی، همـان، ج57، ص341 و 342.
ْ
ال
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زن اسـت، غیـر از منـی مـرد و چیـز دیگـری اسـت. در مرحلـۀ دوم علقـه شـروع 
می‌شـود کـه از حیـن علـوق )چسـبیدن نطفـه بـه جـدارۀ رحـم( تا زمانی اسـت 
کـه جسـم جنیـن حـالات غیرمنظـم پیـدا می‌کند و شـبیه لقمـۀ جویده شـده 
و آثار دندان‌های آسـیاب روی آن دیده می‌شـود. سـپس ابتدای مرحلۀ سـوم 
که مضغه باشـد، شـروع می‌شود. بعضی از پزشکان جنین‌شناسی می‌گویند 
تمام این مراحل در اواخر ماه اول تحقق پیدا می‌کند؛ یعنی در طول سی روز 
محقق می‌شـود و این ادامه دارد تا زمانی که اسـتخوان‌ها شـکل می‌گیرند که 
مرحلـۀ چهـارم باشـد. در ایـن مرحلـه، جنیـن شـکل گرفتـه اسـت و در مرحلـۀ 
پنجم گوشـت روییده می‌شـود. ایشـان ادعا می‌کنند تمام این مراحل به قول 
علمـای جنین‌شناسـی، بیشـتر از نود روز نیسـت، البتـه امـکان دارد مقداری 

کـم یا زیاد شـود.

ایشـان درنهایـت نتیجـه می‌گیـرد کـه اگـر بـه انتقـال جنیـن از یـک مرحلـه 
بـه مرحلـۀ دیگـر علـم پیـدا کردیـد یـا اهـل خبره بـه آن خبـر دادنـد، بـه آن عمل 
می‌کنیـم و الّا اگـر علـم حاصـل نشـد و شـک بـود و اهـل خبـره هـم نبودنـد، 
بایـد بنـا را بـر حالـت قبل گذاشـت و »اصل، عدم انتقال اسـت«؛ پس احکام 

مرحلـۀ قبـل کـه شـک وجـود داشـت، بـار می‌شـود.

امـا بایـد بگوییـم کـه امـکان تعییـن زمـان بـرای ایـن مراحـل وجـود دارد. این 
سـخن متوقـف بـر چنـد مطلب اسـت:

مطلـب اول: همان‌گونـه کـه می‌دانیـم ایـن مراحـل در قـرآن کریـم آمـده اسـت و 
روایـات معتبـر هـم دلالـت بـر ایـن مراحـل دارنـد و بحثـی در آن نیسـت. البتـه 
زمـان هـر مرحلـه به‌طـور دقیـق مشـخص نشـده و در آن اختالف اسـت؛ اکثـر 
روایـات آن را دارای سـه مرحلـه دانسـته و بعضـی چهـار مرحلـه بـرای آن ذکـر 
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کرده‌اند. اما این اختلاف موجب نمی‌شود که نتوانیم زمان را مشخص کنیم 
و بگوییـم علـم ایـن روایـات را بایـد بـه ائمـه؟عهم؟ رد کرد!

مطلـب دوم: در کلمـات بعضـی از بـزرگان که نقل کردیم، اشـکالی مطرح شـد 
کـه فرمودنـد جنیـن هـر روز در حـال تحـول اسـت و در یـک مرحلـه و دوره، بـه 
کـرد و  یـک شـکل باقـی نمی‌مانـد، پـس نمی‌شـود بـرای آن زمـان مشـخص 
نمی‌توان گفت مثلاً نطفه در چهل روز به حالت »نخامة البیضاء« است. اما 
این حرف نیز دقیق نیست؛ چراکه وقتی می‌گوییم مثلاً زمان نطفه چهل روز 
اسـت، منظـور ایـن نیسـت کـه جنیـن در تمـام ایـن مـدت به یک شـکل باقی 
اسـت، هیچ‌کس چنین ادعایی نکرده بلکه این نطفه هر روز در حال تحول 

اسـت و اسـم این مرحله را نطفه گذاشـته‌‌اند.

در اینجا منظور این است که نام این مرحله، از زمان استقرار منی در رحم 
، »نطفه« اسـت و خصوصیات نطفه را دارد؛ مثلاً پوسـتۀ مرطوب  تا چهل روز
... امـا در کنـار ایـن صفـات و خصوصیـات، در حـال تغییر  دارد، لـزج اسـت و
و تحـول اسـت و ایـن اشـکال نـدارد و بنـا نیسـت در تمـام ایـن مـدت هیـچ 
تغییـری ایجـاد نشـود و بـه یـک شـکل باشـد تـا شـما اشـکال کنیـد کـه در این 
مـدت بـه یـک شـکل نیسـت؛ علم پزشـکی هـم ادعا نکـرده که نطفـه در تمام 

ایـن مـدت به یک شـکل اسـت.

بنابرایـن مطلـب دوم ایـن اسـت کـه وقتـی مـا قائـل به زمان هسـتیم، ایـن زمان 
را بـرای همـۀ مرحلـه در نظـر می‌گیریـم اما تغییر خصوصیات جنیـن در طول 

زمـان این مرحله مشـکلی نـدارد.

مطلـب سـوم: آنچـه بـه نظـر می‌رسـد و در روایـات معتبـر هـم وجـود دارد )کـه 
در آینـده ذکـر خواهیـم کـرد( ایـن اسـت کـه مـا بـرای تعیین مقـدار دیه، نیـاز به 

زمانبندی
مراحـــــــل 
پنجگانه



108

مشـخص‌بودن زمـان داریـم تـا بتوانیـم مقـدار دیـه را بیـان کنیـم. مرحـوم آقـای 
خویی در ذیل مسـئلۀ 379 که دیۀ مراحل را مشـخص می‌کنند می‌فرمایند: 
»بلا خلاف بنی الأصحـاب، بـل فی الانتصار و الغنیة و محكیّ السـرائر و المبسـوط 

اجملإـاع علیـه«.1 ایشـان بـه روایاتـی اسـتدلال می‌کنند:

روایت اول: معتبره ظریف: 

طْفَـةُ فَهَـذَا جُـزْءٌ  ةٍ وَ هِـیَ النُّ
َ
ل

َ
نْسَـانَ مِـنْ سُلا ـقَ الْْإِ

َ
 خَل

َّ
وَجَـل نَّ الَلَّه عَزَّ

َ
»أ

بَعَةُ  رْ
َ
 فَهُـوَ أ

ً
َّ عَظْما ُ

جْـزَاءٍ ثُم
َ
ثَـةُ أ

َ
َّ مُضْغَـةً فَهُـوَ ثَلَا ُ

قَـةً فَهُـوَ جُـزْءَانِ ثُم
َ
َّ عَل ُ

ثُم
جْزَاءٍ مِائَةُ 

َ
سَةُ أ هُ خََمْ

َ
تْ ل

َ
 فَكَمَل

ً
 فَحِینَئِذٍ تََمَّ جَنِینا

ً
ما ْ َّ یُكْسی لَحَ ُ

جْزَاءٍ ثُم
َ
أ

جْـزَاءٍ«2
َ
سَـةُ أ ائَـةُ دِینَارٍ خََمْ دِینَـارٍ وَ الْْمِ

روایت دوم: روایت سلیمان بن صالح: 

 
َ

اعِیل دِ بْـنِ إِسْْمَ مَّ سَنْیِ عَنْ مُُحَ ُ ـدِ بْنِ الْحْ مَّ یىَ عَـنْ مُُحَ ـدِ بْـنِ یََحْ مَّ »وَ عَـنْ مُُحَ
بِِی عَبْـدِ الِلَّه؟ع؟ فِِی 

َ
یْمَانَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أ

َ
عَـنْ صَالِـحِ بْـنِ عُقْبَةَ عَنْ سُـل

ونَ  ضْغَةِ سِـتُّ  وَ فِِی الْْمُ
ً
بَعُونَ دِینَارا رْ

َ
قَةِ أ

َ
عَل

ْ
 وَ فِِی ال

ً
ونَ دِینَارا طْفَةِ عِشْـرُ النُّ

َّ هِیَ  ُ
ائَةُ دِینَـارٍ ثُم ِ

َ
حْـمَ فَم

َّ
 فَـإِذَا كُسِـیَ الل

ً
انُـونَ دِینَـارا َ َ

عَظْـمِ ثَم
ْ
 وَ فِِی ال

ً
دِینَـارا

ةً«3
َ
یَةُ كَامِل  فَالدِّ

َّ
ل  فَإِذَا اسْهَتَ

َّ
ل دِیَتُـهُ حَتىَّ یَسْهَتِ

این روایت مؤید است.

1 . سیدابوالقاسم خویی، مبانی تکملة المنهاج، ج42 موسوعه، ص492.
2. خداونـد متعـال انسـان را از سالله آفريـد كـه همـان نطفـه اسـت؛ ايـن يـك جزء اسـت. سـپس علقه 
اسـت، پـس ايـن، دو جـزء اسـت. سـپس مضغـه اسـت، پـس ايـن، سـه جـزء اسـت. سـپس اسـتخوان 
اسـت، پـس ايـن، چهـار جـزء اسـت. سـپس بـه آن، گوشـت م‌ىپوشـاند، پـس در ايـن هنـگام جنينـى 
كامـل شـده كـه پنـج جـزء دارد بـا صد دينار و صد دينار پنج جزء اسـت، محمدبن حسـن حرعاملی، 

وسـائل الشـیعة، ج29، ابـواب دیـات الاعضـاء، بـاب 19، ص312، ح1.
؛ مضغه، شـصت دينار  3. امـام صـادق؟ع؟ فرمودنـد: نطفـه، بيسـت دينـار ديه دارد؛ علقه، چهل دينار
. سپس ديۀ جنين به همين  . پس اگر به گوشت پوشيده باشد، صد دينار و استخوان، هشتاد دينار
مقدار اسـت تا زمانی که صدای گریه اش بلند شـود )متولد شـود( که آنگاه دیۀ کامل خواهد داشـت، 

همان، ح3.
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روایت سوم: معتبره علی بن رئاب: 

بُوبٍ  سَنْیِ بْـنِ سَـعِیدٍ عَـنِ ابْـنِ مََحْ ُ سَـنِ بِإِسْـنَادِهِ عَـنِ الْحْ َ ـدُ بْـنُ الْحْ مَّ »مُُحَ
ةٍ 

َ
بِِی عَبْـدِ الِلَّه؟ع؟ فِِی امْـرَأ

َ
بِِی عُبَیْـدَةَ( عَـنْ أ

َ
عَـنْ عَیِلِّ بْـنِ رئَِـابٍ )عَـنْ أ

: إِنْ كَانَ 
َ

دَهَـا، قَـال
َ
قَـتْ وَل

ْ
ل
َ
دَهَـا فَأ

َ
 لِتَطْـرَحَ وَل

ٌ
بَتْ دَوَاءً وَ هِـیَ حَامِـل شَـرِ

ا  یْْهَ
َ
بَصَرُ فَـإِنَّ عَل

ْ
ـمْعُ وَ ال هُ السَّ

َ
حْمُ وَ شُـقَّ ل

َّ
یْهِ الل

َ
ـهُ عَظْـمٌ قَـدْ نَبَـتَ عَل

َ
ل

ا  یْْهَ
َ
وْ مُضْغَةً فَإِنَّ عَل

َ
قَةً أ

َ
 عَل

ً
: وَ إِنْ كَانَ جَنِینا

َ
بِیهِ. قَال

َ
مُهَا إِلََى أ ِ

ّ
دِیَةً تُسَل

دِهَا 
َ
ـتُ: فَهِیَ لََا تَـرثُِ مِنْ وَل

ْ
بِیـهِ. قُل

َ
مُهَا إِلََى أ ِ

ّ
ة1ً تُسَـل وْ غُـرَّ

َ
 أ

ً
بَعِنَی دِینَـارا رْ

َ
أ

تْهُ«2
َ
ـا قَتَل َ نَّّهَ

َ
: لََا لِِأ

َ
مِـنْ دِیَتِـهِ؟ قَـال

مرحوم آقای خویی می‌فرماید که روایت سعیدبن مسیب3 بهتر از این روایت 
است و ما قبلاً ذکر کردیم. 

ایشـان در مسـئلۀ 380 می‌فرماینـد: »فی تحدیـد المراتـب المذكـورة خلاف، و 

1. الغـرة: شـرعآ دیـة الجنیـن و هـی خمسـمائة درهـم حقیقیـة او حکمیـة. الغـرة: مـن العبید هـو الذی 
یکون ثمنـه نصف عَشـرالدیة.

2. ابوعبيده گويد: امام باقر؟ع؟  دربارۀ زنى كه داروىي نوشيده تا جنینش را بیاندازد و جنين خود را سقط‍‌ 
نموده است، فرمودند: اگر استخوان جنين محكم‌شده و بر او گوشت روييده و چشم و گوش او مشخص 
شده، زن بايد يك ديۀ كامل به شوهرش بپردازد و اگر جنين به صورت خون بسته يا گوشت‌جويده سقط‍‌  
شده باشد، زن بايد يك برده يا يك كنيز به شوهرش تسليم كند يا چهل دينار به عنوان قيمت برده و كنيز 
به او بپردازد. گفتم: مگر خود زن سهمى ندارد؟ فرمودند: نه؛ زيرا او كودك را كشته است، محمدبن حسن 

حرعاملی، وسائل الشیعة، ج29، ابواب دیات الاعضاء، باب 20، ص318، ح1.
بِیــهِ عَنْ سَــعِیدِ 

َ
بِیــهِ عَــنِ ابْــنِ مَحْبُــوبٍ عَــنْ عَبْــدِ الِلَّه بْــنِ غَالِــبٍ عَــنْ أ

َ
3 . »وَ عَــنْ عَلِــیِّ بْــنِ إِبْرَاهِیــمَ عَــنْ أ

 بِرجِْلِــهِ فَطَرَحَــتْ مَــا 
ً

ةً حَامِــا
َ
حُسَــیْنِ؟ع؟ عَــنْ رَجُــلٍ ضَــرَبَ امْــرَأ

ْ
تُ عَلِــیَّ بْــنَ ال

ْ
ل
َ
: سَــأ

َ
بِ قَــال مُسَــیَّ

ْ
بْــنِ ال

تِــی 
َّ
 هِــیَ ال

َ
طْفَــةِ فَقَــال  النُّ

ُ
ــتُ فَمَــا حَــدّ

ْ
یْــهِ عِشْــریِنَ دِینَــاراً قُل

َ
 عَل

َ
 إِنْ كَانَ نُطْفَــةً فَــإِنّ

َ
تــاً فَقَــال فِــی بَطْنِهَــا مَیِّ

رْبَعِیــنَ دِینَاراً 
َ
یْــهِ أ

َ
 عَل

َ
قَــةٌ فَــإِنّ

َ
رْبَعِیــنَ یَوْمــاً وَ إِنْ طَرَحَتْــهُ وَ هُــوَ عَل

َ
تْ فِیــهِ أ حِــمِ فَاسْــتَقَرَّ )إِذَا( وَقَعَــتْ فِــی الرَّ

 وَ إِنْ 
َ

ــال تْ فِیــهِ ثَمَانِیــنَ یَوْمــاً قَ حِــمِ فَاسْــتَقَرَّ تِــی إِذَا وَقَعَــتْ فِــی الرَّ
َّ
 هِــیَ ال

َ
ــال ــةِ قَ قَ

َ
عَل

ْ
 ال

ُ
ــتُ فَمَــا حَــدّ

ْ
قُل

تِــی إِذَا وَقَعَــتْ فِی 
َّ
 هِــیَ ال

َ
مُضْغَــةِ فَقَــال

ْ
 ال

ُ
ــتُ فَمَــا حَــدّ

ْ
ینَ دِینَــاراً قُل یْــهِ سِــتِّ

َ
 عَل

َ
طَرَحَتْــهُ وَ هُــوَ مُضْغَــةٌ فَــإِنّ

لَ  حْمٌ مُزَیَّ
َ
هُ عَظْمٌ وَ ل

َ
قَةٌ ل

َّ
 وَ إِنْ طَرَحَتْهُ وَ هُوَ نَسَــمَةٌ مُخَل

َ
تْ فِیهِ مِائَةً وَ عِشْــریِنَ یَوْماً قَال حِمِ فَاسْــتَقَرَّ الرَّ

حَدِیث‏.« همــان، ج 29، ابــواب الدیات، 
ْ
ــةً ال

َ
یْــهِ دِیَــةً كَامِل

َ
 عَل

َ
عَقْــلِ فَــإِنّ

ْ
جَــوَارحِِ قَــدْ نُفِخَــتْ فِیــهِ رُوحُ ال

ْ
ال

بــاب 19، ص316، ح8.

زمانبندی
مراحـــــــل 
پنجگانه
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 مضغـة«.1 و 
ً
 علقـة، و أربعون یوما

ً
 نطفـة، و أربعون یوما

ً
الصحیـح أنّـه أربعـون یومـا

نتیجـه می‌گیرنـد دیـۀ قبـل و بعـد از ولـوج روح با یکدیگـر تفـاوت دارد و بر این 
مسـئله شـهرت فـراوان داریـم امـا مخالف هـم وجـود دارد: »و خالف في المسـألة 
. و فیـه: أنّـه 

ً
بـورة عشـرون یومـا یـس،2 فذهـب إلى أنّ الفصـل بنی المراتـب المز ابـن إدر

وایـات«.3 ابـن ادریـس گفتـه هـر   و لم یـرد ذلـك في شي‌ء مـن الر
ً

لا دلیـل علیـه أصلا
مرحلـه بیسـت روز اسـت، امـا ایـن فرمایـش نـه دلیـل دارد و نـه روایـت.

روایاتـی را کـه تـا اینجـا بررسـی کردیـم پنـج مرحلـه بـرای جنیـن بیـان کـرده 
بودنـد، نظـر فقهـا را نیـز بیـان کردیـم. در ایـن روایـات، زمـان مشـخص نشـده و 
فقط دلالت بر لزوم دیه در مراحل مختلف دارند. البته روایاتی که زمان را هم 
مشـخص کرده‌انـد، وجـود دارد؛ در ایـن رابطـه روایـت ذیل باید ملاحظه شـود: 

سَـنِ بْنِ  َ ـالٍ عَنِ الْحْ
َ

ـدٍ عَـنِ ابْـنِ فَضّ مَّ ـدَ بْـنِ مُُحَ حْْمَ
َ
یىَ عَـنْ أ ـدُ بْـنُ یََحْ مَّ »مُُحَ

بُـو جَعْفَر؟ٍع؟: 
َ
 أ

َ
 قَال

ُ
سَـنِ الرِّضَـا؟ع؟ یَقُـول َ بَـا الْحْ

َ
عْـتُ أ  سََمِ

َ
 قَـال

َ
هْـمِ قَـال َ الْجْ

 
ً
بَعِنَی یَوْما رْ

َ
قَـةً أ

َ
َّ تَصِیـرُ عَل ُ

 ثُم
ً
بَعِنَی یَوْمـا رْ

َ
حِـمِ أ طْفَـةَ تَكُـونُ فِِی الرَّ إِنَّ النُّ

كَیْْنِ 
َ
شْـهُرٍ بَعَثَ الُلَّه مَل

َ
بَعَةُ أ رْ

َ
 أ

َ
 فَإِذَا كَمَل

ً
بَعِنَی یَوْما رْ

َ
َّ تَصِیـرُ مُضْغَـةً أ ُ

ثُم
نْثََى فَیُؤْمَرَانِ فَیَقُـولََانِ یَا رَبِّ 

ُ
وْ أ

َ
 أ

ً
ـقُ ذَكَرا

ُ
ل ْ َ
قَنْیِ فَیَقُـولََانِ یَـا رَبِّ مَا تَخ

َّ
خَلَّا

‏ءٍ   شََیْ
ُّ

زْقُهُ وَ كُل هُ وَ مَا رِ
ُ
جَل

َ
 فَیُؤْمَرَانِ فَیَقُولََانِ یَا رَبِّ مَا أ

ً
وْ سَعِیدا

َ
 أ

ً
شَقِیّا

یثَاقَ بَیْْنَ عَیْنَیْـهِ فَإِذَا  شْـیَاءَ وَ یَكْتُبَانِ الْْمِ
َ
دَ مِـنْ ذَلِـكَ أ

َ
مِـنْ حَالِـهِ وَ عَـدّ

 فَزَجَـرَهُ زَجْـرَةً فَیَخْـرُجُ وَ قَـدْ نَسِـیَ 
ً
ـكا

َ
 بَعَـثَ الُلَّه مَل

َ
جَـل

َ
ـهُ الْْأ

َ
 الُلَّه ل

َ
كْمَـل

َ
أ

 
َ

ل نْ یَدْعُوَ الَلَّه فَیُحَوِّ
َ
 فَیَجُوزُ أ

َ
هُ أ

َ
تُ ل

ْ
هْمِ فَقُل َ سَنُ بْنُ الْجْ َ  الْحْ

َ
یثَاقَ فَقَال الْْمِ

1 . سیدابوالقاسم موسوی خویی، مبانی تکملة المنهاج، ج42 موسوعه، ص496.
ــى  ــد مــا دام فــی البطــن، و أول مــا یكــون نطفــة، و فیهــا بعــد وضعهــا فــی الرحــم ال 2 . »الجنیــن الول
عشــرین یومــا، عشــرون دینــارا، ثــم بعد العشــرین یومــا، لكل یوم دینــار إلى أربعین یومــا، أربعــون دینارا، 
و هــی دیــة العلقــة، فهــذا معنــى قولهــم و فیما بینهما بحســاب ذلــك، ثم یصیر مضغة، و فیها ســتون 

، ج3، ص416. دینــارا، و فیمــا بیــن ذلــك بحســابه.« ابــن ادریــس حلــی، الســرائر
3 . سیدابوالقاسم موسوی خویی، همان، ص496.
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 ما یَشـاءُ«1
ُ

 إِنَّ الَلَّه یَفْعَل
َ

نْىَث فَقَـال
ُ
كَـرَ أ

َ
 وَ الذّ

ً
نْىَث ذَكَـرا

ُ
الْْأ

و همچنین روایت صحیحه زراره: 

بَعِنَی  رْ
َ
دُ فِیـهِ أ

َ
حِـمِ فَتَـرَدّ طْفَـةُ إِلََى الرَّ  النُّ

ُ
ـا فَتَصِـل حِـمُ بَابََهَ »...فَتَفْتَـحُ الرَّ

 َّ ُ
 ثُم

ً
بَعِنَی یَوْمـا رْ

َ
َّ تَصِیـرُ مُضْغَـةً أ ُ

 ثُم
ً
بَعِنَی یَوْمـا رْ

َ
قَـةً أ

َ
َّ تَصِیـرُ عَل ُ

 ثُم
ً
یَوْمـا

قَیْْنِ 
َّ

كَیْْنِ خَلَّا
َ
َّ یَبْعَثُ الُلَّه مَل ُ

وقٌ مُشْتَبِكَةٌ ثُم رِی فِیهِ عُرُ ْ َ
 تَج

ً
ما ْ تَصِیرُ لَحَ

رْحَـامِ مَـا یَشَـاءُ اللَّه‏..«2
َ
قَـانِ فِِی الْْأ

ُ
ل یََخْ

و نیز صحیحۀ دیگر از زراره: 

بِیـهِ عَـنِ 
َ
ـدٍ وَ عَیِلُّ بْـنُ إِبْرَاهِیمَ عَـنْ أ مَّ ـدَ بْـنِ مُُحَ حْْمَ

َ
یىَ عَـنْ أ ـدُ بْـنُ یََحْ مَّ »مُُحَ

بَا جَعْفَر؟ٍع؟ 
َ
عْتُ أ  سََمِ

َ
عْیََنَ قَال

َ
رَارَةَ بْنِ أ بُـوبٍ عَـنِ ابْـنِ رئَِابٍ عَنْ زُ ابْـنِ مََحْ

 وَ تَكُونُ 
ً
بَعِنَی یَوْما رْ

َ
تْ فِیَها أ حِمِ اسْـتَقَرَّ طْفَـةُ فِِی الرَّ  إِذَا وَقَعَـتِ النُّ

ُ
یَقُـول

كَیْْنِ 
َ
َّ یَبْعَثُ الُلَّه مَل ُ

 ثُم
ً
بَعِیَن یَوْمـا رْ

َ
 وَ تَكُونُ مُضْغَةً أ

ً
بَعِنَی یَوْمـا رْ

َ
قَـةً أ

َ
عَل

ــه  ــد: نطف ــام باقر؟ع؟فرمودن ــد: ام ــه م‌ىفرمودن ــنيدم ك ــام رضا؟ع؟ش ــد: از ام ــم می‌گوي ــن‌بن جه 1. حس
چهــل روز در رحــم م‌ىمانــد، ســپس در مــدت چهــل روز تبديــل بــه »علقــه« )خــون بســته شــده( 
م‌ىشــود. ســپس در مــدت چهــل روز تبديــل بــه »مضغــه« )چيــزى شــبيه گوشــت جويده‌شــده( 
م‌ىشــود. هنگامــى كــه چهــار ماه كامل شــد، خداوند دو فرشــتۀ دمنــدۀ روح را برم‌ىانگيزد. دو فرشــته 
ــاره  ؟ آن‌گاه دســتور را دريافــت مك‌ىننــد. دوب ــر ــا دخت ــروردگارا! پســر م‌ىآفرينــى ي ــد: پ عرضــه م‌ىدارن
عــرض مك‌ىننــد: پــروردگارا! شــقى و بدبخــت باشــد يــا ســعيد و خوش‌بخــت‌؟ دســتور را دريافــت 
مك‌ىننــد. دوبــاره عرضــه م‌ىدارنــد: پــروردگارا! مــرگ و رزق و روزى و تمــام احوالاتــش چگونــه اســت‌؟ 
امــام؟ع؟ چنــد مــورد را كــه دو فرشــته م‌ىپرســند، ذكــر فرمودنــد. آن‌گاه ميثــاق و پيمــان را بيــن دو 
ديــده‌اش م‌ىنگارنــد. هنگامــى كــه خداونــد مــدت بــاردارى را كامــل نمــود، فرشــته‌اى را م‌ىفرســتد؛ 
فرشــته چنــان كــودك را از رحــم بيــرون م‌ىرانــد كــه كــودك بــه دنيــا م‌ىآيــد درحالك‌ىــه ميثــاق و پيمــان 

را فرامــوش كــرده اســت.
حســن‌بن جهــم می‌گويــد: بــه امــام رضــا؟ع؟  عرض كــردم: آيا امــكان دارد كه انســان از خداوند بخواهد 
كــه پســر را بــه دختــر و دختــر را بــه پســر مبــدل ســازد؟ حضرت فرمودنــد: به راســتى كه خداونــد آنچه را 

كــه مشــیتش تعلق گيــرد، انجام م‌ىدهد، محمدبن یعقوب کلینی، الکافــی، ج6، ص13.
2. ... رحــم درب خــود را م‌ىگشــايد و نطفــه وارد رحــم م‌ىشــود و چهــل روز همــواره در حــال دگرگونــى 
اســت؛ ســپس بــه مــدت چهــل روز تبديــل بــه »علقــه« )خــون بســته( م‌ىشــود، آن‌گاه بــه مــدت چهــل 
روز تبديــل بــه »مضغــه« )چيــزى شــبيه گوشــت جويده‌شــده( م‌ىشــود؛ ســپس تبديــل بــه گوشــتى 
م‌ىشــود كــه رگ‌هايــى بــه صــورت شــبکه ماننــد و بــه هــم پیوســته در آن جريــان دارد. ســپس خداونــد 

دو فرشــته‌اى را كــه خواســتۀ خداونــد را در رحم‌هــا خلــق مك‌ىننــد، برم‌ىانگيزانــد، همــان، ص14.

زمانبندی
مراحـــــــل 
پنجگانه
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كْتُبَـا  رَاهُ وَ ا نْىَث صَـوِّ
ُ
وْ أ

َ
 أ

ً
یـدُ الُلَّه ذَكَـرا قَـا كَمَـا یُرِ

ُ
مَـا اخْل ُ  لَهَ

ُ
قَنْیِ فَیُقَـال

َّ
خَلَّا

خَذَهُ 
َ
ذِی أ

َّ
یثَاقَ ال ِ الْْمِ

كْتُبَا لِِلَّهَّ  وَ ا
ً
وْ سَعِیدا

َ
 أ

ً
تَهُ وَ شَقِیّا زْقَهُ وَ مَنِیَّ هُ وَ رِ

َ
جَل

َ
أ

یْهِ 
َ
هِ بَعَثَ الُلَّه إِل مِّ

ُ
وجُهُ مِنْ بَطْنِ أ رِّ بَیْْنَ عَیْنَیْهِ فَإِذَا دَنَا خُرُ

َ
یْهِ فِِی الذّ

َ
عَل

یثَـاقَ وَ یَقَـعُ إِلََى   فَیَنْسَـى الْْمِ
ً
ـهُ زَاجِـرٌ فَیَزْجُـرُهُ فَیَفْـزَعُ فَزَعـا

َ
 ل

ُ
 یُقَـال

ً
ـكا

َ
مَل

كِ«1
َ
ل رْضِ یَبْكِـی مِـنْ زَجْـرَةِ الْْمَ

َ
الْْأ

در ایـن روایـات »اربعیـن یـوم« دارد و مرحـوم خویـی بـه آنهـا اسـتدلال کـرده 
اسـت و بحثـی در آنهـا نیسـت.

البته ما روایاتی داریم که مخالف با این مطلب‌اند؛ یعنی مراحل و زمان را به 
نحو دیگـری ذکر کرده‌اند:

روایت اول: صحیحه بزنطی: 

دِ بْنِ  مَّ دَ بْـنِ مُُحَ حْْمَ
َ
سْـنَادِ عَنْ أ یُّ فِِی قُـرْبِ الْْإِ مْیَـرِ ِ

ْ
»عَبْـدُ الِلَّه بْـنُ جَعْفَـرٍ الْح

نْ 
َ
تُهُ أ

ْ
ل
َ
: سَأ

َ
بِِی نَصْرٍ عَنِ الرِّضَا؟ع؟ قَال

َ
دِ بْنِ أ مَّ دَ بْنِ مُُحَ حْْمَ

َ
عِیسی عَنْ أ

بُو جَعْفَر؟ٍع؟ 
َ
 أ

َ
: قَال

َ
 فَقَـال

ٌ
ل ا حََمْ هْلِنَـا بِِهَ

َ
ةٍ مِـنْ أ

َ
 لِِامْـرَأ

َّ
یَدْعُـوَ الَلَّه عَـزَّ وَ جَـل

 مِنْ هَـذَا فَدَعَا 
ُّ

قَـل
َ
ـا أ َ

َ
ـا لَه َ

َ
ـهُ إِنَّّم

َ
ـتُ ل

ْ
شْـهُرٍ فَقُل

َ
بَعَـةُ أ رْ

َ
ـضِ أ عَـاءُ مَـا لََمْ تََمْ

ُ
الدّ

قَـةً 
َ
 وَ تَكُـونُ عَل

ً
ثِنَی یَوْمـا

َ
حِـمِ ثَلَا طْفَـةَ تَكُـونُ فِِی الرَّ : إِنَّ النُّ

َ
َّ قَـال ُ

ـا ثُم َ
َ

لَه
قَـةً وَ غَیْـرَ 

َّ
ل  وَ تَكُـونُ مُُخَ

ً
ثِنَی یَوْمـا

َ
 وَ تَكُـونُ مُضْغَـةً ثَلَا

ً
ثِنَی یَوْمـا

َ
ثَلَا

كَنْیِ 
َ
ـا مَل یْْهَ

َ
شْـهُرٍ بَعَـثَ الُلَّه إِل

َ
بَعَـةُ أ رْ

َ
ـتِ الْْأ  فَـإِذَا تََمَّ

ً
ثِنَی یَوْمـا

َ
قَـةٍ ثَلَا

َّ
ل مُُخَ

1. زرارة‌بــن اعيــن گویــد كــه شــنيدم امــام باقــر؟ع؟ می‌فرمودند:هنگامــی کــه نطفــه در رحــم قــرار بگیــرد، 
چهــل روز در آنجــا می‌مانــد و چهــل روز علقــه می‌شــود و چهــل روز مضغــه؛ ســپس خــدا دو فرشــتۀ 
 ، دمنــده روح را می‌فرســتد و بــه آنهــا گفتــه می‌شــود: بيافرينيــد چنانك‌ــه خــدا خواهــد، پســر يــا دختــر
صورتــش را بســازيد و مــرگ و روزى و شــقاوت و ســعادت او و پيمانــى را كــه خــدا از او در ذر گرفتــه، 
ميــان دو چشــمش بنويســيد. هنگامــی کــه زمــان ولادتــش نزديــك می‌شــود، خداونــد فرشــته‌اى به‌نــام 
« می‌فرســتد؛ آن فرشــته چنــان نهيبــی می‌زنــد کــه او می‌ترســد و پيمــان را فرامــوش میك‌نــد و بــه  »زاجــر
زميــن می‌افتــد )از رحــم خــارج می‌شــود( و از نهيــب فرشــته گريــه میك‌نــد، محمدبــن یعقوب کلینی، 

الکافــی، ج6، ص16.
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1»
ً
وْ سَـعِیدا

َ
 أ

ً
ـهُ وَ شَـقِیّا

َ
جَل

َ
زْقَـهُ وَ أ رَانِـهِ وَ یَكْتُبَـانِ رِ قَنْیِ یُصَوِّ

َّ
خَلَّا

در این روایت چهار مرحلۀ سی‌روزه بیان شده است.

مرحـوم آقـای خویـی می‌فرماینـد ایـن روایت مخالف با قرآن اسـت که پنج 
مرحله کرده و باید علمش را به ائمه؟عهم؟ رد کنیم و کنار بگذاریم.2 لکن ایشان 
اعتقاد به پنج مرحله دارد و برای هر مرحله چهل روز را معتبر دانسته است.

مطلب چهارم: مسلم است که دیۀ جنین دو مرحله دارد:

مرحلـۀ اول: قبـل از ولـوج روح؛ تقریبـاً اتفـاق علمـا بـر این اسـت که دیـه در این 
زمـان صـد دینـار اسـت کـه بایـد بـر مراحـل پنجگانـه‌ای که بیان شـد، تقسـیم 

شود. 

مرحلۀ دوم: بعد از ولوج روح؛ در مباحث آینده بیان خواهد شد که ولوج روح 
در چه زمانی و در چندماهگی اسـت. هر زمان ولوج روح صورت بگیرد، دیۀ 

جنین کامل است و هزار دینار محاسبه می‌شود.

نکتـه: بعـد از ولـوج روح، دیـۀ جنیـن مذکـر هـزار دینـار و مؤنـث پانصـد دینـار 
اسـت و قبـل از ولـوج روح، دیـه صـد دینـار اسـت و فرقـی بیـن جنیـن مذکـر 
و مونـث نمی‌کنـد؛ مثاًل دیـۀ هـر کـدام از نطفـه، علقـه، مضغـه، عظـام و لحـم 

1. احمدبــن محمدبــن اب‌ىنصــر می‌گویــد: از امــام رضا؟ع؟  خواســتم کــه دربارۀ زن آبســتنى از خاندان 
مــا بــه درگاه خداونــد عزوجــل دعــا كنــد؛ پــس می‌گویــد کــه اب‌ىجعفــر؟ع؟  فرمودنــد: دعــا وقتــى اســت 
كــه چهــار مــاه نگذشــته باشــد. گفتــم: كمتــر از آن دارد. پــس دعــا کردنــد و ســپس فرمودنــد: نطفــه، 
خــود ســی روز در رحــم اســت و ســی روز علقــه و ســی روز مضغــه و خلقــت بخشــی از مضغــه در دوره 
،کامــل شــده)مخلقه( و بخــش کامــل نشــده )غیــر مخلقــه ( و چــون  چهــار  رویانــی در طــی ســی روز
مــاه تمــام شــد، خــدای تعالــى دو فرشــته خــاق می‌فرســتد تــا صورتــش را بســازند و روزى و عمــر و 
شــقاوت و ســعادتش را بنويســند، محمدبن حســن حرعاملی، وســائل الشــیعة، ج7، ابواب الدعاء، 

بــاب 64، ص142، ح4.
2 . »فال بـدّ مـن ردّ علمهـا إلـى أهلـه، نظـراً إلـى أنّهـا مخالفـة لظاهـر الكتاب.« سیدابوالقاسـم موسـوی 

خویـی، مبانـی تکملـة المنهـاج، ج42 موسـوعه، ص497.

زمانبندی
مراحـــــــل 
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بیسـت دینـار اسـت.

مطلـب پنجـم: در اینجـا مسـئله‌ای پیـش می‌آیـد و آن اینکـه پنـج مرحلـه را 
بـرای قبـل از ولـوج روح قـرار دادیـم: سـه مرحلـۀ اول 120 روز یـا چهـار مـاه کامـل 
شـد، یعنـی سـه مرحلـۀ چهـل‌روزه کـه دیـۀ هر مرحله هم بیسـت دینار اسـت؛ 
فقـط دو مرحلـۀ »عظـام« و »لحم« باقی می‌ماند که دیـۀ هر کدام طبق روایات 
معتبـر بیسـت دینـار اسـت و مجمـوع دیـات ایـن پنـج مرحلـه صـد دینـار 
می‌شـود. حـال سـؤال ایـن اسـت: زمـان ایـن دو مرحلـه چند روز و کجاسـت؟

اگـر مـا انتخـاب کردیـم که زمـان ولـوج روح، پایان چهارماهگی و اتمـام 120 
روز اسـت، آن‌گاه باید بحث شـود که زمان این دو مرحله نامشـخص اسـت و 
نمی‌توانیم برای آنها زمانی را تصور کنیم مگر اینکه زمان ولوج روح را به تأخیر 
اندازیم تا پایان پنج‌ یا شـش‌ماهگی، تا بتوان برای مرحلۀ عظام و لحم، زمان 
تصـور کـرد یـا اینکـه علـم آن را بـه اهلـش رد کنیـم. البتـه در میـزان دیـۀ ایـن دو 

مرحله بحثی نیسـت که روی هم چهل دینار اسـت.

مطلـب ششـم: بحثـی را فقهـا مطـرح می‌کننـد و نگارنده نیـز در کتـاب دیات1 
خـود به‌طـور مفصـل بـه آن پرداختـه اسـت و آن اینکه آیـا دیـه در روزهای میان 
هـر مرحلـه چطـور تقسـیم می‌شـود؟ به‌عنوان نمونـه، اگر چهـل روز تمام شـد و 
؟ آیا با رسـیدن  42 روز گذشـت، آیا دیه تقسـیم به تعداد روزها می‌شـود یا خیر

بـه مرحلـۀ دوم، دیـۀ کامل مرحلـۀ دوم باید داده شـود؟

این مطلب، خود دلالت دارد بر اینکه زمان در هر مرحله‌ای معتبر اسـت 
و لـذا بحـث می‌کننـد کـه اگر چنـد روز از ابتدای یک مرحله گذشـت، چطور 
بایـد حکـم کـرد. توضیـح بیشـتر در رابطه با این مطلب در تنبیهـات2 خواهد 

1 . سیدعبدالهادی مرتضوی، فقه استدلالی دیات، ج2، ص302 تا 307.
2 . بخش سوم: تنبیهات، گفتار پنجم: فقدان مرتبه در میان مراتب پنج‌گانۀ دیۀ جنین.
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آمد ان‌شـاءالله.

مطلـب هفتـم: اگـر منـی در رحم اسـتقرار پیدا نکرد و خارج از آن مسـتقر شـد 
؟ و رشـد کـرد، دیـۀ آن چـه مقـدار اسـت؟ آیـا بـه آن نطفـه گفته می‌شـود یا خیر

توضیـح ایـن مطلـب نیز در تنبیهـات1 خواهد آمـد و ما در کتاب دیـات2 این 
بحـث را به‌طـور مفصل بیـان کرده‌ایم.

نتیجـۀ بحـث: مـا معتقدیـم کـه می‌تـوان بـرای ایـن مراحـل، زمـان تعییـن کـرد. 
البتـه بـا توجه به پیشـرفت علـم و رجوع به متخصصان، بهتر می‌تـوان در این 
زمینه سخن گفت و با توجه به علم جنین‌شناسی، نقاط تاریک این بحث 
روشـن‌تر می‌شـود و فقهـا بهتـر می‌تواننـد وارد ایـن موضـوع شـوند، امـا در هـر 

حـال، حکـم اصلی مشـخص شـد.

گفتار دوم: بررسی کلام فقها

فقهـا بـر چنـد گـروه هسـتند کـه فقـط اقـوال ایشـان را بیـان می‌کنیـم و متعرض 
بحـث دیگـری نمی‌شـویم.

گروه اول

فقهایی که بدون اشـاره به مدت زمان خاص، هر یک از مراحل رشـد جنین 
و دیـۀ آنهـا را بیـان کـرده‌ و سـخنی از زمـان بـه میـان نیاورده‌‌انـد؛ مثاًل گفته‌‌انـد 
پنـج مرحلـه داریـم: نطفـه، علقـه، مضغـه، عظام و لحـم و دیۀ هر یک بیسـت 
دینـار اسـت کـه درمجمـوع صـد دینار می‌شـود )نظر ما هم این اسـت که قبل 
از ولـوج روح می‌باشـد( امـا مـدت زمانـی را بـرای ایـن مراحل ذکر نکـرده و فقط 

بـه نـام مراحـل و دیـۀ آن بسـنده کرده‌‌اند.

1 . بخش سوم: تنبیهات، گفتار دوم: معنای استقرار نطفه در رحم.
2 . سیدعبدالهادی مرتضوی، فقه استدلالی دیات، ج2، ص290 تا 296.

زمانبندی
مراحـــــــل 
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در این‌بـاره مرحـوم ابـن سـعید حلی، دیه را پنج قسـمت می‌کند و مقـدار آن را 
 ، ، علقه چهـل دینار بـرای هـر مرحلـه چنیـن بیـان می‌کند: نطفه بیسـت دینار
، عظام هشـتاد دینار و عظم که خلقت کامل می‌شـود  مضغه شـصت دینار
صـد دینـار و اگـر ولـوج روح شـد، بـرای مذکـر هـزار دینـار و بـرای مؤنـث پانصد 

دینار اسـت.1

مرحوم شهید اول در لمعه می‌فرمایند: 

 
ً
ونَ دِینَارا حِمِ عِشْرُ تْ فِِی الرَّ طْفَةِ إِذَا اسْتَقَرَّ نِیِن: فِِی النُّ َ : فِِی دِیَةِ الْجْ

ُ
وَّل

َ
»الْْأ

، وَ فِِی   فَعَشْـرَةُ دَنَانِیـرَ
َ

ل فْزَعَـهُ فَعَزَ
َ
ـوْ أ

َ
حِـمِ، وَ ل قَـاءِ فِِی الرَّ

ْ
ل دُ الْْإِ ـرَّ وَ یَكْیِف مُُجَ

انُـونَ، وَ فِِی  َ َ
عَظْـمِ ثَم

ْ
ونَ وَ فِِی ال ضْغَـةِ سِـتُّ ، وَ فِِی الْْمُ

ً
بَعُـونَ دِینَـارا رْ

َ
قَـةِ أ

َ
عَل

ْ
ال

وْ كَانَ 
َ
نْىَث، وَ ل

ُ
وْ أ

َ
 كَانَ أ

ً
وحِ مِائَـةُ دِینَـارٍ ذَكَـرا ـوجِ الـرُّ

ُ
 وُل

َ
قَـةِ قَبْـل

ْ
ل ِ

ْ
ـامِّ الْخ التَّ

وكَـةِ وَ لََا 
ُ
مْل مِّ الْْمَ

ُ
 فَعُشْـرُ قِیمَـةِ الْْأ

ً
ـوكا

ُ
ل ـوْ كَانَ مََمْ

َ
، وَ ل

ً
 فَثَمَانُـونَ دِرْهََمـا

ً
یّـا ذِمِّ

نْثََى«.2
ُ ْ
كَـرِ وَ نِصْـفٌ لِلْأ

َ
ـةٌ لِلذّ

َ
وحُ فَدِیَـةٌ كَامِل تْـهُ الـرُّ َ ـوْ وَلَجَ

َ
ـارَةَ هُنَـا، وَ ل

َ
كَفّ

ایشـان هـم بـدون ذکـر مـدت، تنها مراحل را بیـان کرده و بعد فرموده اسـت که 
اگـر ولـوج روح صـورت گرفت، دیه کامل می‌شـود.

گروه دوم

بعضـی از فقهـا سـه مرحلـۀ علقه و مضغـه و مصور )شـکل‌گرفته( را ذکـر کرده 
و گفته‌‌انـد کـه هـر یک از این مراحل، چهل روز اسـت؛ به‌عنوان نمونه، مرحوم 
قة انقضاء 

ّ
طباطبایی در ریاض المسـائل قائل‌اند به اینکه: »و لو ادّعت المطل

ه باختلاف أنواع العدّة... و من المعتدّة بالوضع 
ّ
العدّة في الزمان الممكن و یختلف أقل

1 . »دیتــه خمســة اجــزاء: فــي النطفــة، عشــرون دینــارا و فــي العلقــة، أربعــون و فــي المضغــة، ســتون و 
، و الأنثــى  فــي العظــم، ثمانــون فــاذا تــم خلقــه، فمــأة دینــار فــاذا صــار فیــه روح، فدیــة الذكــر الــف دینــار

خمــس مــأة.« یحیی‌بــن ســعید حلــی، الجامــع للشــرایع، ص602.
2 . محمدبن مکی عاملی، اللمعة الدمشقیة، ص285.
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ً
 ستة أشهر و لحظتین من وقت النكاح، لحظة للوطء، و لحظة للولادة.و سقطا

ً
تامّا

 و لحظتـان.و علقـةً 
ً
 و لحظتـان، و مضغـةً ثمانـون یومـا

ً
 مائـة و عشـرون یومـا

ً
مصـوّرا

، مضغه را هشـتاد روز و مصور را 120  أربعون كذلك«.1 ایشـان علقه را چهل روز
روز ذکـر کرده‌‌اند.

گروه سوم

فقهایـی کـه سـه مرحلـۀ نطفـه و علقـه و مضغـه را ذکـر کرده‌‌انـد کـه هـر مرحلـه 
چهل روز و دیۀ آن بیسـت دینار اسـت؛ درمجموع می‌شـود 120 روز و شـصت 

. دینار

مرحوم آقای خویی در رابطه با دیۀ جنین می‌فرمایند: 

»إذا أسـقطت الأم جنینهـا كانـت علیهـا دیتـه لأبیـه أو غیـره مـن ورثتـه 
و هـي عشـرون دینـارا إذا كان نطفـة، و أربعـون إذا كان علقـة، و سـتون 
إذا كان مضغـة، و ثمانـون إذا كان عظامـا و مائـة إذا تم خلقـه و لم تلجـه 
الـروح فـإن ولجتـه الـروح كانـت دیتـه دیـة الإنسـان الحـي و إذا كان الأب 
هـو الجـاني علي الجننی كانـت دیتـه لأمـه. و في تحدیـد المراتـب المذكـورة 
خلاف و الأظهـر أنـه أربعـون یومـا نطفـة، و أربعـون علقـة، و أربعـون 

مضغـة«.2

ایشـان در مسـئلۀ 380 مبانـی تکملـة المنهـاج می‌فرماینـد: »في تحدیـد المراتب 
 علقـة، و أربعون 

ً
 نطفة، و أربعون یوما

ً
المذكـورة خلاف، و الصحیـح أنّـه أربعون یوما
 مضغة على المشـهور شـهرة عظیمـة«.3

ً
یوما

1 . سیدعلی طباطبایی حائری، ریاض المسائل، ج12، ص280.
2 . سیدابوالقاسم موسوی خویی، منهاج الصالحین، ج2، ص355، مسئلۀ 1720.

، مبانی تکملة المنهاج، ج42 موسوعه، ص496. 3 . همو

زمانبندی
مراحـــــــل 
پنجگانه
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در این رابطه بعضی از بزرگان1 معتقدند ظاهر این اسـت که وقتی جنین 
؛  در رحـم قـرار می‌گیـرد، بـه مدت چهل روز نطفه اسـت و دیۀ آن بیسـت دینار
؛ بعـد از چهـل روز مضغـه  بعـد از چهـل روز علقـه اسـت و دیـۀ آن چهـل دینـار
؛ بعـد عظـام می‌شـود کـه دیـۀ آن هشـتاد دینـار  اسـت و دیـۀ آن شـصت دینـار
گوشـت روییـده می‌شـود و دیـۀ آن صـد دینـار اسـت. ایـن  اسـت و سـپس 

بزرگـواران بـرای دو مرحلـۀ آخـر مـدت زمـان را ذکـر نکـرده‌ و رد شـده‌‌اند.

گروه چهارم

برخی از فقها معتقدند که زمان رشد هر مرحله، بیست روز است و در پایان 
چهارماهگـی ولـوج روح صـورت می‌گیـرد. طبـق ایـن نظریـه، طول مـدت زمان 

همـۀ مراحـل صـد روز اسـت و بیسـت روز اضافه می‌آید.

مرحوم ابن ادریس در سرائر می‌فرمایند: 

»إذا قطـع رأسـه أو ‌شیء مـن أعضائـه ‌الجننی الولـد مـا دام في البطـن، و 
ین یوما،  أول مـا یكـون نطفـة، و فیهـا بعـد وضعهـا في الرحـم الى عشـر
ین یومـا، لـكل یـوم دینـار إلى أربعنی  عشـرون دینـارا، ثم بعـد العشـر
یوما، أربعون دینارا، و هي دیة العلقة، فهذا معنى قولهم و فیما بینهما 
بحسـاب ذلـك، ثم یصیـر مضغـة، و فیهـا سـتون دینـارا، و فیمـا بنی 
ذلـك بحسـابه. ]ثم یصیـر عظمـا، و فیـه ثمانـون دینـارا و فیمـا بنی ذلك 

1 . »الظاهــر هــو أنّ الجنیــن حینمــا تَنْعَقِــد نطفتُــه فــي الرّحــم فدیــة إســقاطه فــي هــذه المرحلــة إلــى 
 شــرعیاً مــن الذهــب المســكوك، و كلّ مثقــال 18 حمصــة، و بعــد ذلــك إلــى 

ً
أربعیــن یومــاً 20 مثقــالًا

 مــن الذهــب المســكوك، و بعــد 
ً

قــة، و فــي هــذه المرحلــة تكــون دیتــه 40 مثقــالًا
َ
أربعیــن یومــاً یصیــر عَل

 مــن الذهــب 
ً

ــة فــي هــذه المرحلــة 60 مثقــالًا أربعیــن یومــاً مــن هــذه المرحلــة یكــون مُضغــة، و الدی
 مــن الذهــب المســكوك، و بعدهــا یُكســى 

ً
المســكوك. ثــمّ بعدهــا یُكْســىٰ عظامــاً، ودیتــه 80 مثقــالًا

العظــم لحمــاً، ودیتــه ‌100 مثقــالٍ مــن الذهــب المســكوك. و حینمــا نفــخ الــروح فیــه، فــإن كان ولــداً 
هــب المســكوك، و إن كان بنتــاً فدیتهــا 500 مثقــال مــن الذهــب الشــرعی 

ّ
فدیتــه 1000 مثقــال مــن الذ

المســكوك.« محمــد فاضــل لنکرانــی، جامــع المســائل، ص506 و 507.
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بحسـابه[ ثم یصیـر مكسـوا علیـه اللحم، خلقا سـویا شـق لـه العینان، 
، سـواء  و الأذنـان و الأنـف قبـل ان تلجـه الـروح، و فیه عندنا مائة دینار

كان ذكـرا أو أنىث، على مـا قدمنـاه، و فیمـا بنی ذلـك بحسـابه«.1

ایشـان بیان می‌کنند که دیۀ جنین برای هر روز یک دینار اسـت، هر صد 
؛ یعنـی اگـر 25 روز گذشـت، 25 دینـار اسـت. درمجمـوع، برای  روز یـک دینـار
هـر مرحلـه، بیسـت دینـار قـرار داده و بعـد می‌گوینـد ایـن همـان حرفـی اسـت 
که بین دو مرحله به صورت روزانه حسـاب می‌شـود؛ مثلاً اگر 65 روز بود، 65 

دینـار باید پرداخت شـود.

مرحـوم شـهید نیـز از برخـی نقـل کرده که بین هر مرتبه، بیسـت روز فاصله 
ر في الطـب أن بین كل مرتبة  اسـت: »و قـد حكـي الشـهید عـن القطـب أنه قد تقـر

ین یوما«.2 عشر

تـا بـه اینجـا قـول ابـن ادریـس کـه صـد روز را بیـان کـرده بـود، خالف قـول 
مشـهور اسـت که 120 روز گفته‌اند؛ اما به نظر نگارنده از نظر دیه حرف ایشـان 

درسـت اسـت.

پس درخصوص هر یک از مراحل رشد جنین، در روایات و اقوال فقها مدت 
زمـان بیسـت و سـی و چهـل روز بیـان شـده اسـت کـه دارای اجمـال اسـت و 
نواقصی دارد که باید بحث و بررسی شود. اگر چهل روز را معتبر بدانیم، طول 
پنج مرحله دویست روز می‌شود و زمان ولوج روح را باید بعد از شش‌ماهگی 
یا هشـت‌ماهگی قرار دهیم که این برخلاف روایاتی اسـت که می‌گویند ولوج 

روح پایان چهارماهگی یا اواسط پنج‌ماهگی است.

، ج3، ص416. 1 . ابن ادریس حلی، السرائر
2 . سیدجواد عاملی، مفتاح الکرامه، ج10، ص511.
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گفتار سوم: بررسی دیدگاه پزشکان

از معانـی علقـه،  اولیـن مرحلـۀ تکامـل و رشـد جنیـن، علقـه اسـت. یکـی 
« اسـت. دانشـمندان پـس از مطالعـه روی زالـو و مقایسـۀ آن بـا جنیـن  »زالـو
بیسـت‌روزه، آنهـا را از جهـت انحنـا و پهنـای سـر و سـتون فقـرات و آویزشـدن 
 ) بـه بـدن و مکیـدن خـون کاماًل همگـون یافتـه و اظهـار داشـتند علقـه )زالـو
بهتریـن توصیفـی اسـت کـه می‌تـوان برای جنیـن انسـان در روزهای بیسـتم تا 
بیسـت‌وهفتم بعـد از لقـاح بـه‌کار بـرد؛ زیـرا جنیـن انسـان در ایـن روزهـا دقیقـاً 
ماننـد زالـو بـه بـدن انسـان می‌چسـبد و خـون می‌مکـد. در حقیقـت، علقـه 
(، زیباتریـن، دقیق‌تریـن و رسـاترین تشـبیه بـرای جنیـن 23 یـا 24 روزۀ  )زالـو

انسـان اسـت.1

توضیـح مطلـب: بـا بررسـی سـیر تکاملـی استخوان‌سـازی جنین ایـن نکات 
درخـور توجه اسـت:

1. اولین مرکز استخوان‌سازی در هفتۀ ششم زندگی جنینی در استخوان ترقوه 
ظاهر می‌شـود. گفته می‌شـود استخوان‌سـازی در دختران زودتر شـروع و زودتر 
نیز خاتمه می‌یابد و به‌تدریج مناطق استخوان‌سازی پیشرفت کرده به‌طوری 

که در هفتۀ یازدهم و هشتادروزگی، تمام استخوان‌ها ساخته می‌شوند.

2. در هفتـۀ هفدهـم، آخریـن نقطـۀ اسـتخوانی، یعنـی اسـتخوان پاشـنۀ پـا 
سـاخته می‌شـود. بعـد از هفتـۀ هجدهـم، مراکـز استخوان‌سـازی به‌طورکامـل 
 O2َآخَـر 

ً
قـا

ْ
ناهُ خَل

ْ
نْشَـأ

َ
َّ أ ُ
توسـط عضالت پوشـیده می‌شـوند و کم‌کـم مرحلـۀ Pثُم

آغاز می‌شـود؛ یعنی قرآن می‌گوید جنین بعد از کامل‌شـدن استخوان‌سـازی 

بــا علــم  بــه علقــه  مربــوط  آیــات  »بررســی تطبیقــی  زاده،  مریــم طاهــری  و  رســول  آل  . سوســن   1
ص85. ش4،  قرآنــی،  مطالعــات  حدیــث:  و  قــرآن  علــوم  نشــریه  جنین‌شناســی«، 

2 . سورۀ مؤمنون )23(، آیۀ 14.
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و شـکل واقعـی پیداکـردن، مصـداق انسـان اسـت.

3. بـا بررسـی و دقـت در آیـات مرتبـط از سـوره‌های مبارکه )مؤمنون و سـجده( 
می‌تـوان این‌گونـه اسـتنباط کـرد کـه وقتـی جنیـن شـکل کاملی پیـدا می‌کند، 

. O1وحِـه‏ اهُ وَ نَفَـخَ فیـهِ مِـنْ رُ َّ سَـوَّ ُ
دمیـدن روح در او انجـام می‌گیـرد:Pثُم

البتـه در تفاسـیر قرآنـی در رابطـه بـا معنـای دقیـق »نفخـۀ روح«، معانـی 
مختلفی بیان شـده و ازجمله عواملی اسـت که سـبب حیات می‌شـود و آن 

را سـرّی از اسـرار الهـی دانسـته‌اند.

1 . سورۀ سجده )32(، آیۀ 9.

زمانبندی
مراحـــــــل 
پنجگانه









مقدمه

اسـاس بحـث مـا و مهم‌تریـن بخـش، مبحـث »زمـان ولـوج روح« اسـت. در 
اینجـا بحـث از ایـن اسـت که چـه زمانی روح در کالبد جنین دمیده می‌شـود 
تـا گفتـه شـود دیۀ آن کامل اسـت. برای روشن‌شـدن مطلب، دو مرحلـه دربارۀ 

زمـان ولـوج روح را در دو فصـل بحـث و بررسـی می‌کنیـم:

مرحلۀ اول: بیان روایات در رابطه با زمان ولوج روح؛

مرحلۀ دوم: بیان کلمات فقها در رابطه با زمان ولوج؛

قبل از بیان این مراحل، مقدمه‌ای را نسبت به روح بیان می‌کنیم.

یکـی از پدیده‌هـای شـگرف و متعالـی ایـن اسـت کـه انسـان واقعیتـی غیر 
از جسـم خـود دارد. آنچـه از دیربـاز فیلسـوفان و متکلمـان و هـر اهـل قلمـی 
را بـه خـود مشغول‌سـاخته و مباحـث دامنـه‌داری در ایـن زمینـه پدیـد آورده، 
حقیقتـی اسـت بـه نـام »روح«. در ایـن زمینـه سـؤالات فراوانـی وجـود دارد: آیـا 
روح، مجـرد اسـت؟ غیـر از جسـم اسـت؟ در چـه زمانـی آفریـده شـده؟ آیا قبل 
از خلقت بدن اسـت یا بعد از آن یا مقارن با خلقت بدن آفریده شـده؟ هنوز 

بشـر پاسـخی در خـورِ توجـه بـه ایـن سـؤالات نـداده اسـت. 

یکی از مسائل غامض و پوشیده از ذهن، دمیده‌شدن روح در کالبد جنین 
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بِّّیِ وَ ما  مْرِ رَ
َ
وحُ مِنْ أ وحِ قُلِ الرُّ ونَكَ عَنِ الرُّ

ُ
است. قرآن کریم می‌فرماید: Pوَ یَسْئَل

 قَلیلاO1ً یعنی دانش بشری علم فراوانی ندارد که به آن برسد.
َ
مِ إِلّا

ْ
عِل

ْ
وتیتُُمْ مِنَ ال

ُ
أ

بعضی معتقدند جنین از ماه چهارم به بعد، ویژگی‌های حیات انسانی را 
پیدا می‌کند. بعضی می‌گویند جنین از ماه چهارم قادر به شـنیدن می‌شـود 
و در مقابل صدا واکنش نشان می‌دهد. حسگرهای درد در جنین فعال‌اند، 
گاه نیست و در ماه پنجم از آن باخبر می‌شود.  اگرچه مادر از این تحرکات آ
حتـی طبـق مطالعاتـی کـه روی حـرکات جنیـن در آزمایشـگاه‌ها انجـام شـده 
اسـت، جنیـن در مـاه ششـم می‌توانـد صـدای مـادر و محیـط اطـراف خـود را 

تشخیص دهد. 

امـا آنچـه سـبب ابهـام ایـن مفهـوم در فقـه گردیـده، ایـن پرسـش اسـت کـه 
آیـا مقصـود از روح، واقعیتـی مجـرد و مـاورای طبیعـی اسـت کـه زمـان ولـوج و 
دمیده‌شـدن آن در جنیـن بـه وسـیلۀ معصومیـن؟عهم؟ مشـخص می‌شـود یـا 
؛ مراد از روح، حیات حیوانی یا امر طبیعی دیگری اسـت که پس از طی  خیر

مراحـل رشـد و اتمـام مراحـل نباتـی، بـه جنیـن تعلـق پیـدا می‌کنـد؟

تفاوت این دو معنا از این جهت است که بنابر معنای دوم لازم نیست 
برای ولوج روح، به دنبال زمان مشخص و معینی، همچون پایان چهارماهگی 
باشیم بلکه تشخیص این پدیدۀ طبیعی مانند سایر پدیده‌های طبیعی 
گرفته؛ مانند  گفت به جنین تعلق  است و بر اساس آثار طبیعی می‌توان 
حرکت ارادی جنین در رحم، فعال‌شدن برخی از حواس، مثل حس لامسه 
یا تپش قلب و موارد دیگر که در شرائط زیستی متفاوت است و در زمان‌های 
گوناگون تحقق پیدا می‌کند و لازم نیست زمان خاصی را برای آن تعریف کرد. 

1 . سورۀ اسراء )17(، آیۀ 85.
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مهـم ایـن اسـت کـه گفتـه می‌شـود ولـوج روح، بعـد از کامل‌شـدن خلقـت 
جسمانی و شکل‌گرفتن تمامی اعضا و جوارح جنین واقع می‌شود. ازطرفی، 
عـدم تفکیـک میـان روح حیوانـی و انسـانی در روایـات مربـوط بـه دیۀ جنین و 
احالـۀ معنـای روح بـه فهم عرفی اقتضا می‌کند کـه از ولوج روح، معنای عرفی 
حیات و زنده‌شدن جنین فهمیده شود؛ این معنا، مفهومی است از حیات 
، در روایـات مربوط  مشـترک میـان حیـات حیوانـی و انسـانی؛ به عبارت دیگـر
بـه دیـۀ جنیـن بـدون تعییـن زمـان خاص بـرای پدیـدۀ ولـوج روح، تنهـا به بیان 

توقـف حکـم دیـۀ کامـل بر این پدیـده )ولوج روح( اکتفا شـده اسـت.

این مطلب، گویای این اسـت که پدیدۀ ولوج روح از نظر عرفی و طبیعی 
برای مخاطبان تشخیص‌دادنی است و نمی‌توان آن را پدیده‌ای غیر طبیعی 

دانست که فاقد آثار طبیعی باشد یا زمان تحقق آن قابل تشخیص نباشد.

اگـر در روایـات دیـۀ جنیـن بیشـتر تدبر کنیم، می‌بینیـم که معصومین؟عهم؟ 
به‌هیچ‌وجـه درصـدد تعییـن زمـان معینی بـرای موضـوع ولـوج روح نبوده‌‌اند.

بنابر این‌معنا، زمانی‌که نطفه منعقد می‌شـود، فقط حیات نباتی دارد که 
تغذیه و رشـد می‌کند و از ادراکات خبری نیسـت تا اینکه نطفه تکامل پیدا 
کنـد، شـروع بـه حرکـت در رحـم می‌کنـد و قـوای دیگـر آن زنـده می‌شـود و بـه 

مرحلـه‌ای می‌رسـد کـه قـرآن از آن بـه »نفـخ روح« تعبیـر می‌کند.

مهم‌تریـن اتفاقـی کـه بـا اتمـام مـاه سـوم و ورود بـه مـاه چهـارم رخ می‌دهـد، 
فعالیـت قلـب، رشـد سـریع جنیـن و شـکل‌گیری اندام‌هـای خارجـی اسـت. 
خانـم بـاردار در مـاه چهـارم حرکـت جنیـن را کاماًل حـس می‌کنـد و بـه اینکـه 

، توجهـی نـدارد. ولـوج روح شـده اسـت یـا خیـر

زمان
 ولوج روح









زمان ولوج روح از دیدگاه روایات

روایاتی که راجع‌به ولوج روح سخن گفته‌اند، بر چند طائفه‌ تقسیم می‌شوند:

طائفۀ اول: پس از اتمام مراحل پنج‌گانه

کـه  از اتمـام مراحـل پنج‌گانـه  از روایـات می‌گوینـد ولـوج روح، بعـد  بعضـی 
کامـل  گوشـت باشـد، صـورت می‌گیـرد و دیـه جنیـن  روییـدن اسـتخوان و 

روایـات ذیـل تشـکیل می‌دهنـد: را  ایـن طائفـه  می‌شـود. 

روایت اول: مرفوعه مفید: 

رَجُـلٍ  ؟ع؟ فِِی  : قَضـی عَیِلٌّ
َ

قَـال رْشَـادِ  الْْإِ فِیـدُ فِِی  الْْمُ ـدٍ  مَّ بْـنُ مُُحَ ـدُ  مَّ »مُُحَ
؟ع؟ "وَ 

َ
 وَ تَلا

ً
بَعِنَی دِینَـارا رْ

َ
ـا أ یْـهِ دِیَتََهَ

َ
نَّ عَل

َ
قَـةً أ

َ
قَـتْ عَل

ْ
ل
َ
ةً فَأ

َ
ضَـرَبَ امْـرَأ

نـاهُ نُطْفَـةً فِِی قَـرارٍ 
ْ
َّ جَعَل ُ

ةٍ مِـنْ طِنٍی ثُم
َ
نْسـانَ مِـنْ سُلال قْنَـا الْْإِ

َ
قَـدْ خَل

َ
ل

ضْغَةَ  قْنَا الْْمُ
َ
قَةَ مُضْغَةً فَخَل

َ
عَل

ْ
قْنَا ال

َ
قَةً فَخَل

َ
طْفَةَ عَل قْنَا النُّ

َ
َّ خَل ُ

مَكِیٍن ثُم
حْسَنُ 

َ
 آخَرَ فَتَبارَكَ الُلَّه أ

ً
قا

ْ
ناهُ خَل

ْ
نْشَأ

َ
َّ أ ُ
 ثُم

ً
ما ْ عِظامَ لَحَ

ْ
 فَكَسَوْنَا ال

ً
عِظاما

 
ً
بَعُونَ دِینَارا رْ

َ
قَةِ أ

َ
عَل

ْ
 وَ فِِی ال

ً
ونَ دِینَارا طْفَةِ عِشْـرُ : فِِی النُّ

َ
َّ قَال ُ

الِقِیَن" ثُم
ْ

الْخ
انُونَ  َ َ

قُهُ ثَم
ْ
نْ یَسْـتَوِیَ خَل

َ
 أ

َ
عَظْـمِ قَبْل

ْ
 وَ فِِی ال

ً
ونَ دِینَـارا ضْغَـةِ سِـتُّ وَ فِِی الْْمُ

وحُ  ا الرُّ تْْهَ َ وحُ مِائَةُ دِینَارٍ فَـإِذَا وَلَجَ نْ تَلِجَهَا الرُّ
َ
 أ

َ
ـورَةِ قَبْـل  وَ فِِی الصُّ

ً
دِینَـارا
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1» فُ دِینَـارٍ
ْ
ل
َ
كَانَ فِیَهـا أ

طبـق ایـن روایـت زمانـی کـه روح دمیـده شـود، دیـه هـزار دینـار اسـت امـا زمـان 
دمیده‌شـدن روح را بیـان نکـرده اسـت. از ایـن روایـت برداشـت می‌شـود کـه 
خلقـت جنیـن بایـد کامل شـود؛ یعنی نطفـه، علقه، مضغه، اسـتخوان‌بندی 
و رویش گوشـت باید باشـد، بعد از آن، ولوج روح صورت می‌گیرد و دیۀ کامل 
تعلـق می‌گیـرد؛ امـا ایـن روایـت دلالتـی بـر زمـان دمیده‌شـدن روح در جنیـن 

ندارد.

روایت دوم: صحیحه ظریف: 

ؤْمِنِیَن؟ع؟  مِیرِ الْْمُ
َ
یفٍ عَنْ أ سَانِیدِهِ إِلََى كِتَابِ ظَرِ

َ
دُ بْنُ یَعْقُوبَ بِأ مَّ »مُُحَ

نْ یَكُـونَ 
َ
جُـلِ إِلََى أ  مَنیَِّ الرَّ

َ
نِنِی مِائَـةَ دِینَـارٍ وَ جَعَـل َ  دِیَـةَ الْجْ

َ
: جَعَـل

َ
قَـال

وحُ مِائَـةَ دِینَـارٍ  نْ تَلِجَـهُ الـرُّ
َ
 أ

َ
 قَبْـل

ً
جْـزَاءٍ فَـإِذَا كَانَ جَنِینـا

َ
سَـةَ أ  خََمْ

ً
جَنِینـا

طْفَـةُ فَهَذَا  ةٍ وَ هِـیَ النُّ
َ
ل

َ
نْسَـانَ مِـنْ سُلا ـقَ الْْإِ

َ
 خَل

َّ
وَجَـل نَّ الَلَّه عَزَّ

َ
وَ ذَلِـكَ أ

 فَهُـوَ 
ً
َّ عَظْمـا ُ

جْـزَاءٍ ثُم
َ
ثَـةُ أ

َ
َّ مُضْغَـةً فَهُـوَ ثَلَا ُ

قَـةً فَهُـوَ جُـزْءَانِ ثُم
َ
َّ عَل ُ

جُـزْءٌ ثُم
سَـةُ  ـهُ خََمْ

َ
ـتْ ل

َ
 فَكَمَل

ً
 فَحِینَئِـذٍ تََمَّ جَنِینـا

ً
مـا ْ َّ یُكْسـی لَحَ ُ

جْـزَاءٍ ثُم
َ
بَعَـةُ أ رْ

َ
أ

ـسَ  طْفَـةِ خُُمُ  لِلنُّ
َ

جْـزَاءٍ فَجَعَـل
َ
سَـةُ أ ائَـةُ دِینَـارٍ خََمْ جْـزَاءٍ مِائَـةُ دِینَـارٍ وَ الْْمِ

َ
أ

مُضْغَةِ 
ْ
 وَ لِل

ً
بَعِیَن دِینَارا رْ

َ
ائَةِ أ سَیِ الْْمِ قَةِ خُُمُ

َ
عَل

ْ
 وَ لِل

ً
ینَ دِینَارا ائَةِ عِشْرِ الْْمِ

انِیَن  َ َ
ائَةِ ثَم اسِ الْْمِ خْْمَ

َ
بَعَةَ أ رْ

َ
عَظْمِ أ

ْ
 وَ لِل

ً
یَن دِینَارا ائَةِ سِـتِّ اسِ الْْمِ خْْمَ

َ
ثَةَ أ

َ
ثَلَا

1. به حضرت على؟ع؟ عرض کردند که مردى زن آبسـتنى را زد و درنتيجه، علقه )خون بسـته در رحم كه 
مقدمۀ پيدايش فرزند است( كه در رحمش بود، سقط‍‌ شد. حضرت فرمودند: بايد چهل دينار ديه بدهد 
و ايـن آيـات را خواندنـد: »مـا آدمـى را از گل صـاف و پايكـزه آفريديـم و مبـدأ آفرينـش او از گل بود، سـپس او را 
به‌صورت نطفه در رحم در آورديم و نطفه را به‌صورت خون بسـته و خون بسـته را به‌شـكل گوشـت جويده 
و آن را تبديل به اسـتخوان و بر روى اسـتخوان، پوسـت پوشـيديم و پس از اين به‌صورت آفريدۀ تازه ايجاد 
كرديم. پس خدا از ماسواى خود برتر و او بهترين آفريدگاران است.« آن‌گاه فرمودند: براى نطفه هرگاه سقط‍‌ 
شـود، بيسـت دينـار؛ علقـه، چهـل دينـار؛ مضغـه، شـصت دينار؛ اسـتخوان قبـل از کامل نشـدن خلقت 
استخوان، هشتاد دينار و صورت بدون روح، صد دينار، و با روح، هزار دينار ديه بايد داده شود، محمدبن 

حسـن حرعاملی، وسـائل الشـیعة، ج29، ابـواب دیـة الاعضـاء، بـاب 19، ص317 و 318، ح 10.
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قٌ آخَرُ 
ْ
 فِیهِ خَل

َ
ةً فَإِذَا نَشَأ

َ
هُ مِائَةٌ كَامِل

َ
حْمَ كَانَتْ ل

َّ
 فَإِذَا كُسِیَ الل

ً
دِینَارا

 وَ إِنْ 
ً
ـةً إِنْ كَانَ ذَكَـرا

َ
ـفِ دِینَـارٍ كَامِل

ْ
ل
َ
وحُ فَهُـوَ حِینَئِـذٍ نَفْـسٌ بِأ وَ هُـوَ الـرُّ

ـمْ 
َ
 مُمِتٌّ فَل

َ
ةٌ وَ هِـیَ حُبْلى

َ
ـتِ امْـرَأ

َ
نْىَث فَخَمْسُ‌مِائَـةِ دِینَـارٍ وَ إِنْ قُتِل

ُ
كَانَ أ

مْ 
َ
 بَعْدَهَـا مَـاتَ أ

َ
ـمْ أ

َ
نْىَث وَ لََمْ یُعْل

ُ
وْ أ

َ
 ذَكَـرٌ هُـوَ أ

َ
ـمْ أ

َ
دُهَـا وَ لََمْ یُعْل

َ
یَسْـقُطْ وَل

نْىَث وَ دِیَـةُ 
ُ
كَـرِ وَ نِصْـفُ دِیَـةِ الْْأ

َ
هَـا فَدِیَتُـهُ نِصْفَـانِ نِصْـفُ دِیَـةِ الذّ

َ
قَبْل

فْتىَ؟ع؟ فِِی 
َ
نِنِی وَ أ َ جْـزَاءٍ مِـنَ الْجْ

َ
ةُ أ ـةً بَعْـدَ ذَلِـكَ وَ ذَلِـكَ سِـتَّ

َ
ةِ كَامِل

َ
ـرْأ الْْمَ

اءَ وَ لََمْ یُردِْ ذَلِكَ، نِصْفَ  ا الْْمَ  عَنْْهَ
ُ

ل جُلِ )یُفْزَعُ عَنْ( عِرْسِهِ فَیَعْزِ مَنِِیِّ الرَّ
 وَ قَضی فِِی 

ً
ینَ دِینَـارا فْـرَغَ فِیَهـا عِشْـرِ

َ
ائَـةِ عَشَـرَةَ دَنَانِیـرَ وَ إِذَا أ ـسِ الْْمِ خُُمُ

كَرِ 
َ

 مَـا یَكُـونُ مِـنْ جِـرَاحِ الذّ
َ

ائَـةِ عَلى نِنِی مِـنْ حِسَـابِ الْْمِ َ دِیَـةِ جِـرَاحِ الْجْ
ـهُ فِِی قِصَـاصِ جِرَاحَتِـهِ وَ 

َ
 ل

َ
ـةً وَ جَعَـل

َ
كَامِل ةِ 

َ
ـرْأ جُـلِ وَ الْْمَ نْىَث وَ الرَّ

ُ
وَ الْْأ

1»  قَـدْرِ دِیَتِـهِ وَ هِیَ مِائَةُ دِینَـارٍ
َ

تِـهِ عَلى
َ
مَعْقُل

1. حضـرت اميرمؤمنـان، علـى؟ع؟ فرمودنـد: ديـۀ جنيـن صـد دينار اسـت و منى مـرد، تا زمانك‌ىه تبديل به 
جنيـن شـود، پنـج جـزء اسـت؛ هنگامـى كه جنينـى باشـد پيـش از دخـول روح، ديـۀ آن صد دينار اسـت؛ 
علتش اين اسـت كه خداوند متعال انسـان را از سالله آفريد كه همان نطفه اسـت؛ ازاين‌رو، اين يك جزء 
است. سپس علقه است؛ پس اين، دو جزء است. سپس مضغه است؛ پس اين، سه جزء است. سپس 
استخوان است؛ پس اين، چهار جزء است. سپس به آن، گوشت م‌ىپوشاند. پس در اين هنگام جنينى 
كامل شده كه پنج جزء دارد با صد دينار و صد دينار پنج جزء است. پس براى نطفه يك‌پنجم صد را قرار 
داد كه بيسـت دينار اسـت و براى علقه دوپنجم صد كه چهل دينار اسـت؛ براى مضغه سـه‌پنجم صد 
كه شـصت دينار اسـت و براى اسـتخوان، چهارپنجم صد كه هشـتاد دينار اسـت، قرار داد. پس اگر بر آن 
استخوان، گوشت پوشيده شده باشد، صد دينار كامل دارد. پس اگر خلقتى ديگر در آن ايجاد شده باشد 
كه همان روح است، در اين هنگام يك »جان« محسوب م‌ىشود كه اگر پسر باشد، هزار دينار كامل ديه 
دارد و اگر دختر باشد، پانصد دينار.و اگر زنى باردار كه جنينش كامل است، كشته شود، اما جنين را سقط‍‌ 
نكند و معلوم نشود كه جنين، پسر است يا دختر؛ همچنين معلوم نشود كه پيش از مادرش مرده يا بعد 
. و بعـد از آن، ديـۀ زن، به‌صورت كامل  از او، ديـه‌اش دو نصـف اسـت: نصـف دیـۀ پسـر و نصـف ديۀ دختر
محاسبه م‌ىشود و اين، شش جزء از جنين است.همچنين اميرمؤمنان، على؟ع؟در خصوص منى مردى 
كـه در شـب عروسـى از همسـرش بازمـ‌ىدارد و منـى را از زن دور م‌ىريـزد، امـا خـودش چنين نم‌ىخواسـته، 
اين‌گونه حكم نمودند كه ديۀ آن، نصف يك‌پنجم صد، يعنى ده دينار است و هرگاه در رحم جاى گيرد، 
بيست دينار ديه دارد.همچنين آن حضرت دربارۀ جراحت‌هاى جنينى، با محاسبۀ صد حکم نمودند 
كه مانند ديۀ جراحت مرد و زن است، در صورتك‌ىه جنين كامل باشد و براى قصاص جراحت جنين و 
ديه آن را بر مقدار ديه او كه صد دينار است، قرار دادند، محمدبن حسن حرعاملی، وسائل الشیعة، ج29، 

ابـواب دیـة الاعضـاء، بـاب 19، ص312 و 313، ح1. 
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ایـن روایـت می‌گویـد دیـۀ جنیـن در پنـج مرحلـۀ اول، صـد دینـار اسـت؛ بعـد 
از آن، خلـق دیگـری بـرای جنیـن ایجـاد و روح در او دمیـده می‌شـود؛ در ایـن 
صـورت حکـم نفـس کامـل را دارد و دیـۀ آن اگـر پسـر باشـد، هـزار دینـار و اگـر 

دختـر باشـد، پانصـد دینـار اسـت.

این روایت نیز دیۀ ولوج روح را بیان کرده اما زمان آن را ذکر نکرده است.

روایت سوم: روایت سعید بن مسیب: 

بُوبٍ عَنْ عَبْدِ الِلَّه بْنِ غَالِبٍ  بِیهِ عَنِ ابْنِ مََحْ
َ
»وَ عَنْ عَلِِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیَم عَنْ أ

؟ع؟ عَنْ  سَیْْنِ ُ تُ عَلِِیَّ بْنَ الْحْ
ْ
ل
َ
: سَأ

َ
بِ قَال سَیَّ بِیهِ عَنْ سَعِیدِ بْنِ الْْمُ

َ
عَنْ أ

: إِنْ 
َ

، فَقَال
ً
تا ا مَیِّ  بِرجِْلِهِ فَطَرَحَتْ مَا فِِی بَطْنِِهَ

ً
ةً حَامِلًا

َ
رَجُلٍ ضَرَبَ امْرَأ

: هِیَ 
َ

طْفَةِ؟ فَقَال  النُّ
ُ

ا حَدّ َ َ
تُ: فَم

ْ
. قُل

ً
ینَ دِینَارا یْهِ عِشْرِ

َ
كَانَ نُطْفَةً فَإِنَّ عَل

 وَ إِنْ طَرَحَتْهُ وَ 
ً
بَعِیَن یَوْما رْ

َ
تْ فِیهِ أ حِمِ فَاسْتَقَرَّ تِِی )إِذَا( وَقَعَتْ فِِی الرَّ

َّ
ال

تِِی 
َّ
: هِیَ ال

َ
قَةِ؟ قَال

َ
عَل

ْ
 ال

ُ
ا حَدّ َ َ

تُ: فَم
ْ
. قُل

ً
بَعِیَن دِینَارا رْ

َ
یْهِ أ

َ
قَةٌ فَإِنَّ عَل

َ
هُوَ عَل

: وَ إِنْ طَرَحَتْهُ وَ 
َ

، قَال
ً
انِیَن یَوْما َ َ

تْ فِیهِ ثَم حِمِ فَاسْتَقَرَّ إِذَا وَقَعَتْ فِِی الرَّ
: هِیَ 

َ
ضْغَةِ؟ فَقَال  الْْمُ

ُ
ا حَدّ َ َ

تُ: فَم
ْ
. قُل

ً
یَن دِینَارا یْهِ سِتِّ

َ
هُوَ مُضْغَةٌ فَإِنَّ عَل

: وَ إِنْ 
َ

. قَال
ً
ینَ یَوْما تْ فِیهِ مِائَةً وَ عِشْرِ حِمِ فَاسْتَقَرَّ تِِی إِذَا وَقَعَتْ فِِی الرَّ

َّ
ال

وَارحِِ قَدْ نُفِخَتْ فِیهِ  َ  الْجْ
َ

ل یَّ مٌ مُزَ ْ هُ عَظْمٌ وَ لَحَ
َ
قَةٌ ل

َّ
ل طَرَحَتْهُ وَ هُوَ نَسَمَةٌ مُُخَ

دِیثَ«1 َ ةً الْحْ
َ
یْهِ دِیَةً كَامِل

َ
عَقْلِ فَإِنَّ عَل

ْ
وحُ ال رُ

1. راوی می‌گوید: از امام سجاد؟ع؟ پرسيدم: مردى زن آبستنى را لگد زده و بچۀ مرده را سقط کرده است، 
حکمـش چیسـت؟ حضرت؟ع؟فرمودنـد: اگـر نطفـه اسـت، بـر او بیسـت دينـار اسـت. گفتم:حـد نطفه 
چيسـت‌؟ فرمودند: همان اسـت كه در رحم چهل روز می‌ماند. سـپس فرمودند: اگر علقه بيندازد، چهل 
دينار بر اوسـت. گفتم:حد علقه چيسـت‌؟ فرمودند: تا هشـتاد روز پس از ورود نطفه. سـپس فرمودند: اگر 
مضغه بيندازد،  شصت دينار بر اوست. گفتم:حد مضغه كدام است‌؟ فرمودند: تا 120 روز. سپس فرمودند: 
اگر بچه‌اى تمام آفرينش با استخوان و گوشت و اندام مرتب كه روح عقل در او دمیده شده باشد، بياندازد، 
يك ديۀ کامل بر عهدۀ اوست، محمدبن حسن حرعاملی، وسائل الشیعه، ج29، ابواب دیة الاعضاء، 

بـاب 19، ص316، ح8.
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ایـن روایـت، نطفـه، اسـتقرار در رحـم، چهـل روزبـودن، صد دینار دیه و مسـائل 
دیگر را مطرح می‌کند و می‌گوید: اگر کسـی جنین را سـقط کند و روح در آن 

دمیـده شـده باشـد، دیـۀ کامـل دارد؛ اما زمـان ولـوج روح را بیان نمی‌کند.

روایت اول: موثقه ابی‌جریر قمی:

دَ  حْْمَ
َ
ـارِ عَـنْ أ

َ
فّ سَـنِ الصَّ َ ـدِ بْـنِ الْحْ مَّ سَـنِ بِإِسْـنَادِهِ عَـنْ مُُحَ َ ـدُ بْـنُ الْحْ مَّ »مُُحَ

اقِ عَـنْ یُونُـسَ بْـنِ  ـوَرَّ
ْ
ـاسِ بْـنِ مُـوسََى ال عَبَّ

ْ
ـدِ بْـنِ عِیسـی عَـنِ ال مَّ بْـنِ مُُحَ

الِحَ؟ع؟ عَنِ  عَبْدَ الصَّ
ْ
تُ ال

ْ
ل
َ
: سَـأ

َ
یِّ قَال قُمِّ

ْ
یرٍ ال بِِی جَرِ

َ
ـنِ عَـنْ أ حْْمَ عَبْـدِ الرَّ

ضْغَـةِ وَ مَـا فِِی  قَـةِ )وَ مَـا فِِی الْْمُ
َ
عَل

ْ
یَـةِ وَ مَـا فِِی ال طْفَـةِ مَـا فِیَهـا مِـنَ الدِّ النُّ

 مِنْ 
ً
قا

ْ
هِ خَل مِّ

ُ
قُ فِِی بَطْنِ أ

َ
ل هُ یُُخْ

َ
: إِنّ

َ
رْحَـامِ، فَقَـال

َ
قَـةِ( وَ مَـا یُقِـرُّ فِِی الْْأ

َّ
خَل الْْمُ

 َّ ُ
 ثُم

ً
بَعِنَی یَوْمـا رْ

َ
قَـةً أ

َ
َّ یَكُـونُ عَل ُ

 ثُم
ً
بَعِنَی یَوْمـا رْ

َ
ـقٍ یَكُـونُ نُطْفَـةً أ

ْ
بَعْـدِ خَل

 
ً
ونَ دِینَارا قَةِ سِتُّ

َ
عَل

ْ
 وَ فِِی ال

ً
بَعُونَ دِینَارا رْ

َ
طْفَةِ أ  فَفِِی النُّ

ً
بَعِیَن یَوْما رْ

َ
مُضْغَةً أ

 فَفِیهِ مِائَةُ دِینَارٍ 
ً
ما ْ عِظَامُ لَحَ

ْ
كْتَسی ال  فَإِذَا ا

ً
انُونَ دِینَارا َ َ

ضْغَةِ ثَم وَ فِِی الْْمُ
الِقِیَن" 

ْ
حْسَنُ الْخ

َ
 آخَرَ فَتَبارَكَ الُلَّه أ

ً
قا

ْ
ناهُ خَل

ْ
نْشَأ

َ
َّ أ ُ
 "ثُم

َّ
 الُلَّه عَزَّ وَ جَل

َ
قَال

ا«1 نْثََى فَفِیَهـا دِیَتُُهَ
ُ
یَـةُ وَ إِنْ كَانَـتْ أ  فَفِیـهِ الدِّ

ً
فَـإِنْ كَانَ ذَكَـرا

ایـن روایـت نیـز بیـان می‌کنـد کـه بعـد از ولـوج روح، اگـر جنیـن پسـر باشـد دیه 
کامـل بـه او تعلـق می‌گیـرد و اگـر دختـر باشـد، نصف دیـه کامل برای اوسـت.

بنابرایـن طبـق ایـن طائفـه از روایـات، اگـر روح دمیـده شـده باشـد، دیـه کامـل 
اسـت، امـا در رابطـه بـا اینکـه چـه زمانـی ولـوج روح صـورت می‌گیـرد، سـخنی 

بیـان نشـده اسـت.
1. از امـام کاظـم؟ع؟ پرسـيدم كـه نطفـه چـه مقـدار ديه دارد؟ و همچنین از ديۀ علقه و مضغه مخلقه 
و آنچـه در ارحـام اسـت، سـؤال پرسـیدم؛ حضـرت فرمودنـد: »جنیـن در شـكم مـادرش بـه دنبـال هـم 
آفريـده می‌شـود: چهـل روز نطفـه اسـت، چهـل روز علقـه، چهـل روز مضغـه. ديـۀ نطفـه، چهـل دينـار 
اسـت و دیۀ علقه، شـصت دينار و در مضغه هشـتاد دينار و چون گوشـت بر اسـتخوان برويد صد 
خٰالِقِينَ« اگر مرد است، ديۀ 

ْ
حْسَنُ‌ ال

َ
قاً آخَرَ فَتَبٰارَكَ‌ اللّٰهُ‌ أ

ْ
نٰاهُ‌ خَل

ْ
نْشَأ

َ
؛ خداوند فرموده است: »ثُمَّ‌ أ دينار

مـرد دارد و اگـر زن اسـت، ديـۀ زن.«، همـان، ص317، ح9.

زمـــان
 ولوج‌روح

از دیدگـــاه 
روایــــــــات
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طائفۀ دوم: پس از مرحلۀ استخوان‌بندی

طبـق بعضـی از روایـات، دیـۀ کامـل در مرحلـۀ عظـم یعنـی وقتـی اسـتخوان 
روییده شـده باشـد، تعلق می‌گیرد. شـاید مراد این طائفه از روایات این باشـد 
کـه ولـوج روح هـم در همیـن مرحله )اسـتخوان‌بندی کامل( صـورت می‌گیرد. 

روایـات ایـن طائفـه چنین اسـت:

روایت اول: روایت عبدالله‌بن سنان: 

بِِی عُمَیْـرٍ عَـنْ عَبْـدِ الِلَّه بْـنِ 
َ
بِیـهِ عَـنِ ابْـنِ أ

َ
»وَ عَـنْ عَیِلِّ بْـنِ إِبْرَاهِیمَ عَـنْ أ

ةَ 
َ
رْأ  یَضْـربُِ الْْمَ

ُ
جُل هُ الرَّ

َ
تُ ل

ْ
: قُل

َ
بِِی جَعْفَر؟ٍع؟ قَـال

َ
سِـنَانٍ عَـنْ رَجُـلٍ عَـنْ أ

یْـهِ 
َ
قَـةً فَعَل

َ
كَانَ عَل  فَـإِنْ 

ً
ونَ دِینَـارا یْـهِ عِشْـرُ

َ
: عَل

َ
طْفَـةَ، قَـال فَتَطْـرَحُ النُّ

 
ً
 فَإِنْ كَانَ عَظْما

ً
ونَ دِینَـارا یْهِ سِـتُّ

َ
 )فَـإِنْ كَانَ( مُضْغَةً فَعَل

ً
بَعُـونَ دِینَـارا رْ

َ
أ

یَةُ«1 یْـهِ الدِّ
َ
فَعَل

ایـن روایـت بیـان می‌کند که اگر به مرحلۀ اسـتخوان‌بندی رسـیده باشـد، دیۀ 
جنیـن کامـل می‌شـود. بایـد در همیـن مرحله هـم ولـوج روح انجام شـود تا دیۀ 

کامل تعلق بگیرد.

روایت دوم: صحیحه محمدبن مسلم:

بِِی 
َ
بُـوبٍ عَـنْ أ ـدِ بْـنِ عِیسـی عَـنِ ابْـنِ مََحْ مَّ ـدَ بْـنِ مُُحَ حْْمَ

َ
»وَ عَنْـهُ عَـنْ أ

جُلِ  بَا جَعْفَر؟ٍع؟ عَنِ الرَّ
َ
تُ أ

ْ
ل
َ
: سَـأ

َ
دِ بْنِ مُسْـلِمٍ قَال مَّ ازِ عَنْ مُُحَ رَّ َ وبَ الْخْ یُّ

َ
أ

ـتُ: 
ْ
. فَقُل

ً
ونَ دِینَـارا یْـهِ عِشْـرُ

َ
: عَل

َ
طْفَـةَ فَقَـال ةَ فَتَطْـرَحُ النُّ

َ
ـرْأ یَضْـربُِ الْْمَ

ا  بُُهَ تُ: فَیَضْرِ
ْ
. فَقُل

ً
بَعُونَ دِینَارا رْ

َ
یْهِ أ

َ
: عَل

َ
قَةَ، فَقَال

َ
عَل

ْ
ـا فَتَطْـرَحُ ال بُُهَ یَضْرِ

1. راوى گويـد: بـه امـام باقـر؟ع؟ گفتـم: مـردى زنـى را م‌ىزنـد و زن نطفـه را سـقط‍‌ مك‌ىنـد )چـه حكمـى 
دارد؟( حضـرت ؟ع؟ فرمودنـد: بيسـت دينـار بـر عهـدۀ مـرد اسـت؛ پس اگر علقه باشـد، چهـل دينار و 
اگر مضغه باشد، شصت دينار و اگر استخوان باشد، ديه )كامل( بر عهدۀ او خواهد بود، محمدبن 

حسـن حرعاملی، وسـائل الشـیعة، ج29، ابواب دیة الاعضاء، باب 19، ص313، ح2.
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ا فَتَطْرَحُهُ  بُُهَ تُ: فَیَضْرِ
ْ
. فَقُل

ً
ونَ دِینَارا یْهِ سِتُّ

َ
: عَل

َ
ضْغَةَ، فَقَال فَتَطْرَحُ الْْمُ

مِیـرُ 
َ
ـذَا قَضـی أ ـةً وَ بِِهَ

َ
كَامِل یَـةُ  یْـهِ الدِّ

َ
: عَل

َ
ـهُ عَظْـمٌ، فَقَـال

َ
وَ قَـدْ صَـارَ ل

طْفَةُ  : النُّ
َ

ا؟ فَقَال تِِی تُعْرَفُ بِِهَ
َّ
طْفَةِ ال ا صِفَةُ النُّ َ َ

تُ: فَم
ْ
ؤْمِنِیَن؟ع؟. فَقُل الْْمُ

حِـمِ إِذَا صَـارَتْ  غَلِیظَةِ فَتَمْكُـثُ فِِی الرَّ
ْ
خَامَـةِ ال  النُّ

َ
تَكُـونُ بَیْضَـاءَ مِثْـل

تِِی 
َّ
قَةِ ال

َ
عَل

ْ
قَةِ ال

ْ
ا صِفَةُ خِل َ َ

تُ: فَم
ْ
قَةٍ. قُل

َ
َّ تَصِیرُ إِلََى عَل ُ

 ثُم
ً
بَعِیَن یَوْما رْ

َ
فِیهِ أ

كُثُ فِِی  امِدَةِ تََمْ َ حْجَمَـةِ الْجْ مِ الْْمِ
َ

قَةِ الدّ
َ
قَةٌ كَعَل

َ
: هِیَ عَل

َ
ـا؟ فَقَال تُعْـرَفُ بِِهَ

تُ: 
ْ
َّ تَصِیرُ مُضْغَةً. فَقُل ُ

 ثُم
ً
بَعِیَن یَوْما رْ

َ
طْفَةِ أ وِیلِهَا عَنِ النُّ ْ َ

حِمِ بَعْدَ تَح الرَّ
مٍ  ْ : هِیَ مُضْغَـةُ لَحَ

َ
ـا؟ فَقَال یِت تُعْـرَفُ بِِهَ

َّ
ـا ال قَتِِهَ

ْ
ضْغَـةِ وَ خِل ـا صِفَـةُ الْْمُ َ

َ
فَم

ا صِفَةُ  َ َ
تُ: فَم

ْ
َّ تَصِیرُ إِلََى عَظْمٍ. قُل ُ

كَةٌ ثُم وقٌ خُضْرٌ مُشَبَّ رَاءُ فِیَها عُرُ حََمْ
بَصَرُ وَ 

ْ
مْعُ وَ ال هُ السَّ

َ
 شُقَّ ل

ً
: إِذَا كَانَ عَظْما

َ
؟ فَقَال

ً
قَتِهِ إِذَا كَانَ عَظْما

ْ
خِل

ةً«1
َ
یَةَ كَامِل بَـتْ جَوَارحُِـهُ فَـإِذَا كَانَ كَذَلِـكَ فَإِنَّ فِیـهِ الدِّ رُتِّ

ایـن روایـت، نطفـه و علقـه و مضغـه را معرفـی می‌کنـد و بعـد بـه اسـتخوان 
می‌رسد. راوی می‌پرسد: اگر به استخوان‌بندی برسد، جنین چگونه است؟ 
حضـرت می‌فرماینـد: در ایـن هنـگام شـنوایی و چشـم بـه وجـود می‌آیـد و 

جـوارح درسـت می‌شـود و دیـۀ او در اینجـا کامـل اسـت.

پس معلوم است که در این مرحله، ولوج روح صورت می‌گیرد.

1. محمدبن مسلم می‌گوید: از امام باقر؟ع؟پرسيدم: مردى زنى را می‌زند و او نطفه را می‌اندازد. حضرت 
. گفتم: او  فرمودند: بیست دينار بر اوست. گفتم: او را می‌زند و علقه می‌اندازد؛ فرمودند: چهل دينار
را می‌زند و مضغه می‌اندازد؟ فرمودند: شصت دينار بر عهدۀ اوست. گفتم: او را می‌زند و بچه‌اى 
كه استخوان دارد، می‌اندازد؟ فرمودند: يك ديۀ کامل بر عهده‌اش است. امیر المومنین ؟ع؟ بدین 
صورت قضاوت کرده است. گفتم: نطفه را به چه صفتی می‌توان شناخت؟ فرمودند: سفيد است 
مانند خلط سفت كه چهل روز در رحم بماند و سپس علقه می‌شود. گفتم: علقه چطور شناخته 
شود؟ فرمودند: مانند خون دلمه خشک حجامت است كه چهل روز در رحم بماند و پس از آن 
مضغه می‌شود. گفتم: مضغه با چه صفت و علامتی شناخته می‌شود‌؟ فرمودند: مضغه گوشتى 
است سرخ كه رگ‌هاى سبز درهم دارد و سپس استخوان م‌ىشود. گفتم استخوان چگونه شناخته 
می‌شود‌؟ حضرت فرمودند: گوش و چشم و اندام دارد و چون جنين شود، ديۀ تمام دارد، محمدبن 

حسن حرعاملی، وسائل الشیعة، ج29، ابواب دیة الاعضاء، باب 19، ص313، ح4.

زمـــان
 ولوج‌روح

از دیدگـــاه 
روایــــــــات
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طائفۀ سوم: زمان تولد

در روایتی آمده است که زمان ولوج و دمیدن روح، هنگام تولد است؛ هر وقت 
جنین متولد شد، ولوج روح صورت می‌گیرد؛ یعنی قبلاً استخوان‌بندی کامل 

شده و زمانی که صدای گریه جنین شنیده شد، روح دمیده شده است.

روایت سلیمان بن صالح:

 
َ

اعِیل دِ بْـنِ إِسْْمَ مَّ سَنْیِ عَنْ مُُحَ ُ ـدِ بْنِ الْحْ مَّ یىَ عَـنْ مُُحَ ـدِ بْـنِ یََحْ مَّ »وَ عَـنْ مُُحَ
بِِی عَبْـدِ الِلَّه؟ع؟ فِِی 

َ
یْمَانَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أ

َ
عَـنْ صَالِـحِ بْـنِ عُقْبَةَ عَنْ سُـل

ونَ  ضْغَةِ سِـتُّ  وَ فِِی الْْمُ
ً
بَعُونَ دِینَارا رْ

َ
قَةِ أ

َ
عَل

ْ
 وَ فِِی ال

ً
ونَ دِینَارا طْفَةِ عِشْـرُ النُّ

َّ هِیَ  ُ
ائَةُ دِینَـارٍ ثُم ِ

َ
حْـمَ فَم

َّ
 فَـإِذَا كُسِـیَ الل

ً
انُـونَ دِینَـارا َ َ

عَظْـمِ ثَم
ْ
 وَ فِِی ال

ً
دِینَـارا

ة«1
َ
یَةُ كَامِل  فَالدِّ

َّ
ل  فَإِذَا اسْهَتَ

َّ
ل دِیَتُـهُ حَتىَّ یَسْهَتِ

طبـق ایـن روایـت وقتـی گوشـت روییـده شـد، دیـۀ آن صـد دینـار اسـت و دیـۀ 
کامـل از زمـان اسـتهلال )هنـگام تولـد و به‌دنیا‌آمـدن( بـه او تعلـق می‌گیـرد.

طائفۀ چهارم: پنج‌ماهگی

در بعضـی از روایـات دیـۀ کامـل بـرای پنج‌ماهگـی بیـان شـده اسـت؛ ازجملـۀ 
آن روایـات:

روایت ابی شبل: 

بُو عَبْدِ 
َ
: حَضَرْتُ یُونُسَ وَ أ

َ
بِِی شِبْلٍ قَال

َ
سْنَادِ عَنْ صَالِحٍ عَنْ أ »وَ بِالْْإِ

طْفَةَ خَرَجَتْ مُتَخَضْخِضَةً  تُ: فَإِنَّ النُّ
ْ
 قُل

َ
یَـاتِ قَال بِـرُهُ بِالدِّ الِلَّه؟ع؟ یُُخْ

بَعُـونَ  رْ
َ
 فَفِیَهـا أ

ً
 صَافِیـا

ً
 لِـی: فَقَـدْ عَلِقَـتْ إِنْ كَانَ دَمـا

َ
 فَقَـال

َ
مِ، قَـال

َ
بِالـدّ

، مضغه شــصت دينار  1. امــام صــادق؟ع؟ فرمودنــد: نطفــه، بيســت دينــار ديــه دارد، علقــه چهــل دينــار
. ســپس ديــۀ جنيــن بــه  . پــس اگــر بــه گوشــت پوشــيده باشــد، صــد دينــار و اســتخوان هشــتاد دينــار
هميــن مقــدار اســت تــا زمانــى كــه روح دميده شــود كــه در آن صورت ديه كامــل خواهد بود، محمدبن 

حســن حرعاملــی، وســائل الشــیعة، ج29، ابــواب دیــة الاعضــاء، بــاب 19، ص313، ح3.
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ـهُ مَـا كَانَ مِـنْ 
َ
نّ

َ
یـرُ لِِأ عْزِ

 التَّ
َ

یْـهِ إِلَّّا
َ
‏ءَ عَل  شََیْ

َ
سْـوَدَ فَلا

َ
 أ

ً
 وَ إِنْ كَانَ دَمـا

ً
دِینَـارا

 
َ

وْفِ. قَال َ سْوَدَ فَذَلِكَ مِنَ الْجْ
َ
دِ وَ مَا كَانَ مِنْ دَمٍ أ

َ
وَل

ْ
دَمٍ صَافٍ فَذَلِكَ لِل

: اثْنَـانِ وَ 
َ

مٍ، قَـال ْ قِ مِـنْ لَحَ عِرْ
ْ
قَـةَ صَـارَ فِیَهـا شِـبْهَ ال

َ
عَل

ْ
بُـو شِـبْلٍ: فَـإِنَّ ال

َ
أ

ـا هُـوَ  َ
َ

: لََا إِنَّّم
َ

بَعَـةٌ، قَـال رْ
َ
بَعِنَی أ رْ

َ
ـتُ: فَـإِنَّ عُشْـرَ أ

ْ
 قُل

َ
. قَـال عُشْـرُ

ْ
بَعُـونَ ال رْ

َ
أ

ـغَ 
ُ
یـدَ حَتىَّ یَبْل مَـا زَادَتْ زِ

َّ
ـا ذَهَـبَ عُشْـرُهَا فَكُل َ

َ
ـهُ إِنَّّم

َ
نّ

َ
ضْغَـةِ لِِأ عُشْـرُ الْْمُ

 :
َ

، قَـال
ً
 یَابِسـا

ً
عُقْـدَةِ عَظْمـا

ْ
 ال

َ
ضْغَـةَ مِثْـل یْـتُ الْْمُ

َ
ـتُ فَـإِنْ رَأ

ْ
یَن. قُل ـتِّ السِّ

بَعَةُ  رْ
َ
شْـهُرٍ فَفِیهِ أ

َ
مْسَـةِ أ عَظْمُ فَیَبْتَدِئُ بِِخَ

ْ
 مَا یَبْتَدِئُ ال

َ
وَّل

َ
فَذَاكَ عَظْمٌ أ

بیُِّ وَ لََا  ـتُ: فَإِذَا وَكَزَهَا فَسَـقَطَ الصَّ
ْ
بَعَـةً. قُل رْ

َ
بَعَـةً أ رْ

َ
دَنَانِیـرَ فَـإِنْ زَادَ فَـزدِْ أ

سَـةُ  بَـا شِـبْلٍ، إِذَا مَضَـتْ خََمْ
َ
ـاتَ یَـا أ : هَیْْهَ

َ
مْ لََا، قَـال

َ
 كَانَ أ

ً
 حَیّـا

َ
ى أ یُـدْرَ

یَةَ«1 یَـاةُ وَ قَـدِ اسْـتَوْجَبَ الدِّ َ شْـهُرٍ فَقَـدْ صَـارَتْ فِیـهِ الْحْ
َ
أ

ایـن روایـت، مراحـل دیـه را بیـان می‌کنـد تـا می‌رسـد بـه وقتـی کـه پنـج مـاه 
بعـد  ولـوج روح صـورت می‌گیـرد.  ایـن هنـگام،  یـا تمـام می‌شـود، در  شـروع 
حضـرت می‌فرماینـد: زمانی‌کـه پنـج مـاه تمـام شـد، حیـات انسـانی می‌آیـد و 
روح در او دمیده می‌شود و دیه نیز کامل می‌شود. بنابراین طبق این حدیث، 

1. ابوشبل به ما گفت: نزد يونس حاضر شدم درحالك‌ىه امام صادق؟ع؟دربارۀ ديات به يونس سخن 
م‌ىگفت. من گفتم: هرگاه نطفه مخلوط‍‌ به خون بيرون آيد )چه حكمى دارد؟( حضرت؟ع؟ به من 
فرمودند: اگر خون صاف باشد، علقه بوده و چهل دينار ديه دارد و اگر خون سياه باشد، حكمى بر 

؛ زيرا خون صاف از فرزند است و خون سياه، از شكم. مجرم نيست، جز تعزير
گوشت در علقه وجود دارد )حكمش چيست‌؟( حضرت؟ع؟  گفت: شبيه رگه‌هاىي از  ابوشبل 
، يعنى يك‌دهم است. ابوشبل گويد: گفتم: يك‌دهم چهل كه چهار م‌ىشود!  فرمودند: ديۀ آن 42 دينار
حضرت فرمودند: نه، همانا ديۀ آن، يك‌دهم ديۀ مضغه است؛ زيرا تنها يك‌دهم آن از بين رفته است. 

بنابراين هرگاه اضافه شود، ديه نيز اضافه م‌ىگردد تا اينكه به شصت دينار برسد.
ابوشبل گويد: گفتم: اگر شبيه گره استخوانى خشك در مضغه يافتم، چه حكمى دارد؟ حضرت 
فرمودند: اين استخوان است. در آغاز تشکیل، که در ماه پنجم آغاز می شود و دیه اش چهار دینار 
است، و اگر مقدار استخوان اضافه شود، چهار دینارچهار دینار به مبلغ دیه بیفزاید. پس اگر مرد، زن 
را با مشت بزند و كودك سقط‍‌ شود و مشخص نشود كه زنده است يا نه‌؟ حضرت فرمودند: هيهات اى 
ابوشبل! هنگامى كه پنج ماه بگذرد، زندگى در كودك قرار گرفته و ديه واجب گشته است، محمدبن 

حسن حرعاملی، وسائل الشیعة، ج29، ابواب دیة الاعضاء، باب 19، ص315، ح6.

زمـــان
 ولوج‌روح

از دیدگـــاه 
روایــــــــات
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اگـر پنـج مـاه از جنیـن بگـذرد، قطعـاً روح در جنیـن دمیـده شـده اسـت.

درمجموع، به‌طور خلاصه چهار طائفه از روایات را بیان کردیم:

طائفۀ اول، مراحل تکامل جنین را در شش مرحله بیان کرده و زمان خاصی 
را برای ولوج روح ذکر نکرده اسـت.

طائفـۀ دوم، بـا توجـه بـه اینکه مورد اعراض مشـهور بوده، روایات متهمه اسـت 
و حجیت نـدارد.

طائفۀ سوم، به دلیل ضعف احتمالی در سند روایت، قابل معارضه با نص و 
سند صحیح روایات دیگر نیست و باید توجیه شود. البته کلمۀ »استهلال« 

نیز باید بررسی شود که چه وقتی است که دیۀ کامل برقرار می‌شود.

طائفۀ چهارم نیز دمیدن روح را در پایان پنج‌ماهگی بیان می‌کند.
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زمان ولوج روح از دیدگاه فقها

در رابطه با زمان ولوج روح در جنین، شش دیدگاه بین فقها وجود دارد. البته 
بعضی از بزرگان1 سـه قول ذکر کرده‌‌اند.

دیدگاه اول: پایان چهارماهگی

برخـی از فقهـا بـر ایـن باورنـد کـه زمـان ولـوج روح، پایـان چهارماهگـی اسـت؛ 
، ولـوج روح صـورت می‌گیـرد. ایـن قـول تقریبـاً  یعنـی بعـد از گذشـت 120 روز
مطابـق قـول کسـانی اسـت کـه مراحـل جنیـن را پنـج مرحلـۀ بیسـت‌روزه قـرار 
داده بودند که صد روز طول می‌کشید و بعد از گذشت بیست روز ولوج روح 
صـورت می‌گرفـت. شـهید ثانـی می‌فرماینـد: »اصحـاب تصریـح بـه ایـن قـول 
کرده‌‌انـد«.2 جنـاب فاضـل هنـدی نیز در کشـف اللثام3 این قـول را پذیرفته‌اند. 

شـیخ انصـاری معتقـد اسـت کـه برخـی از روایـاتِ دیـۀ جنیـن و حدیـث 
کـه ولـوج روح در چهارماهگـی اسـت، البتـه از  نبـوی، دلالـت بـر ایـن دارنـد 
پزشکان نقل شده که ممکن است ولوج روح در پایان دوماهگی تحقق پیدا 

1 . سیدمحمدرضا سیستانی، وسائل المنع من الانجاب، ص128.
، كما صرّح به الأصحاب.« زین الدین بن علی عاملی،  2 . »المراد به من قصر سـنّه عن أربعة أشـهر

مسـالک الافهام، ج1، ص83.
3 . »و مـن هـو بحكمـه و إن كان سـقطا لـه أربعـة أشـهر بشـهادة التجربة بحیاته، و نحو قـول الصادق 
 مـن العامة.« 

ّ
علیـه السالم فـي خبـر زرارة: السـقط إذا تـمّ لـه أربعة أشـهر غسّـل. و لا نعـرف فیه خلافا إلّا

محمدبن حسـن فاضل هنـدی، کشـف اللثـام، ج2، ص204.
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کنـد، همچنیـن زنـان هـم می‌گوینـد بـه تجربـه ثابـت شـده کـه حرکـت جنیـن 
کـه تمامیـت  در سـه‌ماهگی اسـت. سـپس جنـاب شـیخ نتیجـه می‌گیـرد 
خلقت جنین می‌تواند در یک‌ماهگی هم باشـد؛ چنانکه در کتاب الطهاره 
 لا یتوقّف على الأربعة، 

ً
می‌فرمایند: »و مّما ذكر یظهر أنّ مدّة تمام خلقة الجنین أیضا

، و حیث إنّ العمدة في الاسـتدلال هو النصّ فلا یشـكل الأمر  بل قد یتحقّق في شـهر
بما ذكـره الأطبّـاء«.1

در  روح  ولـوج  بـر  روایـات،  از  برخـی  کـه  اسـت  معتقـد  همدانـی  محقـق 
کید می‌کند که ایـن زمان به طور غالب  چهارماهگـی دلالـت دارنـد، اگرچه تأ

اسـت و امـکان دارد مخالفـی هـم داشـته باشـد.2

اکثـر علمـای عامـه نیـز معتقدنـد کـه ولـوج روح در چهارماهگـی اسـت؛ 
ماننـد ابـن حـزم3 و ابن حجر4 و صاحب الفتاوی.5 صحیح مسـلم نیز روایتی 

نقـل می‌کنـد کـه دلالـت بـر اتمـام چهـار مـاه دارد: 

صْدُوقُ:  ادِقُ الْْمَ مَ وَهُوَ الصَّ
َّ
یْهِ‌وَسَل

َ
‌اللهُ‌عَل

َّ
 الِله صَلَّى

ُ
ثَنَا رَسُول

َ
: حَدّ

َ
»قَال

َّ یَكُـونُ فِِی ذَلِـكَ  ُ
بَعِنَی یَوْمًـا، ثُم رْ

َ
ـهِ أ مِّ

ُ
قُـهُ فِِی بَطْـنِ أ

ْ
مَـعُ خَل حَدَكُـمْ یُُجْ

َ
إِنَّ أ

 
ُ

َّ یُرْسَـل ُ
 ذَلِـكَ، ثُم

َ
َّ یَكُـونُ فِِی ذَلِـكَ مُضْغَـةً مِثْـل ُ

 ذَلِـكَ، ثُم
َ

قَـةً مِثْـل
َ
عَل

جَلِهِ، 
َ
زْقِـهِ، وَأ بَعِ كَلِمَاتٍ: بِكَتْبِ رِ رْ

َ
یُؤْمَـرُ بِأ وحَ، وَ ـكُ فَیَنْفُـخُ فِیـهِ الرُّ

َ
ل الْْمَ

1 . ، مرتضی انصاری، کتاب الطهاره، ج4، ص422.
- جاریــة مجــري الغالــب،  : أنّ هــذه الروایــات- بحســب الظاهــر 2 . »لكــن فــي المقــام إشــكال، و هــو
فیمكــن تحقّــق الاســتواء قبــل إكمــال الأربعــة أو بعد انقضائهــا بأیّــام.« رضا همدانی، مصبــاح الفقیه، 

ج5، ص154.
ــةً.« 

َ
یْل

َ
ــةٍ وَعِشْــریِنَ ل

َ
یْل

َ
وحَ یُنْفَــخُ فِیــهِ بَعْــدَ مِائَــةِ ل  الــرُّ

َ
نّ

َ
مَ  أ

َّ
یْــهِ وَسَــل

َ
ــى الُلَّه عَل

َّ
بِــیِّ صَل 3 . »وَقَــدْ صَــحَّ عَــنْ النَّ

ابــن حــزم اندلســی، المحلــی، ج11، ص237.
ــاسٍ إِذَا وَقَعَــتِ  ــهِ فِــی حَدِیــثِ بــن عَبَّ حٌ بِ ــوَ مُصَــرَّ شْــهُرٍ وَعَشْــرًا وَهُ

َ
ــةَ أ رْبَعَ

َ
ــكَ أ 4 . »فَیَكُــونُ مَجْمُــوعُ ذَلِ

وحُ.« ابن‌حجــر عســقلانی، فتــح  ــرُّ ــا ال ــخُ فِیهَ ــمَّ یُنْفَ ــرًا ثُ شْــهُرٍ وَعَشْ
َ
ــةَ أ رْبَعَ

َ
ــتْ أ حِــمِ مَكَثَ ــی الرَّ ــةُ فِ طْفَ النُّ

ص428. ج11،  البــاری، 
5 . محمود شلتوت، الفتاوی، ص290.
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وْ سَـعِیدٌ... «1
َ
وَعَمَلِـهِ، وَشَقیٌِّ أ

روایت دیگر در دُرّ المنثور است: 

رْحَـام فیخلـق على 
َ
ـا ملـك الْْأ یْْهَ

َ
بَعَـة أشـهر بعـث الله إِل رْ

َ
ـا أ َ

َ
»فَـإِذا تمـت لَه

2» مهَـا و دمهـا و شـعرها و بشـرها ثّمَ یَقُـول: صـوّر
َ

یَـده لَح

روایتی علوی نیز در بحار الانوار آمده است: 

ـكٌ 
َ
ـا مَل یْْهَ

َ
شْـهُرٍ بُعِـثَ إِل

َ
بَعَـةَ أ رْ

َ
طْفَـةُ أ ـتِ النُّ : إِذَا تََمَّ

َ
؟ع؟ قَـال »وَ عَـنْ عَیِلٍّ

 
ً
قا

ْ
ناهُ خَل

ْ
نْشَـأ

َ
َّ أ ُ
ـهُ ثُم

ُ
ثِ فَذَلِـكَ قَوْل

َ
لا

َ
مَـاتِ الثّ

ُ
ل

ُ
وحَ فِِی الظّ فَنَفَـخَ فِیَهـا الـرُّ
وحَ«3 آخَـرَ یَعْنیِ نَفَـخَ الـرُّ

روایـت دیگـری هـم بـرای این قول اسـتدلال شـده و آن معتبره حسـن بن جهم 
است: 

سَـنِ بْنِ  َ ـالٍ عَنِ الْحْ
َ

ـدٍ عَـنِ ابْـنِ فَضّ مَّ ـدَ بْـنِ مُُحَ حْْمَ
َ
یىَ عَـنْ أ ـدُ بْـنُ یََحْ مَّ »مُُحَ

بُـو جَعْفَـر؟ٍع؟ 
َ
 أ

َ
 قَـال

ُ
سَـنِ الرِّضَـا؟ع؟ یَقُـول َ بَـا الْحْ

َ
عْـتُ أ  سََمِ

َ
 قَـال

َ
هْـمِ قَـال َ الْجْ

 
ً
بَعِنَی یَوْما رْ

َ
قَـةً أ

َ
َّ تَصِیـرُ عَل ُ

 ثُم
ً
بَعِنَی یَوْمـا رْ

َ
حِـمِ أ طْفَـةَ تَكُـونُ فِِی الرَّ إِنَّ النُّ

كَیْْنِ 
َ
شْـهُرٍ بَعَثَ الُلَّه مَل

َ
بَعَةُ أ رْ

َ
 أ

َ
 فَإِذَا كَمَل

ً
بَعِنَی یَوْما رْ

َ
َّ تَصِیـرُ مُضْغَـةً أ ُ

ثُم

1. پیامبــرِ صــادق و مصــدوق؟ص؟ برایمــان ســخن گفتنــد و فرمودنــد: آفرینــش هرکدام از شــما این‌گونه 
اســت کــه چهــل روز در شــکم مــادرش بــه صــورت نطفــه خواهــد بــود، ســپس در همان‌جــا و بــه همــان 
مــدت، بــه صــورت علقــه )خــون بســته( درمی‌آیــد، ســپس در همان‌جــا و بــه همــان مــدت، بــه مضغــه 
)گوشــت پــاره( تبدیــل می‌شــود، ســپس خداونــد متعــال فرشــته‌ای را بــه ســویش می‌فرســتد کــه در او 
روح می‌دمــد و بــه چهــار چیــز دســتور داده می‌شــود: نوشــتن روزی، اجــل، عمــل و اینکــه ســرانجام 

بدبخــت خواهــد بــود یــا خوش‌بخــت، مســلم نیســابوری، صحیــح مســلم، ج3، ص2036.
2. پــس زمانــی کــه چهــار مــاه بــه پایــان رســد، خداونــد فرشــته رحم‌هــا را می‌فرســتد و به‌وســیلۀ او بــرای 
جنیــن، گوشــت و خــون و مــو و پوســت را می‌آفرینــد، ســپس می‌گویــد صــورت او را بیافریــن، جــال 

، ج5، ص249. الدیــن ســیوطی، الــدر المنثــور
3. از حضرت علی؟ع؟ نقل شــده اســت كه فرمودند: هنگامی که نطفه چهار ماهه شــود، فرشــته‌اى 
می‌آيــد و در ظلمــات ســه‌گانه بــر او جــان می‌دمــد و ايــن اســت كــه خداونــد می‌فرمايــد: »ســپس او 

، ج57، ص383. را خلــق ديگــر ســاختيم« يعنــى دميدن جان، محمدباقــر مجلســی، بحارالانــوار

زمـــان
 ولوج‌روح

از دیدگـــاه 
فقها
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نْثََى فَیُؤْمَرَانِ فَیَقُـولََانِ یَا رَبِّ 
ُ
وْ أ

َ
 أ

ً
ـقُ ذَكَرا

ُ
ل ْ َ
قَنْیِ فَیَقُـولََانِ یَـا رَبِّ مَا تَخ

َّ
خَلَّا

‏ءٍ   شََیْ
ُّ

زْقُهُ وَ كُل هُ وَ مَا رِ
ُ
جَل

َ
 فَیُؤْمَرَانِ فَیَقُولََانِ یَا رَبِّ مَا أ

ً
وْ سَعِیدا

َ
 أ

ً
شَقِیّا

یثَاقَ بَیْْنَ عَیْنَیْـهِ فَإِذَا  شْـیَاءَ وَ یَكْتُبَانِ الْْمِ
َ
دَ مِـنْ ذَلِـكَ أ

َ
مِـنْ حَالِـهِ وَ عَـدّ

 فَزَجَـرَهُ زَجْـرَةً فَیَخْـرُجُ وَ قَـدْ نَسِـیَ 
ً
ـكا

َ
 بَعَـثَ الُلَّه مَل

َ
جَـل

َ
ـهُ الْْأ

َ
 الُلَّه ل

َ
كْمَـل

َ
أ

 
َ

ل نْ یَدْعُوَ الَلَّه فَیُحَوِّ
َ
 فَیَجُوزُ أ

َ
هُ أ

َ
تُ ل

ْ
هْمِ فَقُل َ سَنُ بْنُ الْجْ َ  الْحْ

َ
یثَاقَ فَقَال الْْمِ

 ما یَشـاءُ«1
ُ

 إِنَّ الَلَّه یَفْعَـل
َ

نْىَث فَقَـال
ُ
كَـرَ أ

َ
 وَ الذّ

ً
نْىَث ذَكَـرا

ُ
الْْأ

، از سلیمان بن خالد است:  روایت دیگر

بِِی عَبْدِ 
َ
یْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أ

َ
بِیهِ عَنْ سُل

َ
»تَفْسِیرُ عَلِِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیَم، عَنْ أ

2» بَرَ َ یَاةُ الْخْ َ شْهُرٍ فَقَدْ صَارَ فِیهِ الْحْ
َ
بَعَةَ أ رْ

َ
دُ أ

َ
وَل

ْ
غَ ال

َ
: إِذَا بَل

َ
الِلَّه؟ع؟ قَال

در ادامه به بررسی سندی و دلالی و اشکالات این روایات پرداخته می‌شود.

درنتیجه، قول اول آن اسـت که ولوج روح در پایان چهارماهگی اسـت که 
اکثـر علمـای عامـه گفته‌‌انـد و در بیـن علمـای امامیـه نیـز کلماتـی از محقـق 
همدانـی، شـهید ثانـی، شـیخ انصـاری و فاضـل هنـدی نقـل شـده اسـت و 

1. حســن‌بن جهــم می‌گويــد: از امــام رضــا؟ع؟ شــنيدم كــه م‌ىفرمودنــد: امــام باقــر؟ع؟ فرمودنــد: نطفــه 
چهــل روز در رحــم م‌ىمانــد، ســپس در مــدت چهــل روز تبديــل بــه »علقــه« )خــون بســته شــده( 
م‌ىشــود. ســپس در مــدت چهــل روز تبديــل بــه »مضغــه« )چيــزى شــبيه گوشــت جويده‌شــده( 
م‌ىشــود. هنگامــى كــه چهــار ماه كامل شــد، خداوند دو فرشــتۀ دمنــدۀ روح را برم‌ىانگيزد. دو فرشــته 
ــاره  ؟ آن‌گاه دســتور را دريافــت مك‌ىننــد. دوب ــر ــا دخت ــروردگارا! پســر م‌ىآفرينــى ي ــد: پ عرضــه م‌ىدارن
عــرض مك‌ىننــد: پــروردگارا! شــقى و بدبخــت باشــد يــا ســعيد و خوش‌بخــت‌؟ دســتور را دريافــت 
مك‌ىننــد. دوبــاره عرضــه م‌ىدارنــد: پــروردگارا! مــرگ و رزق و روزى و تمــام احوالاتــش چگونــه اســت‌؟ 
امــام؟ع؟ چنــد مــورد را كــه دو فرشــته م‌ىپرســند، ذكــر فرمودنــد. آن‌گاه ميثــاق را بيــن دو ديــده‌اش 
م‌ىنگارند. هنگامى كه خداوند مدت باردارى را كامل نمود، فرشــته‌اى را م‌ىفرســتد؛ فرشــته چنان 
كــودك را از رحــم بيــرون م‌ىرانــد كــه كــودك بــه دنيــا م‌ىآيــد درحالك‌ىــه ميثــاق را فرامــوش كــرده اســت.
حســن‌بن جهــم می‌گويــد: بــه امــام رضــا؟ع؟ عــرض كــردم: آيا امــكان دارد كــه انســان از خداوند بخواهد 
كــه پســر را بــه دختــر و دختــر را بــه پســر مبــدل ســازد؟ حضرت فرمودنــد: به راســتى كه خداونــد آنچه را 

كــه مشــیتش تعلــق گيرد، انجام م‌ىدهد، محمدبن یعقوب کلینــی، الکافــی، ج6، ص13.
2. در تفســیر قمــی از امــام صــادق؟ع؟ نقــل اســت که حضرت فرمودند: هرگاه جنین چهارماهه شــود، 

حیــات در او قــرار داده می‌شــود، همــان، ص337.
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روایاتـی را بیـان کردیـم کـه دلالـت بـر ایـن مطلـب دارنـد.

بعضـی از بـزرگان معتقدند که علمای امامیـه این قول را ذکـر نکرده‌‌اند: »و 
کیـف کان فهـذا القـول الاول ممـا لم یظهـر لـه قائـل مـن علمائنا«1 ولی شـاید ایشـان 
تتبـع کامـل انجـام نـداده باشـند. همچنیـن کلامـی از صاحـب جواهـر ذکـر 
شده است2 که ایشان معتقدند اعتباری به قول پایان چهار ماه نیست: »بل 
عـن ظاهـر الأصحـاب عـدم اعتبار مضي الأربعة أشـهر فی الحكم بحیاته على وجه 

یترتب علیـه الدیة«.3

اشکالاتی بر روایت سلیمان بن خالد

اشـکال سـندی: مرحـوم آقـای خویـی نسـبت بـه سـند ایـن روایـت معتقدنـد 
کـه سـند آن تمـام و صحیحـه اسـت.4 در کتـاب وسـائل المنـع مـن الانجـاب 
آمده اسـت: »و عده السـید الاسـتاد صحیحة«.5 اما بعضی می‌گویند سند این 
روایـت معتبـر نیسـت؛ چـون واسـطه در اینجـا حـذف شـده اسـت. سـلیمان 
بـن خالـد در زمـان امـام صـادق؟ع؟ از دنیـا رفتـه اسـت درحالی‌کـه ابراهیـم بـن 
هاشـم امـام رضـا؟ع؟ را هـم درک نکـرده اسـت تـا چـه رسـد بـه امام صـادق؟ع؟؛ 
پـس چگونـه می‌تواند مسـتقیم از سـلیمان بـن خالد نقل کنـد؟!6 پس فاصلۀ 
زیـادی در ایـن میـان وجـود دارد و ابراهیـم نمی‌توانـد بدون واسـطه از سـلیمان 

نقـل حدیـث کنـد و واسـطۀ بین آنهـا افتاده اسـت.

1 . سیدمحمدرضا سیستانی، وسائل المنع من الانجاب، ص131.
2 . همان.

3 . محمدحسن نجفی، جواهر الکلام، ج43، ص365.
4 . سیدابوالقاسم موسوی خویی، مبانی تکملة المنهاج، ج2، ص405.

5 . سیدمحمدرضا سیستانی، همان، ص129.
6 . همان، ص128 تا 130.

زمـــان
 ولوج‌روح

از دیدگـــاه 
فقها
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اشـکال متنـی: متـن ایـن روایـت ثابـت نیسـت؛ چون در کافـی1 و تهذیب2 پنج 
.» « نه »اربعة اشـهر ماهگـی دارد، نـه چهـار ماهگی »خمسـة اشـهر

اشکالات دلالی: بر این روایت سه اشکال دلالی وارد شده است:

ـدُ 
َ
وَل

ْ
ـغَ ال

َ
اشـکال اول: بعضـی گفته‌انـد کـه3 متـن روایـت این‌گونـه اسـت: »إِذَا بَل

ـغَ 
َ
بَـرَ«. اگـر متـن روایـت این‌گونـه بـود: »إِذَا بَل َ یَـاةُ الْخْ َ شْـهُرٍ فَقَـدْ صَـارَ فِیـهِ الْحْ

َ
بَعَـةَ أ رْ

َ
أ

« حـرف شـما )ولـوج روح در پایـان  بَـرَ َ یَـاةُ الْخْ َ شْـهُرٍ صَـارَت فِیـهِ الْحْ
َ
بَعَـةَ أ رْ

َ
ـدُ أ

َ
وَل

ْ
ال

چهارماهگـی( درسـت بـود، درحالی‌کـه متـن روایـت بـه شـکل اول اسـت.

توضیـح اینکـه: اگـر عبـارت بـه شـکل دوم باشـد، در ایـن صـورت ایـن روایـت 
می‌توانـد دلیـل بـر قـول اول باشـد کـه ولـوج روح در پایـان چهار ماهگی اسـت؛ 
چون فعل »صارت« اگرچه به لفظ ماضی است اما معنای مضارع می‌دهد؛ 
چـون جـواب شـرطِ »اذا بلـغ الولـد« قـرار گرفته اسـت و نمی‌تواند ماضی باشـد 
و بایـد بـه معنـای مضـارع باشـد. معنـای آن بـه ایـن صـورت می‌شـود کـه »در 

.») جنیـن حیـات تحقـق پیدا می‌کند بـه پایـان چهارماهگـی )120 روز

« آمـده  اشـکال: روایـت این‌گونـه نیسـت بلکـه کلمـۀ »فقـد« بـر سـر فعـل »صـار
اسـت، حـال دیگـر ایـن فعـل نمی‌توانـد معنـای مضـارع بدهـد و دلالـت بـر 
کیـد و تحقیـق وقـوع فعـل دارد. »فقـد صـار فیـه الحیـاة« یعنـی با رسـیدن به  تأ
چهارماهگـی ولـوج روح صـورت گرفتـه اسـت، نـه اینکـه پایـان چهارماهگـی 
صورت می‌گیرد. ممکن اسـت اولِ چهارماهگی باشـد یا وسـط آن یا آخر آن. 

« بـه معنـای ماضـی و جـواب »اذا« مقـدر اسـت. درحقیقـت »صـار

حَیَــاةُ.« محمدبــن یعقوب کلینی، الكافــی، ج‌7، 
ْ
شْــهُرِ فَقَــدْ صَــارَتْ فِیــهِ ال

َ ْ
خَمْسَــةُ الْأ

ْ
1 . »إِذَا مَضَــتِ ال
ص346، ح11.

حَیَاةُ.« محمدبن حسن طوسى، تهذیب الأحكام، 
ْ
شْهُرٍ فَقَدْ صَارَتْ فِیهَا ال

َ
خَمْسَةُ أ

ْ
2 . »إِذَا مَضَتِ ال

ج‌10، ص284، ح1105.
3 . سیدمحمدرضا سیستانی، همان، ص129.
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، از امام نسبت به سقط جنین سؤال شده است، حضرت  به عبارت دیگر
این‌گونـه جـواب می‌دهنـد کـه اگـر بـه چهارماهگـی )نـه پایـان چهارماهگـی( 

رسـید، شـکی در کامل‌شـدن دیه نیسـت و باید دیۀ کامل پرداخت شـود.

پـس ایـن روایـت دلالـت بر قول اول نمی‌کند و خواهیم گفت که دلالت آن 
بر قول سـوم است.

اشـکال دوم: صاحـب وسـائل المنـع مـن الانجـاب1 ایـن اشـکال را بیـان کـرده 
اسـت و جـواب آن را نیـز خـود بیـان می‌کنـد.

اشـکال ایـن اسـت کـه لفظ »بلـغ« کـه در روایت آمـده، به معنـای »وصول و 
ادراک« اسـت. معنای روایت این می‌شـود که »اگر ماه چهارم را درک کند، در 
او حیـات دمیـده می‌شـود«. درک مـاه چهـارم، با حلـول روز اول ماه هم سـازگار 
بَعَـةَ  رْ

َ
ـدُ أ

َ
وَل

ْ
ـغَ ال

َ
اسـت، بـا روز دهـم و بیسـتم و آخـر مـاه هـم می‌سـازد. پـس »إِذَا بَل

شْـهُرٍ«: یعنی سـه‌ماهگی تمام شـده و وارد چهارماهگی شـده است. بنابراین 
َ
أ

روایـت سـلیمان دلالت بر پایان چهارماهگـی ندارد.

شْـهُرٍ« معنای این 
َ
بَعَةَ أ رْ

َ
دُ أ

َ
وَل

ْ
غَ ال

َ
جـواب: آنچـه در روایـت آمـده این اسـت: »إِذَا بَل

جمله فرق می‌کند با جملۀ »اذا بلغ الشهر الرابع«. در اینجا دو عبارت داریم:

» 1. »اذا بلغ اربعة اشهر

2. »اذا بلغ الشهر الرابع«

معنـای تعبیـر اول کـه در روایـت نیـز این‌گونـه آمـده، »پایـان چهارماهگـی« 
اسـت امـا معنـای تعبیـر دوم، بـا اتمام ماه سـوم هم سـازگاری دارد؛ یعنـی ورود 

در مـاه چهـارم. 

1 . سیدمحمدرضا سیستانی، وسائل المنع من الانجاب، ص130.

زمـــان
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شبیه همین مسئله در بلوغ پسران و دختران نیز آمده است: »اذا بلغ خمس 
عشـر سـنة«؛1 »اذا بلغت تسـع سـنین«2 در هر دو مورد، فقها اکمال پانزده‌سـال و 
اکمـال نه‌سـال را برداشـت کرده‌‌انـد. در اینجـا هـم اگـر این‌گونـه بـود: »اذا بلـغ 
«؛ »اذا بلغت سنة التاسعه«، در این صورت بلوغ با شروع  سنة الخامس عشر

سـال پانزدهم و نهم محقق می‌شـد.

پـس جـواب اشـکال ایـن شـد کـه در روایـت سـلیمان، بلـوغ دلالـت بـر اول 
مـاه چهـارم نـدارد بلکـه باید چهارماهگی به پایان برسـد و به صرف دخـول در 

چهارماهگـی، بلوغ محقق نمی‌شـود.

تا اینجا دو اشکال بر روایت سلیمان وارد شده است.

کـه قـول اول و روایـات آن دارای  اشـکال سـوم: بعضـی از افاضـل معتقدنـد 
معارض‌اند. معارض آن روایاتی هستند که دمیده‌شدن روح را در پنج‌ماهگی 

ذکـر می‌کنند.

تا به اینجا قول اول که زمان ولوج روح را پایان چهارماهگی یا شانزده هفته و 
اندی می‌داند، بیان شد. علم پزشکی هم کامل‌شدن جنین را بعد از تشکیل 

استخوان پاشنۀ پا می‌داند که در هفتۀ شانزدهم تا بیستم محقق می‌شود.

مطالبـی نسـبت بـه قـول اول بیـان شـد و گفتیـم اکثـر علمـای عامـه قائـل 

عَبْــدِیِّ 
ْ
ــزِ ال عَزیِ

ْ
ــنِ مَحْبُــوبٍ عَــنْ عَبْــدِ ال ــدٍ عَــنِ ابْ ــنِ مُحَمَّ حْمَــدَ بْ

َ
ــنِ یَحْیَــى عَــنْ أ ــدِ بْ 1 . »وَ عَــنْ مُحَمَّ

نْ 
َ
مِ أ

َ
غُــا

ْ
ــى ال

َ
ــهُ- مَتَــى یَجِــبُ عَل

َ
ــتُ ل

ْ
بَــا جَعْفَــر؟ٍع؟ قُل

َ
تُ أ

ْ
ل
َ
: سَــأ

َ
عَــنْ حَمْــزَةَ بْــنِ حُمْــرَانَ عَــنْ حُمْــرَانَ قَــال

لِــكَ 
َ

ــتُ فَلِذ
ْ
دْرَكَ- قُل

َ
یُتْــمُ وَ أ

ْ
 إِذَا خَــرَجَ عَنْــهُ ال

َ
 بِهَــا- قَــال

َ
یْــهِ وَ یُؤْخَــذ

َ
ــةِ- وَ تُقَــامَ عَل امَّ حُــدُودِ التَّ

ْ
 بِال

َ
یُؤْخَــذ

ــغَ خَمْــسَ عَشْــرَةَ سَــنَةً... .« محمدبــن حســن حرعاملی، وســائل 
َ
وْ بَل

َ
ــمَ أ

َ
 إِذَا احْتَل

َ
 یُعْــرَفُ بِــهِ- فَقَــال

ٌ
حَــدّ

الشــیعة، ج‌1، ص43، ح2، ش72.
 :

َ
؟ع؟ قَال بِی جَعْفَرٍ

َ
كُنَاسِ�ـیِّ عَ�ـنْ أ

ْ
ازِ عَنْ یَزِیدَ ال خَرَّ

ْ
وبَ ال یُّ

َ
بِ�ـی أ

َ
سْ�ـنَادِ عَ�ـنِ ابْ�ـنِ مَحْبُ�ـوبٍ عَ�ـنْ أ ِ

ْ
2 . »وَ بِالْإ

هَــا وَ 
َ
ــةُ ل امَّ حُــدُودُ التَّ

ْ
یْهَــا ال

َ
قِیمَــتْ عَل

ُ
یُتْــمُ- وَ زُوّجَِــتْ وَ أ

ْ
غَــتْ تِسْــعَ سِــنِینَ ذَهَــبَ عَنْهَــا ال

َ
یَــةُ إِذَا بَل جَارِ

ْ
ال

یْهَا.« همــان، ح3، ش73.
َ
عَل



151

بـه ایـن قـول هسـتند و از علمـای امامیـه هـم قائلینـی وجـود دارد؛ روایـات و 
اشـکالات آنهـا نیـز بیـان شـد.

دیدگاه دوم: خلال ماه پنجم

آنچـه بـه مشـهور امامیـه1 نسـبت داده شـده اسـت و بعضـی از عامـه هـم 
قائـل بـه آن هسـتند، ولـوج روح در خالل مـاه پنجم اسـت؛ یعنی بعـد از اتمام 

چهارماهگـی و ورود بـه مـاه پنجـم. 

ـاسٍ:   ابْـنُ عَبَّ
َ

قرطبـی در جامـع روایتـی از ابـن عبـاس نقـل می‌کنـد کـه »قَـال
وحُ«2 یعنی زمانی که جنین وارد ماه  بَعَةِ یُنْفَخُ فِیهِ الرُّ رْ

َ
شْـهُرِ الْْأ

َ
عَشْـرِ بَعْدَ الْْأ

ْ
فِِی ال وَ

پنجم شود، ولوج روح صورت می‌گیرد. مشابه این روایت را ابن حجر در فتح 
البـاری3 از احمدبـن حنبـل نقـل می‌کند. مرحوم علامه مجلسـی نیـز در بحار 
می‌گویـد: »ثم إن الخبـر یـدل على أن ولـوج الـروح بعـد الخمسـة أشـهر و هـو خلاف 
«.4 پس  المشهور و ما دل علیه غیره من الأخبار من أن ولوج الروح بعد الأربعة أشهر

طبـق قـول دوم ولـوج روح در مـاه پنجم صـورت می‌گیرد.

« یـا »بعـد  ادلـۀ ایـن قـول: روایاتـی کـه در ایـن زمینـه وارد شـده مثـل »اربعـة اشـهر
« کـه می‌خواهیـم بـر مـاه پنجم تطبیـق دهیم، به دو طائفه تقسـیم  اربعـة اشـهر

می‌شـوند:

طائفـۀ اول: روایاتـی کـه در آنهـا زمـان ذکـر نشـده اما بیان شـده اسـت کـه بعد از 
مراحـل پنج‌گانـه بعضـی از کارهـا روی جنین صـورت می‌گیرد.

.« محمدباقـر مجلسـی، مـرآة  1 . »ثـم هـذا خالف مـا هـو المشـهور مـن ولـوج الـروح بعـد أربعـة أشـهر
ص160. ج24،  العقـول، 

2 . شمس الدین قرطبی، تفسیر قرطبی، ج12، ص6.
عَشْــرِ یُنْفَخُ 

ْ
ــكَ ال

ْ
شْــهُرٍ وَعَشْــرًا فَفِــی تِل

َ
رْبَعَــةَ أ

َ
ــغَ أ

َ
حْمَــدَ إِذَا بَل

َ
إِسْــحَاقَ وَعَــنْ أ حْمَــدَ وَ

َ
مَشْــهُورُ عَــنْ أ

ْ
3 . »وَال

وحُ.« ابن‌حجــر عســقلانی، فتــح البــاری، ج11، ص489. فِیــهِ الــرُّ
، ج57، ص355 و 356. 4 . محمدباقر مجلسی، بحار الانوار

زمـــان
 ولوج‌روح

از دیدگـــاه 
فقها
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روایت اول: روایت حسن بن جهم:

سَـنِ بْنِ  َ ـالٍ عَنِ الْحْ
َ

ـدٍ عَـنِ ابْـنِ فَضّ مَّ ـدَ بْـنِ مُُحَ حْْمَ
َ
یىَ عَـنْ أ ـدُ بْـنُ یََحْ مَّ »مُُحَ

بُـو جَعْفَـر؟ٍع؟ 
َ
 أ

َ
 قَـال

ُ
سَـنِ الرِّضَـا؟ع؟ یَقُـول َ بَـا الْحْ

َ
عْـتُ أ  سََمِ

َ
 قَـال

َ
هْـمِ قَـال َ الْجْ

 
ً
بَعِنَی یَوْما رْ

َ
قَـةً أ

َ
َّ تَصِیـرُ عَل ُ

 ثُم
ً
بَعِنَی یَوْمـا رْ

َ
حِـمِ أ طْفَـةَ تَكُـونُ فِِی الرَّ إِنَّ النُّ

كَیْْنِ 
َ
شْـهُرٍ بَعَثَ الُلَّه مَل

َ
بَعَةُ أ رْ

َ
 أ

َ
 فَإِذَا كَمَل

ً
بَعِنَی یَوْما رْ

َ
َّ تَصِیـرُ مُضْغَـةً أ ُ

ثُم
نْثََى فَیُؤْمَرَانِ فَیَقُـولََانِ یَا رَبِّ 

ُ
وْ أ

َ
 أ

ً
ـقُ ذَكَرا

ُ
ل ْ َ
قَنْیِ فَیَقُـولََانِ یَـا رَبِّ مَا تَخ

َّ
خَلَّا

‏ءٍ   شََیْ
ُّ

زْقُهُ وَ كُل هُ وَ مَا رِ
ُ
جَل

َ
 فَیُؤْمَرَانِ فَیَقُولََانِ یَا رَبِّ مَا أ

ً
وْ سَعِیدا

َ
 أ

ً
شَقِیّا

یثَاقَ بَیْْنَ عَیْنَیْـهِ فَإِذَا  شْـیَاءَ وَ یَكْتُبَانِ الْْمِ
َ
دَ مِـنْ ذَلِـكَ أ

َ
مِـنْ حَالِـهِ وَ عَـدّ

 فَزَجَـرَهُ زَجْـرَةً فَیَخْـرُجُ وَ قَـدْ نَسِـیَ 
ً
ـكا

َ
 بَعَـثَ الُلَّه مَل

َ
جَـل

َ
ـهُ الْْأ

َ
 الُلَّه ل

َ
كْمَـل

َ
أ

 
َ

ل نْ یَدْعُوَ الَلَّه فَیُحَوِّ
َ
 فَیَجُوزُ أ

َ
هُ أ

َ
تُ ل

ْ
هْمِ فَقُل َ سَنُ بْنُ الْجْ َ  الْحْ

َ
یثَاقَ فَقَال الْْمِ

 ما یَشـاءُ«1
ُ

 إِنَّ الَلَّه یَفْعَـل
َ

نْىَث فَقَـال
ُ
كَـرَ أ

َ
 وَ الذّ

ً
نْىَث ذَكَـرا

ُ
الْْأ

روایت دوم: روایت احمد بن محمد بن ابی نصر بزنطی: 

دِ بْنِ  مَّ دَ بْـنِ مُُحَ حْْمَ
َ
سْـنَادِ عَنْ أ یُّ فِِی قُـرْبِ الْْإِ مْیَـرِ ِ

ْ
»عَبْـدُ الِلَّه بْـنُ جَعْفَـرٍ الْح

نْ 
َ
تُهُ أ

ْ
ل
َ
: سَأ

َ
بِِی نَصْر عَنِ الرِّضَا؟ع؟ قَال

َ
دِ بْنِ أ مَّ دَ بْنِ مُُحَ حْْمَ

َ
عِیسی عَنْ أ

بُو جَعْفَر؟ٍع؟ 
َ
 أ

َ
: قَال

َ
 فَقَـال

ٌ
ل ا حََمْ هْلِنَـا بِِهَ

َ
ةٍ مِـنْ أ

َ
 لِِامْـرَأ

َّ
یَدْعُـوَ الَلَّه عَـزَّ وَ جَـل

1. حسن‌بن جهم می‌گويد: از امام رضا؟ع؟ شنيدم كه م‌ىفرمودند: امام باقر؟ع؟ فرمودند: نطفه چهل 
روز در رحـم م‌ىمانـد، سـپس در مـدت چهـل روز تبديـل بـه »علقـه« )خـون بسـته شـده( م‌ىشـود. 
سپس در مدت چهل روز تبديل به »مضغه« )چيزى شبيه گوشت جويده‌شده( م‌ىشود. هنگامى 
كـه چهـار مـاه كامـل شـد، خداونـد دو فرشـتۀ دمنـدۀ روح را برم‌ىانگيـزد. دو فرشـته عرضـه م‌ىدارنـد: 
؟ آن‌گاه دسـتور را دريافـت مك‌ىننـد. دوبـاره عـرض مك‌ىننـد:  پـروردگارا! پسـر م‌ىآفرينـى يـا دختـر
پروردگارا! شقى و بدبخت باشد يا سعيد و خوش‌بخت‌؟ دستور را دريافت مك‌ىنند. دوباره عرضه 
م‌ىدارنـد: پـروردگارا! مـرگ و رزق و روزى و تمـام احوالاتش چگونه اسـت‌؟ امام؟ع؟ چند مـورد را كه دو 
فرشـته م‌ىپرسـند، ذكـر فرمودنـد. آن‌گاه ميثـاق را بيـن دو ديـده‌اش م‌ىنگارنـد. هنگامـى كـه خداوند 
مدت باردارى را كامل نمود، فرشـته‌اى را م‌ىفرسـتد؛ فرشـته چنان كودك را از رحم بيرون م‌ىراند كه 

كـودك بـه دنيـا م‌ىآيـد درحالك‌ىـه ميثـاق را فراموش كرده اسـت.
حسـن‌بن جهـم می‌گويـد: بـه امـام رضـا؟ع؟ عرض كـردم: آيا امـكان دارد كـه انسـان از خداوند بخواهد 
كه پسر را به دختر و دختر را به پسر مبدل سازد؟ حضرت فرمودند: به راستى كه خداوند آنچه را كه 

مشیتش تعلق گيرد، انجام م‌ىدهد، محمدبن یعقوب کلینی، الکافی، ج6، ص13.
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 مِنْ هَـذَا فَدَعَا 
ُّ

قَـل
َ
ـا أ َ

َ
ـا لَه َ

َ
ـهُ إِنَّّم

َ
ـتُ ل

ْ
شْـهُرٍ فَقُل

َ
بَعَـةُ أ رْ

َ
ـضِ أ عَـاءُ مَـا لََمْ تََمْ

ُ
الدّ

قَـةً 
َ
 وَ تَكُـونُ عَل

ً
ثِنَی یَوْمـا

َ
حِـمِ ثَلَا طْفَـةَ تَكُـونُ فِِی الرَّ  إِنَّ النُّ

َ
َّ قَـال ُ

ـا ثُم َ
َ

لَه
قَـةً وَ غَیْـرَ 

َّ
ل  وَ تَكُـونُ مُُخَ

ً
ثِنَی یَوْمـا

َ
 وَ تَكُـونُ مُضْغَـةً ثَلَا

ً
ثِنَی یَوْمـا

َ
ثَلَا

كَنْیِ 
َ
ـا مَل یْْهَ

َ
شْـهُرٍ بَعَـثَ الُلَّه إِل

َ
بَعَـةُ أ رْ

َ
ـتِ الْْأ  فَـإِذَا تََمَّ

ً
ثِنَی یَوْمـا

َ
قَـةٍ ثَلَا

َّ
ل مُُخَ

وْ سَـعِیدا«1
َ
 أ

ً
ـهُ وَ شَـقِیّا

َ
جَل

َ
زْقَـهُ وَ أ رَانِـهِ وَ یَكْتُبَـانِ رِ قَنْیِ یُصَوِّ

َّ
خَلَّا

روایت سوم: روایت زراره:

دٍ وَ عَلِِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیَم عَنْ  مَّ دَ بْنِ مُُحَ حْْمَ
َ
یََى عَـنْ أ ـدِ بْنِ یََحْ مَّ ـكَافِِی، عَـنْ مُُحَ

ْ
»ال

بَا 
َ
عْتُ أ  سََمِ

َ
عْنَیَ قَال

َ
رَارَةَ بْنِ أ بُـوبٍ عَنِ ابْنِ رئَِابٍ عَـنْ زُ بِیـهِ عَـنِ ابْـنِ مََحْ

َ
أ

 
ً
بَعِیَن یَوْما رْ

َ
تْ فِیَها أ حِمِ اسْتَقَرَّ طْفَةُ فِِی الرَّ  إِذَا وَقَعَتِ النُّ

ُ
جَعْفَر؟ٍع؟ یَقُول

َّ یَبْعَثُ الُلَّه  ُ
 ثُم

ً
بَعِیَن یَوْما رْ

َ
 وَ تَكُونُ مُضْغَةً أ

ً
بَعِیَن یَوْما رْ

َ
قَةً أ

َ
وَ تَكُونُ عَل

رَاهُ  نْثََى صَـوِّ
ُ
وْ أ

َ
 أ

ً
یـدُ الُلَّه ذَكَـرا قَـا كَمَـا یُرِ

ُ
مَـا اخْل ُ  لَهَ

ُ
قَنْیِ فَیُقَـال

َّ
كَنْیِ خَلَّا

َ
مَل

یثَـاقَ  ِ‏ الْْمِ
كْتُبَـا لِِلَّهَّ  وَ ا

ً
وْ سَـعِیدا

َ
 أ

ً
تَـهُ وَ شَـقِیّا زْقَـهُ وَ مَنِیَّ ـهُ وَ رِ

َ
جَل

َ
كْتُبَـا أ وَ ا

هِ بَعَثَ  مِّ
ُ
وجُـهُ مِنْ بَطْـنِ أ رِّ بَنْیَ عَیْنَیْـهِ فَـإِذَا دَنَـا خُرُ

َ
خَـذَهُ فِِی الـذّ

َ
ـذِی أ

َّ
ال

یثَاقَ وَ یَقَعُ   فَیَنْسَى الْْمِ
ً
هُ زَاجِرٌ فَیَزْجُرُهُ فَیَفْزَعُ فَزَعا

َ
 ل

ُ
 یُقَال

ً
كا

َ
یْهِ مَل

َ
الُلَّه إِل

ك‏«2
َ
ل رْضِ وَ یَبْكِـی مِـنْ زَجْـرَةِ الْْمَ

َ
إِلََى الْْأ

1. احمدبن محمدبن اب‌ىنصر می‌گوید: از امام رضا؟ع؟خواستم که دربارۀ زن آبستنى از خاندان ما به 
درگاه خداوند عزوجل دعا كند؛ پس می‌گوید که اب‌ىجعفر؟ع؟ فرمودند: دعا وقتى است كه چهار ماه 
نگذشته باشد. گفتم: كمتر از آن دارد. پس دعا کردند و سپس فرمودند: نطفه، خود سی روز در رحم 
است و سی روز علقه و سی روز مضغه و سی روز این مضغه است، به صورت کامل شده)مخلقه(
و کامل نشده)غیر مخلقه( و چون چهار ماه تمام شد، خدای تعالى دو فرشته خلاق می‌فرستد تا 
صورتش را بسازند و روزى و عمر و شقاوت و سعادتش را بنويسند، محمدبن حسن حرعاملی، وسائل 

الشیعه، ج7، ابواب الدعاء، باب 64، ص142، ح4.
2. زرارة‌بن اعين گوید كه شنيدم امام باقر؟ع؟ می‌فرمودند:هنگامی که نطفه در رحم قرار بگیرد، چهل 
روز در آنجا می‌ماند و چهل روز علقه می‌شود و چهل روز مضغه؛ سپس خدا دو فرشتۀ خلاق را 
، صورتش را بسازيد  می‌فرستد و به آنها گفته می‌شود: بيافرينيد چنانك‌ه خدا خواهد، پسر يا دختر
گرفته، ميان دو چشمش  و مرگ و روزى و شقاوت و سعادت او و پيمانى را كه خدا از او در ذر 
« می‌فرستد؛ آن  بنويسيد. هنگامی که زمان ولادتش نزديك می‌شود، خداوند فرشته‌اى به‌نام »زاجر
فرشته چنان نهيبی می‌زند که او می‌ترسد و پيمان را فراموش میك‌ند و به زمين می‌افتد )از رحم خارج 

، ج57، ص364 و 365. می‌شود( و از نهيب فرشته گريه میك‌ند، محمدباقر مجلسی، بحار الانوار

زمـــان
 ولوج‌روح
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روایت چهارم: روایت محمد بن اسماعیل:

ـدِ بْنِ  مَّ سَنْیِ عَـنْ مُُحَ ُ ـدِ بْـنِ الْحْ مَّ یىَ عَـنْ مُُحَ ـدِ بْـنِ یََحْ مَّ ـكَافِِی، عَـنْ مُُحَ
ْ
»ال

 
ُ

جُـل الرَّ فِـدَاكَ  ـتُ 
ْ
جَعْفَـر؟ٍع؟ جُعِل بِِی 

َ
لِِأ ـتُ 

ْ
قُل  :

َ
قَـال غَیْـرهِِ  وْ 

َ
أ  

َ
اعِیـل إِسْْمَ

 یَدْعُـو 
َ

 فَقَـال
ً
یّا  سَـوِ

ً
كَـرا ـا ذَ  الُلَّه مَـا فِِی بَطْنِِهَ

َ
عَـل نْ یََجْ

َ
 أ

َ
حُبْلى

ْ
یَدْعُـو لِل

ـةً 
َ
یْل

َ
بَعِنَی ل رْ

َ
ـةً نُطْفَـةٌ وَ أ

َ
یْل

َ
بَعِنَی ل رْ

َ
ـهُ أ

َ
شْـهُرٍ فَإِنّ

َ
بَعَـةِ أ رْ

َ
مَـا بَیْنَـهُ وَ بَنْیَ أ

یَبْعَـثُ   َّ ُ
شْـهُرٍ ثُم

َ
أ بَعَـةِ  رْ

َ
أ ـامُ  تََمَ فَذَلِـكَ  ـةً مُضْغَـةٌ 

َ
یْل

َ
ل بَعِنَی  رْ

َ
أ وَ  قَـةٌ 

َ
عَل

وْ 
َ
 أ

ً
نْىَث شَـقِیّا

ُ
وْ أ

َ
 أ

ً
كَـرا ـقُ ذَ

ُ
ل ْ َ
قَنْیِ فَیَقُـولََانِ یَـا رَبِّ مَـا تَخ

َّ
كَنْیِ خَلَّا

َ
الُلَّه مَل

 ذَلِكَ 
ُ

تُـهُ فَیُقَـال
َ

ـهُ وَ مَـا مُدّ
ُ
جَل

َ
قُـهُ وَ مَـا أ زْ  فَیَقُـولََانِ یَـا رَبِّ مَـا رِ

ً
سَـعِیدا

هِ حَتَّّىَ  مِّ
ُ
 فِِی بَطْنِ أ

ً
 مُنْتَصِبا

ُ
 یَزَال

َ
یْهِ فَلَا

َ
وَ مِیثَاقُـهُ بَنْیَ عَیْنَیْـهِ یَنْظُـرُ إِل

ةً فَیَخْرُجُ  هُ زَجْـرَ  فَزَجَـرَ
ً
ـكا

َ
یْـهِ مَل

َ
 إِل

َّ
وجُـهُ بَعَـثَ الُلَّه عَـزَّ وَ جَـل إِذَا دَنَـا خُرُ

یثَـاق‏«1 وَ یَنْسـی الْْمِ

روایت پنجم: روایت دیلمی: 

اهِیمَ بْـنِ إِسْـحَاقَ  ـدِ بْـنِ عَبْـدِ الِلَّه عَـنْ إِبْرَ مَّ ـكَافِِی، عَـنْ عَیِلِّ بْـنِ مُُحَ
ْ
»ال

بِِی عَبْـدِ الِلَّه عَـنْ 
َ
بِیـهِ عَـنْ أ

َ
مِـیِّ عَـنْ أ

َ
یْل

َ
یْمَانَ الدّ

َ
ـدِ بْـنِ سُـل مَّ عَـنْ مُُحَ

ـقَ 
ُ
ل نْ یََخْ

َ
ادَ أ رَ

َ
قِنَی فَـإِذَا أ

َّ
ـقَ خَلَّا

َ
 خَل

َّ
: إِنَّ الَلَّه عَـزَّ وَ جَـل

َ
بِیـهjِ قَـال

َ
أ

كُـمْ  قْنا
َ
 فِِی كِتَابِـهِ مِنْْهـا خَل

َ
یِت قَـال

َّ
بَـةِ ال رْ خَـذُوا مِـنَ التُّ

َ
هُـمْ فَأ مَرَ

َ
 أ

ً
قـا

ْ
خَل

ـكَ 
ْ
طْفَـةَ بِتِل ى‏ فَعَجَـنَ النُّ خْـر

ُ
ةً أ رجُِكُـمْ تـارَ ْ ُ

وَ فِیهـا نُعِیدُكُـمْ وَ مِنْْهـا نُخ

1. محمدبن اسماعيل يا شخص ديگرى می‌گوید كه پرسيدم از اب‌ىجعفر؟ع؟ كه قربانت شوم، آیا مرد 
می‌تواند دعا كند كه آنچه زن آبستن در شكم دارد، پسرى صحیح و سالم باشد؟ حضرت فرمودند: تا 
چهار ماهش تمام نشده می‌تواند دعا كند؛ زيرا چهل شب نطفه است، چهل شب علقه، چهل شب 
مضغه كه م‌ىشود چهار ماه؛ سپس خدا دو فرشتۀ خلاق می‌فرستد؛ آنها می‌گويند چه بسازيم‌؟ پسر 
؟ شقى يا سعيد؟ می‌گويند: پروردگارا روزی‌اش چيست؟ عمرش چه‌؟ مدتش كدام‌؟ همۀ  يا دختر
اينها به آن دو فرشته گفته می‌شود و پيمانش ميان دو ديدۀ اوست و بدان می‌نگرد. در شكم مادرش 
پيوسته برپاست تا زمانی‌که بيرون‌شدنش نزديك شود؛ خدای عزوجل‌ فرشته‌اى را نزد او می‌فرستد و 
نهيبى به او می‌زند و فرزند بيرون آيد درحالی‌که پيمان را فراموش كرده است، محمدباقر مجلسی، 

، ج57، ص346. بحار الانوار
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ـةً فَـإِذَا 
َ
یْل

َ
بَعِنَی ل رْ

َ
أ حِـمَ  ا الرَّ سْـكَنََهَ

َ
نْ أ

َ
أ ـا بَعْـدَ  ـقُ مِنْْهَ

ُ
ل یِت یََخْ

َّ
بَـةِ ال رْ التُّ

یدُ مِنْ  ـا یُرِ مُرُهُمْ بِِمَ
ْ
قُ مَـا ذَا فَیَأ

ُ
ل ْ َ
ـوا یَـا رَبِّ تَخ

ُ
شْـهُرٍ قَال

َ
بَعَـةُ أ رْ

َ
ـهُ أ

َ
ـتْ ل تََمَّ

بَـدَنِ خَرَجَـتْ 
ْ
وحُ مِـنَ ال سْـوَدَ فَـإِذَا خَرَجَـتِ الـرُّ

َ
وْ أ

َ
بْیَـضَ أ

َ
نْىَث أ

ُ
كَـرٍ وَ أ ذَ

نْثََى 
ُ
وْ أ

َ
 أ

ً
كَـرا  ذَ

ً
وْ كَبِیرا

َ
 أ

ً
 مَـا كَانَ صَغِیـرا

ً
ـا مِنْـهُ كَائِنـا طْفَـةُ بِعَیْنِِهَ هَـذِهِ النُّ

نَابَـة«1 َ  الْجْ
َ

ـتُ غُسْـل یِّ  الْْمَ
ُ

ـل فَلِذَلِـكَ یُغَسَّ

اسـت  نشـده  ذکـر  روح  ولـوج  زمـان  روایـات،  از  طائفـه  ایـن  در  اشـکال: 
از  بعـد  و  می‌فرسـتد  خالق  ملـک  دو  متعـال  خداونـد  شـده  بیـان  بلکـه 
چهارماهگـی تصویـر جنیـن را می‌کشـد و تقدیـر رزق و اجـل و سـعادت و 
شـقاوت او را مشـخص می‌کنـد، امـا ایـن روایـات تصریحـی بـه زمـان ولوج 

ندارنـد.2 روح 

جـواب: بلـه، درسـت اسـت کـه ایـن روایـات تصریـح نکرده‌انـد امـا قباًل هـم 
اشـاره کردیم که فرسـتادن دو ملک برای تعیین زمان‌ها، همان تعیین زمان 
ولـوج روح اسـت و بـا آن انطبـاق دارد؛ یعنـی ایـن دو ملک وقتی می‌آیند که 
مراحل پنج‌گانۀ رشـد جنین تمام شـده باشـد؛ جنین شـکل گرفته، گوشت 
روییـده و اسـتخوان‌بندی تمـام شـده باشـد. پـس معلـوم اسـت کـه ایـن دو 
ملـک بـرای انشـای خلـق دیگـری می‌آینـد و ایـن همـان ولـوج روح اسـت. 
لـذا مـا ایـن اشـکال را از ایشـان نمی‌پذیریـم؛ بلـه تصریـح نشـده امـا ابلـغ از 

1. به راستى خداى تعالى فرشتگان خلقك‌ننده‌اى را آفريد؛ چون بخواهد كسى را بيافريند، به ايشان 
فرمان م‌ىدهد كه از آن خاىك كه در قرآن فرموده برگيرند، آن‌جا كه م‌ىفرمايد: »شما را از آن آفريديم و 
، شما را از آن بيرون م‌ىآوريم« و نطفه پس از آنكه چهل  باز شما را به آن باز م‌ىگردانيم، و آن‌گاه ديگر بار
شب در رحم مادر قرار م‌ىگيرد، با آن خاك عجين م‌ىشود و چون چهار ماه تمام م‌ىشود، فرشتگان 
، سياه يا  م‌ىگويند: پروردگارا! چه چيز را بيافرينيم‌؟ پس خداوند آنچه را اراده م‌ىفرمايد، از پسر يا دختر
سفيد، امر م‌ىفرمايد. آن‌گاه كه روح از بدن خارج م‌ىشود، اين نطفه به طور كامل، هرگونه كه هست، 
، از بدن او خارج م‌ىشود. به اين دليل است كه ميت را بايد غسلى،  كوچك يا بزرگ، پسر يا دختر

همانند غسل جنابت بدهند، همان، ص337.
2 . سیدمحمدرضا سیستانی، وسائل المنع من الانجاب، ص132.
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تصریح اسـت.

، مرحلـۀ جدیـدی در جنیـن آغـاز شـده اسـت کـه ایـن  بـه عبـارت دیگـر
دو ملـک آمده‌‌انـد و آن مرحلـۀ ولـوج روح اسـت. دو ملک زمانی می‌آیند که 
 ... انشـای خلـق دیگـری شـده باشـد و بـا آن سـعادت و شـقاوت و آجـال و
مشـخص می‌شـود. زمـان آمـدن دو ملک، بعـد از پایان چهارماهگی اسـت 
یعنـی آغـاز مـاه پنجـم. سـخنی از ولـوج روح نشـده امـا معلـوم اسـت که این 
دو ملـک همزمـان بـا ولـوج روح یـا بعـد از آن می‌آینـد و در مراحـل پنج‌گانـۀ 

اول جنیـن نیامده‌‌انـد. پـس ایـن اشـکال صحیـح نیسـت.

می‌تـوان گفـت از روایـات طائفـۀ اول بـه دسـت می‌آیـد کـه ولـوج روح در 
یـخ آن بـه نـام ولـوج روح مشـخص نشـده؛ مثاًل  مـاه پنجـم اسـت اگرچـه تار

... جنیـن بیـان می‌شـود. گفتـه اسـت سـعادت و اجـل و

از  روح  ولـوج  اینکـه  بـر  دارد  دلالـت  آنهـا  مفـاد  کـه  روایاتـی  دوم:  طائفـۀ 
اسـت. چهارماهگـی  از  بعـد  یعنـی  دارد؛  تأخـر  چهارماهگـی 

روایت اول: روایت زراره: 

 
ً
یعا بِیهِ جََمِ

َ
ـدٍ وَ عَلِِیُّ بْـنُ إِبْرَاهِیَم عَنْ أ مَّ ـدَ بْنِ مُُحَ حْْمَ

َ
یىَ عَـنْ أ ـدُ بْـنُ یََحْ مَّ »مُُحَ

: إِنَّ 
َ

بِِی جَعْفَـر؟ٍع؟ قَـال
َ
رَارَةَ عَـنْ أ بُـوبٍ عَـنِ ابْـنِ رئَِـابٍ عَـنْ زُ عَـنِ ابْـنِ مََحْ

یثَـاقَ فِِی  ـا الْْمِ یْْهَ
َ
خَـذَ عَل

َ
ـا أ یِت مِِمَّ

َّ
طْفَـةَ ال ـقَ النُّ

ُ
ل نْ یََخْ

َ
رَادَ أ

َ
 إِذَا أ

َّ
الَلَّه عَـزَّ وَ جَـل

جِمَاعِ 
ْ
 لِل

َ
جُل كَ الرَّ حِمِ حَرَّ هَا فِِی الرَّ

َ
عَل هُ فِیهِ وَ یََجْ

َ
وْ مَا یَبْدُو ل

َ
بِ آدَمَ أ

ْ
صُل

قیِ وَ قَضَائِِیَ 
ْ
نِ افْتَحِـی بَابَـكِ حَتىَّ یَلِـجَ فِیـكِ- خَل

َ
حِـمِ أ وْحَـى إِلََى الرَّ

َ
وَ أ

دُ 
َ
حِـمِ فَتَـرَدّ طْفَـةُ إِلََى الرَّ  النُّ

ُ
ـا فَتَصِـل حِـمُ بَابََهَ افِـذُ وَ قَـدَرِی فَتَفْتَـحُ الرَّ النَّ

بَعِیَن  رْ
َ
َّ تَصِیرُ مُضْغَةً أ ُ

 ثُم
ً
بَعِیَن یَوْما رْ

َ
قَةً أ

َ
َّ تَصِیرُ عَل ُ

 ثُم
ً
بَعِیَن یَوْما رْ

َ
فِیهِ أ

كَیْْنِ 
َ
َّ یَبْعَثُ الُلَّه مَل ُ

وقٌ مُشْتَبِكَةٌ ثُم رِی فِیهِ عُرُ ْ َ
 تَج

ً
ما ْ َّ تَصِیرُ لَحَ ُ

 ثُم
ً
یَوْما
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ةِ 
َ
ـرْأ رْحَـامِ مَـا یَشَـاءُ الُلَّه فَیَقْتَحِمَـانِ فِِی بَطْـنِ الْْمَ

َ
قَـانِ فِِی الْْأ

ُ
ل قَنْیِ یََخْ

َّ
خَلَّا

ـةُ فِِی 
َ
نْقُول قَدِیَمـةُ الْْمَ

ْ
وحُ ال حِـمِ وَ فِیَهـا الـرُّ نِ إِلََى الرَّ

َ
ةِ فَیَصِلا

َ
ـرْأ مِـنْ فَـمِ الْْمَ

بَقَاءِ وَ 
ْ
یَاةِ وَ ال َ وحَ الْحْ سَـاءِ فَیَنْفُخَانِ فِیَها رُ رْحَامِ النِّ

َ
بِ الرِّجَالِ وَ أ

َ
صْلَا

َ
أ

بَطْنِ بِإِذْنِ 
ْ
یعَ مَا فِِی ال وَارحِِ وَ جََمِ َ یعَ الْجْ بَصَرَ وَ جََمِ

ْ
ـمْعَ وَ ال هُ السَّ

َ
انِ ل

َ
یَشُـقّ

یْـهِ قَضَـائِِی وَ قَـدَرِی وَ نَافِـذَ 
َ
كْتُبَـا عَل كَنْیِ ا

َ
ل َّ یُوحِـی الُلَّه إِلََى الْْمَ ُ

الِلَّه ثُم
بَـدَاءَ فِیمَـا تَكْتُبَـانِ فَیَقُـولََانِ یَـا رَبِّ مَا نَكْتُبُ 

ْ
مْـرِی وَ اشْـتَرطَِا لِـیَ ال

َ
أ

هِ فَیَرْفَعَانِ رُءُوسَهُمَا  مِّ
ُ
سِ أ

ْ
نِ ارْفَعَا رَءُوسَكُمَا إِلََى رَأ

َ
مَا أ یْْهِ

َ
فَیُوحِی الُلَّه إِل

ـوْحِ صُورَتَهُ 
َّ
ـهِ فَیَنْظُـرَانِ فِیـهِ فَیَجِـدَانِ فِِی الل مِّ

ُ
ـةَ أ ـوْحُ یَقْـرَعُ جَبْْهَ

َّ
فَـإِذَا الل

 فَیُمْیِل 
َ

نِهِ قَـال
ْ
یـعَ شَـأ  وَ جََمِ

ً
وْ سَـعِیدا

َ
 أ

ً
ـهُ وَ مِیثَاقَـهُ شَـقِیّا

َ
جَل

َ
ینَتَـهُ وَ أ وَ زِ

بَدَاءَ 
ْ
وْحِ وَ یَشْـتَرطَِانِ ال

َّ
یعَ مَا فِِی الل  صَاحِبِـهِ فَیَكْتُبَانِ جََمِ

َ
ـا عَلى حَدُهُُمَ

َ
أ

َّ یُقِیمَانِهِ  ُ
نِهِ بَنْیَ عَیْنَیْهِ ثُم

َ
عَلَا كِتَـابَ وَ یََجْ

ْ
تِمَـانِ ال َّ یََخْ ُ

فِیمَـا یَكْتُبَـانِ ثُم
 ِ

ّ
 فِِی كُل

َ
ـبَ وَ لََا یَكُـونُ ذَلِـكَ إِلَّّا

َ
ـا عَتَـا فَانْقَل َ بَّّمَ  فَرُ

َ
ـهِ قَـال مِّ

ُ
 فِِی بَطْـنِ أ

ً
قَائِِمـا

وْحَى الُلَّه عَزَّ 
َ
وْ غَیْرَ تَامٍّ أ

َ
 أ

ً
دِ تَامّا

َ
وَل

ْ
وجِ ال وَانُ خُرُ

َ
غَ أ

َ
وْ مَاردٍِ وَ إِذَا بَل

َ
عَاتٍ أ

رْضِِی وَ یَنْفُـذَ 
َ
قیِ إِلََى أ

ْ
ـرُجَ خَل نِ افْتَحِـی بَابَـكِ حَتىَّ یََخْ

َ
حِـمِ أ  إِلََى الرَّ

َّ
وَ جَـل

دِ فَیَبْعَثُ 
َ
وَل

ْ
حِمُ بَابَ ال  فَیَفْتَحُ الرَّ

َ
وجِهِ قَال وَانُ خُرُ

َ
غَ أ

َ
مْرِی فَقَدْ بَل

َ
فِیهِ أ

دُ فَیَنْقَلِبُ 
َ
وَل

ْ
ا ال ـهُ زَاجِرٌ فَیَزْجُـرُهُ زَجْرَةً فَیَفْزَعُ مِنْْهَ

َ
 ل

ُ
 یُقَـال

ً
ـكا

َ
یْـهِ مَل

َ
الُلَّه إِل

 
َ

 الُلَّه عَلى
َ

ل بَطْـنِ لِیُسَـهِّ
ْ
سْـفَلِ ال

َ
سُـهُ فِِی أ

ْ
سِـهِ وَ رَأ

ْ
هُ فَـوْقَ رَأ

َ
فَیَصِیـرُ رجِْلا

ى  خْرَ
ُ
كُ زَجْـرَةً أ

َ
ل  فَـإِذَا احْتُبِسَ زَجَرَهُ الْْمَ

َ
وجَ قَال ـرُ ُ

ْ
ـدِ الْخ

َ
وَل

ْ
 ال

َ
ةِ وَ عَلى

َ
ـرْأ الْْمَ

جْرَةِ«1  مِـنَ الزَّ
ً
 فَزعِا

ً
كِیا رْضِ بَا

َ
ـدُ إِلََى الْْأ

َ
وَل

ْ
ـا فَیَسْـقُطُ ال فَیَفْـزَعُ مِنْْهَ

1. زراره گويد: امام باقر؟ع؟ فرمودند: هرگاه خداوند اراده كند كه نطفه‌اى را كه در صلب آدم؟ع؟ ميثاق 
و پيمان گرفته يا در صلب آدم؟ع؟ از آن ميثاق و پيمان نگرفته، بيافريند؛ مرد را به آميزش تحريك 

مك‌ىند و به رحم وحى مك‌ىند كه درب خود بگشا تا آفريده‌ و قضا و قدر حتمى من وارد تو شود.
رحم درب خود را م‌ىگشايد و نطفه وارد رحم م‌ىشود و چهل روز همواره در حال دگرگونى است. 
سپس به مدت چهل روز تبديل به »علقه« )خون بسته( م‌ىگردد، آن‌گاه به مدت چهل روز تبديل به 
»مضغه« )چيزى شبيه گوشت جويده شده( م‌ىشود. سپس تبديل به گوشتى م‌ىشود كه رگ‌هاىي 
به صورت درهم آميخته در آن جريان دارد. سپس خداوند دو فرشته‌اى را كه خواستۀ خداوند را در 
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در ایـن روایـت »فینفخـان فیـه روح الحیاة« دارد، برخالف طائفۀ اول که 
این عبارت را نداشـت.

روایت دوم: روایت سعید بن مسیب: 

بُـوبٍ عَـنْ عَبْـدِ الِلَّه  بِیـهِ عَـنِ ابْـنِ مََحْ
َ
اهِیمَ عَـنْ أ »وَ عَـنْ عَیِلِّ بْـنِ إِبْرَ

تُ عَیِلَّ بْـنَ 
ْ
ل
َ
: سَـأ

َ
بِ قَـال سَـیَّ بِیـهِ عَـنْ سَـعِیدِ بْـنِ الْْمُ

َ
بْـنِ غَالِـبٍ عَـنْ أ

 بِرجِْلِـهِ فَطَرَحَـتْ مَـا فِِی 
ً

ةً حَامِلا
َ
أ ؟ع؟ عَـنْ رَجُـلٍ ضَـرَبَ امْـرَ سَنْیِ ُ الْحْ

ـتُ 
ْ
 قُل

ً
ینَ دِینَـارا یْـهِ عِشْـرِ

َ
كَانَ نُطْفَـةً فَـإِنَّ عَل  إِنْ 

َ
 فَقَـال

ً
تـا ـا مَیِّ بَطْنِِهَ

تْ فِیهِ  حِمِ فَاسْـتَقَرَّ یِت )إِذَا( وَقَعَتْ فِِی الرَّ
َّ
 هِیَ ال

َ
طْفَـةِ فَقَـال  النُّ

ُ
ـا حَـدّ َ

َ
فَم

، از دهان او وارد شكمش م‌ىشوند  رحم‌ها خلق مك‌ىنند برم‌ىانگيزاند، آن دو فرشته بدون اجازۀ مادر
و به رحم م‌ىرسند. در آن، روحى كه پيش از آفرينش جنين خلق شده و به صلب مردان و رحم زنان 
منتقل شده است )او به رحم مادر اين فرزند رسيده( وجود دارد. آن‌گاه دو فرشته در آن روح قديمى، 
روح حيات و بقا م‌ىدمند و به اذن الهى براى آن گوش، چشم و همۀ اعضا و جوارحى را كه در شكم 
است، م‌ىآفرينند. سپس خداوند به آن دو فرشته وحى مك‌ىند: بر او قضا و قدر و ارادۀ حتمى مرا 

بنويسيد و در نوشته‌هايتان براى من حق بازگشت از قضا و قدر اوليه قرار دهيد.
دو فرشته عرضه م‌ىدارند: پروردگارا! چه بنويسيم‌؟ خداوند به آنها وحى مك‌ىند: سر خود را سوى سر 
مادر فرزند بالا بياوريد. دو فرشته سر خود را بالا مك‌ىنند و م‌ىبينند لوحى بر پيشانى مادر فرزند زده 
شده است، در آن نگاه مك‌ىنند، در آن لوح، شكل، اندام، تريكب صورت، مرگ، ميثاق بدبختى، 
خوش‌بختى و همۀ حالاتش را مي‌ىابند. ىكي از آن دو فرشته بر ديگرى املا مك‌ىند و او م‌ىنويسد، تا 
اينكه همۀ آنچه را در لوح است م‌ىنويسند و در آن، حق بازگشت قضا و قدر الهى را شرط‍‌ مك‌ىنند. 
سپس كتاب نوشته‌شده را مُهر زده و بين دو چشم جنين قرار م‌ىدهند. آن‌گاه او را ايستاده در شكم 

مادر نگه م‌ىدارند.
و  اين قضيه فقط‍‌ در مورد سركشان  و  برعكس م‌ىگردد  و  گاهى جنين سركشى مك‌ىند  ازاين‌رو 

نافرمانان رخ م‌ىدهد.
هنگامى كه زمان تولد جنين فرا رسد، چه جنين كامل باشد چه ناقص، خداوند به رحم وحى مك‌ىند 
كه درب خود را بگشاى تا آفريدۀ من به سوى زمين من خارج شود و ارادۀ من در مورد او حتمى گردد؛ 

به راستى كه زمان خروج آفريده‌ام فرارسيده است.
در اين هنگام رحم درب خروج جنين را م‌ىگشايد، خداوند فرشته‌اى به نام زاجر را برم‌ىانگيزاند؛ او 
جنين را چنان بيرون م‌ىراند كه جنين م‌ىترسد و واژگون م‌ىشود، به‌گونه‌ای كه پاهايش بالاى سرش 

و سرش در پايين شكمش قرار م‌ىگيرد تا خداوند بيرون آمدن را بر مادر و جنين آسان كند.
هنگامى كه جنين بيرون نيايد، فرشتۀ زاجر بار ديگر او را م‌ىراند، جنين م‌ىترسد و گريان بر زمين 
م‌ىافتد؛ چراكه از فشارى كه به او وارد شده، ترسيده است، محمدبن یعقوب کلینی، الکافی، ج6، 

ص13 تا 15.



159

تُ 
ْ
 قُل

ً
بَعِیَن دِینَارا رْ

َ
یْـهِ أ

َ
قَةٌ فَإِنَّ عَل

َ
 وَ إِنْ طَرَحَتْـهُ وَ هُـوَ عَل

ً
بَعِنَی یَوْمـا رْ

َ
أ

تْ فِیـهِ  حِـمِ فَاسْـتَقَرَّ یِت إِذَا وَقَعَـتْ فِِی الرَّ
َّ
 هِـیَ ال

َ
قَـةِ قَـال

َ
عَل

ْ
 ال

ُ
ـا حَـدّ َ

َ
فَم

 
ً
یَن دِینَارا یْهِ سِـتِّ

َ
 وَ إِنْ طَرَحَتْـهُ وَ هُـوَ مُضْغَةٌ فَإِنَّ عَل

َ
 قَـال

ً
انِنَی یَوْمـا َ َ

ثَم
تْ  حِمِ فَاسْـتَقَرَّ تِِی إِذَا وَقَعَتْ فِِی الرَّ

َّ
 هِیَ ال

َ
ضْغَةِ فَقَـال  الْْمُ

ُ
ـا حَـدّ َ

َ
ـتُ فَم

ْ
قُل

هُ 
َ
قَـةٌ ل

َّ
ل  وَ إِنْ طَرَحَتْـهُ وَ هُـوَ نَسَـمَةٌ مُُخَ

َ
 قَـال

ً
ینَ یَوْمـا فِیـهِ مِائَـةً وَ عِشْـرِ

یْـهِ 
َ
عَقْـلِ فَـإِنَّ عَل

ْ
وحُ ال ـوَارحِِ قَـدْ نُفِخَـتْ فِیـهِ رُ َ

ْ
 الْج

َ
ـل یَّ ـمٌ مُزَ ْ

َ
عَظْـمٌ وَ لَح

دِیـثَ«1 َ ـةً الْحْ
َ
دِیَـةً كَامِل

در اینجا هم می‌گوید در جنین روح عقل دمیده می‌شود.

: روایت سوم: روایت ابی جریر

دَ  حْْمَ
َ
ـارِ عَـنْ أ

َ
فّ سَـنِ الصَّ َ ـدِ بْـنِ الْحْ مَّ سَـنِ بِإِسْـنَادِهِ عَـنْ مُُحَ َ ـدُ بْـنُ الْحْ مَّ »مُُحَ

اقِ عَـنْ یُونُـسَ بْـنِ  ـوَرَّ
ْ
ـاسِ بْـنِ مُـوسََى ال عَبَّ

ْ
ـدِ بْـنِ عِیسـی عَـنِ ال مَّ بْـنِ مُُحَ

الِحَ؟ع؟ عَنِ  عَبْدَ الصَّ
ْ
تُ ال

ْ
ل
َ
: سَـأ

َ
یِّ قَال قُمِّ

ْ
یرٍ ال بِِی جَرِ

َ
ـنِ عَـنْ أ حْْمَ عَبْـدِ الرَّ

ضْغَـةِ وَ مَـا فِِی  قَـةِ )وَ مَـا فِِی الْْمُ
َ
عَل

ْ
یَـةِ وَ مَـا فِِی ال طْفَـةِ مَـا فِیَهـا مِـنَ الدِّ النُّ

 مِنْ 
ً
قا

ْ
ـهِ خَل مِّ

ُ
ـقُ فِِی بَطْـنِ أ

َ
ل ـهُ یُُخْ

َ
 إِنّ

َ
رْحَـامِ فَقَـال

َ
قَـةِ( وَ مَـا یُقِـرُّ فِِی الْْأ

َّ
خَل الْْمُ

 َّ ُ
 ثُم

ً
بَعِنَی یَوْمـا رْ

َ
قَـةً أ

َ
َّ یَكُـونُ عَل ُ

 ثُم
ً
بَعِنَی یَوْمـا رْ

َ
ـقٍ یَكُـونُ نُطْفَـةً أ

ْ
بَعْـدِ خَل

 
ً
ونَ دِینَارا قَةِ سِتُّ

َ
عَل

ْ
 وَ فِِی ال

ً
بَعُونَ دِینَارا رْ

َ
طْفَةِ أ  فَفِِی النُّ

ً
بَعِیَن یَوْما رْ

َ
مُضْغَةً أ

 فَفِیهِ مِائَةُ دِینَارٍ 
ً
ما ْ عِظَامُ لَحَ

ْ
كْتَسی ال  فَإِذَا ا

ً
انُونَ دِینَارا َ َ

ضْغَةِ ثَم وَ فِِی الْْمُ
الِقِیَن - 

ْ
حْسَنُ الْخ

َ
 آخَرَ فَتَبارَكَ الُلَّه أ

ً
قا

ْ
ناهُ خَل

ْ
نْشَأ

َ
َّ أ ُ
 ثُم

َّ
 الُلَّه عَزَّ وَ جَل

َ
قَال

1. راوی می‌گوید: از امام سجاد؟ع؟ پرسيدم: مردى زن آبستنى را لگد زده و بچۀ مرده را سقط کرده 
است، حکمش چیست؟ حضرت؟ع؟ فرمودند: اگر نطفه است، بر او بیست دينار است. گفتم:حد 
نطفه چيست‌؟ فرمودند: همان است كه در رحم چهل روز می‌ماند. سپس فرمودند: اگر علقه بيندازد، 
چهل دينار بر اوست. گفتم:حد علقه چيست‌؟ فرمودند: تا هشتاد روز پس از ورود نطفه. سپس 
فرمودند: اگر مضغه بيندازد،  شصت دينار بر اوست. گفتم:حد مضغه كدام است‌؟ فرمودند: تا 120 
. سپس فرمودند: اگر بچه‌اى تمام آفرينش با استخوان و گوشت و اندام مرتب كه روح عقل در  روز
او دمیده شده باشد، بياندازد، يك ديۀ کامل بر عهدۀ اوست، محمدبن حسن حرعاملی، وسائل 

الشیعة، ج29، ابواب دیة الاعضاء، باب 19، ص316، ح8.
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ا«1 نْثََى فَفِیَهـا دِیَتُُهَ
ُ
یَـةُ وَ إِنْ كَانَـتْ أ  فَفِیـهِ الدِّ

ً
فَـإِنْ كَانَ ذَكَـرا

پـس ایـن طائفـه دلالـت دارند بر اینکه ولوج روح بعد از اتمام چهارماهگی 
و دخول در ماه پنجم اسـت.

اشـکال: صاحـب کتـاب وسـائل المنـع من الانجـاب به ایـن طائفـه از روایات 
اشکال می‌کند که این اخبار دلالت دارند بر اینکه بعد از پایان چهارماهگی 
ولـوج صـورت می‌گیـرد امـا نگفتـه اسـت کـه در مـاه پنجـم ایـن اتفـاق می‌افتـد 

بلکـه امـکان دارد ولـوج در ماه ششـم یا هفتم صـورت بگیرد.2

جواب: این اشکال جای تأمل دارد. وقتی مراحل پنج‌گانه تمام شود، فاصله 
معنـا نـدارد و در ایـن یـک مـاه چـه اتفاقـی رخ داده اسـت؟! ظاهـر روایـات این 
کـه تمـام شـد، مرحلـۀ بعـد می‌آیـد، نـه اینکـه بعـد از  کـه ایـن مراحـل  اسـت 
چهارماهگی مثلاً تا هشـت ماهگی هیچ اتفاقی نیفتد و بعد از ماه ششـم یا 

هشـتم ولـوج روح صـورت بگیرد.

از ایـن روایـات بـه دسـت می‌آیـد کـه ولـوج روح در مـاه پنجـم صـورت گرفتـه 
اسـت نـه در مـاه ششـم. لذا می‌پذیریم که بعدیت تا زمـان به‌دنیاآمدن صدق 

می‌کنـد امـا مراحـل بایـد پشـت سـر هـم باشـد و فاصلـه معنا نـدارد.

پس قول دوم نیز بررسـی شـد که ولوج روح بعداز چهارماهگی و در خلال 
ماه پنجم اسـت. اشـکالات و جواب آنها نیز بیان شـد.

1. از امام کاظم؟ع؟ پرسيدم كه نطفه چه مقدار ديه دارد؟ و همچنین از ديۀ علقه و مضغه مخلقه و 
آنچه در ارحام است، سؤال پرسیدم؛ حضرت فرمودند: »جنین در شكم مادرش به دنبال هم آفريده 
می‌شود: چهل روز نطفه است، چهل روز علقه، چهل روز مضغه. ديۀ نطفه، چهل دينار است و دیۀ 
؛ خداوند  علقه، شصت دينار و در مضغه هشتاد دينار و چون گوشت بر استخوان برويد صد دينار
خٰالِقِينَ« اگر مرد است، ديۀ مرد دارد و اگر 

ْ
حْسَنُ‌ ال

َ
قاً آخَرَ فَتَبٰارَكَ‌ اللّٰهُ‌ أ

ْ
نٰاهُ‌ خَل

ْ
نْشَأ

َ
فرموده است: »ثُمَّ‌ أ

زن است، ديۀ زن.« ، محمدبن حسن حرعاملی، وسائل الشیعة، ج29، ابواب دیة الاعضاء، باب 19، 
ص317، ح9.

2 . سیدمحمدرضا سیستانی، وسائل المنع من الانجاب، ص133.
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دیدگاه سوم: پایان پنج‌ماهگی

ایـن قـول، فرمایش مرحوم آیت‌الله خویی1 اسـت که معتقدند ولـوج روح در 
پایـان پنج‌ماهگـی صـورت می‌گیـرد. ایـن موضـوع در تعییـن دیـه مهم اسـت و 
اگـر صحیـح باشـد، بـرای دیـۀ کامل، یک مـاه به تأخیر می‌افتد. ایشـان دلایل 

خـود را آیـات و روایـات بیان می‌کنند.

اولین اشکال که بر ایشان وارد می‌شود این است که دلیل خود را آیه بیان 
کرده‌انـد؛ زیـرا آیـه‌ای کـه مـا ذکـر کردیـم، مراحـل تکـون جنیـن را بیـان می‌کنـد و 
اشعاری برای زمان ولوج روح ندارد و اصلاً سخنی از ولوج روح در آیه نیست. 

پـس نمی‌توان به آیه اسـتدلال کرد.

مهم‌ترین دلیل ایشان، روایت معتبر ابی‌شبل است: 

بُو عَبْدِ 
َ
: حَضَرْتُ یُونُسَ وَ أ

َ
بِِی شِبْلٍ قَال

َ
سْنَادِ عَنْ صَالِحٍ عَنْ أ »وَ بِالْْإِ

طْفَةَ خَرَجَتْ مُتَخَضْخِضَةً  تُ: فَإِنَّ النُّ
ْ
 قُل

َ
یَـاتِ قَال بِـرُهُ بِالدِّ الِلَّه؟ع؟ یُُخْ

بَعُـونَ  رْ
َ
 فَفِیَهـا أ

ً
 صَافِیـا

ً
كَانَ دَمـا  لِـی فَقَـدْ عَلِقَـتْ إِنْ 

َ
 فَقَـال

َ
مِ قَـال

َ
بِالـدّ

هُ مَا كَانَ مِنْ دَمٍ 
َ
نّ

َ
یرُ لِِأ عْزِ

 التَّ
َ

یْهِ إِلَّّا
َ
‏ءَ عَل  شََیْ

َ
سْوَدَ فَلَا

َ
 أ

ً
 وَ إِنْ كَانَ دَما

ً
دِینَارا

بُو 
َ
 أ

َ
وْفِ قَال َ سْـوَدَ فَذَلِكَ مِـنَ الْجْ

َ
ـدِ وَ مَا كَانَ مِنْ دَمٍ أ

َ
وَل

ْ
صَـافٍ فَذَلِـكَ لِل

بَعُونَ  رْ
َ
 اثْنَانِ وَ أ

َ
مٍ قَال ْ قِ مِنْ لَحَ عِرْ

ْ
قَةَ صَارَ فِیَها شِـبْهَ ال

َ
عَل

ْ
شِـبْلٍ فَإِنَّ ال

ضْغَةِ  ا هُوَ عُشْرُ الْْمُ َ َ
 لََا إِنَّّم

َ
بَعَةٌ قَال رْ

َ
بَعِیَن أ رْ

َ
تُ: فَإِنَّ عُشْرَ أ

ْ
 قُل

َ
عُشْرُ قَال

ْ
ال

ـتُ 
ْ
یَن قُل ـتِّ ـغَ السِّ

ُ
یـدَ حَتىَّ یَبْل مَـا زَادَتْ زِ

َّ
ـا ذَهَـبَ عُشْـرُهَا فَكُل َ

َ
ـهُ إِنَّّم

َ
نّ

َ
لِِأ

 مَا 
َ

وَّل
َ
 فَذَاكَ عَظْـمٌ أ

َ
 قَال

ً
 یَابِسـا

ً
عُقْدَةِ عَظْما

ْ
 ال

َ
ضْغَةَ مِثْل یْـتُ الْْمُ

َ
فَـإِنْ رَأ

بَعَةُ دَنَانِیرَ فَإِنْ زَادَ فَزدِْ  رْ
َ
شْـهُرٍ فَفِیهِ أ

َ
مْسَـةِ أ عَظْمُ فَیَبْتَدِئُ بِِخَ

ْ
یَبْتَدِئُ ال

1 . »و هــو أنّ فــي نســخة التفســیر الموجــودة عندنــا: »إذا بلــغ أربعــة أشــهر فقــد صــارت فیــه الحیــاة« و 
ــة علــى 

ّ
لكــن مــن المعلــوم أنّــه لا یمكــن الأخــذ بهــذه الجملــة، لأنّهــا مخالفــة للآیــات و الروایــات الدال

، أي بعــد نشــوء العظــم و إكســاء اللحــم.«  أنّ الحیــاة إنّمــا تنشــأ فــي الجنیــن إذا بلــغ خمســة أشــهر
سیدابوالقاســم موســوی خویــی، مبانــی تکملــه المنهــاج، ج42 موســوعه، ص500.
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مْ 
َ
 كَانَ أ

ً
 حَیّـا

َ
ى أ بیُِّ وَ لََا یُـدْرَ ـتُ فَـإِذَا وَكَزَهَا فَسَـقَطَ الصَّ

ْ
بَعَـةً قُل رْ

َ
بَعَـةً أ رْ

َ
أ

شْـهُرٍ فَقَـدْ صَـارَتْ فِیـهِ 
َ
سَـةُ أ بَـا شِـبْلٍ إِذَا مَضَـتْ خََمْ

َ
ـاتَ یَـا أ  هَیْْهَ

َ
لََا قَـال

یَةَ«1 یَـاةُ وَ قَدِ اسْـتَوْجَبَ الدِّ َ الْحْ

شـاهد در روایـت ایـن اسـت که حضرت فرمودنـد: »زمانی‌که پنج ماه تمام 
شـد، حیـات می‌آیـد و موجب دیۀ کامل می‌شـود«.

پایـان  از  بعـد  روح  ولـوج  اینکـه  بـر  دارد  دلالـت  وضـوح  بـه  روایـت  ایـن 
ثابـت. هـم  دیـه  و  اسـت  پنج‌ماهگـی 

حـال بایـد بـه بررسـی ایـن روایـت پرداخـت. ابتـدا نظـر آیـت الله خویـی و 
قائلیـن بـه ایـن نظریـه را بیـان می‌کنیـم.

مرحوم خویی بعد از نقل این روایت می‌فرمایند:

وایة بسندٍ صحیح عن  »ثّم إنّ الكلیني و الشیخ في التهذیب رویا هذه الر
یع، عن صالح بن عقبة، عن أبي شبل. و رواها  محمّد بن إسماعیل بن بز
یع، عن أبي  الصدوق بسنده الصحیح عن محمّد بن إسماعیل بن بز
ین صحیحة، فإنّ صالح بن عقبة ثقة  وایة على كلا التقدیر شبل. و الر

1. ابوشبل به ما گفت: نزد يونس حاضر شدم درحالك‌ىه امام صادق؟ع؟ دربارۀ ديات به يونس سخن 
م‌ىگفت. من گفتم: هرگاه نطفه مخلوط‍‌ به خون بيرون آيد )چه حكمى دارد؟( حضرت؟ع؟ به من 
فرمود: اگر خون صاف باشد، علقه بوده و چهل دينار ديه دارد و اگر خون سياه باشد، حكمى بر مجرم 

؛ زيرا خون صاف از فرزند است و خون سياه، از شكم. نيست، جز تعزير
ابوشبل گفت: شبيه رگه‌هاىي از گوشت در علقه وجود دارد )حكمش چيست‌؟( حضرت؟ع؟ فرمودند: 
، يعنى يك‌دهم است. ابوشبل گويد: گفتم: يك‌دهم چهل كه چهار م‌ىشود! حضرت  ديۀ آن 42 دينار
فرمودند: نه، همانا ديۀ آن، يك‌دهم ديۀ مضغه است؛ زيرا تنها يك‌دهم آن از بين رفته است. بنابراين 
هرگاه اضافه شود، ديه نيز اضافه م‌ىگردد تا اينكه به شصت دينار برسد. ابوشبل گويد: گفتم: اگر شبيه 

گره استخوانى خشك در مضغه يافتم، چه حكمى دارد؟ حضرت فرمودند: اين استخوان است.
در آغاز تشــکیل، که در ماه پنجم آغاز می شــود و دیه اش چهار دینار اســت، و اگر مقدار اســتخوان 
اضافــه شــود، چهــار دینــار چهــار دینــار بــه مبلغ دیــه بیفزای. ابوشــبل گوید گفتم پس اگــر مــرد، زن را با 
مشــت بزنــد و كــودك ســقط‍‌ شــود و مشــخص نشــود كــه زنــده اســت يا نــه‌؟ حضــرت فرمودنــد: هيهات 
اى ابوشــبل! هنگامــى كــه پنــج مــاه بگــذرد، زندگــى در كــودك قــرار گرفتــه و ديــه واجــب گشــته اســت، 

محمدبن حســن حرعاملی، وســائل الشــیعة، ج29، ابــواب دیة الاعضــاء، بــاب 19، ص315، ح6.
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على الأظهر و هو أنّ في نسخة التفسیر الموجودة عندنا: »إذا بلغ أربعة 
أشهر فقد صارت فیه الحیاة« و لكن من المعلوم أنّه لا یمكن الأخذ بهذه 
ة على أنّ الحیاة إنّّما تنشأ 

ّ
الجملة، نّّهلأا مخالفة للآیات و الروایات الدال

كساء اللحم«.1 ، أي بعد نشوء العظم و إ في الجنین إذا بلغ خمسة أشهر

کلینـی و  طبـق فرمـودۀ ایشـان، ایـن روایـت بنابـر طریـق شـیخ و مرحـوم 
شـیخ صدوق، صحیح اسـت و صالح بن عقبه هم ثقه اسـت. ایشـان بیان 
می‌کننـد نسـخه‌ای داریـم کـه می‌گویـد: »اذا بلـغ اربعـة اشـهر فقـد صـارت فیـه 

الحیـاة« و ایـن عبـارت یـا غلـط اسـت یـا سـهو از طـرف وسـائل.

شـیخ صدوق طبق این روایت فتوا داده اسـت.2 شـهید اول نیز می‌فرماید 
از روایت کلینی و صدوق برمی‌آید که زمان ولوج روح، چهارماهگی نیست و 
ایشـان هم تمایل به پنج‌ماهگی پیدا می‌کند بلکه چهارماهگی مظنه ولوج 
روح اسـت.3 مرحـوم صاحب‌جواهـر معتقدنـد کـه در پنج‌ماهگـی یقین پیدا 
می‌کنیـم کـه روح دمیـده شـده و حرکـت جنیـن نشـانۀ حیـات اسـت. ایشـان 
اضافـه می‌کنـد کـه مـن کسـی را ندیـدم کـه بـه روایت ابی شـبل عمل کند مگر 

مرحوم صـدوق.4

در اینجا چند اشکال مطرح می‌شود:

اشکال اول: ابی شبل و صالح بن عقبه توثیق نشده‌‌اند و توضیح آن خواهد آمد.

1 . سیدابوالقاسم موسوی خویی، مبانی تکملة المنهاج، ج42 موسوعة، ص500.
2 . »فإنّه إذا مضت خمسـة أشـهر فقد صارت فیه حیاة )و قد اسـتوجب( الدّیة.« محمدبن علی‌بن 

بابویه قمی )شـیخ صدوق(، المقنع، ص510.
؟ع؟ و في خبر  : أنّ الأربعــة مظنّتهــا، و یلــوح ذلــك مــن خبــر محمد بن مســلم عن الباقــر 3 . »و الظاهــر
یونــس الشــیبانی عــن الصــادق؟ع؟: »إذا مضــت خمســة أشــهر فقــد صــار فیــه الحیــاة«.« محمــد بــن 

مکی عاملــی، الذکــری، ج1، ص315.
4 . »إلا أني لم أجد عاملا به لا ما یحكی عن الصدوق، و یمكن حمله على العلم بحاله إذا مضت 
الخمسة، بالحركة الممتازة عن حركة الاختلاج.« محمدحسن نجفی، جواهر الکلام، ج43، ص366.
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جـواب: مرحـوم آقـای خویـی سـند را صحیـح می‌دانـد و طریق مرحوم کلینی 
و صـدوق تـا صالـح بـن عقبـه، صحیـح اسـت. صالـح بن عقبه طبـق قاعدۀ 
روایـت اجالء و تصریـح آقـای خویـی، توثیق شـده و ابی شـبل هم عبـدالله بن 

سـعید ابی شـبل اسـت که نجاشـی او را توثیق کرده اسـت.1

کرده‌‌انـد و بـه مضمـون آن فتـوا  اشـکال دوم: مشـهور از ایـن روایـت اعـراض 
نداده‌‌انـد.

، آسیبی به آن وارد نمی‌کند. جواب: این اشکال مبنایی است و اعراض مشهور

و  نـدارد  تطابـق  خارجـی  واقعیـت  بـا  روایـت  ایـن  مضمـون  سـوم:  اشـکال 
متخصصـان بـر ایـن باورنـد که حرکت جنین، قبـل از اتمام پنج‌ماهگـی آغاز 

می‌شـود.

آری، حرکـت صـورت  جـواب: مجـرد حرکـت، دلیـل بـر ولـوج روح نیسـت. 
می‌پذیـرد لکـن ولـوج روح در پایـان پنج‌ماهگـی اسـت. در ایـن رابطـه مرحـوم 

سیدمحمدسـعید حکیـم می‌فرماینـد:

»تمكث النطفة في الرحم أربعین یوما، ثم تصیر علقة فتمكث أربعین 
یومـا، ثم تصیـر مضغـة فتمكـث أربعنی یومـا فهـذه مائـة و عشـرون 
یومـا ثم تكـون عظامـا بعـد ذلـك، ثم تكسـي لحمـا، فـإذا تّم للجننی 
خمسة أشهر فلا بد أن یكون قد ولجته الروح، و لیس المراد بولوج الروح 
مـا تحسـه الحامـل مـن حركـة الجننی فی الشـهر الرابع، بل مـا یكون بعد 

تمامیـة خلقته قرب الشـهر الخامـس«.2

طبـق فرمـودۀ ایشـان زمانـی کـه پنـج مـاه تمـام می‌شـود، روح بایـد دمیـده شـده 
1 . »584. عبـد الله بـن سـعید أبـو شـبل الأسـدی مولاهـم، كوفـی، بیـاع الوشـی، روى عـن أبـی عبـد 
الله؟ع؟، ثقة.« احمدبن على نجاشى، رجال النجاشی، فهرست أسماء مصنفی الشیعة، ص223.

2 . سیدمحمدسعید طباطبایی حکیم، منهاج الصالحین، ج3، ص322، مسئله 365.
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باشـد و نبایـد گمـان شـود کـه مـراد از ولـوج روح، حرکـت جنیـن اسـت بلکـه 
حرکـت جنیـن در چهارماهگـی اسـت امـا ولـوج روح در پنج‌ماهگـی.

اشـکال چهـارم: بعضـی از بـزرگان در الانجـاب1 ایـن مطلـب را نمی‌پذیرنـد و 
می‌گویند روایت ابی شبل دلالت ندارد بر اینکه ولوج روح بعد از پنج‌ماهگی 
صـورت می‌گیـرد بلکـه ممکـن اسـت در خالل ماه پنجـم هم صـورت بگیرد. 
بـه مرحـوم خویـی نیـز اشـکال می‌کننـد کـه ایـن روایـت نسـخۀ بـدل دارد و بـا 
ایـن نسـخه بـدل داشـتن، نمی‌تـوان به روایت اسـتدلال کـرد و حال آنکـه آقای 

خویـی نسـخۀ بـدل را رد کرده اسـت. 

کـه ایشـان بیـان می‌کننـد، اشـکال سـندی  اشـکال پنجـم: اشـکال دیگـری 
سْـنَادِ عَـنْ صَالِـحٍ  اسـت؛ چـون در کافـی و تهذیـب این‌گونـه آمـده اسـت: »وَ بِالْْإِ

بِِی شِـبْل«.2
َ
عَـنْ أ

ابـن غضائـری نسـبت بـه صالح‌بـن عقبـه می‌گویـد: »غـال، كـذّاب، لا یلتفـت 
إلیـه«.3

در طریـق مرحـوم صـدوق، محمـد بـن اسـماعیل از ابـی شـبل نقـل کـرده 
و ایـن سـند ناتمـام اسـت؛ چـون محمدبـن اسـماعیل نمی‌توانـد از ابـی شـبل 

روایـت داشـته باشـد.

جـواب: مرحـوم آقـای خویـی می‌گویـد: صالح‌بن عقبه در اسـناد تفسـیر قمی 
وجـود دارد و ثقه اسـت. 

نگارنـده، ایـن روایـت را در کتـاب دیـات بررسـی کـرده4 و بیان داشـته اسـت که 

1 . سیدمحمدرضا سیستانی، وسائل المنع من الانجاب، ص133 و 134.
2 . محمدبن حسن حرعاملی، وسائل الشیعة، ج29، ابواب دیة الاعضاء، باب 19، ص315، ح6.

3 . ابوالحسن غضائری، رجال ابن غضائری، ص69.
4 . سیدعبدالهادی مرتضوی، فقه استدلالی دیات، ج2، ص305 و 306.
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اگـر بـه منابـع اصلـی روایـت در کافـی یـا تهذیـب مراجعـه شـود، در سـند آن، یـا 
صالح‌بن عقبه اسـت یا ابی شـبل؛ هر دو با هم در سـند نیسـتند. صالح‌بن 
عقبـه هـم توثیـق نشـده اسـت. همچنیـن برخـی طریـق مرحـوم صـدوق را 
صحیح می‌دانند؛ چون ایشان این روایت را از محمدبن اسماعیل بزیع نقل 

می‌کنـد1 و او از بـزرگان اصحـاب و روات اسـت و بالتبـع ثقـه می‌شـود.

؛  ابی‌شـبل کنیـۀ سـه نفـر اسـت: 1. عبدالله‌بـن سـعید؛ 2. احمدبـن عبدالعزیز
 3. شخصی مجهول.

اگر مراد از ابی‌شـبل در اینجا، عبدالله‌بن سـعید باشـد، ثقه است و روایت 
. ما می‌گوییم مراد از ابی‌شبل، همین عبدالله بن سعید است. نیز معتبر

در طریق مرحوم صدوق، محمد‌بن اسماعیل بزیع از ابی‌شبل نقل می‌کند 
و گفتیم ابی‌شبل همان عبدالله‌بن سعید است. پس سند مشکلی ندارد.

اشـکال ششـم: ایـن روایـت، اضطراب متنی نیـز دارد. در روایـت این‌گونه آمده 
اسـت کـه »قـال ابوشـبل« و ناقـلِ »قال« مشـخص نیسـت. ناقل، امام نیسـت. 
محمدبـن اسـماعیل بزیـع می‌گویـد: مـا در محضـر امـام صـادق؟ع؟ بودیـم 
کـه ابی‌شـبل ایـن سـؤال را از امـام پرسـید؛ درحالی‌کـه محمدبـن اسـماعیل، 
محضـر امـام صـادق؟ع؟ را درک نکـرده اسـت. پـس یـک واسـطه در ایـن میـان 
وجود داشته است و نقل ایشان بدون واسطه امکان ندارد؛ چراکه محمدبن 
اسماعیل و ابی‌شبل در یک طبقه نیستند که بتوانند از یکدیگر نقل کنند 
و سـند بایـد این‌گونـه باشـد: محمدبـن اسـماعیل عـن صالح‌بـن عقبـه‌ عـن 

بُو عَبْدِ الِلَّه؟ع؟ يُخْبِرُهُ 
َ
يْبَانِيَّ وَ أ

َ
: حَضَرْتُ يُونُسَ الشّ

َ
بِي شِبْلٍ قَال

َ
دُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أ 1 . »وَ رَوَى مُحَمَّ

: قَدْ عَلِقَتْ إِنْ كَانَ دَمٌ صَافٍ فَفِيهِ 
َ

مِ قَال
َ

طْفَةَ خَرَجَتْ مُتَخَضْخِضَةً بِالدّ  النُّ
َ

هُ: فَإِنّ
َ
تُ ل

ْ
يَاتِ فَقُل بِالدِّ

دِ وَ مَا كَانَ مِنْ 
َ
وَل

ْ
لِكَ لِل

َ
هُ مَا كَانَ مِنْ دَمٍ صَافٍ فَذ

َ
نّ
َ
عْزيِرَ لِِأ  التَّ

َّ
يْهِ إِلَّا

َ
 شَيْ‌ءَ عَل

َ
سْوَدُ فَلَا

َ
رْبَعُونَ وَ إِنْ كَانَ دَمٌ أ

َ
أ

 :
َ

حْمِ قَال
َّ
عِرْقِ مِنَ الل

ْ
قَةَ قَدْ صَارَتْ فِيهَا شِبْهُ ال

َ
عَل

ْ
 ال

َ
بُو شِبْلٍ: فَإِنّ

َ
 أ

َ
جَوْفِ قَال

ْ
مَا ذَلِكَ مِنَ ال

َ
سْوَدَ فَإِنّ

َ
دَمٍ أ

... «. محمدبن عل‌ىبن بابويه قمى )شیخ صدوق(، من لا يحضره الفقيه، ج‌4، ص144، ح5318.
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ابی‌شبل.

پس ما در اینجا دو راه داریم:

1. محمـد بـن اسـماعیل از ابـی شـبل نقـل کنـد و واسـطه‌ای نباشـد؛ در ایـن 
صورت روایت معتبر اسـت؛ اما چون این دو نفر در یک طبقه نیسـتند، پس 

نقـل روایـت بدون واسـطه معنا نـدارد.

2. محمـد بـن اسـماعیل از صالـح بـن عقبـه از ابـی شـبل نقـل کنـد؛ در ایـن 
صـورت روایـت معتبـر نیسـت؛ چـون صالـح بـن عقبـه توثیـق نشـده اسـت.

پـس بـا ایـن دو راه نمی‌توانیـم سـند ابـی شـبل را درسـت کنیـم درحالی‌کـه 
مرحـوم آقـای خویـی فرموده‌انـد روایـت صحیحـه اسـت.

بعضـی در اینجـا راه سـومی بیـان کـرده و گفته‌‌انـد کـه ایـن روایـت از طریـق 
علی‌بـن ابراهیـم از ابراهیم‌بـن هاشـم از سـلیمان‌بن خالـد نقـل شـده اسـت: 

بِِی عَبْـدِ اللَّه‏«.1
َ
یْمَانَ بْـنِ خَالِـدٍ عَـنْ أ

َ
بِِی عَـنْ سُـل

َ
ثَنیِ بِذَلِـكَ أ

َ
»فَحَدّ

نگارنـده نیـز در کتـاب دیات همین روایـت را ذکر کرده اسـت و بیان نموده 
کـه هـر سـه راوی ثقه‌انـد و ضعـف سـند روایـت برطـرف می‌شـود. البتـه باز هم 
اشـکالی باقی اسـت که ابراهیم‌بن هاشـم نمی‌تواند بدون واسـطه از سـلیمان 
بن خالد نقل کند و باید واسطه باشد که حذف شده است. پس باید گفت 

روایت ضعیف اسـت.

اشـکال هفتم: صاحب کتاب وسـائل المنع من الانجاب همچنین می‌گوید 
بـه ایـن روایـت نمی‌تـوان اسـتدلال کـرد؛ چراکـه مخالـف نظریـۀ علـم پزشـکی 
اسـت. پزشـکان می‌گویند: حرکت جنین، اوایل چهارماهگی اسـت و ولوج 

1 . علی‌بن ابراهیم قمی، تفسیر القمی، ج2، ص90.
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روح نیـز در همـان زمـان صـورت می‌گیـرد.1

گفتیـم طبـق فرمایـش مرحـوم آقـای حکیـم، حرکـت،  کـه  امـا همان‌طـور 
دلالـت بـر ولـوج روح نمی‌کنـد. همچنیـن بنابـر قـول دوم معلـوم شـد کـه طبـق 
نظریـۀ مرحـوم آقـای خویـی ولـوج روح در پایـان پنج‌ماهگی صـورت می‌گیرد و 
دلیـل ایشـان نیـز روایـت ابـی شـبل اسـت کـه بایـد سـند آن را تصحیـح کنیـم.

درمجمـوع، بـر ایـن قـول اشـکالاتی وارد اسـت؛ یکـی اینکـه حرکـت جنین 
قبـل از پنج‌ماهگـی اسـت امـا ایـن حرکـت بـه معنـای ولـوج نیسـت. اشـکال 
دیگـر ایـن بـود کـه مخالف با وجدان و حس اسـت؛ آنها معتقدند که حرکت 
جنیـن در اوایـل مـاه چهـارم اسـت و به‌تدریـج زیاد می‌شـود تـا اوایل ماه پنجم 
ظهـور پیـدا می‌کنـد و وجـدان هـم ایـن را می‌گویـد. بـه ایـن اشـکال نیـز پاسـخ 

داده شـد کـه حرکـت، مالزم بـا ولـوج روح نیسـت. 

از آنجا که ما در مقام بیان اقوال و ادله هستیم، لذا این قول را تا همین‌جا 
به پایان می‌رسانیم.

دیدگاه چهارم: شش‌ماهگی

برخـی از بـزرگان ماننـد شـیخ مفیـد، قاضی ابـن براج و ابن سـعید گفته‌‌اند 
کـه زمـان ولـوج روح در شـش‌ماهگی اسـت.

شیخ مفید در مقنعه می‌فرماید: »و أقل الحمل أربعون یوما و هو زمان انعقاد 
النطفة. و أقله لخروج الولد حیا سـتة أشـهر و ذلك أن النطفة تبقي في الرحم أربعین 
یومـا ثم تصیـر علقـة أربعنی یومـا ثم تصیـر مضغـة أربعنی یومـا ثم تصیـر عظمـا 
ین یوما فذلك ستة  أربعین یوما ثم تكتسی لحما و تتصور و تلجها الروح في عشر

1 . سیدمحمدرضا سیستانی، وسائل المنع من النجاب، ص133 و 134.
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«.1 ایـن شـش مـاه زمان ولـوج روح می‌شـود. أشـهر

ابـن بـراج نیـز می‌فرمایـد: »و اعلـم ان أقـل الحمـل أربعـون یومـا، و هـو مـدة انعقـاد 
النطفـة و أقلـه بخـروج‌ ‌الولد حیا سـتة أشـهر كما قدمناه لأن النطفة تبقىي في الرحم 
أربعنی یومـا ثم تصیـر علقـة أربعنی یومـا ثم تصیـر مضغـة أربعنی یومـا، ثم تصیـر 
ین یومـا،  عظامـا أربعنی یومـا ثم تكتسـی لحمـا و یتصـور و تلجهـا الـروح الى عشـر

2.» فذلـك سـتة أشـهر

ین یوما،  ابن سـعید در الجامع للشـرایع می‌فرماید: »و یلجه الروح في عشـر
3.» فذلك ستة أشـهر

ین یوما فذلك  علامه مجلسـی در بحار می‌فرماید: »و تلجها‌ الروح في عشـر
4.» ستة أشهر

 
ً
ینَ یَوْمـا وحُ فِِي عِشْـرِ مرحـوم نـوری در مسـتدرک می‌فرمایـد: »وَ تَلِجُـهُ الـرُّ
شْـهُرٍ«.5 مرحوم ابن آشـوب در مناقب نیز همین را فرموده اسـت.6

َ
ةُ أ فَذَلِكَ سِـتَّ

شـاید علتـی کـه ایـن فقیهـان را وادار کـرده قائـل بـه این قـول شـوند، روایاتی 
اسـت کـه اقـل الحمـل را شـش‌ماهگی بیـان کـرده اسـت.

روایت اول: 

شْـهُرٍ 
َ
ةِ أ تُـهُ بَعْدَ قُدُومِهِ بِسِـتَّ

َ
ـا جَـاءَتْ امْرَأ مَّ

َ
یْثمَُ فِِی جَیْـشٍ فَل َ »وَ كَانَ الْهْ

هَـا  جْْمِ مَـرَ بِرَ
َ
یْـهِ فَأ

َ
ـا وَ جَـاءَ بِـهِ عُمَـرَ وَ قَـصَّ عَل نْكَـرَ ذَلِـكَ مِنْْهَ

َ
ـدٍ فَأ

َ
بِوَل

1 . محمدبن محمدبن نعمان عكبرى بغدادى )شیخ مفید(،  المقنعه، ص539.
2 . ابن براج طرابلسی، المهذب، ج2، ص340 و 341.

3 . یحیی‌بن سعید حلی، الجامع للشرایع، ص602.
، ج33، ص66 و 67. 4 . محمدباقر مجلسی، بحارالانوار

5 . حسین نوری، مستدرک الوسائل، ج15، ص123.
6 . محمدبن علی‌بن شهر آشوب، مناقب ابی طالب؟عهم؟، ج‏2، ص365.
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ـا  َ نَّّهَ
َ
 نَفْسِـكَ أ

َ
بِـعْ عَلى  لِعُمَـرَ ارْ

َ
َّ قَـال ُ

نْ تُرْجَـمَ ثُم
َ
دْرَكَهَـا عَیِلٌّ مِـنْ قَبْـلِ أ

َ
فَأ

 
َ

 " وَ قَـال
ً
ـهُ ثَلاثُـونَ شَـهْرا

ُ
ـهُ وَ فِصال

ُ
ل  " وَ حََمْ

ُ
صَدَقَـتْ إِنَّ الَلَّه تَعَـالََى یَقُـول

ضَـاعُ   وَ الرَّ
ُ

مْـل َ نْیِ " فَالْحْ
َ
كامِل نْیِ 

َ
وْلادَهُـنَّ حَوْل

َ
والِـداتُ یُرْضِعْـنَ أ

ْ
" وَ ال

قَ  َ لْحْ
َ
هَا وَ أ

َ
 سَـبِیل

َّ
كَ عُمَرُ وَ خَلَّى

َ
ل َ وْ لََا عَلِِیٌّ لَهَ

َ
: ل  عُمَرُ

َ
. فَقَال

ً
ثُونَ شَـهْرا

َ
ثَلَا

جُل‏«.1 ـدَ بِالرَّ
َ
وَل

ْ
ال

آورده‌‌اند که هیثم در جنگ بود و زمانی‌که بازگشت بعد از شش ماه همسرش 
بچه‌ای به دنیا آورد. عمر گفت که باید این زن رجم شود. امیرالمومنین؟ع؟ خبردار 

شدند و جلوی اجرای حکم را گرفته و فرمودند: اقل حمل شش‌ماه است.

ابـن شـهر آشـوب بعـد از ایـن نقـل می‌گویـد: »شـرح ذلـك أقـل الحمـل أربعـون 
یوما و هو زمن انعقاد النطفة و أقله لخروج الولد حیا ستة أشهر و ذلك أن النطفة 
تبقىي في الرحم أربعین یوما ثم تصیر علقة أربعین یوما ثم تصیر مضغة أربعین یوما 
ین یوما فذلك ستة أشهر فیكون  ثم تتصور في أربعین یوما و تلجها الروح في عشر

2.» ین شـهرا فیكون الحمل في سـتة أشهر الفصال في أربعة و عشـر

اشـکال: بعضـی بـه ایـن قـول اشـکال کرده‌‌انـد کـه ملازمـه‌ای وجـود نـدارد بیـن 
اینکـه اقـل حمـل شـش مـاه باشـد و اینکـه ولـوج روح در شـش‌ماهگی باشـد. 
آری! اقـل حمـل بـه طـور زنـده و دارای حیـات، شـش مـاه اسـت؛ امـا ایـن بدان 
معنا نیست که چنین حملی در ماه ششم دارای روح انسانی شده و روح در 
او دمیـده شـده بلکـه ممکـن اسـت ولـوج روح در مـاه سـوم یـا چهـارم یـا پنجـم 
صورت گرفته باشد اما اقل حمل شش‌ماهگی است و لازم نیست ولوج روح 

هـم در شـش‌ماهگی صـورت گرفته باشـد.

1 . محمدبن علی‌بن شهر آشوب، مناقب آل ابی طالب؟عهم؟، ج‏2، ص365.
2 . همان.
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ئم ایجاد حیات جنین دیدگاه پنجم: رجوع به علا

برخـی از فقهـا بـر ایـن باورنـد کـه بعـد از بررسـی اقـوال متفـاوت، نمی‌تـوان 
زمـان خاصـی را بـرای ولـوج روح بیـان کـرد بلکـه بایـد بـه قرائـن و علائم حیات 
کـرد؛ زمانی‌کـه علـم بـه حیـات حاصـل شـود، احـکام خـاص آن نیـز  توجـه 
بـار می‌شـود؛ زیـرا اقـوال گذشـته همگـی برخالف حـس و وجـدان و تجربـه و 
دیـدگاه متخصصـان قدیـم و جدید اسـت؛ چـون حرکت جنیـن در اوایل ماه 
چهـارم ظاهـر و به‌صـورت تدریجـی زیاد می‌شـود تا آنکـه در آخر این‌ماه کاملاً 
واضـح می‌گـردد، به‌گونـه‌ای کـه اگـر در همیـن حالـت بـه دنیـا بیایـد، می‌توانـد 
چنـد سـاعتی زنـده بمانـد. بـا ایـن وجـود، چگونـه ممکـن اسـت ادعا شـود که 
شارع مقدس حکم کرده است که تا پایان ماه چهارم روح دمیده نمی‌شود؟! 
روایـات مذکـور نیـز با وجود آنچه گفتیم، اعتمادپذیر نیسـتند و نمی‌توان آنها 

را بـه پیامبـر و اهـل بیـت؟عهم؟ نسـبت داد.

نتیجه این می‌شود که در شرع مقدس، زمان معینی برای ولوج روح ثابت 
نشـده اسـت، از ایـن‌رو بایـد بـه علائمـی کـه موجـب یقیـن بـه حیـات جنیـن 
می‌شود، اعتنا نمود؛ ازجملۀ این علائم که همگان آن را تشخیص می‌دهند، 
حرکت جنین در شـکم مادر اسـت. هر زمان که حرکت اسـتقلالی جنین در 
شـکم مـادر هویـدا شـد، می‌تـوان گفـت روح دمیـده شـده اسـت هرچنـد در 
پایان ماه سوم باشد. همچنین مراحل پنج‌گانه‌ای که در آیۀ شریفه برای رشد 

جنین گفته شـده اسـت، در مدت سـه ماه نیز طی می‌شـود.

از  بعـد  روح  ولـوج  اینکـه  آن  و  می‌شـود  وارد  اشـکالی  قـول  ایـن  بـه  اشـکال: 
تکمیل‌شدن اعضا و جوارح جنین صورت می‌گیرد و تکمیل شدن اعضای 

جنیـن تـا پنج‌ماهگـی بـه طـول می‌کشـد.

زمـــان
 ولوج‌روح

از دیدگـــاه 
فقها
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پاسـخ: دلیلـی نداریـم کـه ولوج روح بعد از تکمیل‌شـدن اعضا صورت بگیرد 
بلکـه از بعضـی روایات عکس آن اسـتفاده می‌شـود؛ مانند روایـت زراره: 

 
ً
یعا بِیهِ جََمِ

َ
دٍ وَ عَیِلُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أ مَّ ـدَ بْـنِ مُُحَ حْْمَ

َ
یىَ عَـنْ أ ـدُ بْـنُ یََحْ مَّ »مُُحَ

: إِنَّ 
َ

بِِی جَعْفَـر؟ٍع؟ قَـال
َ
رَارَةَ عَـنْ أ بُـوبٍ عَـنِ ابْـنِ رئَِـابٍ عَـنْ زُ عَـنِ ابْـنِ مََحْ

یثَـاقَ فِِی  ـا الْْمِ یْْهَ
َ
خَـذَ عَل

َ
ـا أ یِت مِِمَّ

َّ
طْفَـةَ ال ـقَ النُّ

ُ
ل نْ یََخْ

َ
رَادَ أ

َ
 إِذَا أ

َّ
الَلَّه عَـزَّ وَ جَـل

جِمَاعِ 
ْ
 لِل

َ
جُل كَ الرَّ حِمِ حَرَّ هَا فِِی الرَّ

َ
عَل هُ فِیهِ وَ یََجْ

َ
وْ مَا یَبْدُو ل

َ
بِ آدَمَ أ

ْ
صُل

قیِ وَ قَضَـائِِیَ 
ْ
 ـخَل نِ افْتَحِـی بَابَـكِ حَتىَّ یَلِـجَ فِیـكِ 

َ
حِـمِ أ وْحَـى إِلََى الرَّ

َ
وَ أ

دُ 
َ
حِـمِ فَتَـرَدّ طْفَـةُ إِلََى الرَّ  النُّ

ُ
ـا فَتَصِـل حِـمُ بَابََهَ افِـذُ وَ قَـدَرِی فَتَفْتَـحُ الرَّ النَّ

بَعِیَن  رْ
َ
َّ تَصِیرُ مُضْغَةً أ ُ

 ثُم
ً
بَعِیَن یَوْما رْ

َ
قَةً أ

َ
َّ تَصِیرُ عَل ُ

 ثُم
ً
بَعِیَن یَوْما رْ

َ
فِیهِ أ

كَیْْنِ 
َ
َّ یَبْعَثُ الُلَّه مَل ُ

وقٌ مُشْـتَبِكَةٌ ثُم رِی فِیهِ عُرُ ْ َ
 تَج

ً
ما ْ َّ تَصِیرُ لَحَ ُ

 ثُم
ً
یَوْما

ةِ مِنْ 
َ
رْأ رْحَامِ مَا یَشَـاءُ الُلَّه فَیَقْتَحِمَانِ فِِی بَطْنِ الْْمَ

َ
قَانِ فِِی الْْأ

ُ
ل قَیْْنِ یََخْ

َّ
خَلَّا

بِ 
َ

صْلَا
َ
ةُ فِِی أ

َ
نْقُول قَدِیَمةُ الْْمَ

ْ
وحُ ال حِمِ وَ فِیَها الرُّ نِ إِلََى الرَّ

َ
ةِ فَیَصِلَا

َ
رْأ فَمِ الْْمَ

انِ 
َ

بَقَاءِ وَ یَشُـقّ
ْ
یَاةِ وَ ال َ وحَ الْحْ سَـاءِ فَیَنْفُخَـانِ فِیَهـا رُ رْحَـامِ النِّ

َ
الرِّجَـالِ وَ أ

 َّ ُ
بَطْـنِ بِـإِذْنِ الِلَّه ثُم

ْ
یـعَ مَـا فِِی ال ـوَارحِِ وَ جََمِ َ

ْ
یـعَ الْج بَصَـرَ وَ جََمِ

ْ
ـمْعَ وَ ال ـهُ السَّ

َ
ل

مْـرِی وَ 
َ
یْـهِ قَضَـائِِی وَ قَـدَرِی وَ نَافِـذَ أ

َ
كْتُبَـا عَل كَنْیِ ا

َ
ل یُوحِـی الُلَّه إِلََى الْْمَ

بَدَاءَ فِیمَا تَكْتُبَانِ فَیَقُولََانِ یَا رَبِّ مَا نَكْتُبُ فَیُوحِی الُلَّه 
ْ
اشْتَرطَِا لِیَ ال

ـوْحُ 
َّ
ـهِ فَیَرْفَعَـانِ رُءُوسَـهُمَا فَـإِذَا الل مِّ

ُ
سِ أ

ْ
نِ ارْفَعَـا رَءُوسَـكُمَا إِلََى رَأ

َ
مَـا أ یْْهِ

َ
إِل

ینَتَـهُ وَ  ـوْحِ صُورَتَـهُ وَ زِ
َّ
ـهِ فَیَنْظُـرَانِ فِیـهِ فَیَجِـدَانِ فِِی الل مِّ

ُ
ـةَ أ یَقْـرَعُ جَبْْهَ

 
َ

ا عَلَى حَدُهُُمَ
َ
 فَیُمْلِِی أ

َ
نِهِ قَال

ْ
یعَ شَـأ  وَ جََمِ

ً
وْ سَـعِیدا

َ
 أ

ً
هُ وَ مِیثَاقَهُ شَـقِیّا

َ
جَل

َ
أ

بَدَاءَ فِیمَا یَكْتُبَانِ 
ْ
وْحِ وَ یَشْتَرطَِانِ ال

َّ
یعَ مَا فِِی الل صَاحِبِهِ فَیَكْتُبَانِ جََمِ

 فِِی بَطْـنِ 
ً
َّ یُقِیمَانِـهِ قَائِِمـا ُ

نِـهِ بَنْیَ عَیْنَیْـهِ ثُم
َ

عَلَا كِتَـابَ وَ یََجْ
ْ
تِمَـانِ ال َّ یََخْ ُ

ثُم
وْ مَـاردٍِ 

َ
ِ عَـاتٍ أ

ّ
 فِِی كُل

َ
ـبَ وَ لََا یَكُـونُ ذَلِـكَ إِلَّّا

َ
ـا عَتَـا فَانْقَل َ بَّّمَ  فَرُ

َ
ـهِ قَـال مِّ

ُ
أ

 إِلََى 
َّ

وْحَـى الُلَّه عَـزَّ وَ جَـل
َ
وْ غَیْـرَ تَـامٍّ أ

َ
 أ

ً
ـدِ تَامّـا

َ
وَل

ْ
وجِ ال وَانُ خُـرُ

َ
ـغَ أ

َ
وَ إِذَا بَل

مْـرِی 
َ
رْضِِی وَ یَنْفُـذَ فِیـهِ أ

َ
قیِ إِلََى أ

ْ
ـرُجَ خَل نِ افْتَحِـی بَابَـكِ حَتىَّ یََخْ

َ
حِـمِ أ الرَّ
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یْـهِ 
َ
ـدِ فَیَبْعَـثُ الُلَّه إِل

َ
وَل

ْ
حِـمُ بَـابَ ال  فَیَفْتَـحُ الرَّ

َ
وجِـهِ قَـال وَانُ خُرُ

َ
ـغَ أ

َ
فَقَـدْ بَل

ـدُ فَیَنْقَلِبُ فَیَصِیرُ 
َ
وَل

ْ
ا ال ـهُ زَاجِـرٌ فَیَزْجُـرُهُ زَجْـرَةً فَیَفْـزَعُ مِنْْهَ

َ
 ل

ُ
 یُقَـال

ً
ـكا

َ
مَل

 
َ

ةِ وَ عَلَى
َ
رْأ  الْْمَ

َ
 الُلَّه عَلَى

َ
ل بَطْنِ لِیُسَهِّ

ْ
سْفَلِ ال

َ
سُهُ فِِی أ

ْ
سِهِ وَ رَأ

ْ
هُ فَوْقَ رَأ

َ
رجِْلَا

ا  ى فَیَفْـزَعُ مِنْْهَ خْرَ
ُ
كُ زَجْـرَةً أ

َ
ل  فَـإِذَا احْتُبِـسَ زَجَـرَهُ الْْمَ

َ
وجَ قَـال ـرُ ُ

ْ
ـدِ الْخ

َ
وَل

ْ
ال

جْـرَةِ«.1  مِنَ الزَّ
ً
 فَزعِـا

ً
كِیـا رْضِ بَا

َ
ـدُ إِلََى الْْأ

َ
وَل

ْ
فَیَسْـقُطُ ال

کـه زمـان خاصـی بـرای ولـوج روح معیـن  به‌نظـر می‌رسـد طبـق ایـن قـول 
نشده، زمان ولوج روح برای هر جنین متفاوت است. در این رابطه در کتاب 

وسـائل المنـع مـن الانجـاب این‌گونـه آمـده اسـت:

ورتـه  »انـه لم یثبـت تحدیـد شـرعي لموعـد ولـوج الـروح في الجننی و صیر
- بمـا یتیقـن معـه بحیاتـه، و العلامـة المعروفة 

ً
انسـانا حیـا، فالعبـرة -إذا

کـد أنـه بـدأ  لذلـک التي یدرکهـا النـاس عامـة في بطـن امـه، یتفم تأ
بالتحـرّک حرکـة اسـتقلالیة ممیـزة عن الحرکـة الاختلاجیة أمکـن القول 
بأنـه قـد نُفخـت فیـه الـروح و إن کان ذلـک في نهایـة الشـهر الثالث. و 
هذا هو المنسجم مع ما یظهر من کلمات جمع من الفقهاء -کالمحقق 
الیلح و صاحب الجواهر قدس سـرهما- من کون العبرة بما یتیقن معه 

بحیـاة الجننی مـن غیر التقیّـد بزمن معنی«.2

ایشـان همیـن قـول پنجـم را گرفتـه اسـت و می‌گویـد در ولـوج روح، نمی‌تـوان 
زمان خاصی معین کرد بلکه پزشکان باید تشخیص دهند. این قول از فرمایش 

بعضی از فقها، مثل محقق حلی3 و صاحب جواهر4 برداشـت می‌شـود. 

1 . محمدبن یعقوب کلینی، الکافی، ج6، ص13 و 14.
2 . سیدمحمدرضا سیستانی، وسائل المنع من الإنجاب، ص135 و 136.

3 . »و دیــة الجنیــن المســلم الحــر مائــة دینــار إذا تــم و لــم تلجــه الــروح ذكــرا كان أو أنثــى.« جعفربــن 
حســن حلــی، شــرایع الاســام، ج4، ص363.

4 . »الأولى فی الجنین و المشهور أن دیة الجنین إذا كان بحكم المسلم الحر مأة دینار إذا تم خلقه و 
لم تلجه الروح.« محمدحسن نجفی، جواهر الکلام، ج43، ص356.

زمـــان
 ولوج‌روح

از دیدگـــاه 
فقها
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اشکال: در اینجا اشکالی نسبت به ایشان مطرح می‌شود و جواب آن را بیان 
می‌کنند : 

»و اما ما یتوهم احیانا من أن المسـتفاد من بعض النصوص ان ولوج 
الـروح فی الجننی إنمـا یمت بعـد اسـتواء خلقتـه و ترتیب جوارحـه و الجنین 
قبل انقضاء الشهر الرابع لا یکون مستوی الخلقة و مرتب الجوارح إذ أن 
کبر بالنسـبة إلی باقی جسـده، کما أن نمو بعض أعضائه  رأسـه یکون أ
و أطرافعـه لا یکـون مکتملا فلا یمکـن الالتـزام بولـوج الـروح فیـه قبـل 

الدخـول فی الشـهر الخامس«.1

می‌فرماینـد ممکـن اسـت توهـم شـود کـه مسـتفاد از روایـات، ولـوج روح در 
جنین بعد از استوای خلقت و تمامیت مراحل پنج‌گانۀ نطفه است؛ به این 
معنا که جنین شکل گرفته و سپس روح دمیده می‌شود. در این‌صورت باید 
قائل شد که ولوج روح در ماه پنجم به بعد است؛ یعنی چهارماهگی باید به 
پایان رسـیده باشـد؛ زیرا شـکل‌گیری جنین و کامل‌شـدن مراحل پنج‌گانه در 

پایان چهارماهگی و دخول در ماه پنجم اسـت.

ایشان در پاسخ به این اشکال، دو جواب می‌دهند:

جواب اول: دلیلی نداریم که ولوج روح باید بعد از تمام‌شدن خلقت جسمی 
و تکمیـل و ترتیـب جـوارح باشـد بلکـه آنچـه از روایـات ماننـد روایـت زراره در 
کـه توسـط ملـک خالق، روح حیـات  بحـار2 اسـتفاده می‌شـود، ایـن اسـت 
... بـرای او بـاز می‌شـوند،  دمیـده می‌شـود و بـا دمیـدن روح، چشـم و گـوش و

جمیـع جـوارح آزاد می‌شـوند و حرکـت می‌کننـد.3

1 . سیدمحمدرضا سیستانی، همان، ص136 و 137.
جَوَارحِِ وَ جَمِیعَ مَا فِی 

ْ
بَصَرَ وَ جَمِیعَ ال

ْ
مْعَ وَ ال هُ السَّ

َ
انِ ل

َ
بَقَاءِ وَ یَشُقّ

ْ
حَیَاةِ وَ ال

ْ
2 . »فَیَنْفُخَانِ فِیهَا رُوحَ ال

، ج57، ص344، ح35. ‏ى.« محمدباقر مجلسی، بحارالانوار
َ
بَطْنِ بِإِذْنِ الِلَّه تَعَال

ْ
ال

3 . سیدمحمدرضا سیستانی، وسائل المنع من الإنجاب، ص137.
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رد جـواب اول: ایـن جـواب ایشـان کامـل و تمـام نیسـت و می‌تـوان گفـت کـه 
« این نیسـت که برای او سـمع و بصر خلق  مراد از »یشـقان له السـمع و البصر
می‌شـود بلکـه سـمع و بصـر در همـان مراحـل پنج‌گانـۀ حیـات نباتـی خلـق 
شـده و بـا ولـوج روح، بـه فعلیـت رسـیده اسـت؛ یعنـی آنچـه خلـق شـده بـود، 

خلـق جدیـدی پیـدا می‌کنـد. 

لذا جواب اول ایشان به اشکال را قبول نمی‌کنیم و اینکه مراحل پنج‌گانه 
باید تمام شود و بعد ولوج روح صورت بگیرد، سخنی پذیرفته‌شدنی است.

جـواب دوم: مـراد از اسـتوای خلقـت، به‌شکل‌انسـان‌گردیدن اسـت، اگرچـه 
در مراحـل بعـد، بعضـی از تعدیالت صـورت گیـرد. در الانجـاب آمده اسـت: 
ک فعدلـک«1 و طبـق روایـت  »و یشـهد لذلـک قولـه تعـالی الـذی خلقـک فسـوا
نْ تَلِجَهَا 

َ
 أ

َ
ورَةِ قَبْل  وَ فِِی الصُّ

ً
انُونَ دِینَارا َ َ

 ثَم
ً
قا

ْ
نْ یَسْتَوِیَ خَل

َ
 أ

َ
عَظْمِ قَبْل

ْ
بحار: »وَ فِِی ال

وحُ مِائَةُ دِینَارٍ«2 نیز اول شکل مثالی جنین درست می‌شود )تسویه( و بعد  الرُّ
صورت‌گـذاری انجام می‌گیرد.

سـپس ایشـان می‌فرمایـد: »هـذا مـا یتحقـق قبـل الدخـول في الشـهر الرابـع مـن 
الحمل«3 این قبل از دخول در ماه چهارم حاصل می‌شـود وگرنه جوارح انسـان 
که عوامل جسـد باشـد، مانند دسـت و پا، قبل از ماه سـوم درسـت شـده‌اند.4

زمـان  اگـر  چراکـه  اسـت؛  ناتمـام  نیـز  ایشـان  جـواب  ایـن  دوم:  جـواب  رد 
شـکل‌گیری جنیـن را تـا مـاه چهارم فرض گرفتیم، ممکن اسـت تعدیل تا ماه 
ششـم هـم طـول بکشـد و نمی‌تـوان گفـت تسـویه و تعدیـل هـر دو در ماه سـوم 
است. همچنین نمی‌توانیم بپذیریم شکل انسانی در ماه سوم تمام می‌شود. 

1 . سیدمحمدرضا سیستانی، وسائل المنع من الإنجاب، ص137.
، ج40، ص266، ح35. 2 . محمدباقر مجلسی، بحارالانوار

3 . سیدمحمدرضا سیستانی، همان.
4 . همان.
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فقها
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این حرف جای تأمل دارد. طبق تعریفی که برای مراحل پنج‌گانه داشتیم که 
جنین در پایان چهارماهگی شکل انسانی به خود می‌گیرد، پس در ماه سوم 

هنـوز بـه صـورت واضح، شـکل انسـانی پیـدا نکرده اسـت.

دیدگاه ششم: توقف و رد آن به معصوم

برخـی از علمـا ایـن اقـوال را بررسـی کـرده، روایـات را در نظـر گرفتـه‌‌ و گفته‌انـد 
به نظر قطعی نمی‌رسیم؛ چنانکه آقای محسنی در المسائل الطبیه قائل به 
، تعلق  ایـن نظریـه شـده‌‌اند.1 ایشـان می‌گوینـد در جایـی که طبق قول مشـهور
روح در بیـن مـاه پنجـم اسـت و طبـق فرمودۀ مرحوم آیـت الله خویی بعد از ماه 
پنجـم، پـس بـرای مـا چیـزی ثابـت نمی‌شـود؛ بایـد توقـف کنیـم و علـم آن را به 

معصومیـن رد کنیـم؛ چراکـه تنها آنها می‌توانند مشـخص کنند.

ایشان معتقدند که نمی‌توان به هیچ‌کدام از اقوال فقهاء ملتزم شد؛ چراکه 
ایـن اقـوال مخالـف با قول پزشـکان و وجدان و حس اسـت. بعد می‌فرمایند: 
ق بها، و قلنا: إنّه 

ّ
»أقول: قد نقلنا حول هذه الحركة كلاما لبعض الأطبّاء و ما یتعل

لم یبلغ درجة القطع بعد«2 ایشان اقوال فقها و نظریات پزشکان را نقل و لحظۀ 
تلقیـح را توضیـح می‌دهنـد و بعـد همـه را رد می‌کننـد. همچنیـن ایشـان دو 
حیات نباتی و انسـانی را نیز مطرح می‌کنند؛ اما پس از بیان آنها می‌فرمایند 

که نمی‌شـود به نتیجۀ دقیقی رسـید و لذا باید توقف کرد.

1 . »لحظة التحام الحیوان المنوي بالبویضة هي بدایة الحیاة الإنسانیّة،اختاره بعض الأطباء- المشار 
 علیه بتحقّق كائن في هذا الدور تنطبق علیه جمیع الشروط التالیة:1. أن تكون له 

ّ
إلیه آنفا- و استدل

بدایة واضحة معروفة؛ 2. أن یكون قادرا على النموّ ما لم یحرم أسبابه؛ 3. أن یفضی نموّه إلى الإنسان 
جنینا و ولیدا و طفلا و صبیا و شابا و شیخا و كهلا إن نسأ اللّه له في الأجل؛4. أنّ ما سبقه من دور لا 
یمكن أن ینمو فیفضی إلى إنسان؛5. أن تكتمل له الحصیلة الإرثیة لجنس الإنسان عامة، و كذلك 
له هو فردا بذاته مختلفا عن غیره من الأفراد منذ بدء الخلیقة و حتّى قیام الساعة.و قال: هذه الشروط 
الخمسة تتوفّر جمیعا في البویضة )البیضة( الملقّحة، و هي لا تتوفّر في غیرها و لا تنطبق على ما قبلها 

و لا ما بعدها.« محمد آصف محسنی قندهاری، الفقه و مسائل طبیة، ج1، ص29.
2 . محمد آصف محسنی قندهاری، الفقه و المسائل الطبیه، ج1، ص27.
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اشـکال: در مسـائل فقهیـه، آنجایی که دلیـل داریم، می‌گوییـم: »توقف، نظریه 
نیست«. در اینجا هم نظریۀ آقای محسنی مورد قبول نیست و پزشکان باید 
بیشتر دقت کنند تا مشخص شود که روح چه تغییری در بدن ایجاد می‌کند 
... . اینها مسـائل دقیقی اسـت که باید بررسـی شود. و چه زمانی وارد می‌شـود و

درمجموع، تا به اینجا اقوال شش‌گانه در زمان دمیده‌شدن روح را بیان کردیم. 

کـه دارد، شـاید بتوانـد زمـان ولـوج روح  ظاهـراً علـم پزشـکی بـا پیشـرفتی 
را مشـخص کنـد و به‌عنـوان امـاره مـورد تأییـد قـرار بگیـرد؛ وگرنـه در صـورت 
ـم اسـت و بیان می‌کنـد که ولـوج روح 

َ
شـک، اسـتصحاب عـدم1 ولـوج، محکّ

انجـام نشـده یـا اسـتصحاب حیـات نباتی جـاری اسـت و دیۀ جنین قبـل از 
، در رابطـه بـا زمـان ولـوج روح  ولـوج روح، صـد دینـار متعیـن می‌شـود. ازایـن‌رو
می‌گوییم: قدر متیقن پایان پنج‌ماهگی و ورود به ماه ششم است که مرحوم 
آقـای خویـی نیـز بـر همین نظر هسـتند؛ چون قبـل از آن زمـان، شـک در ولوج 
روح داریم و اصل عدم ولوج روح یا اسـتصحاب حیات نباتی جاری اسـت.

اینکـه بگوییـم ولـوج روح در دوماهگـی و سـه‌ماهگی صـورت می‌گیـرد، 
خیلـی بعیـد اسـت و نمی‌تـوان بـه آن اعتنـا کـرد.

1 . اســتصحاب عــدم، نــزد اکثــر فقهــا و اصولییــن حجــت اســت. آیــت الله خویــی و مرحــوم نائینــی 
فرموده‌انــد: »ان الاســتصحاب حیــث انــه یتقــوم بالیقیــن بالحــدوث و الشــك فــي البقــاء فینقســم‏ 
باعتبــار متعلــق الیقیــن و الشــك تــارة إلــى ما یكون امــرا وجودیا أو عدمیــا و أخــرى إلى ما یكون حكما 
شــرعیا تكلیفیــا أو وضعیــا كلیــا أو جزئیــا أو موضوعــا ذا حكــم كمــا انــه ینقســم باعتبــار منشــأ الیقیــن 
ــذي یعبــر عنــه بدلیــل الحكــم إلــى مــا یكــون دلیــا شــرعیا كالكتــاب و الســنة و الإجمــاع أو 

ّ
و هــو ال

عقلیــا و باعتبــار منشــأ الشــك إلــى مــا یكون الشــك من جهة الشــك فی وجود المقتضــی أو من جهة 
الشــك فــي الرافــع أو مــن جهــة الشــك فــي الغایــة علــى مــا یظهــر لــك مــن الفــرق بیــن الغایــة و الرافــع و 
قــد وقــع الــكلام فــي حجیــة الاســتصحاب فــي كل واحــد مــن الأقســام و المختــار عندنــا هــو حجیــة 
الاســتصحاب مطلقــا الا عنــد الشــك فــي وجــود المقتضــی و مــا یلحــق بــه مــن بعــض شــقوق الشــك 
فــي الغایــة علــى مــا یظهــر لــك الحــال إن شــاء اللَّه وفاقــا لشــیخنا العلامــة الأنصــاری‏.« محمدحســین 

نائینــی، اجــود التقریــرات )تقریــرات ابوالقاســم خویــی(، ج2، ص351.
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در دو فصل گذشته، پس از توضیح مراحل جنین و نطفه و ولوج روح، اقوال 
در مسـئله و نظریـات علمـا را ارائـه کردیـم. در ادامـه و در ایـن بخـش بـه بیـان 

چنـد تنبیـه می‌پردازیم.

گفتار اول: چند نکته

در این گفتار که اولین تنبیه است، به ذکر چند نکته پرداخته می‌شود.

نکـتۀ اول

جنیـن، گاهـی در حکـم مسـلمان اسـت و گاهـی در حکـم ذمـی و گاهـی هم 
، می‌تواند آزاد یا عبد باشـد. در همۀ این موارد، یا روح  مشـترک. از سـوی دیگر
در آن دمیده شده است )ولوج روح شده است( یا نشده. زمانی که هنوز روح 

در آن دمیده نشـده اسـت، می‌تواند پنج حالت داشـته باشـد:

1. نطفه؛ 

2. علقه؛ 

3. مضغه؛ 

4. استخوان؛ 

5. لحم؛ پوشانده‌شدن گوشت.
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نکـتۀ دوم

کتـب اهـل سـنت، ایـن  کتـب شـیعه و اکثـر روایـات  در برخـی روایـات در 
عبارت دربارۀ دیۀ جنین به‌کار رفته است: »غرة عبد أو أمة«1 یا »غرّة وصیف 
أو وصیفـة«2 مـراد از ایـن کلمـات ایـن اسـت کـه دیـۀ جنیـن در برخی از مـوارد، 

معـادل یـک عبـد )قیمـت یـک عبـد( یا یـک کنیز اسـت.

نکـتۀ سـوم

کدام‌یـک از  کلمـۀ »جنیـن«، اسـم اسـت یـا صفـت؟ اگـر اسـم اسـت، اسـم 
مراحـل شـش‌گانۀ خلقـت اسـت؟ اسـم نطفه اسـت یا علقـه یا مضغه یـا برای 

بعـد از ولـوج روح؟

در پاسخ به این مطلب اختلاف وجود دارد:

نظریـۀ اول: برخـی قائل‌انـد کـه »جنین« اسـم برای همۀ مراحل اسـت و اطلاق 
آن بـر همـۀ مراحـل صحیح به نظر می‌رسـد.

نظریـۀ دوم: بعضـی می‏گوینـد »جنیـن« بر مرحلۀ پنجم و قبل از دمیده‌‌شـدن 
روح اطالق می‌شـود و بـه بعـد از دمیده‌شـدن روح، جنیـن گفته نمی‌شـود. 

 الِلَّه؟ص؟ 
ُ

: قَضَى� رَسُ�ول
َ

بِ�ی عَبْ�دِ الِلَّه؟ع؟ قَ�ال
َ
كُ�ونِیِّ عَ�نْ أ وْفَلِ�یِّ عَ�نِ السَّ بِی�هِ عَـنِ النَّ

َ
1 . »وَ عَنْ�هُ عَ�نْ أ

مَةً.« 
َ
وْ أ

َ
ةً عَبْـداً أ یْـهِ غُـرَّ

َ
 عَل

َ
تاً فَـإِنّ قَـتْ مَـا فِـی بَطْنِهَا مَیِّ

ْ
ل
َ
- فَأ حَجَـرِ

ْ
ـةِ حَیْـثُ رُمِیَـتْ بِال لِیَّ

َ
هِلَا

ْ
فِـی جَنِیـنِ ال

ح3، ش35686. ج‌29، بـاب 20، ص319،  محمدبـن حسـن حرعاملـى، وسـائل الشـیعة، 
 :

َ
؟ع؟ قَال بِی جَعْفَ�رٍ

َ
یَمَ عَنْ أ بِی مَرْ

َ
دٍ عَ�نْ أ

َّ
بِ�ی وَلَّا

َ
حَسَ�نِ بْـِن مَحْبُ�وبٍ عَنْ أ

ْ
حْمَ�دَ عَ�نِ ال

َ
2 . »وَ عَنْ�هُ عَـْن أ

 الِلَّه؟ص؟ 
ُ

�رَ رَسُ�ول هَ�ا- فَخَیَّ
َ
فُسْ�طَاطِ فَقَتَل

ْ
- بِعَمُ�ودِ ال

ً
ةً حَامِال

َ
 الِلَّه؟ص؟ بِرَجُ�لٍ قَ�دْ ضَ�رَبَ امْ�رَأ

ُ
تِ�یَ رَسُ�ول

ُ
أ

وْ 
َ
ـذِی فِـی بَطْنِهَـا- أ

َّ
وْ وَصِیفَـةٌ لِل

َ
ةٌ وَصِیـفٌ- أ فِ دِرْهَـمٍ وَ غُـرَّ

َ
لَا یَـةَ خَمْسَـةَ آ وا الدِّ

ُ
خُـذ

ْ
نْ یَأ

َ
وْلِیَاءَهَـا- أ

َ
أ

وهُ.« محمدبن حسـن حرعاملى، وسـائل الشـیعة، ج‌29، 
ُ
فٍ وَ یَقْتُل

َ
لَا قَاتِلِ خَمْسَـةَ آ

ْ
وْلِیَاءِ ال

َ
ى أ

َ
یَدْفَعُوا إِل

ش35204.  ح5،  ص82،  بـاب33، 
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مرحـوم  ماننـد  فقهایـی  عبـارات  و  لغـت1  کتاب‌هـای  در  اختالف  ایـن 
شـهیدثانی در لمعـه2 و مرحـوم عاملـی در قواعـد3 مشـاهده می‌شـود. مرحـوم 
طباطبایـی در ریـاض می‌نویسـد: »هـو الحمل في بطـن أمّـه«.4 در برخی عبارات 

نیـز آمـده اسـت: »هـو الولـد في بطـن أمّـه«.5

آنچـه بـه نظـر می‌رسـد این اسـت که اگر »جنیـن« را اسـم بدانیم، اطالق آن به 
یقیـن بـر مرحلـۀ پنجم صحیح اسـت، امـا اگـر آن را صفت بدانیم، اطالق آن 

بـر همـۀ مراحل خلقت صحیح خواهـد بود.

نکـتۀ چهـارم

«.6 مرحوم محقق خوانساری  در تحریر آمده است: »إذا کان بحکم المسلم الحرّ
کـه در حکـم مسـلمان  نیـز در جامـع المـدارک فرمـوده اسـت: دیـۀ جنینـی 
)والدیـن جنیـن مسـلمان باشـند( اسـت، دیـۀ مسـلمان خواهـد بـود.7 حـال 
سـؤالی مطرح می‌شـود که مراد از »در حکم مسـلمان‌بودن جنین« چیسـت؟ 

چـون جنیـن اختیـاری نـدارد کـه بخواهـد مسـلمان یـا کافر باشـد. 
1 . الف. »الجَنِینَ‏ أي الولد في بطنها.« خلیل‌بن احمد فراهیدی، كتاب العین، ج‏6، ص21. 

ب. »و الطفل ما دام في بطن أمه فهو جَنین‏.« محمدبن حسن‌بن درید، جمهرة اللغة، ج‏1، ص93. 
ج. »جَنِینٌ:‏ كودك اندر شكم مادر‏.« محمدبن عمر زمخشری، مقدمة الأدب، ص42.

2 . »الأول فــي دیــة الجنیــن و هــو الحمــل فــي بطــن أمــه‌.« زین‌الدیــن بــن علــى عاملــى )شــهیدثانى(، 
الروضــة البهیــة فــی شــرح اللمعــة الدمشــقیة، ج‌10، ص288.

ــق بــكل إلقــاء ممّــا ســبق مــن النطفــة- علــى رأي- أو العلقة أو المضغــة أو العظم أو الجنین 
ّ
3 . »یتعل

ــى(، قواعــد الأحــكام فی معرفــة الحلال 
ّ
أمــور ثلاثــة.« حســن بــن یوســف بــن مطهــر اســدى )علامــه حل

و الحــرام، ج‌3، ص696.
4 . »الجنیــن و هــو الحمــل فــي بطن امّه.« ســیدعل‌ىبن محمد طباطبایى حائرى، ریاض المســائل، 

ج‌16، ص536.
5 . فخرالدین طریحى، مجمع البحرین، ج‌6، ص230.

6 . »الجنیــن إذا ولــج فیــه الــروح ففیه الدیة كاملة ألف دینار إذا كان بحكم المســلم الحــر و كان ذكرا، 
و في الأنثى نصفها.« ســیدروح‌اللّٰه موســوى خمینى، تحریر الوســیلة، ج‌2، ص597.

ــه  ــر بكون ، و لعــلّ التعبی ــار ــة دین ــه بحكــم المســلم الحــرّ مائ ــة الجنیــن مــع كون 7 . »المشــهور أنّ دی
بحكم المســلم الحرّ فیه مســامحة مع عدم ولوج الرّوح.« ســیداحمدبن یوســف خوانســارى، جامع 

المــدارك فــی شــرح مختصــر النافــع، ج‌6، ص278.

تنبیهات
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صاحـب مفتـاح الکرامـه می‌گویـد: مـراد ایـن اسـت کـه اگـر پدر یـا مـادر جنین 
مسلمان باشند، جنین در حکم مسلمان خواهد بود و اگر پدر و مادر جنین 
عبـد باشـند، جنیـن نیـز در حکـم عبد خواهد بـود و اگـر آزاد باشـند، او نیز در 

حکم انسـان آزاد خواهـد بود.1 

صحیح‌تـر ایـن اسـت کـه گفتـه شـود: صفـات مسـلمان و عبـد و آزادبـودن، 
صفـات والدیـن جنیـن اسـت، نـه خـود جنیـن.

نکتۀ پنجم

حضرت امام خمینی؟ق؟ در تحریر می‌فرمایند: »الجنين إذا ولج فيه الروح ففيه الدية 
كاملـة ألـف دينـار إذا كان بحكـم المسـلم الحـر و كان ذكـرا، و في الأنىث نصفها«.2 یعنی 
دیـۀ جنیـن، اگـر روح در آن دمیده شـده و مذکر باشـد، هـزار دینار )دیۀ کامل مرد 

مسلمان( و اگر مؤنث باشد، پانصد دینار )دیۀ کامل زن مسلمان( است. 

ادلۀ این حکم

دلیل اول: اجماع فقهاست.

دلیل دوم: بعضی از روایات دلالت بر این حکم دارد.

روایت اول: صحیحۀ ظریف:

ؤْمِنِيَن؟ع؟،  مِيرِ الْْمُ
َ
يفٍ عَنْ أ سَانِيدِهِ إِلََى كِتَابِ ظَرِ

َ
دُ بْنُ يَعْقُوبَ بِأ مَّ »مُُحَ

نْ يَكُونَ 
َ
جُـلِ إِلََى أ  مَيِنَّ الرَّ

َ
، وَ جَعَل نِنِي‏ مِائَـةَ دِينَـارٍ َ ‏ دِيَـةَ الْجْ

َ
: جَعَـل

َ
قَـال

، وَ  وحُ مِائَةَ دِينَارٍ نْ تَلِجَهُ الرُّ
َ
 أ

َ
 قَبْل

ً
جْزَاءٍ، فَإِذَا كَانَ جَنِينا

َ
سَةَ أ  خََمْ

ً
جَنِينا

طْفَةُ فَهَذَا  ةٍ، وَ هِيَ النُّ
َ
ل

َ
نْسَـانَ مِـنْ سُلا ـقَ الْْإِ

َ
 خَل

َّ
نَّ الَلَّه عَـزَّ وَ جَـل

َ
ذَلِـكَ أ

1 . »و مثــل الجنیــن للحــر المســلم الجنیــن لحــرة مســلمة و بالجملــة إذا كان الجنیــن بحكــم الحــر 
ــون  ــة أبیــه ثمان ــروح لذمــي فعشــر دی ــم تلجــه ال المســلم... إن كان الجنیــن الــذي تمــت خلقتــه و ل
درهمــا.« ســیدجواد حســینى عاملــى، مفتــاح الكرامة فی شــرح قواعــد العلامــة، ج‌10، ص504 و 505.

2 . سیدروح‌اللّٰه موسوى خمینى، تحریر الوسیلة، ج‌2، ص597.
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 فَهُوَ 
ً
َّ عَظْما ُ

جْـزَاءٍ، ثُم
َ
ثَةُ أ

َ
َّ مُضْغَةً فَهُوَ ثَلَا ُ

قَـةً فَهُـوَ جُـزْءَانِ، ثُم
َ
َّ عَل ُ

جُـزْءٌ، ثُم
سَـةُ  ـهُ خََمْ

َ
ـتْ ل

َ
 فَكَمَل

ً
 فَحِينَئِـذٍ تََمَّ جَنِينـا

ً
مـا ْ َّ يُكْسـي لَحَ ُ

جْـزَاءٍ، ثُم
َ
بَعَـةُ أ رْ

َ
أ

1» جْزَاءٍ مِائَـةُ دِينَار
َ
أ

روایت دوم: روایت سلیمان بن صالح: 

 
َ

اعِيل دِ بْـنِ إِسْْمَ مَّ سَنْيِ عَنْ مُُحَ ُ ـدِ بْنِ الْحْ مَّ يىَ عَـنْ مُُحَ ـدِ بْـنِ يََحْ مَّ »وَ عَـنْ مُُحَ
بِِي عَبْـدِ الِلَّه؟ع؟ فِِي‏ 

َ
يْمَانَ بْـنِ صَالِحٍ عَنْ أ

َ
عَـنْ صَالِـحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ سُـل

ونَ  ضْغَةِ سِتُّ ، وَ فِِي الْْمُ
ً
بَعُونَ دِينَارا رْ

َ
قَةِ أ

َ
عَل

ْ
، وَ فِِي ال

ً
ونَ‏ دِينَارا طْفَةِ عِشْرُ النُّ

َّ هِيَ  ُ
، ثُم ائَةُ دِينَارٍ ِ

َ
حْمَ فَم

َّ
، فَإِذَا كُسِيَ الل

ً
انُونَ دِينَارا َ َ

عَظْمِ ثَم
ْ
، وَ فِِي ال

ً
دِينَارا

ةً«2
َ
يَةُ كَامِل  فَالدِّ

َّ
ل ، فَإِذَا اسْهَتَ

َّ
ل دِيَتُهُ حَتَّّىَ يَسْهَتِ

...« آمده که استهلال به معنای زمان ولوج 
َّ

ل در این روایت عبارت »فَإِذَا اسْتََهَ
روح است. 

البتـه برخـی در سـند ایـن روایـت به دلیل حضور صالح‌بن عقبه که توثیق 
نشـده، روایت را ضعیف می‌دانند. 

همچنین لازم به ذکر است که تقریباً همۀ فقهای عامه معتقدند دیۀ جنین 
بعد از حمل اسـت.

1. اميرمؤمنـان، علـى؟ع؟ فرمـود: ديـۀ جنيـن صـد دينار اسـت و منى مرد، تـا زمانك‌ىه تبديل به جنين 
شـود، پنـج جـزء اسـت؛ هنگامـى كـه جنينـى باشـد پيـش از دخـول روح، ديـۀ آن صـد دينـار اسـت؛ 
، ايـن  علتـش ايـن اسـت كـه خداونـد متعـال انسـان را از سالله آفريـد كـه همـان نطفـه اسـت؛ ازايـن‌رو
يـك جـزء اسـت. سـپس علقـه اسـت؛ پـس ايـن، دو جـزء اسـت. سـپس مضغـه اسـت؛ پس اين، سـه 
جزء اسـت. سـپس اسـتخوان اسـت؛ پس اين، چهار جزء اسـت. سـپس به آن، گوشـت م‌ىپوشـاند. 
پـس در ايـن هنـگام جنينـى كامـل شـده كه پنج جـزء دارد با صد دينار و صد دينار پنج جزء اسـت، 

محمدبـن حسـن حرعاملـی، وسـائل الشـیعة، ج29، بـاب19، ص312، ح1.
؛ مضغــه، شــصت  2. امــام صــادق؟ع؟ فرمودنــد: نطفــه، بيســت دينــار ديــه دارد؛ علقــه، چهــل دينــار
. ســپس ديــۀ جنين  . پــس اگــر بــه گوشــت پوشــيده باشــد، صــد دينــار دينــار و اســتخوان هشــتاد دينــار
بــه هميــن مقــدار اســت تــا زمانــى كــه روح دميده شــود كــه در آن صــورت ديۀ كامل خواهد بــود، همان، 

ح3. ص313، 

تنبیهات
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تا اینجا به این نتیجه می‌رسیم که دیۀ جنین دارای دو مرحله است:

؛ 1. قبل از دمیده‌شدن روح: از یک تا صد دینار

2. بعد از دمیده‌شدن روح: دیۀ کامل انسان.

درمقابل، روایات دیگری وجود دارند که دیۀ متفاوتی را برای جنین ذکر کرده‌اند:

روایت اول: روایت ابی عبیده: 

بُوبٍ  سَنْيِ بْـنِ سَـعِيدٍ عَـنِ ابْـنِ مََحْ ُ سَـنِ بِإِسْـنَادِهِ عَـنِ الْحْ َ ـدُ بْـنُ الْحْ مَّ »مُُحَ
ةٍ 

َ
بِِي عَبْـدِ الِلَّه؟ع؟‏ فِِي امْـرَأ

َ
بِِي عُبَيْـدَةَ( عَـنْ أ

َ
ِ بْـنِ رئَِـابٍ )عَـنْ أ

عَـنْ عَليِّ
: إِنْ كَانَ 

َ
دَهَـا، قَـال

َ
قَـتْ وَل

ْ
ل
َ
دَهَـا فَأ

َ
 لِتَطْـرَحَ وَل

ٌ
بَتْ دَوَاءً وَ هِـيَ حَامِـل شَـرِ

ا  يْْهَ
َ
بَصَرُ فَـإِنَّ عَل

ْ
ـمْعُ وَ ال هُ السَّ

َ
حْمُ وَ شُـقَّ ل

َّ
يْهِ الل

َ
ـهُ عَظْـمٌ قَـدْ نَبَـتَ عَل

َ
ل

ا  يْْهَ
َ
وْ مُضْغَةً فَإِنَّ عَل

َ
قَةً أ

َ
 عَل

ً
: وَ إِنْ كَانَ جَنِينا

َ
بِيهِ، قَال

َ
مُهَا إِلََى أ ِ

ّ
دِيَةً تُسَل

دِهَا 
َ
ـتُ: فَهِـيَ لََا تَرثُِ مِـنْ وَل

ْ
بِيـهِ، قُل

َ
مُهَا إِلََى أ ِ

ّ
ةً تُسَـل وْ غُـرَّ

َ
 أ

ً
بَعِنَي‏ دِينَـارا رْ

َ
أ

تْهُ«1
َ
ـا قَتَل َ نَّّهَ

َ
: لََا لِِأ

َ
مِـنْ دِيَتِـهِ، قَـال

روایت دوم: روایت داود بن فرقد: 

دِ  مَّ بِِي عُمَيْرٍ عَنْ مُُحَ
َ
بِيهِ عَنِ ابْنِ أ

َ
ِ بْنِ إِبْرَاهِيَم عَنْ أ

»وَ بِإِسْـنَادِهِ عَنْ عَلِِيّ
ةٌ 

َ
: جَـاءَتِ امْرَأ

َ
بِِي عَبْدِ الِلَّه؟ع؟، قَال

َ
ـزَةَ عَـنْ دَاوُدَ بْـنِ فَرْقَدٍ عَنْ أ بِِي حََمْ

َ
بْـنِ أ

 
َّ

ل عْـرَابِِيُّ لََمْ يُُهِ
َ
 الْْأ

َ
 فَقَـال

ً
قَتْ جَنِينا

ْ
ل
َ
فْزَعَهَا فَأ

َ
ٍ قَدْ أ

عْـرَابِِيّ
َ
 أ

َ
فَاسْـتَعْدَتْ عَلى

ةٌ  يْـكَ‏ غُـرَّ
َ
اعَةُ عَل : اسْـكُتْ سَـجَّ بيُِّ  النَّ

َ
، فَقَـال

ُّ
ـهُ يُطَـل

ُ
وَ لََمْ يَصِـحْ وَ مِثْل

1. ابوعبيـده گويـد: امـام باقـر؟ع؟ دربـارۀ زنـى كـه دارويـى نوشـيده تـا جنینـش را بیانـدازد و جنيـن خود 
را سـقط‍‌ نمـوده اسـت، فرمودنـد: اگـر اسـتخوان جنيـن محكم‌شـده و بـر آن گوشـت روييده و چشـم و 
گـوش او مشـخص شـده، زن بايـد يـك ديـۀ كامـل بـه شـوهرش بپـردازد و اگـر جنيـن بـه صـورت خـون 
بسـته يـا گوشـت جويـده سـقط‍‌ شـده باشـد، زن بايـد يـك بـرده يـا يـك كنيـز بـه شـوهرش تسـليم كنـد 
يـا چهـل دينـار بـه عنـوان قيمـت بـرده و كنيـز بـه پـدرش بپـردازد. گفتـم: مگـر خود زن سـهمى نـدارد؟ 

فرمودنـد: نـه؛ زيـرا او كـودك را كشـته اسـت، همـان، ح1.
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مَةٌ«1
َ
وْ أ

َ
وَصِيـفٌ عَبْـدٌ أ

، چهل  در ایـن روایـات، بـرای دیۀ جنین در مراحل مختلف، بیسـت دینار
، معادل یک عبد یا معادل یک کنیز ذکر شـده اسـت و  ، شـصت دینار دینار

تفاوتی بین قبل یا بعد از دمیده‌شـدن روح قائل نشـده‌اند. 

حل تعارض بین روایات

برای رفع تعارض بین این دو دسته از روایات دو راه‌حل ذکر شده است:

راه‌حـل اول: روایـات دسـتۀ دوم بـر تقیـه حمـل می‌شـوند؛ زیرا فقهـای امامیه به 
آن عمـل نکرده‏انـد؛ اینکـه مرحـوم شـیخ طوسـی بـه قرینـۀ صحیحـۀ علـی بن 
رئـاب، روایـت را بـه علقـه و مضغه اختصاص داده2 نیز صحیح نیسـت؛ زیرا 

روایـت ضعف سـندی دارد.

راه‌حل دوم: مرحوم صاحب جواهر می‏فرماید: مفاد روایت »قضیةٌ فی واقعةٍ« 
 

َ
اسـت؛3 زیـرا سـؤال در رابطـه با جنین هلالی اسـت کـه در روایت آمـده: »فَقَال

.»
َّ

ل عْـرَابِِيُّ لََمْ يُُهِ
َ
الْْأ

ازایـن‌رو  اسـت؛  گرفتـه  قـرار  امـام؟ع؟  خـود  استشـهاد  مـورد  روایـت  اشـکال: 
اسـت. واقعـةٍ«  في  »قضيـةٌ  گفـت  نمی‏شـود 

1. امـام صـادق؟ع؟  فرمودنـد: زنـى بـه خدمـت رسـول خـدا؟ع؟  آمـد و از عربى بيابانى شـكايت كرد كه 
مـرا ترسـانده و مـن بـر اثـر تـرس، جنيـن خود را سـقط‍‌ كـرده‌ام. اعرابى از خـود دفاع كـرد و گفت: بچه‌اى 
، اى  كه سقط‍‌ شود، ولى جيغ و فرياد نكشد، خون‌بهاىي ندارد! رسول خدا؟ع؟  فرمودند: خاموش شو

! بايـد يـك بـرده يا يك كنيـز به او تاوان بدهى، همـان، بـاب20، ص319، ح2. قافيه‌پـرداز
ى جَنِینٍ قَدْ كَمَلَ وَ تَمَّ غَیْرَ 

َ
ةٌ عَل

َ
ةَ مَحْمُول

َ
ل وَّ

َ ْ
خْبَارَ الْأ

َ ْ
 الْأ

َ
نّ

َ
ةِ لِِأ

َ
ل وَّ

َ ْ
خْبَارِ الْأ

َ ْ
خْبَارِ وَ الْأ

َ ْ
 تَنَافِیَ بَیْنَ هَذِهِ الْأ

َ
2 . »فَلَا

مَةٌ وَ 
َ
وْ أ

َ
ةٌ عَبْدٌ أ وْ مُضْغَةً فَتَكُونُ دِیَةُ ذَلِكَ غُرَّ

َ
قَةً أ

َ
ةٍ تَطْرَحُ عَل

َ
ى امْرَأ

َ
ةٌ عَل

َ
وحُ وَ هَذِهِ مَحْمُول مْ تَلِجْهُ الرُّ

َ
هُ ل

َ
نّ
َ
أ

، ج‌4، ص301. ى ذَلِكَ‌.« محمدبن حسن طوسى، الاستبصار فیما اختلف من الأخبار
َ
 عَل

ُّ
ذِی یَدُل

َّ
ال

3 . »قضیة في واقعة لا عموم فیها، مع موافقتها أجمع لمذهب الجمهور و ما رووه فی جنین الهلالیة، و 
لذا حملها الشیخ على التقیة تارة، و على ما إذا كان علقة أو مضغة أخرى، و إن كان لا یقبل الثانی جملة 

(، جواهر الكلام فی شرح شرائع الإسلام، ج‌43، ص360. منها.« محمدحسن نجفى )صاحب‌جواهر

تنبیهات
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نکتۀ ششم

اشـاره شـد کـه دیـۀ جنیـن قبـل از دمیده‌شـدن روح، صـد دینـار )مؤنـث باشـد 
، تفاوتـی نمی‌کند( و بعـد از دمیده‌شـدن روح، دیۀ کامل )برای مؤنث  یـا مذکـر
( اسـت. نسـبت بـه اینکـه دیـۀ جنیـن قبـل از دمیده‌شـدن روح،  نصـف مذکـر

صد دینار ‌باشـد، دو اشـکال وارد شـده اسـت:

اشکال اول: این حکم، با مفاد دو روایت ذیل مخالف است:

1. روایت أبوعبیده حذاء: 

 ، بَصَـرُ
ْ
ـمْعُ وَ ال ـهُ السَّ

َ
حْـمُ وَ شُـقَّ ل

َّ
يْـهِ الل

َ
ـهُ‏ عَظْـمٌ‏ قَـدْ نَبَـتَ عَل

َ
»إِنْ‏ كَانَ‏ ل

بِيهِ«1 
َ
مُهَا إِلََى أ ِ

ّ
ـا دِيَـةً تُسَـل يْْهَ

َ
فَـإِنَّ عَل

در این روایت، دیه مطلق آمده و انصراف به دیۀ کامل دارد و اشاره‌ای به صد 
دینار نشده است. 

2. روایت مرسله عبد الله بن سنان:

بِِي عُمَيْـرٍ عَـنْ عَبْـدِ الِلَّه بْـنِ 
َ
بِيـهِ عَـنِ ابْـنِ أ

َ
ِ بْـنِ إِبْرَاهِيمَ عَـنْ أ

»وَ عَـنْ عَليِّ
ةَ 

َ
رْأ  يَضْربُِ‏ الْْمَ

ُ
جُل هُ الرَّ

َ
تُ ل

ْ
: قُل

َ
بِِي جَعْفَر؟ٍع؟، قَال

َ
سِـنَانٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أ

يْـهِ 
َ
قَـةً فَعَل

َ
، فَـإِنْ كَانَ عَل

ً
ونَ دِينَـارا يْـهِ عِشْـرُ

َ
: عَل

َ
طْفَـةَ، قَـال فَتَطْـرَحُ‏ النُّ

 
ً
، فَإِنْ كَانَ عَظْما

ً
ونَ دِينَارا يْهِ سِتُّ

َ
،)فَإِنْ كَانَ( مُضْغَةً فَعَل

ً
بَعُونَ دِينَارا رْ

َ
أ

يَةُ«2 يْـهِ الدِّ
َ
فَعَل

1. اگــر اســتخوان جنيــن محكــم شــده و بــر آن گوشــت روييــده و چشــم و گــوش او مشــخص شــده، 
زن بايــد يــك ديــۀ كامــل بــه پــدر جنیــن بپــردازد، محمدبــن حســن حرعاملــی، وســائل الشــیعة، ج29، 

بــاب20، ص318، ح1.
2. محمدبــن مســلم می‌گویــد: از امــام باقــر؟ع؟  پرســيدم: مــردى زنــى را می‌زنــد و او نطفــه را می‌انــدازد. 
حضــرت فرمودنــد: بیســت دينــار بــر اوســت. گفتــم: او را می‌زنــد و علقــه می‌انــدازد؛ فرمودنــد: چهــل 
. گفتــم: او را می‌زنــد و مضغــه می‌انــدازد؟ فرمودنــد: شــصت دينــار بــر عهــدۀ اوســت. گفتــم: او  دينــار
ــر عهــده‌اش اســت.  ــۀ کامــل ب ــد: يــك دي ــدازد؟ فرمودن ــد و بچــه‌اى كــه اســتخوان‌دارد، می‌ان را می‌زن

ــاب19، ص313، ح2. ــان، ب هم
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در ایـن روایـت نیـز بـرای مرحلـۀ قبل از دمیده‌شـدن روح، دیۀ کامل ذکرشـده و 
اشـاره‌ای به صد دینار نشـده اسـت.

پاسخ: این دو روایت مجمل و از جهت دمیده‌شدن روح، مطلق‌اند و نمی‌توان 
گفت که مختص زمان قبل از دمیده‌شدن روح باشند. ضمن اینکه اگر بگویید 
روایت مطلق است و دیۀ کامل را برای قبل و بعد از دمیده‌شدن روح قرار داده، 
این اطلاق با روایات صحیحه‌ای که دیۀ قبل از دمیده‌شدن را صد دینار ذکر 

کرده‌اند، تخصیص زده می‌شود. پس اشکال فوق صحیح نیست. 

افـزون بـر ایـن، در اینجـا اشـکال سـندی نیـز وارد شـده اسـت. سـؤالی کـه 
مطـرح می‌شـود ایـن اسـت کـه أبوعبیـده حـذاء، روایـت را از امـام باقـر ؟ع؟نقـل 
کـرده یـا امـام صـادق ؟ع؟؟ مرحـوم صاحـب جواهـر در نقـل روایـت أبوعبیـده‏ 

می‏گویـد: »عـن الصـادق أو أبیـه؟ع؟«. 

سـؤال دیگـر ایـن اسـت کـه صحیحـه از أبوعبیده اسـت یا علی بـن رئاب؟ 
اگر علی بن رئاب باشـد، وی از اصحاب امام صادق؟ع؟ اسـت و نمی‏تواند از 
امـام باقـر ؟ع؟روایـت نقـل کند و اگـر روایت از امام صادق ؟ع؟اسـت، با توجه به 
اینکه أبوعبیده بر علی بن رئاب مقدم بوده، صحیح نیست که هم أبوعبیده 
از امـام صـادق ؟ع؟نقـل کنـد و هـم علـی بـن رئـاب. بدین‌ترتیـب، آنچـه مرحوم 
صاحب وسائل فرموده، بر یک فرض صحیح است و بر فرض دیگر صحیح 
 نیسـت. مراجعـه بـه کتاب‌هـای رجـال بـرای روشن‌شـدن وضعیـت أبوعبیده1

1 . »4807. زیاد بن عیسى: زیاد بن أبي رجاء. أبو عبیدة الحذاء. قال النجاشی: »زیاد بن عیسى أبو عبیدة 
الحذاء: كوفي مولي، ثقة... أن أبا عبیدة أیا ما كان اسمه و اسم أبیه فهو ثقة بشهادة سعد بن‌ عبد الله، و 
النجاشي، كما أن زیاد بن أبي رجاء شهد ابن فضال على وثاقته، كانت كنیته أبا عبیدة أم لم تكن... أنه 
وقع الخلاف في اسم أبیه، فقیل إنه عیسى، اختاره النجاشی، و الشیخ في رجاله، عند عده في أصحاب 
، قاله سعد بن عبد الله، على ما ذكره النجاشی، و قیل: رجاء، و قیل: أخزم. و  الباقر ؟ع؟، و قیل: منذر
المستفاد من كلام النجاشی: أن أخته حمادة بنت رجاء، أو بنت الحسن فلو كانت حمادة أخته من 
الأب كما هو ظاهر الكلام فهو ابن رجاء أو ابن الحسن. و كیف كان فالأقوال في اسم أبیه متعارضة، و 
علیه یترتب أنه لو كان في سند روایة زیاد بن عیسى، أو زیاد بن رجاء أو زیاد بن منذر و لم تقم قرینة على 

تنبیهات
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 و علـی بـن رئـاب1 لازم اسـت. همچنیـن مراجعـه بـه منابـع اصلـی روایـت، در 
تبییـن سـند روایـت مؤثـر اسـت. ایـن روایـت در جلـد هفتـم تهذیـب، از علـی 
بـن رئـاب2 و در جلـد نهـم تهذیـب از أبوعبیـده3 و در اسـتبصار هـم از امـام 

صادق؟ع؟نقـل شـده اسـت.4

اشـکال دوم: مرحوم شـیخ طوسـی معتقد اسـت همان‌طور که دیۀ جنین بعد 
از دمیده‌شـدن روح، بیـن مذکـر و مؤنـث متفاوت اسـت، قبل از دمیده‌شـدن 

، بـا هم متفاوت اسـت.5 روح نیـز

کـه دیـدگاه مشـهور و مرحـوم  پاسـخ: از اطلاقـات روایـات اسـتفاده می‌شـود 
أن المراد به أبو عبیدة الحذاء لم یمكن الحكم بصحته، لعدم ثبوت المراد به بعد عدم وضوح اسم أبیه.« 
سیدابوالقاسم موسوى خویى، معجم رجال الحدیث و تفصیل طبقات الرجال، ج‌8، ص322 تا 325.

1 . »8139. علی بن رئاب: قال النجاشی: »علی بن رئاب أبو الحسن، مولى جرم- بطن من قضاعة- و 
ع، ذكره أبو العباس و غیره. و  ، الطحان، كوفي، روى عن أبي عبد الله  قیل مولى بني سعد بن بكر
روى عن أبي الحسن ؟ع؟، له كتب، منها: كتاب الوصیة و الإمامة، و كتاب الدیات... و قال الشیخ 
... و عده في رجاله من أصحاب  ، و هو ثقة جلیل القدر )307(: »علي بن رئاب الكوفي: له أصل كبیر
الصادق؟ع؟ )316(، قائلا: »علي بن رئاب الطحان السعدی: مولاهم، كوفي.« و عده البرقي أیضا من 

أصحاب الصادق؟ع؟«، همان، ج‌13، ص20.
2 . محمدبن حسن طوسی )شیخ طوسی(، تهذیب الأحکام، ج7، ص287.

ةٍ شَـربَِتْ 
َ
؟ع؟ عَنِ امْرَأ بَا جَعْفَرٍ

َ
تُ أ

ْ
ل
َ
: سَ�أ

َ
بِی عُبَیْدَةَ قَال

َ
حَسَ�نُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رئَِابٍ عَنْ أ

ْ
3 . »ال

یْهِ 
َ
هُ عَظْمٌ قَدْ نَبَتَ عَل

َ
: إِنْ كَانَ ل

َ
 فَقَـال

َ
دَهَـا، قَال

َ
قَـتْ وَل

ْ
ل
َ
لِـكَ زَوْجُهَـا، فَأ

َ
ـمْ بِذ

َ
ـمْ یَعْل

َ
دَوَاءً وَ هِـیَ حَامِـلٌ وَ ل

ةً  وْ غُرَّ
َ
رْبَعِینَ دِینَـاراً أ

َ
یْهَـا أ

َ
 عَل

َ
وْ مُضْغَةً فَإِنّ

َ
قَةً أ

َ
بِیـهِ، وَ إِنْ كَانَ جَنِینـاً عَل

َ
ـى أ

َ
مُهَا إِل ِ

ّ
یْهَـا دِیَـةٌ تُسَـل

َ
حْـمُ عَل

َّ
الل

 تَرثُِـهُ.« همـان، ج9، 
َ

تْـهُ فَال
َ
هَـا قَتَل

َ
نّ
َ
، لِِأ

َ
: لَا

َ
دَهَـا مِـنْ دِیَتِـهِ، قَـال

َ
 تَـرثُِ وَل

َ
ـهُ: فَهِـیَ لَا

َ
ـتُ ل

ْ
بِیـهِ، قُل

َ
ـى أ

َ
یهَـا إِل تُؤَدِّ

ح9.  ب41، ص379، 
، ج4، ص321.  ، الاستبصار 4 . همو

5 . »دیـة الجنیـن عندنـا تعتبـر بنفسـه‌، فـإن كان ذكـراً فعشـر دیتـه لـو كان حیّـاً، و إن كان أنثـى فعشـر 
، المبسـوط فـي فقـه الإمامیـة، ج7، ص194.  دیتهـا لـو كانـت حیّـاً.« همـو

هر چند که به نظر می‏رسد ایشان در مواردی قائل به چنین تفصیلی نیستند:
 ، الـف. مسـئلۀ 124. »]هـل یختلـف الحكـم فـي الجنیـن باختالف جنسـه[: دیـة الجنین مائـة دینار

، الخالف، ج5، ص293.  سـواء كان ذكـراً أو أنثـى.« همـو
ب. »فـاذا تـمّ خلقـه- بـأن شـقّ سـمعه، و بصره، و تكاملت صورته قبـل أن تلجه الروح، فهو الجنین- 

.« همـان، ج5، ص292.  یجـب فیه مائة دینـار
 ، .« همو ج. »إذا ضـرب بطـن امـرأة فألقـت جنینـاً كاماًل و هـو الحـرّ المسـلم،‌ فدیتـه عندنـا مائـة دینـار

المبسـوط فـي فقـه الإمامیـة، ج7، ص193. 
حـم خلقـاً سـویّاً شـقّ له العیـن و الأذنـان و الأنف قبـل أن تلجه الـروح، و 

ّ
د. »ثـمَّ یصیـر مكسـوّا علیـه الل

، النهایـه، ص778.  ، و فیمـا بین ذلك بحسـابه.« همو فیـه مائـة دینـار
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امام؟ق؟ در تفاوت‌نداشتن دیۀ مذکر و مؤنث قبل از دمیده‌شدن روح صحیح 
اسـت و روایـات، تفاوتـی بیـن مذکـر و مؤنـث قائل نشـده‌اند. 

گفتار دوم: معنای استقرار نطفه در رحم 

مطلب دیگری که باید به بررسی آن پرداخت این است که مراد از استقرار 
نطفه در رحم چیست. 

الرحـم  في  اسـتقرّت  إذا  النطفـة  في  »و  می‏فرمایـد:  تحریـر  در  امـام؟ق؟  مرحـوم 
عشـرون«؛1 در شـرایع آمـده اسـت: »بعـد القائهـا في الرحـم«؛2 مرحـوم علامـه در 
قواعـد می‌نویسـد: »فـإن کان نطفـة قـد اسـتقرّت في الرحـم«.3 امـا فقهـای متقدم 

«4 و اشـاره‌ای به اسـتقرار نطفـه نکرده‌اند.  فرموده‌انـد: »في النطفـة عشـرون دينار

حال سؤال این است که آیا موضوع در مرحلۀ اول جنین که بیست دینار 
دیه دارد، مطلق نطفه اسـت که قدما گفته‌اند یا نطفۀ مسـتقر در رحم اسـت 

که متأخرین می‏گویند؟

ثمرۀ بحث در اینجا این است که اگر نطفه در رحم مستقر نشود یا نطفه 
در خـارج رحـم مسـتقر شـود، بـاز هـم دیـۀ از‌بین‌بـردن آن، بیسـت دینار اسـت. 
در روایات آمده اسـت که نطفه بعد از لقاح، نُه روز در حرکت اسـت و سـپس 
وارد رحـم می‏شـود.5 حـال اگـر نطفـه در ایـن نـه روز کـه هنـوز در رحـم مسـتقر 

1 . سیدروح‌اللّٰه موسوى خمینى، تحریر الوسیلة، ج‌2، ص597.
2 . جعفر بن حسن حلی )محقق حلی(، شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج4، ص264.
3 . حسن بن یوسف حلی )علامه حلی(، قواعد الأحکام فی معرفة الحلال و الحرام، ج3، ص695.

4 . الـف. »اعلـم أنّ فـي النّطفـة عشـرین دینـارا.« محمدبـن عل‌ىبـن بابویـه قمـى )شـیخ صـدوق(، 
ص509. المقنـع، 

ب. »فـي النطفـة إذا ألقتهـا المـرأة مـن الضـرب و نحـوه عشـرون دینـارا.« محمدبـن محمدبـن نعمـان 
عكبـرى بغـدادى )شـیخ مفیـد(، المسـائل الصاغانیـة، ص112.

ج. »فی النطفة، عشرون دینارا.« یحیى بن سعید حلى، الجامع للشرائع، ص602.
بِی 

َ
فُضَیْلِ عَنْ أ

ْ
دِ بْنِ ال حُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّ

ْ
دٍ عَنِ ال حْمَدَ بْنِ مُحَمَّ

َ
دُ بْنُ یَحْیَى عَنْ أ 5 . »مُحَمَّ

قَ مِنْ طِینٍ، 
ْ
خَل

ْ
قَ ال

َ
ا خَل مَّ

َ
ى ل

َ
 الَلَّه تَبَارَكَ وَ تَعَال

َ
: إِنّ

َ
قِ، قَال

ْ
خَل

ْ
بَا جَعْفَرٍ ؟ع؟عَنِ ال

َ
تُ أ

ْ
ل
َ
: سَأ

َ
حَمْزَةَ، قَال

طْفَةُ  كَافِرَ شَقِیّاً، فَإِذَا وَقَعَتِ النُّ
ْ
هُ سَعِیداً وَ جَعَلَ ال

َ
مُسْلِمَ فَجَعَل

ْ
خْرَجَ ال

َ
قِدَاحِ‏، فَأ

ْ
فَاضَ بِهَا كَإِفَاضَةِ ال

َ
أ

نِ 
َ

یَّ ذَلِكَ شَاءَ، فَیَقُولَا
َ
هُ أ

ُ
ل

َ
 جَلَا

َ
بُّ جَلّ  الرَّ

ُ
نْثَى، فَیَقُول

ُ
وْ أ

َ
ذَكَراً أ

َ
وا یَا رَبِّ أ

ُ
رُوهَا، ثُمَّ قَال ئِكَةُ فَصَوَّ

َ
مَلَا

ْ
تْهَا ال

َ
قّ

َ
تَل

تنبیهات
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نشـده، از بیـن بـرود، دیـۀ آن چه میزان اسـت؟

برای پاسخ به این سؤال، ابتدا باید مشخص کنیم که مراد از نطفه چیست. 

مراد از »نطفه«

در مباحث گذشـته بیان شـد که سـه احتمال در معنای »نطفه« وجود دارد؛ 
احتمـال اول اینکـه مـراد از نطفـه، مطلـق منـی مـرد باشـد؛ دوم اینکـه نطفـه، 
مـادۀ حیاتـی اسـت کـه از التقـاء ختانین به دسـت می‏آید و احتمال سـوم که 
قوی‌تر است اینکه نطفه از لقاح نطفۀ مرد و زن به‌دست می‏آید. برای اثبات 
ایـن معنـا بـه چند دلیل اسـتناد شـده اسـت که قبلاً بیان گردیـد و از تکـرار آن 

اجتناب می‌کنیم.1

دیۀ نطفه

، مربوط بـه دیۀ نطفۀ مسـتقر در رحم  حـال سـؤال ایـن اسـت کـه بیسـت دینـار
اسـت یـا مطلق نطفـه هرچند در رحم اسـتقرار نیافته باشـد؟

ظاهـر صحیحـۀ محمدبـن مسـلم2 و روایـت سـعیدبن مسـیب3 و روایـات 
حِمِ  امٍ‏ فِی كُلِّ عِرْقٍ وَ مَفْصِلٍ وَ مِنْهَا لِلرَّ یَّ

َ
دُ تِسْعَةَ أ خالِقِینَ،‏ ثُمَّ تُوضَعُ فِی بَطْنِهَا، فَتَرَدَّ

ْ
حْسَنُ ال

َ
تَبَارَكَ‏ الُلَّه أ

قُفْلُ 
ْ
قُفْلُ الآخَرُ وَسَطَهَا، وَ ال

ْ
یْمَنِ، وَ ال

َ ْ
جَانِبِ الْأ

ْ
ةِ مِنَ ال رَّ ى الصُّ

َ
عْل

َ
ا یَلِی أ هَا مِمَّ

َ
عْلَا

َ
قْفَالٍ، قُفْلٌ فِی أ

َ
ثَةُ أ

َ
ثَلَا

، فَعِنْدَ ذَلِكَ  شْهُرٍ
َ
ثَةَ أ

َ
ى، فَیَمْكُثُ فِیهِ ثَلَا

َ
عْل

َ ْ
قُفْلِ الْأ

ْ
امٍ‏ فِی ال یَّ

َ
حِمِ، فَیُوضَعُ بَعْدَ تِسْعَةِ أ سْفَلَ مِنَ الرَّ

َ
الآخَرُ أ

ةُ  ، وَ صُرَّ شْهُرٍ
َ
ثَةَ أ

َ
وْسَطِ، فَیَمْكُثُ فِیهِ ثَلَا

َ ْ
قُفْلِ الْأ

ْ
ى ال

َ
 إِل

ُ
عُ،‏ ثُمَّ یَنْزلِ هَوُّ فْسِ وَ التَّ ةَ خُبْثُ النَّ

َ
مَرْأ

ْ
یُصِیبُ ال

 
ُ

عُرُوقِ، ثُمَّ یَنْزلِ
ْ
كَ ال

ْ
هَا مِنْهَا یَدْخُلُ طَعَامُهُ وَ شَرَابُهُ مِنْ تِل

ُّ
ةِ كُل

َ
مَرْأ

ْ
عُرُوقِ وَ عُرُوقُ ال

ْ
بِیِ‏ فِیهَا مَجْمَعُ ال الصَّ

مَا طُلِقَتْ انْقَطَعَ 
َّ
ةُ فَكُل

َ
مَرْأ

ْ
قُ ال

َ
، ثُمَّ تُطْل شْهُرٍ

َ
لِكَ تِسْعَةُ أ

َ
، فَذ شْهُرٍ

َ
ثَةَ أ

َ
سْفَلِ فَیَمْكُثُ فِیهِ ثَلَا

َ ْ
قُفْلِ الْأ

ْ
ى ال

َ
إِل

رْضِ وَ یَدُهُ مَبْسُوطَةٌ، 
َ ْ
ى الْأ

َ
ى یَقَعَ إِل تِهِ حَتَّ ى صُرَّ

َ
وَجَعُ وَ یَدُهُ عَل

ْ
صَابَهَا ذَلِكَ ال

َ
،فَأ بِیِّ ةِ الصَّ عِرْقٌ مِنْ صُرَّ

فَیَكُونُ رزِْقُهُ حِینَئِذٍ مِنْ فِیهِ.« محمدبن یعقوب کلینی، الکافی، ج6، باب6، ص15، ح5. 
1  . بخش اول، فصل سوم، مرحله اول: نطفه.

دِ بْنِ  ازِ عَــنْ مُحَمَّ خَرَّ
ْ
ــوبَ ال یُّ

َ
بِی أ

َ
ــدِ بْــنِ عِیسَــى عَــنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَــنْ أ حْمَــدَ بْــنِ مُحَمَّ

َ
2 . »وَ عَنْــهُ عَــنْ أ

حِــم‏ِ إِذَا صَارَتْ فِیهِ  غَلِیظَةِ فَتَمْكُــثُ فِی‏ الرَّ
ْ
خَامَةِ ال طْفَــةُ تَكُــونُ بَیْضَاءَ مِثْلَ النُّ  النُّ

َ
: … فَقَــال

َ
مُسْــلِمٍ، قَــال

قَة....« همــان، ج29، بــاب14، ص314، ح4. 
َ
ى عَل

َ
رْبَعِیــنَ یَوْمــاً، ثُمَّ تَصِیرُ إِل

َ
أ

بِیهِ عَنْ سَـعِیدِ بْنِ 
َ
بِیـهِ عَـنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الِلَّه بْنِ غَالِبٍ عَنْ أ

َ
3 . »وَ عَـنْ عَلِـیِّ بْـنِ إِبْرَاهِیـمَ عَـنْ أ

رْبَعِینَ 
َ
تْ فِیهِ أ حِمِ،‏ فَاسْـتَقَرَّ تِی )إِذَا( وَقَعَتْ فِی‏ الرَّ

َّ
 هِیَ ال

َ
طْفَةِ فَقَال  النُّ

ُ
تُ فَمَا حَدّ

ْ
:... قُل

َ
بِ قَال مُسَـیَّ

ْ
ال

قَةٌ....« همـان، ج29، ب19، ص316، ح8. 
َ
یَوْمـاً، وَ إِنْ طَرَحَتْـهُ وَ هُـوَ عَل
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، استقرار نطفه  دیگر »إذا اسـتقرّ في الرحم« اسـت؛ یعنی شـرط دیۀ بیست دینار
در رحم اسـت.

اشـکال: ایـن روایـات، در مقـام بیـان مراحل رشـد نطفه تـا دمیده‌شـدن روح در 
، شـصت روز و هشـتاد روز ‏هسـتند و ارتباطی به  ، چهل روز مدت بیسـت روز

موضـوع دیـۀ بیسـت دینار و لزوم اسـتقرار نطفه در رحـم ندارند.1 

کـه مـراد،  مرحـوم صاحـب جواهـر و مرحـوم امـام؟ق؟ بـر ایـن نظـر هسـتند 
نطفه‏ای اسـت که در رحم مسـتقر شـده باشـد.2 درمقابل برخی معتقدند که 

مـراد از نطفـه، مطلـق نطفـه اسـت حتـی اگـر در رحـم مسـتقر نشـده باشـد.3 

: جَعَـلَ دِیَةَ 
َ

مُؤْمِنِیـنَ؟ع؟، قَال
ْ
مِیـرِ ال

َ
ـى كِتَـابِ ظَرِیـفٍ عَـنْ أ

َ
سَـانِیدِهِ إِل

َ
ـدُ بْـنُ یَعْقُـوبَ بِأ 1 . الـف. »مُحَمَّ

نْ 
َ
جْزَاءٍ، فَـإِذَا كَانَ جَنِیناً قَبْـلَ أ

َ
نْ یَكُـونَ جَنِیناً خَمْسَـةَ أ

َ
ـى أ

َ
جُـلِ إِل جَنِیـنِ مِائَـةَ دِینَـارٍ وَ جَعَـلَ مَنِـیَّ الرَّ

ْ
ال

ا جُزْءٌ ثُمَّ 
َ

طْفَةُ، فَهَذ ةٍ وَ هِیَ النُّ
َ
ل

َ
نْسَـانَ مِنْ سُال ِ

ْ
قَ الْإ

َ
 خَل

َ
 الَلَّه عَزَّ وَ جَلّ

َ
نّ

َ
، وَ ذَلِكَ أ وحُ مِائَةَ دِینَارٍ تَلِجَهُ الرُّ

حْماً فَحِینَئِذٍ تَمَّ 
َ
جْزَاءٍ، ثُمَّ یُكْسَـى ل

َ
رْبَعَةُ أ

َ
جْزَاءٍ ثُمَّ عَظْماً فَهُوَ أ

َ
ثَةُ أ

َ
قَـةً فَهُـوَ جُـزْءَانِ ثُـمَّ مُضْغَـةً، فَهُوَ ثَلَا

َ
عَل

مِائَةِ 
ْ
طْفَةِ خُمُسَ ال جْزَاءٍ، فَجَعَلَ لِلنُّ

َ
مِائَةُ دِینَارٍ خَمْسَةُ أ

ْ
جْزَاءٍ مِائَةُ دِینَارٍ وَ ال

َ
هُ خَمْسَةُ أ

َ
تْ ل

َ
جَنِیناً فَكَمَل

ینَ دِینَاراً، وَ  مِائَةِ سِتِّ
ْ
خْمَاسِ ال

َ
ثَةَ أ

َ
مُضْغَةِ ثَلَا

ْ
رْبَعِینَ دِینَاراً وَ لِل

َ
مِائَةِ أ

ْ
قَةِ خُمُسَیِ ال

َ
عَل

ْ
عِشْریِنَ دِینَاراً وَ لِل

قٌ 
ْ
 فِیهِ خَل

َ
ةً، فَإِذَا نَشَأ

َ
هُ مِائَةٌ كَامِل

َ
حْمَ كَانَتْ ل

َّ
مِائَةِ ثَمَانِینَ دِینَاراً، فَإِذَا كُسِیَ الل

ْ
خْمَاسِ ال

َ
رْبَعَةَ أ

َ
عَظْمِ أ

ْ
لِل

ة....« همـان، ص312، ح1. 
َ
فِ دِینَارٍ كَامِل

ْ
ل
َ
وحُ فَهُـوَ حِینَئِذٍ نَفْسٌ بِأ آخَـرُ وَ هُـوَ الـرُّ

بِیهِ عَنْ سَـعِیدِ 
َ
بِیـهِ عَـنِ ابْـنِ مَحْبُـوبٍ عَـنْ عَبْـدِ الِلَّه بْـنِ غَالِـبٍ عَنْ أ

َ
ب. »وَ عَـنْ عَلِـیِّ بْـنِ إِبْرَاهِیـمَ عَـنْ أ

ةً حَامِاًل بِرجِْلِـهِ فَطَرَحَتْ مَا 
َ
حُسَـیْنِ؟ع؟ عَـنْ رَجُـلٍ ضَرَبَ امْـرَأ

ْ
تُ عَلِـیَّ بْـنَ ال

ْ
ل
َ
: سَـأ

َ
بِ، قَـال مُسَـیَّ

ْ
بْـنِ ال

تِی 
َّ
: هِیَ ال

َ
طْفَةِ، فَقَال  النُّ

ُ
تُ: فَمَا حَدّ

ْ
یْهِ عِشْریِنَ دِینَاراً، قُل

َ
 عَل

َ
: إِنْ كَانَ نُطْفَةً فَإِنّ

َ
تاً، فَقَال فِی بَطْنِهَا مَیِّ

رْبَعِیـنَ دِینَاراً، 
َ
یْهِ أ

َ
 عَل

َ
قَـةٌ فَإِنّ

َ
رْبَعِیـنَ یَوْمـاً وَ إِنْ طَرَحَتْـهُ وَ هُـوَ عَل

َ
تْ فِیـهِ أ حِـمِ فَاسْـتَقَرَّ )إِذَا( وَقَعَـتْ فِـی الرَّ

: وَ إِنْ 
َ

تْ فِیـهِ ثَمَانِیـنَ یَوْمـاً، قَـال حِـمِ فَاسْـتَقَرَّ تِـی إِذَا وَقَعَـتْ فِـی الرَّ
َّ
: هِـیَ ال

َ
قَـةِ، قَـال

َ
عَل

ْ
 ال

ُ
ـتُ: فَمَـا حَـدّ

ْ
قُل

تِـی إِذَا وَقَعَتْ فِی 
َّ
: هِیَ ال

َ
مُضْغَةِ، فَقَال

ْ
 ال

ُ
تُ: فَمَا حَدّ

ْ
ینَ دِینَـاراً، قُل یْهِ سِـتِّ

َ
 عَل

َ
طَرَحَتْـهُ وَ هُـوَ مُضْغَـةٌ فَـإِنّ

لَ‏  حْمٌ مُزَیَّ
َ
هُ عَظْمٌ وَ ل

َ
قَةٌ ل

َّ
: وَ إِنْ طَرَحَتْهُ وَ هُوَ نَسَمَةٌ مُخَل

َ
تْ فِیهِ مِائَةً وَ عِشْریِنَ یَوْماً، قَال حِمِ فَاسْتَقَرَّ الرَّ

حَدِیثَ.« همـان، ص316، ح8. 
ْ
ـةً ال

َ
یْهِ دِیَةً كَامِل

َ
 عَل

َ
عَقْـلِ، فَـإِنّ

ْ
جَـوَارحِِ قَـدْ نُفِخَـتْ فِیـهِ رُوحُ ال

ْ
ال

 الدیة و هي عشرون دیناراً بعد إلقائها في الرحم.« سیدروح‌الله 
ّ

ق بها إلّا
ّ
2 . الف. »أمّا النطفة، فلا یتعل

موسوی خمینی، تحریر الوسیله، ج2، ص597. 
ب. »و في النطفة إذا استقرت في الرحم عشرون، من غیر فرق في جمیع ذلك بین الذكر و الأنثى.« 

محمدحسن نجفی، جواهر الکلام، ج43، ص369. 
؛ فــإن أفــرغ و ألقت  3 . الــف: »فــي منــي الرجــل یفــزع عــن عرســه حیــن یهــم بــه، و لــم یفــرغ عشــرة دنانیر

النطفة، ففیها عشــرون دینارا.« ســیدمرتضی علم الهدی، المســائل الناصریات، ص392.
ب: »دیة علیه لهما، و ان ضربها غیره فألقت نطفة فدیتها عشرون دینارا.« تق‌ىالدین‌بن نجم‌الدین 
حلبى، الكافی فی الفقه، ص392.ج: »و أول ما یكون نطفة، و فیها بعد وضعها في الرحم الى عشرین 

یوما، عشرون دینارا.« ابن ادریس حلی، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوى، ج‌3، ص416.

تنبیهات
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بـه نظـر می‌رسـد کـه دیـدگاه دوم صحیـح اسـت و مطلـق نطفـه )حتـی اگـر در 
خـارج رحـم پروش‌یافتـه(، موضـوع دیـۀ بیسـت دینـار اسـت؛ بـه دلیـل اطالق 

صحیحـۀ ظریـف و روایاتـی کـه دیـۀ نطفـه را بیسـت دینـار ذکـر کرده‌انـد. 

سـؤال دیگـری کـه مطـرح می‌شـود ایـن اسـت کـه زمـان ایجـاد نطفـه از چـه 
روزی محاسـبه می‏شـود؟ از زمـان انعقـاد نطفـه اسـت یـا دخول نطفـه در رحم 
)کـه حـدود نُـه روز در حرکـت اسـت(؟1 بـه نظـر می‌رسـد بـا توجـه بـه آنچـه در 

جـواب سـؤال اول بیـان شـد، در اینجـا نیـز دیـدگاه دوم صحیـح اسـت. 

سـؤال دیگـر ایـن اسـت کـه آیـا در کنـار حکـم وضعـی و دیـۀ سـقط جنیـن، 
؟ حکـم تکلیفـی هـم وجـود دارد یـا خیر

کـه سـقط جنیـن بعـد از دمیده‌شـدن روح، حـرام  گفـت  در پاسـخ بایـد 
اسـت؛ بـه دلیـل اتفـاق فقهـا و ادلـۀ حرمـت قتـل نفـس و صحیحـۀ ابوعبیـدۀ 
. در معتبـرۀ اسـحاق‌بن عمـار آمـده اسـت: حـذاء و معتبـرۀ اسـحاق‌بن عمـار

سَنْيِ بْنِ سَـعِيدٍ عَـنِ‏ ابْنِ  ُ سَنْيِ بِإِسْـنَادِهِ عَنِ الْحْ ُ ِ بْنِ الْحْ
ـدُ بْـنُ عَليِّ مَّ »مُُحَ

 عَنْ إِسْـحَاقَ 
ً
يعا ِ جََمِ

وَّاسِِيّ زَةَ وَ حُسَنْيٍ الرَّ بِِي حََمْ
َ
دِ بْنِ أ مَّ بِِي عُمَيْرٍ عَنْ مُُحَ

َ
أ

 فَتَشْـرَبُ 
َ

بَـل َ ـافُ الْحْ َ َ
ةُ تَخ

َ
ـرْأ سَـنِ ؟ع؟الْْمَ َ بِِي الْحْ

َ
ـتُ لِِأ

ْ
: قُل

َ
، قَـال ـارٍ

بْـنِ عَمَّ
فُضَیْــلِ عَنْ 

ْ
ــدِ بْنِ ال حُسَــیْنِ بْــنِ سَــعِیدٍ عَــنْ مُحَمَّ

ْ
ــدٍ عَــنِ ال حْمَــدَ بْــنِ مُحَمَّ

َ
ــدُ بْــنُ یَحْیَــى عَــنْ أ 1 . »مُحَمَّ

ــقَ 
ْ
خَل

ْ
ــقَ ال

َ
ــا خَل مَّ

َ
ــى ل

َ
 الَلَّه تَبَــارَكَ وَ تَعَال

َ
: إِنّ

َ
ــقِ، قَــال

ْ
خَل

ْ
بَــا جَعْفَــرٍ ؟ع؟عَــنِ ال

َ
تُ أ

ْ
ل
َ
: سَــأ

َ
بِــی حَمْــزَةَ، قَــال

َ
أ

كَافِــرَ شَــقِیّاً فَــإِذَا 
ْ
ــهُ سَــعِیداً، وَ جَعَــلَ ال

َ
مُسْــلِمَ فَجَعَل

ْ
خْــرَجَ ال

َ
قِــدَاحِ‏ فَأ

ْ
فَــاضَ بِهَــا كَإِفَاضَــةِ ال

َ
مِــنْ طِیــنٍ أ

ــهُ: 
ُ
ل

َ
 جَلَا

َ
بُّ جَــلّ  الــرَّ

ُ
نْثَــى، فَیَقُــول

ُ
وْ أ

َ
ذَكَــراً أ

َ
ــوا: یَــا رَبِّ أ

ُ
رُوهَــا، ثُــمَّ قَال ئِكَــةُ فَصَوَّ

َ
مَلَا

ْ
تْهَــا ال

َ
قّ

َ
طْفَــةُ تَل وَقَعَــتِ النُّ

ــامٍ‏ فِــی  یَّ
َ
دُ تِسْــعَةَ أ ــرَدَّ ــا فَتَ ــمَّ تُوضَــعُ فِــی بَطْنِهَ خالِقِیــنَ،‏ ثُ

ْ
حْسَــنُ ال

َ
ــارَكَ‏ الُلَّه أ نِ: تَبَ

َ
ــكَ شَــاءَ، فَیَقُــولَا یَّ ذَلِ

َ
أ

جَانِــبِ 
ْ
ةِ مِــنَ ال ــرَّ ــى الصُّ

َ
عْل

َ
ــا یَلِــی أ هَــا مِمَّ

َ
عْلَا

َ
قْفَــالٍ، قُفْــلٌ فِــی أ

َ
ثَــةُ أ

َ
حِــمِ ثَلَا كُلِّ عِــرْقٍ وَ مَفْصِــلٍ وَ مِنْهَــا لِلرَّ

قُفْــلِ 
ْ
ــامٍ‏ فِــی ال یَّ

َ
حِــمِ، فَیُوضَــعُ بَعْــدَ تِسْــعَةِ أ سْــفَلَ مِــنَ الرَّ

َ
قُفْــلُ الآخَــرُ أ

ْ
قُفْــلُ الآخَــرُ وَسَــطَهَا وَ ال

ْ
یْمَــنِ، وَ ال

َ ْ
الْأ

ــى 
َ
 إِل

ُ
ع‏ُ، ثُــمَّ یَنْــزلِ هَــوُّ فْــسِ وَ التَّ ةَ خُبْــثُ النَّ

َ
مَــرْأ

ْ
شْــهُرٍ فَعِنْــدَ ذَلِــكَ یُصِیــبُ ال

َ
ثَــةَ أ

َ
ــى فَیَمْكُــثُ فِیــهِ ثَلَا

َ
عْل

َ ْ
الْأ

هَــا 
ُّ
ةِ كُل

َ
مَــرْأ

ْ
عُــرُوقِ وَ عُــرُوقُ ال

ْ
بِــیِ‏ فِیهَــا مَجْمَــعُ ال ةُ الصَّ شْــهُرٍ وَ صُــرَّ

َ
ثَــةَ أ

َ
وْسَــطِ فَیَمْكُــثُ فِیــهِ ثَلَا

َ ْ
قُفْــلِ الْأ

ْ
ال

 ، شْــهُرٍ
َ
ثَةَ أ

َ
سْــفَلِ فَیَمْكُثُ فِیهِ ثَلَا

َ ْ
قُفْلِ الْأ

ْ
ى ال

َ
 إِل

ُ
عُــرُوقِ، ثُمَّ یَنْــزلِ

ْ
ــكَ ال

ْ
مِنْهَــا یَدْخُــلُ طَعَامُــهُ وَ شَــرَابُهُ مِــنْ تِل

صَابَهَــا ذَلِــكَ 
َ
، فَأ بِــیِّ ةِ الصَّ مَــا طُلِقَــتْ انْقَطَــعَ عِــرْقٌ مِــنْ صُــرَّ

َّ
ةُ فَكُل

َ
مَــرْأ

ْ
ــقُ ال

َ
، ثُــمَّ تُطْل شْــهُرٍ

َ
لِــكَ تِسْــعَةُ أ

َ
فَذ

ــهِ.«  ــنْ فِی ــذٍ مِ ــهُ حِینَئِ ــونُ رزِْقُ ــوطَةٌ، فَیَكُ ــدُهُ مَبْسُ رْضِ وَ یَ
َ ْ
ــى الْأ

َ
ــعَ إِل ــى یَقَ ــهِ حَتَّ تِ ــى صُرَّ

َ
ــدُهُ عَل ــعُ وَ یَ وَجَ

ْ
ال

محمدبــن یعقــوب کلینــی، الکافــی، ج6، بــاب6، ص15، ح5. 
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َ

وَّل
َ
:‏ إِنَّ أ

َ
ا هُوَ نُطْفَةٌ، فَقَـال َ َ

تُ: إِنَّّم
ْ
: لََا، فَقُل

َ
ا، قَال يِق مَـا فِِي بَطْنِِهَ

ْ
وَاءَ فَتُل

َ
الـدّ

ـقُ نُطْفَةٌ«1
َ
ل مَـا يُُخْ

بحث از حرمت سقط جنین قبل از دمیده‌شدن روح نیازمند مجال دیگری است. 

گفتار سوم: دیۀ جنین ذمی

در رابطـه بـا اینکـه دیۀ جنین ذمی چه مقدار اسـت، فقهـای عامه قائل‌اند که 
یک‌دهـم دیـۀ مادر اسـت.2 

اما فقهای امامیه سه نظریه را مطرح کرده‌اند:

؛ مرحـوم امـام؟ق؟ همیـن دیـدگاه را پذیرفته‌انـد.3  نظریـۀ اول: یک‌دهـم دیـۀ پـدر
 فهـل ديتـه عشـر ديـة أبيـه أو عشـر ديـة 

ً
ایشـان می‌فرماینـد: »لـو كان الجنني ذمّيـا

أمّـه؟ فيـه تـردّد، و إن كان الأوّل أقـرب‌«.4
قائلین به این دیدگاه به دو دلیل استناد کرده‌اند:5

1. اسحاق‌بن عمار می‌گويد: به امام کاظم؟ع؟ عرض كردم: زنى بيم آن دارد كه آبستن باشد و شربتى 
يا دارویى می‌خورد و آنچه در رحمش است، م‌ىاندازد. امام؟ع؟ فرمودند: نه، اين كار را نكند. عرض 
كردم: اين هنوز نطفه است‌؟ فرمودند: آرى، سرآغاز و ابتدای آنچه که خلق م‌ىشود، نطفه است، 

محمدبن حسن حرعاملى، وسائل الشیعة، ج29، ص26، باب7، ح1.
2 . »وأمّا جنین الكتابیة والمجوسیة إذا كان محكوماً بكفره، ففیه عشر دیة أمّه و بهذا قال الشافعی 

و أبـو ثـور وأصحـاب الرأي.« عبدالله‌بن قدامه، المغنـی، ج9، ص536. 
3 . »قوله "و إن كان الذمي فعشر دیة أبیه ثمانون درهماً " أي إن كان الجنین الذی تمّت خلقته و لم 
تلجه الروح لذمّي فعشر دیة أبیه ثمانون درهماً بإجماع الفرقة و أخبارهم، كما في )الخلاف( و ظاهر 
)المبسـوط( الإجمـاع علیـه و الظاهـر الاتفـاق علیـه كمـا فـي )كشـف اللثـام( و هو خیرة )المقنعـة( و 
( و )الإرشـاد( و )التبصـرة( و )الإیضـاح( و  ( و )الشـرائع( و )النافـع( و )التحریـر )النهایـة( و )السـرائر
 ». )اللمعـة( و )التنقیـح( و )المسـالك( و )الروضـة( و )الریـاض(، و فـی )المفاتیـح( أنّـه المشـهور

سـیدجواد حسـینی عاملـی، مفتـاح الکرامة فـی شـرح قواعـد العلامـة، ج10، ص505. 
4 . ســیدروح‌الله موســوی خمینــی، تحریــر الوســیله، ج2، ص597.ترجمــه: »اگــر جنیــن ذمــى باشــد 
، عشــر دیــۀ پــدرش یــا عشــر دیــه مــادرش م‌ىباشــد؟ در آن تــردد اســت‌، اگــر چــه اولــى أقــرب  آیــا دیــۀ او

، تحریــر الوســیله، ترجمــۀ علــی اســامی، ج4، ص429.  م‌ىباشــد.« همــو
5 . عبــارت مرحــوم محقــق حلــی در شــرایع چنین اســت: »و دیة الجنین المســلم الحرّ مائة دینــار إذا 
تــمّ و لــم تلجــه الــروح، ذكــراً كان أو أنثــى و لــو كان ذمّیــاً فعشــر دیــة أبیــه: "و فــي روایــة الســكوني عــن أبــی 
جعفــر عــن علــی ؟ع؟، عشــر دیــة أمّــه" و العمــل على الأوّل.« جعفر بن حســن حلــی )محقق حلی(، 

شرایع الإســام، ج4، ص263. 

تنبیهات
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دلیل اول: اجماع. 

دلیـل دوم: روایـات بـاب دیـات کـه دیۀ جنیـن را یک‌دهم دیۀ پـدر ذکر کرده‌اند 
و اطلاق آنها شـامل جنین مسـلم و ذمی اسـت.1

 2. نظریۀ دوم: یک‌دهم دیۀ مادر

دلیل: قائلین به این دیدگاه به دو روایت استناد کرده‌اند:

ـدَ  حْْمَ
َ
بُـوبٍ عَـنْ أ ِ بْـنِ مََحْ

ـدِ بْـنِ عَليِّ مَّ الـف. روایـت سـکونی: »وَ بِإِسْـنَادِهِ عَـنْ مُُحَ
ـهُ‏ قَضـي‏ فِِي‏ جَنِيِن‏ 

َ
نّ

َ
ٍ ؟ع؟أ

بِيـهِ عَـنْ عَليِّ
َ
ِ عَـنْ جَعْفَـرٍ عَـنْ أ

ـكُونِِيّ ِ عَـنِ السَّ
وْفَليِّ عَـنِ النَّ

ـهِ«3 مِّ
ُ
ةِ عُشْـرَ دِيَـةِ أ جُوسِـيَّ ـةِ وَ الْْمَ صْرَانِيَّ ـةِ وَ النَّ ودِيَّ يََهُ

ْ
ال

صْحَابِنَـا عَـنْ سَـهْلِ بْنِ 
َ
ةٍ مِـنْ أ

َ
ـدُ بْـنُ يَعْقُـوبَ عَـنْ عِـدّ مَّ ب. روایـت مسـمع: »مُُحَ

بِِي عَبْدِ الِلَّه؟ع؟‏ 
َ
صَمِّ عَنْ مِسْـمَعٍ عَـنْ أ

َ
ونٍ عَنِ الْْأ ُّ َ

سَـنِ بْنِ شَم َ ـدِ بْـنِ الْحْ مَّ يَـادٍ عَـنْ مُُحَ زِ
ةِ عُشْـرَ  جُوسِـيَّ ـةِ وَ الْْمَ انِيَّ صْرَ ـةِ وَ النَّ ودِيَّ يََهُ

ْ
ـ‏ى فِِي‏ جَنِنِي‏ ال ؤْمِنِنَي؟ع؟ قَضَـ مِيـرَ الْْمُ

َ
نَّ أ

َ
أ

هِ«.4 مِّ
ُ
أ دِيَـةِ 

ــةَ  ــلَ دِیَ : جَعَ
َ

ــال ــنَ ؟ع؟، قَ مُؤْمِنِی
ْ
ــرِ ال مِی

َ
ــنْ أ ــفٍ عَ ــابِ ظَرِی ــى كِتَ

َ
ــانِیدِهِ إِل سَ

َ
ــوبَ بِأ ــنُ یَعْقُ ــدُ بْ 1 . »مُحَمَّ

.« محمدبــن حســن حرعاملــى، وســائل الشــیعة، ج29، ص312، بــاب19، ح1.  ــار ــةَ دِینَ جَنِیــنِ‏ مِائَ
ْ
ال

2 . »المشهور أنّ دیة الجنین الذمّی عشر دیة أبیه: ثمانون درهماً، و فیه إشكال، و الأظهر أنّ دیته عشر 
دیة أمّه: أربعون درهماً. وجه الإشكال: هو أنّ المعروف و المشهور بین الأصحاب و إن كان ذلك، بل 
 أنّه‌ لا دلیل علیه عدا ما قیل من أنّ 

ّ
: بلا خلاف أجده فیه، و عن الخلاف الإجماع علیه، إلّا فی الجواهر

المستفاد من النصوص و الفتوى مساواة دیة الذمّي لدیة المسلم فی مثل هذه الأحكام على حسب 
ت على أنّ دیته عشر دیة أمّه، فإنّه 

ّ
 أنّ معتبرة السكونی قد دل

ّ
النسبة. و فیه: أنّ الأمر و إن كان كذلك، إلّا

، عن أبیه، عن علی؟ع؟ »أنّه قضى فی جنین الیهودیّة و النصرانیّة و المجوسیّة عشر  روى عن جعفر
، و  دیة أمّه«، و تؤیّدها روایة مسمع عن أبی عبد اللّٰه؟ع؟ مثلها. و علیه، فإن تمّ إجماع فی المسألة فهو
كلأثر لم یعملوا بروایتی مسمع و  مة المجلسی، حیث إنّه قال: إنّ ا

ّ
لكنّه غیر تامّ كما یظهر من العلّا

السكوني. و من الظاهر أنّ هذا التعبیر یكشف عن عمل جماعة بهما، بل یظهر من صاحب الوسائل 
أنّه أیضاً عمل بالروایتین، حیث إنّه أخذ في العنوان: أنّ دیة جنین الذمّیّة عشر دیتها. فالنتیجة: أنّ 

الأظهر ما ذكرناه.« سیدابوالقاسم خویی، مبانی تکملة المنهاج، ج42 موسوعة، ص500. 
3. امــام صــادق؟ع؟  فرمودنــد: اميرمؤمنــان، علــى؟ع؟  در مــورد جنيــن زن يهودى و نصرانى و مجوســى 
داورى نمــود كــه يك‌‌دهــم ديــه مــادرش را دارد، محمدبــن حســن حرعاملــى، وســایل الشــیعة، ج29، 

بــاب18، ص225، ح3.
4 . محمدبن حسن حرعاملى، وسایل الشیعة، ج29، باب18، ص225، ح1.



197

در ایـن دو روایـت، تصریـح شـده اسـت کـه دیـۀ جنین ذمـی، یک‌دهم دیۀ 
مادر اسـت. 

نظریـۀ سـوم: اگـر جنیـن مذکـر باشـد، یک‌دهـم دیـۀ پـدر و اگـر جنیـن مؤنـث 
1. باشـد، یک‌دهـم دیـۀ مـادر

در نهایـت بایـد گفـت بـه نظـر می‌رسـد نظریـۀ دوم صحیـح و دیـۀ جنیـن 
ذمی، یک‌دهم دیۀ مادر اسـت؛ به دلیل روایت سـکونی و مسـمع که تصریح 
کرده‌اند دیۀ جنین ذمی، یک‌دهم دیۀ مادر اسـت و فقها نیز نه‌تنها از این دو 
روایـت اعـراض نکرده‌انـد بلکـه بـه آنها عمل هم کرده‌اند؛ مانند شـهیدثانی2 و 

برخـی دیگـر که مطابـق ایـن دو روایت فتـوا داده‏اند.3 

1 . »و دیـة جنیـن الذمّـی عشـر دیـة أبیـه. قولـه: »و دیـة جنیـن الذمّي إلخ.« دلیله ما علـم أنّ دیة جنین 
، عن أبیه، عن علی؟ع؟  المسـلم عشـر دیته، فدیة جنین الذمي كذلك. و روایة السـكوني، عن جعفر

أنّه قضى في جنین الیهودیّة، و النصرانیة، و المجوسـیّة عشـر دیة أمّه. 
. و یمكن حملها  و یحتمـل أن یكـون أبـاه كافـراً حربیّـاً و مـات كذلـك، و كونه ولد شـبهة من كافر آخر
علـى كـون الجنیـن أنثـى، فالتفصیـل هنـا أیضـاً غیـر بعیـد مثـل جنیـن المسـلم.« احمدبـن محمـد 

اردبیلـی، مجمـع الفائـدة و البرهـان فـی شـرح ارشـاد  الأذهـان، ج14، ص329. 
كان الجنین أو أنثى، و مستند  ، ذكراً  2 . الف. »و في التامّ الخلقة قبل ولوج الروح فیه مائة دینار
؟ع؟ و قیل متى لم تتمّ خلقته،  التفصیل أخبار كثیرة منها صحیحة محمد بن مسلم عن أبی جعفر
ففیه غرّة عبد أو أمة صحیحاً لا یبلغ الشیخوخة و لا ینقص سنه عن سبع سنین، لروایة أبي بصیر 
داً عن 

ّ
و غیره عن أبي عبد اللّه؟ع؟ و الأوّل أشهر فتوى و أصحّ روایة، و لو كان الجنین ذمیّاً أی متول

ذمّي ملحقاً به فثمانون درهماً عشر دیة أبیه، كما أنّ المائة عشر دیة المسلم و روی ضعیفاً عشر دیة 
أمّه- و لو كان مملوكاً فعشر قیمة الأمّ المملوكة، ذكراً كان أم أنثى، مسلماً كان أم كافراً، اعتباراً بالمالیة.« 
زین‌الدین بن على عاملى )شهیدثانى(، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، المحشی سلطان 

العلماء، ج2، ص444. 
 ، ب. قوله: »و لو كان ذمّیاً فعشر دیة أبیه. إلخ.« وجه الأوّل: أنّ الواجب في جنین الحرّ المسلم مائة دینار
مة على ما إذا كانت أمّه 

ّ
و هي عشر دیة الأب. و الروایة المذكورة ضعیفة السند بالسكونی. و حملها العلّا

، مسالک الأفهام إلی تنقیح شرائع الإسلام، ج15، ص471.  مسلمة جمعاً. و هو بعید.« همو
: ضعیــف. و المشــهور بیــن الأصحــاب أنّ دیــة جنیــن الذمــی عشــر دیــة  3 . »الحدیــث الثالــث عشــر
 ». كلأثــر أبیــه، و ورد فــي هــذا الخبــر و خبــر آخــر عــن الســكونی أنّهــا عشــر دیــة أمّــه، و لــم یعمــل بهمــا ا

محمدباقــر مجلســی، مــرآة العقــول، ج24، ص86. 

تنبیهات
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گفتار چهارم: ازبین‌بردن جنین قبل از ولوج روح

در رابطه با اینکه ازبین‌بردن جنین قبل از ولوج روح چه حکمی دارد، مرحوم 
امـام؟ق؟ در تحریـر می‌فرماینـد: »لا كفّـارة على الجـاني في الجنين قبـل ولوج الـروح، و 
لا تجب الدية كاملة و لا الكفّارة إلّّا بعد العلم بايلحاة و لو بشـهادة عادلين من أهل 
يـة، و مـع العلـم بايلحـاة تجـب مـع  الخبـرة، و لا اعتبـار بالحركـة إلّّا إذا علـم أنّّهـا اختيار

مباشرة الجناية«.1

در هر قتلی سـه حکم بررسـی می‌شـود: دیه و قصاص و کفاره. در رابطه با 
پرداخت کفاره در سـقط جنین سـه نظریه وجود دارد:

نظریـۀ اول: برخـی از فقهـای امامیـه ماننـد علامه حلی و شـافعیه2 قائل‌اند که 
پرداخـت کفـاره واجـب اسـت، چـه سـقط جنیـن قبـل از دمیده‌شـدن روح 

باشـد و چـه بعـد از آن. 

دلیـل: اطالق ادلـۀ وجـوب کفـاره در قتـل اسـت کـه شـامل سـقط جنیـن هـم 
می‌شـود.

اشـکال: بـر سـقط جنیـن قبـل از دمیده‌شـدن روح، قتـل صـدق نمی‌کنـد؛ از 

1 . سیدروح‌الله موسوی خمینی، تحریر الوسیله، ج2، ص598.
ترجمــه: »بــر جانــى در جنیــن قبــل از دخــول روح، كفــاره‌ای نیســت و دیــۀ كامــل و كفــاره واجــب 
ــت او  ــره و حرك ــهادت دو عــادل از اهــل خب ــه ش ــو ب ــودن آن ول ــده ب ــه زن ــم ب ــد از عل ــر بع ــت،‌ مگ نیس
، تحریــر الوســیله، ترجمــۀ  اعتبــار نــدارد، مگــر درصورتك‌ىــه معلــوم باشــد كــه اختیــاری اســت.« همــو

علــی اســامی، ج4، ص498. 
2 . الف. »و لو ضربها جان فألقته میّتاً، وجب علیه الكفّارة و علیه دیة الجنین للأب، إن لم یكن الجانی.« 

حسن بن یوسف حلی )علامه حلی(، تحریر الأحکام الشرعیة علی مذهب الإمامیة، ج3، ص542. 
، عبارتـی دارد کـه مشـعر بـه تفصیـل اسـت: »و لـو كان الحمـل زائـداً عن  البتـه ایشـان در جایـی دیگـر
، و لا كفّـارة علـى الجانـی، أمّـا لـو ولجتـه الـرّوح، ففیـه دیة  واحـد، ففـی كلّ واحـد دیـة كاملـة مائـة دینـار

النّفـس و الكفّـارة.« همـان، ج5، ص624. 
ب. »و أمّـا الكفّـارة، فال تجـب بإلقـاء الجنیـن علـى ضاربهـا. و قـال الشـافعی: إذا تـمّ الخلق، تعلق به 
أربعـة أحـكام الغـرّة، و الكفّـارة، و انقضـاء العـدة، و تكـون أمّ ولـد.« محمدبـن حسـن طوسـی )شـیخ 

ج5، ص292.  طوسـی(، الخالف، 
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ایـن‌رو اطالق ادلـۀ وجـوب کفـاره در قتـل شـامل ایـن فـرض نمی‌شـوند.

نظریۀ دوم: مرحوم آقای خویی قائل‌اند که سـقط جنین در هیچ زمانی کفاره 
ندارد.1

دلیـل: در روایاتـی کـه بـر پرداخـت کفـاره در قتـل دلالت می‌کند، عبـارت »من 
قتـل رجاًل مؤمنـاً« آمـده و صفـت ایمـان و اسالم، در هیـچ زمانـی بـر جنیـن 

صـادق نیسـت. 

اشکال: 

الـف. عبـارت »رجـل مؤمن« موضوع کفاره نیسـت بلکه اشـاره دارد به موضوع 
قتل که قتل نفس مسـلمان اسـت. 

ب. عبـارت »رجـل مؤمـن« در سـؤال راوی آمـده و ایـن قیـد در فرمایشـات امام 
؟ع؟وجود نـدارد. 

ج. ایـن اسـتدلال زمانـی صحیـح اسـت کـه مفهـوم لقـب را حجـت بدانیـم، 
درحالی‌کـه خـود مرحـوم خویـی حجیـت مفهـوم لقـب را قبـول نـدارد. 

د. در برخـی از روایـات وجـوب کفـاره در قتـل نفـس، در کنـار »رجـل مؤمـن«، 
کلمـۀ »مملـوک و عبـد« آمـده کـه بـر جنیـن صـادق اسـت. 

ه‍ . اگر بپذیریم که موضوع کفاره، رجل مؤمن است، در کودک ممیز و دیوانه 

سقط الجنین قبل ولوج الروح[
ُ
1 . »]لو أ

ســقط الجنیــن قبــل ولــوج الــروح فــا كفّــارة علــى الجانــی، و أمّا لو أســقطه بعــد ولوج 
ُ
 مســألة 384. لــو أ

الــروح فالمشــهور أنّ علیــه الكفّــارة، و فیــه إشــكال، و لا یبعد عدمها.
: بــا  وجــه الإشــكال: هــو أنّ المشــهور و المعــروف بیــن الأصحــاب و إن كان ذلــك، بــل فــی الجواهــر
ــذ  خ

ُ
ــد أ ــل ق ــارة القت ــي كفّ ــواردة ف ــات ال ــة و الروای ــإنّ الآی ــه، ف ــل علی ــه لا دلی  أنّ

ّ
ــكال، إلّا ــاف و لا إش خ

فــي موضوعهمــا عنــوان المؤمــن أو الرجــل، و مــن المعلــوم انصرافهمــا عــن الجنیــن، بــل یشــكل الأمــر 
 أن یكــون إجمــاع فیــه، و هــو غیــر بعیــد.« سیدابوالقاســم 

ّ
بالإضافــة إلــى الصبــي غیــر الممیّــز أیضــاً، إلّا

موســوی خویــی، مبانــی تکملــة المنهــاج، ج42 موســوعة، ص504. 

تنبیهات
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نیز همین اشـکال وارد اسـت، درحالی‌که وجوب کفاره در آنها پذیرفته شـده 
است. جنین نیز مانند آنهاست.

نظریۀ سـوم: مشـهور فقها و مرحوم امام؟ق؟ قائل‌اند به اینکه سـقط جنین قبل 
از دمیده‌شـدن روح، کفـاره نـدارد، امـا بعـد از دمیده‌شـدن روح کفـاره واجـب 

اسـت؛ زیـرا بـر سـقط جنیـن قبـل از دمیـدن روح، قتـل صـدق نمی‌کند.1

کـه نظریـۀ سـوم و دیـدگاه مرحـوم امـام؟ق؟ صحیـح  گفـت  ظاهـراً می‌تـوان 
العالـم. والله  اسـت. 

مهم این اسـت که برای وجوب کفاره در سـقط جنین، باید احراز شـود که 
جنین در هنگام سقط، زنده بوده و اگر در حیات جنین شک کنیم، اصل، 

عدم وجوب کفاره اسـت. 

حیـات جنیـن را بـا شـهادت دو عـادل خبـره یـا هـر امری کـه موجب یقین 
بـه زنده‌بـودن جنیـن شـود، می‌تـوان احـراز کرد. صـرف حرکت جنیـن، دلیل بر 
حیات وی نیسـت مگر اینکه یقین پیدا کنیم که این حرکت توسـط جنین 

و اختیـاری انجـام شـده و جنیـن زنده بوده اسـت.

لازم بـه ذکـر اسـت کـه سـقط جنیـن فقـط برای کسـی کـه مباشـرت در قتل 
آن داشـته، موجـب وجـوب کفـاره اسـت و بـرای کسـی کـه سـبب قتـل بـوده، 
کفـاره وجـوب نـدارد؛ چراکـه بر سـبب، عنوان قاتل صدق نمی‌کند و فقها هم 

اجمـاع دارنـد کـه بـر سـبب در قتـل، کفـاره واجب نیسـت.

ــر  ــی، تحری ــوی خمین ــیدروح‌الله موس ــروح.« س ــوج ال ــل ول ــن قب ــي الجنی ــي ف ــى الجان ــارة عل 1 . »لا كفّ
ص598.  ج2،  الوســیلة، 



201

گفتار پنجم: فقدان مرتبه در میان مراتب پنج‌گانۀ دیۀ جنین 

اشـاره شـد که سـقط جنین، یا قبل از دمیده‌شـدن روح بوده یا بعد از آن. قبل 
از دمیده‌شـدن روح، پنـج مرحلـه وجـود دارد: نطفـه، علقه، مضغه، اسـتخوان 
و گوشـت بـر اسـتخوان روییـده و درنهایـت کامل‌شـدن خلقـت اعضـا. دیـۀ 
جنین در این مراحل به ترتیب: بیست، چهل، شصت، هشتاد و صد دینار 
بود. حال سـؤال این اسـت که اگر جنین، در بین این مراحل سـقط شـد، دیۀ 

آن چـه میزان اسـت؟

مشهور فقها و حضرت امام؟ق؟ معتقدند که مرتبه‌ای بین مراحل پنج‌گانه 
قبل از دمیده‌شدن روح، وجود ندارد. دیۀ بین این مراحل، مطابق مرحلۀ قبل 
یا مرحلۀ بعد محاسبه می‌شود. سخن مرحوم امام چنین است: »الأقوى أنّه 
 مرتبـة ممـا تقـدّم ذكـره و المرتبـة التي بعدهـا شي‌ء، فمـا قيل بنهيمـا شي‌ء 

ّ
ليـس بني كل

بحسـاب ذلك غير مـرضّي«.1

درمقابـل، برخـی از فقها مانند مرحوم شـیخ طوسـی2 و ابن حمـزه3 قائل‌اند 
کـه بیـن دو مرحلـه، مراتبـی وجود دارد که باید محاسـبه شـود.

1 . سیدروح‌الله موسوی خمینی، تحریر الوسیلة، ج2، ص598.
ترجمــه: »اقــوی آن اســت كــه بیــن هــر مرتبــه‌ای كــه قبــاً ذكــر شــد و مرتبــه‌ای كــه بعــد از آن م‌ىباشــد 
چیــزی نیســت؛ پــس آنچــه كــه گفتــه شــده كــه بیــن آنهــا بــه ایــن حســاب چیــزی هســت، غیــر مرضــى 

، تحریــر الوســیله، ترجمــۀ علــی اســامی، ج4، ص429.  م‌ىباشــد.« همــو
2 . »الجنیـن أوّل مـا یكـون نطفـة، و فیـه عشـرون دینـاراً. ثـمَّ یصیـر علقـة، و فیـه أربعـون دینـاراً، و فیمـا 
بینهمـا بحسـاب ذلـك. ثـمَّ یصیـر مضغـة، و فیهـا سـتّون دینـاراً، و فیمـا بین ذلك بحسـابه. ثـمَّ یصیر 
عظمـاً، و فیـه ثمانـون دینـاراً، و فیما بین ذلك بحسـابه.« محمدبن حسـن طوسـی، النهایة في مجرد 

الفقـه و الفتـاوی، ص778. 
3 . »و الثالــث یلــزم فیــه عشــر الدیــة. و الرابــع فیــه ثمانــون دینــاراً و فیمــا بیــن المخلقــة و غیرهــا 
بالحســاب. و الخامــس فیــه ســتّون دینــاراً و فیمــا بیــن المضغــة و العظــم بالحســاب. و الســادس فیه 
ــق بــكلّ واحــد ثلاثــة أحــكام الدیــة 

ّ
أربعــون دینــاراً و فیمــا بیــن العلقــة و المضغــة بالحســاب و یتعل

و انقضــاء العــدّة و صیــرورة الأمــة أمّ ولــد. و الســابع فیــه عشــرون دینــاراً و فیمــا بیــن النطفــة و العلقــة 
ــق بالنطفــة حكــم ســوى وجــوب الأرش.« محمدبــن علــی طوســی، الوســیلة إلــی 

ّ
بالحســاب، و لا یتعل

ــة، ص456.  ــل الفضیل نی

تنبیهات
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دلیـل: آن دسـته از فقهایـی کـه قائـل بـه وجـود مراتـب بیـن مراحـل پنج‌گانـه 
هسـتند، معتقدنـد کـه تقسـیط دیـه در هـر یـک از مراحـل، بـر مبنـای تعـداد 
، بیسـت دینار اسـت و اگر 22 روز شد، 22 دینار  روزهاسـت؛ یعنی بیسـت روز
می‌شـود. همچنین دیۀ مرحلۀ دوم چهل دینار اسـت؛ یعنی اگر 42 روز شـد، 

42 دینـار بایـد پرداخـت شـود.

اشکال: بر این دلیل چند اشکال وارد می‌شود:

الف. دلیلی بر تقسیط دیه در هر یک از مراحل، بر مبنای تعداد روزها وجود ندارد.

... است و سخنی  ب. مراحلی که در روایات آمده، بیست و چهل و هشتاد و
« مطرح نشده.  از »روز

ج. بـر فـرض کـه مرحلـۀ بیسـتم باشـد و در دلیـل آمـده باشـد امـا بین بیسـت و 
چهـل، مثـل 22 و 26 و 28، در هیـچ روایتـی نیامـده اسـت.

د. بـر فـرض کـه بیـن هـر دو مرحلـه، مرتبـه‌ای باشـد امـا دلیلـی نداریـم بر اینکه 
هر مرتبه تابع تعداد روزها ‌باشد. همچنین در روایاتی هم که اشاره شد، فقط 

مراحل رشـد جنین ذکر شـده و از تعداد روزها، سـخنی بیان نشـده بود.

مرحوم محقق حلی برای محاسبۀ مراتب بین مراحل تکوین جنین، احتمال 
کـه توجـه بـه میـزان رشـد و ایجـاد تغییـرات و علائـم جدیـد بعـد از  دیگـری را ]

گـذر از هـر مرحلـه باشـد[  بـا اسـتناد بـه دو روایت ذیل بیـان کرده‌اند:1 
 الدیـة و هـي عشـرون دینـاراً بعد إلقائهـا في الرحـم، و قال في النهایة 

ّ
ـق بهـا إلّا

ّ
1 . »أمّـا النطفـة، فال یتعل

تصیر بذلك في حكم المستولدة، و هو بعید، قال بعض الأصحاب و فیما بین كلّ مرتبة بحساب 
ذلـك و فسّـره واحـد بـأنّ النطفـة تمكث عشـرین یوماً ثم تصیر علقـة. و كذا ما بین العلقة و المضغة 
فیكون لكلّ یوم دینار و نحن نطالبه بصحّة ما ادّعاه الأوّل، ثم نطالبه بالدلالة على أنّ تفسیره مراد.
على أنّ المروی فی المكث بین النطفة و العلقة أربعون یوماً و كذا بین العلقة و المضغة، روى ذلك 
؟ع؟ و أبـو جریر  سـعید بـن المسـیب عـن علـی بـن الحسـین؟ع؟ و محمـد بن مسـلم عـن أبي جعفـر
القمی عن موسى؟ع؟، أمّا العشرون فلم نقف بها على روایة و لو سلمنا المكث الذي ذكره من أین 
لنا أنّ التفاوت في الدیة مقسوم‌ على الأیام غایته الاحتمال، و لیس كلّ محتمل واقعاً مع أنّه یحتمل 
أن تكون الإشارة بذلك )إلى ما رواه یونس الشیبانی عن الصادق؟ع؟: إنّ لكلّ قطرة تظهر في النطفة 
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1. روایت یونس شیبانی: 

 عَنْ صَالِحِ بْنِ 
َ

اعِيل دِ بْنِ إِسْْمَ مَّ سَيْْنِ عَنْ مُُحَ ُ دِ بْنِ الْحْ مَّ »وَ عَنْهُ عَنْ مُُحَ
بِِي عَبْدِ الِلَّه ؟ع؟فَإِنْ خَرَجَ فِِي 

َ
تُ لِِأ

ْ
: قُل

َ
، قَال ِ

يْبَانِِيّ
َ

عُقْبَةَ عَنْ يُونُسَ الشّ
ونَ‏  طْفَةِ فِيَها اثْنَانِ‏ وَ عِشْـرُ قَطْرَةُ عُشْرُ النُّ

ْ
: ال

َ
طْفَةِ قَطْرَةٌ مِنْ دَمٍ، فَقَال النُّ

تُ: 
ْ
، قُل

ً
ونَ دِينَارا بَعَةٌ وَ عِشْرُ رْ

َ
: أ

َ
تُ‏: فَإِنْ‏ قَطَرَتْ قَطْرَتَيِن، قَال

ْ
، قُل

ً
دِينَارا

 :
َ

بَعٌ، قَال رْ
َ
تُ: فَأ

ْ
، قُل

ً
ونَ دِينَارا ةٌ وَ عِشْرُ : فَسِتَّ

َ
ثٌ‏، قَال

َ
فَإِنْ قَطَرَتْ ثَلَا

 
َ

صْفِ فَعَلَى  النِّ
َ

ثُونَ وَ مَا زَادَ عَلَى
َ

 وَ فِِي خََمْسٍ ثَلَا
ً
ونَ دِينَارا فَثَمَانِيَةٌ وَ عِشْرُ

بَعُونَ«1  رْ
َ
قَةً فَفِيَها أ

َ
قَةً، فَإِذَا صَارَتْ عَل

َ
حِسَابِ ذَلِكَ حَتَّّىَ تَصِيرَ عَل

2. رویت ابی‌شبل:

بُو عَبْدِ 
َ
: حَضَرْتُ يُونُسَ وَ أ

َ
بِِي شِبْلٍ، قَال

َ
سْنَادِ عَنْ صَالِحٍ عَنْ أ »وَ بِالْْإِ

طْفَةَ خَرَجَتْ مُتَخَضْخِضَةً  تُ: فَإِنَّ النُّ
ْ
 قُل

َ
يَاتِ، قَال بِرُهُ بِالدِّ الِلَّه ؟ع؟يُُخْ

دینارین، و كذا كلّ ما صار في العلقة شبه العرق من اللحم یزاد دینارین، و هذه الأخبار و إن توقفت 
فیهـا لاضطـراب النقـل أو لضعـف الناقـل، فكـذا توقّف عن التفسـیر الذی مـرّ بخیال ذلـك القائل.« 

جعفربن حسـن حلی )محقق حلی(، شـرایع الإسالم فی مسـائل حلال و الحرام، ج4، ص246. 
جناب آقای خوئی قائل به تقسیم بر اساس ایام، بر طبق روایات هستند:

، وفاقاً لجماعة،  »و هل الدیة بین هذه المراتب بحسـابها و تقسّـم علیها؟ قیل: كذلك، و هو الأظهر
منهـم... فالصحیـح فـي كیفیّـة التقسـیم هـو ما تضمّنته صحیحة سـلیمان بـن خالد عـن أبي عبد 
اللّٰه؟ع؟، قـال قلـت: فـإن خـرج فـی النطفـة قطـرة دم، قـال: فـي القطـرة عشـر النطفـة، ففیهـا اثنـان و 
عشـرون دیناراً، قلت: قطرتان، قال: أربعة و عشـرون دیناراً، قلت: فثلاث، قال: سـتّة و عشـرون دیناراً، 
قلت: فأربع، قال: ثمانیة و عشـرون دیناراً، قلت:‌ فخمس، قال: ثلاثون دیناراً، و ما زاد على النصف 
فعلـى هـذا الحسـاب حتّـى تصیـر علقة فیكون فیهـا أربعـون دینـاراً.«... و صحیحـة صالح بن عقبة 
عـن أبـي شـبل، قـال: حضـرت یونـس و أبـو عبـداللّٰه؟ع؟ یخبـره بالدیـات، قـال قلـت: فـإنّ النطفـة 
خرجت متحضحضة بالدم، قال فقال لي: فقد علقت، إن كان دماً صافیاً ففیها أربعون دیناراً، و إن 
كان دماً أسـود....« سیدابوالقاسـم موسـوی خویی، مبانی تکملة المنهاج، ج42 موسـوعة، ص498. 
1. يونـس شـيبانى گويـد: بـه امـام صـادق؟ع؟ گفتـم: اگـر در نطفـه، قطـره‌اى خـون خـارج گـردد )چـه 
حكمـى دارد؟( فرمودنـد: قطـره، يك‌دهـم نطفـه اسـت؛ 22 دينـار ديـه دارد. گفتـم: اگـر دو قطـره بيايـد 

چـه‌؟ فرمودنـد: 24 دينـار ديـه دارد. گفتـم: سـه قطـره بيايـد چـه‌؟
فرمودنـد: 26 دينـار ديـه دارد. گفتـم: چهـار قطره چه‌؟ فرمودند: 28 دينار ديـه دارد. پنج قطره، 30 دينار 
ديـه دارد و قطراتـى كـه از نصـف ديـۀ نطفـه تجـاوز كند، به همان نسـبت محاسـبه م‌ىگـردد؛ تا اينکه 
به علقه تبديل شود. پس هرگاه به علقه تبديل شد، 40 دينار ديه دارد. محمدبن حسن حرعاملی، 

وسـائل الشـیعه، ج29، باب19، ص314، ح5.

تنبیهات
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بَعُـونَ  رْ
َ
 فَفِيَهـا أ

ً
 صَافِيـا

ً
 لِـي فَقَـدْ عَلِقَـتْ إِنْ كَانَ دَمـا

َ
: فَقَـال

َ
مِ، قَـال

َ
بِالـدّ

هُ مَا كَانَ مِنْ 
َ
نّ

َ
، لِِأ يرُ عْزِ

 التَّ
َ

يْـهِ إِلَّّا
َ
‏ءَ عَل  شََيْ

َ
سْـوَدَ فَلا

َ
 أ

ً
، وَ إِنْ كَانَ دَمـا

ً
دِينَـارا

ـوْفِ،  َ
ْ

سْـوَدَ فَذَلِـكَ مِـنَ الْج
َ
ـدِ، وَ مَـا كَانَ مِـنْ دَمٍ أ

َ
وَل

ْ
دَمٍ صَـافٍ فَذَلِـكَ لِل

: اثْنَانِ 
َ

مٍ، قَال ْ قِ مِنْ لَحَ عِرْ
ْ
قَةَ صَارَ فِيَها شِبْهَ ال

َ
عَل

ْ
بُو شِبْلٍ: فَإِنَّ ال

َ
 أ

َ
قَال

ـا هُـوَ  َ
َ

: لََا إِنَّّم
َ

بَعَـةٌ، قَـال رْ
َ
بَعِنَي أ رْ

َ
ـتُ: فَـإِنَّ عُشْـرَ أ

ْ
 قُل

َ
، قَـال عُشْـرُ

ْ
بَعُـونَ‏ ال رْ

َ
وَ أ

ـغَ 
ُ
يـدَ حَتىَّ يَبْل مَـا زَادَتْ زِ

َّ
ـا ذَهَـبَ عُشْـرُهَا فَكُل َ

َ
ـهُ إِنَّّم

َ
نّ

َ
ضْغَـةِ، لِِأ عُشْـرُ الْْمُ

 :
َ

، قَال
ً
 يَابِسـا

ً
عُقْـدَةِ عَظْمـا

ْ
 ال

َ
ضْغَـةَ مِثْـل يْـتُ الْْمُ

َ
ـتُ: فَـإِنْ رَأ

ْ
يَن، قُل ـتِّ السِّ

بَعَةُ  رْ
َ
شْـهُرٍ فَفِيهِ أ

َ
مْسَـةِ أ عَظْمُ فَيَبْتَدِئُ بِِخَ

ْ
 مَا يَبْتَدِئُ ال

َ
وَّل

َ
فَذَاكَ عَظْمٌ أ

بيُِّ وَ  ـتُ: فَـإِذَا وَكَزَهَـا فَسَـقَطَ الصَّ
ْ
بَعَـةً، قُل رْ

َ
بَعَـةً أ رْ

َ
، فَـإِنْ زَادَ فَـزدِْ أ دَنَانِيـرَ

سَـةُ  بَـا شِـبْلٍ إِذَا مَضَـتْ خََمْ
َ
ـاتَ يَـا أ : هَيْْهَ

َ
مْ لََا، قَـال

َ
 كَانَ أ

ً
 حَيّـا

َ
ى أ لََا يُـدْرَ

يَةَ«1  يَـاةُ وَ قَدِ اسْـتَوْجَبَ الدِّ َ شْـهُرٍ فَقَـدْ صَـارَتْ فِيـهِ الْحْ
َ
أ

، ایـن دو روایـت را از جهـت سـند ضعیـف می‌دانـد.2  مرحـوم صاحب‌جواهـر

1. ابوشـبل بـه مـا گفـت: نـزد يونـس حاضـر شـدم درحالك‌ىـه امـام صـادق؟ع؟ دربـارۀ ديـات بـه يونـس 
سـخن م‌ىگفت. من گفتم: هرگاه نطفه مخلوط‍‌ به خون بيرون آيد )چه حكمى دارد؟( حضرت؟ع؟ 
بـه مـن فرمـود: اگـر خـون صـاف باشـد، علقـه بـوده و چهـل دينـار ديـه دارد و اگـر خـون سـياه باشـد، 

؛ زيـرا خـون صـاف از فرزنـد اسـت و خـون سـياه، از شـكم. حكمـى بـر مجـرم نيسـت، جـز تعزيـر
ابوشـبل گفـت: شـبيه رگه‌هايـى از گوشـت در علقـه وجـود دارد )حكمـش چيسـت‌؟( حضـرت؟ع؟ 
، يعنـى يك‌دهـم اسـت. ابوشـبل گويـد: گفتـم: يك‌دهـم چهـل كـه چهـار  فرمودنـد: ديـۀ آن 42 دينـار
م‌ىشـود! حضـرت فرمودنـد: نـه، همانـا ديـۀ آن، يك‌دهـم ديـۀ مضغـه اسـت؛ زيـرا تنهـا يك‌دهـم آن از 
بين رفته اسـت. بنابراين هرگاه اضافه شـود، ديه نيز اضافه م‌ىگردد تا اينكه به شـصت دينار برسـد.
ابوشـبل گويد: گفتم: اگر شـبيه گره اسـتخوانى خشـك در مضغه يافتم، چه حكمى دارد؟ حضرت 

فرمودند: اين اسـتخوان است.
در آغاز تشـکیل، که در ماه پنجم آغاز می شـود و دیه اش چهار دینار اسـت، و اگر مقدار اسـتخوان 

اضافه شـود، چهار دینارچهار دینار به مبلغ دیه بیفزای.
ابوشبل گوید: پس اگر مرد، زن را با مشت بزند و كودك سقط‍‌ شود و مشخص نشود كه زنده است يا 
نه‌؟ حضرت فرمودند: هيهات اى ابوشـبل! هنگامى كه پنج ماه بگذرد، زندگى در كودك قرار گرفته 
و ديه واجب گشته است، محمدبن حسن حرعاملی، وسائل الشیعة، ج29، باب19، ص314، ح6.
، أو لضعف   أنّــه قــد یتوقّــف فیهــا لاضطرابها في النقل المزبــور

ّ
2 . »نعــم هــذه الأخبــار و إن تعــددّت، إلّا

الناقل في بعضها.« محمدحســن نجفی، جواهر الکلام فی شــرح شــرایع الإســام، ج43، ص372. 
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درمقابـل، مرحـوم آقـای خویـی، ایـن دو را صحیـح و معتبر دانسـته‌اند.1 

اگـر بـه منابـع اصلـی روایـت در کافی یـا تهذیب مراجعـه کنیم، یـا صالح‌بن 
عقبـه در سـند اسـت یـا ابی‌شـبل و هـر دو بـا هـم در سـند حدیـث نیسـتند؛ 
ضمن اینکه صالح‌بن عقبه توثیق نشده است. برخی این روایت را به طریق 
مرحـوم شـیخ صـدوق در مـن لا یحضـره الفقیـه معتبـر می‌داننـد؛ زیـرا ایشـان 
روایـت ابی‌شـبل را از محمدبـن اسـماعیل بزیـع نقـل می‏کنـد و محمدبـن 
اسـماعیل، از بـزرگان اصحـاب و راویـان و ثقـه اسـت. ابی‌شـبل کنیـۀ سـه نفـر 
؛ 3. شخص مجهول. اگر  است: 1. عبداللّه‌بن سعید؛ 2. احمدبن عبدالعزیز

. مـراد از ابی‌شـبل، عبداللّه‌بـن سـعید باشـد، ثقـه اسـت و روایـت معتبر

اشـکال: اگـر سـند روایـت را آن سـندی بدانیـم کـه شـیخ صـدوق از محمدبن 
اسماعیل بزیع نقل کرده و محمدبن اسماعیل از ابی‌شبل و مراد از ابی‌شبل 
هـم، عبداللّه‌بـن سـعید باشـد کـه ثقـه اسـت، بـاز هـم نمی‌تـوان بـه ایـن روایـت 
اسـتدلال کـرد؛ زیـرا روایـت از نظـر دلالـت اشـکال و اضطـراب متنـی دارد. در 
روایت آمده اسـت: »قال ابوشـبل«، قائل »قال« مشـخص نیست، امام ؟ع؟هم 

کـه قائـل آن نبوده اسـت. 

محمدبن اسماعیل بزیع می‏گوید ما در محضر امام صادق؟ع؟ بودیم که 
ابی‌شـبل ایـن سـؤال را از امـام ؟ع؟پرسـید، ایـن درحالـی‌ اسـت کـه محمدبـن 
اسـماعیل محضـر امـام صـادق؟ع؟ را درک نکـرده اسـت، پـس بایـد گفـت کـه 
واسـطه‏ای بیـن محمـد بـن اسـماعیل بزیـع و ابی‌شـبل بـوده که سلسـلۀ سـند 

1 . »فالصحیـح فـي كیفیّـة التقسـیم هـو مـا تضمّنتـه صحیحـة سـلیمان بـن خالـد عـن أبـی عبـد 
اللّٰه؟ع؟، قـال قلـت: فـإن خـرج فـي النطفـة قطـرة دم؟... و صحیحـة صالـح بـن عقبـة عـن أبي شـبل، 
قال حضرت یونس و أبو عبد اللّٰه؟ع؟ یخبره بالدیات، قال قلت: فإنّ النطفة خرجت متحضحضة 
بالـدم، قـال: فقـال لـي....« سیدابوالقاسـم موسـوی خویـی، مبانـی تکملـة المنهـاج، ج42 موسـوعة، 

ص498. 

تنبیهات
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را کامـل می‌کنـد؛ چـون نقـل محمـد بـن اسـماعیل از ابی‌شـبل بـدون واسـطه 
ممکـن نیسـت؛ ایـن دو در یـک طبقـه نبوده‌انـد. ایـن واسـطه، بـه قرینـۀ سـایر 
روایات، صالح بن عقبه است؛ یعنی محمدبن اسماعیل از صالح‌بن عقبه 

از ابی‌شـبل نقـل می‏کنـد. بدین‌ترتیـب در اینجـا، دو راه بیشـتر وجـود نـدارد:

1. محمدبن اسماعیل از ابی‌شبل نقل کند؛ اشاره شد که باید میان محمدبن 
اسماعیل و ابی‌شبل، واسطه‏ای باشد و لذا سند روایت ضعیف است. 

2. سند در واقع این‌گونه بوده است: محمدبن اسماعیل عن صالح‌بن عقبه 
عـن ابی‌شـبل؛ اگـر ایـن طریـق را هـم بپذیریـم، مشـکل سـند روایـت برطـرف 

نمی‌شـود؛ زیـرا صالح‌بـن عقبه ثقه نیسـت. 

بنابراین هیچ‌کدام از این دو روش نمی‌توانند مشکل سندی روایت را برطرف کنند.

3. راه سـومی هـم بـرای تصحیـح روایت بیان شـده و آن اینکـه روایت از طریق 
علی‌بن ابراهیم عن ابیه )ابراهیم‌بن هاشـم( عن سـلیمان‌بن خالد نقل شـده 
اسـت.1 این سـه راوی ثقه‌اند و ضعف سـند روایت با این روش از بین می‌رود 
مگـر اینکـه بگوییـم ابراهیم‌بـن هاشـم نمی‏توانـد بـدون واسـطه از سـلیمان‌بن 

خالـد نقـل کنـد کـه در ایـن صورت هم، سـند روایت ضعیـف خواهد بود.
طْفَةِ  تُ: فَإِنْ خَرَجَ فِی النُّ

ْ
‏ قُل

َ
بِی عَبْدِ الِلَّه؟ع؟، قَال

َ
یْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أ

َ
بِی عَنْ سُل

َ
لِكَ أ

َ
ثَنِی بِذ

َ
1 . »فَحَدّ

رْبَعَةٌ وَ عِشْرُونَ 
َ
: أ

َ
تُ: قَطْرَتَانِ، قَال

ْ
طْفَةِ، فَفِیهَا اثْنَانِ وَ عِشْرُونَ دِینَاراً، قُل قَطْرَةِ عُشْرُ النُّ

ْ
: فِی ال

َ
قَطْرَةُ دَمٍ، قَال

تُ: 
ْ
: ثَمَانِیَةٌ وَ عِشْرُونَ دِینَاراً، قُل

َ
رْبَعٌ، قَال

َ
تُ: فَأ

ْ
ةٌ وَ عِشْرُونَ دِینَاراً، قُل : سِتَّ

َ
ثٌ، قَال

َ
تُ: فَثَلَا

ْ
دِینَاراً، قُل

قَةً، فَیَكُونُ 
َ
ى تَصِیرَ عَل حِسَابِ حَتَّ

ْ
ا ال

َ
ى هَذ

َ
صْفِ فَعَل ى النِّ

َ
ثُونَ دِینَاراً وَ مَا زَادَ عَل

َ
: ثَلَا

َ
فَخَمْسٌ، قَال

: قَدْ عَلِقَتْ إِنْ كَانَ دَماً صَافِیاً 
َ

مِ، قَال
َ

طْفَةُ مُتَخَضْخِضَةً بِالدّ تُ: فَإِنْ خَرَجَتِ النُّ
ْ
رْبَعُونَ دِینَاراً، قُل

َ
فِیهَا أ

هُ مَا كَانَ مِنْ دَمٍ صَافٍ 
َ
نّ
َ
عْزیِرُ لِِأ  التَّ

َّ
یْهِ إِلَّا

َ
 شَیْ‏ءَ عَل

َ
جَوْفِ، فَلَا

ْ
لِكَ مِنَ ال

َ
سْوَدَ، فَذ

َ
رْبَعُونَ دِینَاراً وَ إِنْ كَانَ دَماً أ

َ
أ

قَةَ إِذَا صَارَتْ فِیهَا 
َ
عَل

ْ
 ال

َ
بُو شِبْلٍ فَإِنّ

َ
 أ

َ
: فَقَال

َ
جَوْفِ، قَال

ْ
سْوَدَ فَهُوَ مِنَ ال

َ
دُ، وَ مَا كَانَ مِنْ دَمٍ أ

َ
وَل

ْ
لِكَ ال

َ
فَذ

 :
َ

رْبَعَةٌ، قَال
َ
رْبَعِینَ أ

َ ْ
 عُشْرَ الْأ

َ
تُ: فَإِنّ

ْ
 قُل

َ
، قَال عُشْرُ

ْ
[ ال رْبَعُونَ دِینَاراً ]وَ

َ
: اثْنَانِ وَ أ

َ
حْمِ، قَال

َّ
عُرُوقِ وَ الل

ْ
شَبِیهَ ال

تْ فِی 
َ
تُ: فَإِنْ رَأ

ْ
ینَ، قُل تِّ غَ السِّ

ُ
ى تَبْل یدَ حَتَّ مَا ازْدَادَتْ زِ

َّ
مَا ذَهَبَ عُشْرُهَا، فَكُل

َ
مُضْغَةِ إِنّ

ْ
مَا عُشْرُ ال

َ
 إِنّ

َ
لَا

رْبَعَةَ 
َ
رْبَعَةُ دَنَانِیرَ فَإِنْ زَادَ فَزَادَ أ

َ
 مَا یَبْتَدِئُ فَفِیهِ أ

َ
ل وَّ

َ
 ذَلِكَ عَظْمٌ أ

َ
: إِنّ

َ
مُضْغَةِ مِثْلَ عُقْدَةِ عَظْمٍ یَابِسٍ، قَال

ْ
ال

تُ: فَإِنْ رَكَزَهَا فَسَقَطَ 
ْ
ى مِائَةٍ، قُل

َ
لِكَ إِل

َ
: كَذ

َ
حْماً، قَال

َ
عَظْمُ ل

ْ
تُ: فَإِنْ كُسِیَ ال

ْ
غَ مِائَةً، قُل

ُ
ى تَبْل دَنَانِیرَ حَتَّ

حَیَاةُ، 
ْ
شْهُرٍ فَقَدْ صَارَتْ فِیهِ ال

َ
رْبَعَةَ أ

َ
غَ أ

َ
بَا شِبْلٍ‏ إِذَا بَل

َ
: هَیْهَاتَ یَا أ

َ
تاً، قَال وْ مَیِّ

َ
حَیّاً كَانَ أ

َ
 یُدْرَى أ

َ
، لَا بِیُّ الصَّ

یَة.« علی بن ابراهیم قمی، تفسیر القمی، ج2، ص90.  وَ قَدِ اسْتَوْجَبَ الدِّ
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درنهایـت بایـد گفـت کـه دیـدگاه مشـهور فقهـا و مرحـوم امـام؟ق؟ صحیـح 
اسـت و مرتبـه‌ای بیـن مراحـل پنج‌گانـه وجـود نـدارد و روایاتی که محقق حلی 
استناد کرده است، ضمن اینکه دارای اشکال سندی هستند، مشهور فقها 

هـم از آنهـا اعـراض کرده‌انـد.

گفتار ششم: کشته‌شدن زن حامله و جنین وی 

اگـر بـر اثـر جنایـت، خانم حامله بمیرد و فرزند درون رحمش هم کشـته شـود، 
بایـد دو دیـه پرداخـت شـود؛ یکـی دیـۀ کامـل زن بـرای مـادر و دیگـری بـرای 
جنیـن: اگـر مذکـر باشـد، دیـۀ کامـل مـرد و اگـر مؤنـث باشـد، دیـۀ کامـل زن و 
اگـر وضعیـت جنسـیت مشـخص نباشـد، نصـف دیـۀ مـرد و نصـف دیـۀ زن 

)سـه‌چهارم دیـۀ کامـل مـرد( پرداخـت می‌شـود.

مرحوم امام؟ق؟ می‌فرمایند: »لو قتلت المرأة فمات ما في جوفها فدية المرأة كاملة 
ى لمـوت ولدهـا، فـان علـم أنّـه ذكـر فديتـه، أو الأنىث فدتهيـا، و لـو اشـتبه  و ديـة أخـر

فنصف الديتين«.1 

دلیل وجوب پرداخت دو دیه در این فرض، علاوه بر اتفاق فقها2 و برخی 
روایات، اصل عدم تداخل است؛ بدین معنا که دو جنایت واقع شده و باید 

دو دیه پرداخت شود. 

1 . سیدروح‌الله موسوی خمینی، تحریر الوسیله، ج2، ص598.
ترجمـه: »اگـر زن كشـته شـود و آنچـه كـه در درون دارد بمیـرد، پـس دیـۀ زن كامـل اسـت و دیـۀ دیگری 
بـرای مـردن فرزنـدش م‌ىباشـد. پـس اگر معلوم باشـد كه او پسـر اسـت دیـه‌اش را دارد، یا دختر اسـت 
 ، پس دیه‌اش را دارد و اگر پسـر یا دختر بودنش مشـخص نباشـد، نصف هر دو دیه م‌ىباشـد.« همو

تحریر الوسـیله، ترجمۀ علی اسالمی، ج4، ص429. 
2 . »و لــو قتلــت المــرأة فمــات معهــا أو قبلهــا أو بعدهــا ولدهــا الــذي ولجــه الــروح، فدیــة للمرئــة بــا 
خــاف و لا إشــكال، و نصــف الدیتیــن أي دیــة الذكــر و الأنثــى للجنین إن جهل حالــه، و إن علم ذكراً 
فدیتــه أو أنثــى فدیتهــا علــى المشــهور بیــن الأصحــاب، بــل لا أجد فیــه خلافاً.« محمدحســن نجفی، 

جواهــر الــکلام، ج43، ص373. 

تنبیهات
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برخی در فرض مشـخص‌نبودن جنسـیت جنین، قائل به قرعه شـده‌اند: 
 أمـر مشـکل«1 امـا بایـد گفـت بـا وجـود روایاتـی ماننـد صحیحـۀ 

ّ
»القرعـة لـکل

ظریـف و ابـن مسـکان کـه حکـم ایـن فـرض را بیـان کرده‌انـد، نوبـت بـه قرعـه 
نمی‌رسـد.

دلیل میزان دیۀ جنین علاوه بر اجماع فقها، برخی روایات است؛ ازجمله:

مِيـرِ 
َ
أ عَـنْ  يـفٍ  ظَرِ كِتَـابِ  إِلََى  سَـانِيدِهِ 

َ
بِأ يَعْقُـوبَ  بْـنُ  ـدُ  مَّ »مُُحَ  .1

ةٌ وَ 
َ
تِ‏ امْرَأ

َ
نِيِن مِائَةَ دِينَـارٍ ... وَ إِنْ‏ قُتِل َ  دِيَةَ الْجْ

َ
: جَعَل

َ
ؤْمِنِنَي؟ع؟، قَـال الْْمُ

 
َ
مْ أ

َ
نْثََى وَ لََمْ يُعْل

ُ
وْ أ

َ
 ذَكَرٌ هُوَ أ

َ
مْ أ

َ
دُهَا وَ لََمْ يُعْل

َ
مْ يَسْقُطْ وَل

َ
 مُتِِمٌّ فَل

َ
هِيَ‏ حُبْلَى

كَرِ وَ نِصْفُ دِيَةِ 
َ

هَا، فَدِيَتُهُ نِصْفَانِ نِصْفُ دِيَةِ الذّ
َ
مْ قَبْل

َ
بَعْدَهَا مَاتَ أ

نِنِي«2  َ جْـزَاءٍ مِـنَ الْجْ
َ
ةُ أ ـةً بَعْـدَ ذَلِـكَ، وَ ذَلِـكَ سِـتَّ

َ
ةِ كَامِل

َ
ـرْأ نْىَث وَ دِيَـةُ الْْمَ

ُ
الْْأ

دَ  حْْمَ
َ
ارِ عَنْ أ

َ
فّ سَـنِ الصَّ َ دِ بْنِ الْحْ مَّ سَـنِ بِإِسْـنَادِهِ عَنْ مُُحَ َ دُ بْنُ الْحْ مَّ 2. »مُُحَ

اقِ عَـنْ يُونُـسَ بْـنِ  ـوَرَّ
ْ
ـاسِ بْـنِ مُـوسََى ال عَبَّ

ْ
ـدِ بْـنِ عِيسـي عَـنِ ال مَّ بْـنِ مُُحَ

الِحَ ؟ع؟عَنِ  عَبْدَ الصَّ
ْ
تُ ال

ْ
ل
َ
: سَـأ

َ
يِّ قَال قُمِّ

ْ
يرٍ ال بِِي جَرِ

َ
نِ عَنْ أ حْْمَ عَبْدِ الرَّ

يَـةُ، وَ إِنْ كَانَـتْ   فَفِيـهِ‏ الدِّ
ً
يَـةِ...‏ فَـإِنْ‏ كَانَ‏ ذَكَـرا طْفَـةِ مَـا فِيَهـا مِـنَ الدِّ النُّ

ا«3  نْثََى فَفِيَها دِيَتُُهَ
ُ
أ

1 . »فـإن مـات الولـد فـي بطنهـا، و كان تامّـاً حیّـاً قـد علـم و تحقّـق حیاتـه، روى فـي بعـض الأخبـار أنّ 
، و نصـف دیـة الأنثى. و الذی یقتضیه أصول مذهبنا اسـتعمال القرعـة، و لا  دیتـه، نصـف دیـة الذكـر
یلتفـت إلـى اخبـار الآحـاد، لأنّهـا لا توجب علماً، و لا عملاً، و القرعة مجمع علیها، انّها تسـتعمل في 
كلّ أمـر مشـكل، و هـذا مـن ذاك، بغیـر خالف.« ابن ادریس حلی، السـرائر الحـاوی لتحریر الفتاوی، 

ص401.  ج3، 
2. حضــرت اميرمؤمنــان، علــى؟ع؟ فرمودنــد: ديــۀ جنيــن صــد دينــار اســت ...  و اگــر زنــى بــاردار كــه 
جنينــش كامــل اســت، كشــته شــود، امــا جنيــن را ســقط‍‌ نكنــد و معلــوم نشــود كــه جنيــن، پســر اســت 
، ديــه‌اش دو نصــف اســت:  ؛ همچنيــن معلــوم نشــود كــه پيــش از مــادرش مــرده يــا بعــد از او يــا دختــر
. و بعد از آن، ديۀ زن، كامل محاســبه م‌ىشــود و اين، شــش جزء  نصف ديۀ پســر و نصف ديۀ دختر

از جنيــن اســت، محمدبــن حســن حرعاملــی، وســائل الشــیعة، ج29، بــاب19، ص312، ح1.
3. از امــام کاظــم؟ع؟ پرســيدم كــه نطفــه چــه مقــدار ديــه دارد؟ ... اگر مرد اســت، ديــۀ مــرد دارد و اگر زن 

اســت، ديۀ زن، همــان، ص317، ح9.
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دِ بْنِ عِيسـي عَنْ  مَّ ِ بْنِ إِبْرَاهِيَم عَنْ مُُحَ
ـدُ بْـنُ يَعْقُـوبَ عَـنْ عَليِّ مَّ 3. »مُُحَ

نِيِن  َ : دِيَةُ الْجْ
َ

بِِي عَبْدِ الِلَّه ؟ع؟قَال
َ
وْ غَيْرهِِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ‏ عَنْ أ

َ
يُونُسَ أ

 
ً
 ذَكَـرا

َ
ـمْ يُـدْرَ أ

َ
ةُ وَ هِـيَ حُبْلي فَل

َ
ـرْأ ـتِ الْْمَ

َ
ـسٌ... وَ إِنْ قُتِل جْـزَاءٍ خُُمُ

َ
سَـةُ أ خََمْ

نْثي 
ُ
كَرِ وَ نِصْفُ دِيَـةِ الْْأ

َ
ـدِ نِصْـفُ دِيَـةِ الذّ

َ
وَل

ْ
نْىَث‏ فَدِيَـةُ ال

ُ
م‏ْ أ

َ
دُهَـا أ

َ
كَانَ‏ وَل

ةٌ«1
َ
ـا كَامِل وَ دِيَتُُهَ

در این روایات، به میزان دیۀ جنین در فروض مختلف که اشاره شد، تصریح 
شده است.

بدین‌ترتیب، دیدگاه مرحوم امام؟ق؟ در این مسئله صحیح است.

گفتار هفتم: دیۀ جنین سقط‌شده

اگر خانمی جنین خود را سقط کند و مباشر در سقط آن باشد، باید دیۀ 
جنیـن را بپـردازد؛ بـه دلیـل اطالق روایات که شـامل مادر جنین هم می‌شـود. 
مرحوم امام؟ق؟ می‌فرمایند: »لو ألقت المرأة حملها فعليها دية ما ألقته، و لا نصيب 

لهـا من هـذه الدية«.2 

لازم بـه ذکـر اسـت کـه در ایـن فـرض، بـه اتفـاق فقهـا مـادر از دیـۀ جنیـن 
سـهمی نـدارد.3 ارث‌نبـردن مـادر قاتـل از دیـۀ فرزنـدش، در بـاب ارث و دیـات 

بـه تفصیـل بیـان شـده اسـت.
1. امــام صــادق؟ع؟ فرمودنــد: ديــۀ جنيــن پنــج جــزء اســت ... و اگــر زن بــاردارى كشــته شــود و معلــوم 
، ديــۀ فرزنــد دو نصــف اســت: نصــف ديــۀ پســر و نصــف ديــۀ  نشــود كــه فرزنــدش پســر اســت يــا دختــر

دختــر و ديــۀ زن، بــه طــور كامــل خواهــد بــود، همــان، بــاب21، ص229، ح1.
2 . سیدروح‌الله موسوی خمینی، تحریر الوسیله، ج2، ص598.

ترجمه: »اگر زن حملش را بیندازد، بر زن دیۀ آن چیزى اسـت كه او را انداخته اسـت و او نصیبى از 
، تحریر الوسیله، ترجمۀ علی اسلامی، ج4، ص429.  این دیه ندارد.« همو

3 . »و لــو ألقــت المــرأة حملهــا مباشــرة أو تســبیباً، فعلیهــا دیــة ما ألقتــه و لا نصیب لها من هــذه الدیة 
بــا خــاف و لا إشــكال فــي ثبــوت الدیــة علیهــا، بــل و فــي عــدم إرثهــا أیضــاً مــع العمــد، و قــد ســمعت 
 ـالص��ادق؟ع؟ فیمن شــربت ما أســقطت بــه و نحــوه غیره،   ـصحی��ح أب�ـی عبی�ـدة عنـ التصری��ح ب��ه فيـ

مضافــاً إلــى العمومات.« محمدحســن نجفی، جواهــر الــکلام، ج43، ص374. 

تنبیهات
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در این مسئله، دیدگاه مرحوم امام؟ق؟ صحیح است.

گفتار هشتم: تعدد جنین سقط‌شده

اگـر جنیـن سقط‌شـده، متعدد باشـد؛ مثاًل دو دختر یا یک دختر و یک پسـر 
یا دو پسر باشد؛ مرحوم امام می‌فرمایند: »لو تعدّد الولد تعدّدت الدية، فلو كان 
ز التعدّد دية   مورد أحر

ّ
 و أنثى فدية ذكر و أنثى و هكذا، و في المراتب المتقدّمة كل

ً
ذكرا

المرتبة متعدّدة«.1 یعنی اگر احراز شود که جنین، دوقلو یا چندقلو بوده، باید به 
تعداد جنین‌ها دیه پرداخت شود؛ چراکه اصل، عدم تداخل دیه‌هاست. 

در تعـدد دیـه، تفاوتـی بیـن مراحـل پنج‌گانـۀ قبـل از دمیده‌شـدن روح و بعـد از 
دمیده‌شدن روح وجود ندارد؛ بدین‌معنا که سقط جنین در هر مرحله انجام 
شـود، اگر جنین متعدد باشـد، باید دیۀ همان مرحله متعدد پرداخت شـود.

گفتار نهم: شیوۀ محاسبۀ دیۀ جراحات، در صورت عدم ولوج روح در 
جنین

اگـر بـر اثـر جنایت بر جنیـن، عضوی از اعضای جنین از بیـن برود، مثلاً یک 
دسـت جنین قطع شود:

را صـد دینـار  کامـل جنیـن  از دمیـده شـدن روح باشـد، دیـۀ  گـر قبـل  ا
مشـخص  جراحـات  و  اعضـا  دیـۀ  میـزان،  همـان  بـه  و  کـرده  محسـوب 
می‌شـود؛ مثاًل دیـۀ قطـع یـک دسـت جنیـن، پنجـاه دینـار خواهـد بـود؛ امـا 
گـر قطـع اعضـای جنیـن بعـد از دمیده‌شـدن روح باشـد، دیـۀ جنیـن، دیـۀ  ا
کامـل انسـان اسـت و دیـۀ اعضـا نسـبت بـه همیـن دیـه محاسـبه می‌شـود؛ 

1 . سیدروح‌الله موسوی خمینی، تحریر الوسیله، ج2، ص598.
ترجمـه: »اگـر فرزنـد متعـدد باشـد، دیـه متعـدد م‌ىباشـد‌؛ پـس اگـر پسـر و دختر باشـد، پس دیۀ مـرد و 
زن دارد و هكذا. در مراتب گذشـته، هر موردی كه احراز تعدد شـود، دیۀ آن مرتبه متعدد م‌ىباشـد.« 

، تحریر الوسـیله، ترجمۀ علی اسالمی، ج4، ص431.  همو
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گر  مثاًل دیـۀ قطـع یـک دسـت جنیـن، پانصد دینـار خواهـد بود. همچنیـن ا
در صـورت جنیـن نقصـی وارد شـده، بـه همان نسـبت باید دیه گرفته شـود. 

مرحـوم امـام؟ق؟ می‌فرماینـد: »دية أعضاء الجنين و جراحاته بنسـبة ديته أي 
، و في يديـه مائـة، و في الجراحـات و 

ً
مـن حسـاب المائـة، ففي يـده خمسـون دينـارا

وح، و إلّّا فكغيـره مـن الأحيـاء«.1  الشـجاج على النسـبة، هـذا فيمـا لم تلجـه الـر

دلیـل ایـن حکـم عالوه بـر اتفـاق فقهـای امامیـه،2 صحیحـۀ ظریـف اسـت 
کـه ظهـور در مرحلـۀ قبـل از دمیده‌شـدن دارد.3

گـر دسـت جنیـن قبـل از ولـوج روح قطـع شـود، پنجـاه  گفتـه شـد ا سـؤال: 
گـر جراحتـی غیـر از قطـع، قبـل از ولـوج روح بـر جنیـن  دینـار اسـت، حـال ا

وارد شـود، چـه حکمـی دارد؟

پاسخ: ظاهراً در اینجا ارش گرفته می‌شود؛ چون مقدر ندارد.4 و الله العالم.

1 . سیدروح‌الله موسوی خمینی، تحریر الوسیله، ج2، ص598.
ترجمــه: »دیــۀ اعضــاى جنیــن و جراحــات او به نســبت دیه‌اش یعنى از حســاب صد م‌ىباشــد‌؛ پس 
در دســت او پنجــاه دینــار و در دو دســت او صــد و در جراحــات و شــکاف‌ها و زخم‌هــای او بنــا بــر 
آن نســبت اســت و ایــن در صورتــى اســت كــه روح در او دمیــده نشــده باشــد وگرنــه، ماننــد غیــر او از 

، تحریــر الوســیله، ترجمــۀ علــی اســامی، ج4، ص431.  زنده‌هــا م‌ىباشــد.« همــو
2 . »و دیة أعضائه و جراحاته بنسـبة دیته ففی یده خمسـون، و فی یدیه كمال الدیة، و فی حارصته 
، و هكذا بلا خلاف أجده فیه.« محمدحسـن نجفی، جواهر الکلام، ج43،  مثلاً دینار عشـر العشـر

ص375. 
جَنِینِ 

ْ
: جَعَلَ دِیَةَ ال

َ
مُؤْمِنِینَ؟ع؟، قَال

ْ
مِیرِ ال

َ
ى كِتَابِ ظَرِیفٍ عَنْ أ

َ
سَانِیدِهِ إِل

َ
دُ بْنُ یَعْقُوبَ بِأ 3 . »مُحَمَّ

كَـرِ وَ 
َّ

ـى مَـا یَكُـونُ مِـنْ جِـرَاحِ الذ
َ
مِائَـةِ عَل

ْ
جَنِیـنِ مِـنْ حِسَـابِ ال

ْ
... وَ قَضَـى فِـی دِیَـةِ جِـرَاحِ ال مِائَـةَ دِینَـارٍ

ى قَدْرِ دِیَتِـهِ وَ هِیَ مِائَةُ 
َ
تِهِ عَل

َ
ـهُ فِـی قِصَـاصِ جِرَاحَتِهِ وَ مَعْقُل

َ
ـةً، وَ جَعَـلَ ل

َ
ةِ كَامِل

َ
مَـرْأ

ْ
جُـلِ‏ وَ ال نْثَـى وَ الرَّ

ُ ْ
الْأ

.« محمدبـن حسـن حرعاملی، وسـائل الشـیعة، ج29، بـاب19، ص312، ح1.  دِینَـارٍ
4 . »لكـن هـذا إذا كان تـامّ الخلقـة و لـه أعضـاء متمایزة. أمّا إذا كان قبل تمامها فجنى علیه الجانی، 
فنقص منه شـی‌ء حتى إذا تمّت خلقته كان ناقصاً عضواً مع فرض العلم بتسـبّب الجنایة لذلك، 
فقـد یقـال: باعتبـار النسـبة إلـى دیتـه أیضـاً، ففـی یـده إذا كان لـه عظـم أربعـون دینـاراً، و إن كان فـرض 
راً أو متعسّـراً، مـع أنّ الأصـل البـراءة، خصوصاً بعـد أن لم نجد فیه نصّـاً و لا فتوى، 

ّ
العلـم بذلـك متعـذ

فیمكـن أن یكـون نحـو مـا یشـبه الجـرح فیـه مـن أنّـه لا حكـم فیـه، أو أنّ فیه الحكومة.« محمدحسـن 
نجفـی، همـان، ج43، ص375. 

تنبیهات
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گفتار دهم: قابله و سقط جنین یا صدمه‌زدن به مادر

گـر قابلـه یـا مامـا ندانـد آنچـه سقط‌شـده )بـر اثـر ضربـۀ جانـی مثاًل( مبـدأ  ا
خلقـت انسـان اسـت یـا نـه، دو حالـت ممکـن اسـت:

1. نقصی بر مادر عارض شده است؛

2. جنایتی بر مادر وارد شده و مادر هم صدمه دیده است.

در صـورت اول، چـون دیـۀ معیـن نـدارد، بایـد ارش پرداخـت شـود و در 
صـورت دوم، دیـه.1

كـون  المعرفـة  أهـل  و  القوابـل  على  خفي  »لـو  می‌فرماینـد:  امـام؟ق؟  مرحـوم 
السـاقط مبـدأ نُشـوء إنسـان، فـإن حصـل بسـقوطه نقـص ففيـه الحكومـة، و لـو 

أمّهـا جنايـة فدتهيـا«.2 وردت على 
1 . الف. »لو خفی على القوابل و أهل المعرفة كون الساقط مبدأ نشو إنسان، ففي القواعد الأقرب أنّ 
للأمّ حكومة باعتبار الألم بالضرب، و هو جیّد مع فرض حصول نقص فیها بذلك یوجب نقصاً في 
 فلا، للأصل الذي مقتضاه أیضاً عدم وجوب شي‌ء في الملقي الذي لم یعلم 

ّ
القیمة لو كانت أمة، و إلّا

كونه مبدأ إنسان و لو بحكم أهل الخبرة،‌ و حینئذ فلا یجب بضرب المرأة شي‌ء غیر القصاص على 
 أن تموت هي بالضرب، أو یخرج شیئاً من جسدها، أو یؤثّر أثراً یوجب أرشاً، 

ّ
قول، و دیة الجنین، إلّا

، و خصوصاً الألم الحاصل عند  كإحالة اللون، إذ قد عرفت أنّه لا شي‌ء في الإیلام المجرّد سوى التعزیر
الإسقاط إن حصل، فإنّه لا یمكن اقتصاصه كما هو واضح.« همان، ص376. 

ب. »لا ینبغی الإشكال في انّ ثبوت دیة الجنین قبل ولوج الروح، إنّما هو فیما إذا أحرز إنّه مبدأ نشوء 
إنسان، فإن لم یخف على القوابل و أهل المعرفة ذلك فبها، و إن خفي و اشتبه علیهن أیضاً فلا وجه 
للدیة للأصل الذي یقتضی عدم ثبوت الدیة، و عدم كونه مبدأ نشوء إنسان، و حینئذ إن حصل 
بسقوطه الذي أحرز كونه عن ضرب الجانی و نحوه نقص فی الأم غیر موجب للدیة، فلا إشكال في انّ 
فیه الحكومة، و إن كان الجنایة على الأم موجبة لثبوت الدیة فهی ثابتة، قال صاحب الجواهر )قدّس 
 أن تموت هي بالضرب 

ّ
سرّه( فلا یجب بضرب المرأة شي‌ء غیر القصاص على قول و دیة الجنین إلّا

أو یخرج شیئاً من جسدها أو یؤثّر أثراً یوجب أرشاً، كإحالة اللون، إذ قد عرفت إنّه لا شی‌ء فی الإیلام 
المجرّد سوى التعزیر و خصوصاً الألم الحاصل عند الإسقاط إن حصل، فإنّه لا یمكن اقتصاصه كما 

هو واضح.« محمد فاضل لنکرانی، تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة؛ الدیات، ص288. 
2 . سیدروح‌الله موسوی خمینی، تحریر الوسیله، ج2، ص598.

ترجمــه: »اگــر بــر قابله‌هــا و اهــل معرفــت پوشــیده باشــد كــه آنچــه كــه ســاقط شــده، مبــدأ نشــو انســان 
اســت، پــس اگــر بــه ســقوط آن نقصــى حاصــل شــود در آن أرش م‌ىباشــد و اگــر بــر مــادر آن جنایتــى 

، تحریــر الوســیله، ترجمــۀ علــی اســامی، ج4، ص431.  وارد شــود، پــس دیــۀ آن را دارد.« همــو
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در این مسئله دیدگاه مرحوم امام؟ق؟ صحیح است.

گفتار یازدهم: پرداخت‌کنندۀ دیۀ جنین

گـر جنایـت عمـد یـا شـبه عمـد بـر جنیـن بعـد از دمیده‌شـدن روح باشـد،  ا
دیه از مال جانی پرداخت می‌شـود و اگر خطایی باشـد، دیه از مال عاقله 
و  ادلـه  اطلاقـات  اجمـاع،  بـر  ایـن حکـم عالوه  دلیـل  پرداخـت می‌شـود. 
روایاتـی اسـت کـه می‌گوینـد در قتل شـبه عمـد، دیه از مـال جانی پرداخت 

می‌شـود. 

 أو شبهه في مـال 
ً
كان عمـدا مرحـوم امـام؟ق؟ می‌فرماینـد: »ديـة الجنني إن 

وح، و في غيره تأمّل و إن كان  الجاني، و إن‌ كان خطأ فعلى العاقلة إذا ولج فيه الر
الأقـرب أنّّهـا على العاقلـة«.1

از  دیـدگاه مشـهور فقهـا و مرحـوم امـام؟ق؟ صحیـح اسـت و ایـن حکـم 
اسـتفاده می‌شـود:  ابـی حمـزه هـم  صحیحـۀ 

بُـوبٍ عَـنْ  ِ بْـنِ مََحْ
ـدِ بْـنِ عَليِّ مَّ سَـنِ بِإِسْـنَادِهِ عَـنْ مُُحَ َ ـدُ بْـنُ الْحْ مَّ »مُُحَ

بِِي جَعْفَرٍ ؟ع؟، 
َ
ةَ عَـنْ أ زَ بِِي حََمْ

َ
بُوبٍ عَـنْ أ سَنْيِ عَـنِ ابْـنِ مََحْ ُ ـدِ بْـنِ الْحْ مَّ مُُحَ

ـا،  يْْهَ
َ
ةٍ وَ هِـيَ حُبْلي فَوَقَـعَ عَل

َ
أ ‏ عَلي‏ امْـرَ

ٌ
‏ رَجُـل

َ
ـوْ دَخَـل

َ
ـهُ ل

َ
ـتُ ل

ْ
: قُل

َ
قَـال

ـصِّ  ِ
ّ
: ذَهَـبَ دَمُ الل

َ
تْـهُ، قَـال

َ
يْـهِ فَقَتَل

َ
ـا، فَوَثَبَـتْ عَل  مَـا فِِي بَطْنِِهَ

َ
فَقَتَـل

ـةِ«2
َ
عْقُل  الْْمَ

َ
دِهَـا عَلى

َ
كَانَ دِيَـةُ وَل  وَ 

ً
هَـدَرا

1 . سیدروح‌الله موسوی خمینی، تحریر الوسیله، ج2، ص598.
ترجمــه: »دیــۀ جنیــن، اگــر عمــدى یــا شــبه آن باشــد، در مــال جانــى اســت و اگــر خطائــى باشــد، در 
صورتــى كــه روح در او دمیــده شــده باشــد بــر عاقلــه اســت و در غیــر آن تأمــل اســت، اگــر چــه اقــرب آن 

، تحریــر الوســیله، ترجمــۀ علــی اســامی، ج4، ص431.  اســت كــه بــر عاقلــه م‌ىباشــد.« همــو
2. از امــام باقــر؟ع؟ پرســيدم: اگــر مــردی بــر زنــی حاملــه وارد شــود و بــر روی او افتــدو کــودک در رحمــش 
بمیرد و زن بر آن مرد حمله کند و  آن مرد را بکشد حکمش چیست؟ حضرت فرمودند: زن كه دزد 
را كشــته اســت، جرمى ندارد و چيزى بر عهدۀ او نيســت و ديۀ فرزندی كه در شــكم داشــته، برعهدۀ 

خويشــان ســارق اســت، محمدبن حسن حرعاملی، وسائل الشــیعة، ج29، باب13، ص403، ح3.

تنبیهات
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گـر جنایـت بـر جنیـن قبـل از دمیده‌شـدن روح و خطایـی باشـد،  امـا ا
فقهـا قائل‌انـد کـه نظـر صحیح‌تـر ایـن اسـت کـه دیه بـر عهدۀ عاقله اسـت؛ 

بـه دلیـل شـهرت فتوایـی.1 

گـر شـهرت فتوایـی را نپذیریـم، اطلاقـات ادلـه دیـات  بـه نظـر می‌رسـد ا
شـامل ایـن فـرض نمی‌شـود؛ زیـرا عرفـاً قتل صادق نیسـت و اطلاقـات ادله 
وجـوب دیـه در سـقط جنیـن، اقتضا می‌کند که دیـه از مال جانی پرداخت 

شـود؛ تفاوتـی هـم بیـن عمـد و شـبه عمد و خطـا وجود نـدارد.2

1 . »الأولى دیة الجنین، إن كان عمداً أو شــبه العمد ففي مال الجانی، و إن كان خطأ فعلى العاقلة، 
و تســتأدى فــي ثــاث ســنین بــا خــاف أجــده بیننــا، بــل فــي كشــف اللثــام التصریــح بعــدم الفــرق 
فــی ذلــك بیــن دیــة الجنیــن قبــل ولــوج الــروح بجمیــع مراتبــه، و بیــن ولــوج الــروح فیــه، و كأنّهــم جعلــوا 
الجنایــة علــى الجنیــن مطلقاً بحكم القتل بالنســبة إلــى الأحكام المزبــورة، و ظاهرهــم الاتفاق علیه، 
مضافــاً إلــي النصــوص فــي بعــض الأحــكام المزبــورة، و لــولاه لأمكــن الإشــكال فــي ضمــان العاقلــة 
فــي صــورة عــدم تحقــق القتــل، كمــا فــي الجنایــة علیــه قبــل ولــوج الــروح فیــه، خصوصــاً بعــد إطــاق 

النصــوص الضمــان علــى الجانــی.« محمدحســن نجفــی، جواهــر الــکلام، ج43، ص383. 
2 . »مســألة 396. إذا كانــت الجنایــة علــى الجنیــن عمــداً أو شــبه عمــد فدیتــه فــي مــال الجانــي، و إن 
 و بعــد ولــوج الــروح فعلــى العاقلــة، و إن كانــت قبــل ولــوج الــروح ففــی ثبوتهــا علــى العاقلــة 

ً
كانــت خطــأ

إشــكال، و الأظهــر عدمــه. 
وجــه الإشــكال: هــو أنّــه لا دلیــل علیــه مــا عــدا دعــوى عدم الخــاف في المســألة، فإنّ نصــوص الباب 
، و لكنّه غیر تامّ  منصرفــة عــن الجنایــة علــى غیر الإنســان و إن كان جنینــاً. و علیه، فإن تمّ اتّفاق فهــو
 علــى أنّ الجانی 

ّ
حی��ث إنّ��ه لا یكش��ف ع��ن ق�ـول المعص��وم؟ع؟ جزماً، علــى أنّ مقتضى إطــاق ما دل

ضامــن لدیــة الجنیــن قبــل ولــوج الــروح: عــدم الفــرق بیــن كون الجنایــة عمداً أو شــبیه عمــد أو خطأ.« 
سیدابوالقاسم خویی، مبانی تکملة المنهاج، ج42 موسوعة، ص517. 
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